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اند، و (بجاي  و سليمان كفر نورزيده است، بلكه شياطين (صفتان گناه پيشه) كفر ورزيده«

هاروت و ماروت نازل شده بود، به  ي و فرشتهد دستورات الهي) جادو و آنچه در بابل بر
اي كه سحر كردن را جهت آشنايي و پرهيز از آن به مردم ياد  آموزند. (دو فرشته ميمردم 
گفتند: ما  آموختند مگر اينكه پيشاپيش به او مي دادند) و به هيچ كس چيزي را نمي مي

ي آزمايش هستيم كافر نشو. از آنان چيزهايي آموختند كه با آن ميان مرد و  وسيله
توانند به كسي آسيب  حالي كه با اين جادوي خود نمي افكندند. در همسرش جدايي مي

گيرند كه به آنان زيان  ي خدا باشد.  و چيزهايي ياد مي برسانند مگر اينكه با اذن و اراده
دانستند هر كس خريدار اين گونه متاع  رساند. به يقين مي رساند و سودي بديشان نمي مي

اگر اند  است آنچه خود را بدان فروخته اي نخواهد داشت. بد چيزي باشد، در آخرت بهره
  ».دانستند مي





  
 

 
  مقدمه

هاي ظلم و ستم را روشن  اريكيكه با نور كتاب خود تسزاست ستايش خدايي را 
ي جهان  علم او همه گردانيد و عجم را نوراني هاي عرب و و با انوار هدايت آن دل نمود

ماند. درود و رحمت  و پنهان نمير اها ب در زمين و آسمان هستي را فراگرفته و هيچ چيزي
منادي حق فرستاد و  او را به عنوان هدايتگر، دعوتگر به راه راست و خداوند بر كسي كه

هاي بسته را باز كرد و  هاي كور را بينا و دل هاي كر را شنوا و چشم و گوشي ا به وسيله
ايت و نور و در نتيجه بشريت بعد از كج روي، گمراهي و تاريكي به راه راست، هد

  روشنايي راه يافت.
او  .ستها ها و نور و روشنايي چشم رحمت خدا بر او كه طبيب و درمان دل درود و

بر  ود و سلامدرم است.فرستاده و دوست برگزيده و داراي مقام ستوده و شفاعت عظي
از راه و به خوبي كه راه آنان را مي پيمايند ياران برگزيده، اهل بيت نيكوكار و تمام كساني

  كنند. آنان پيروي مي
انگيزي است كه در آن حقيقت با خرافات و علم با  شگفت يدنياي سحر و جادو، دنيا

  شوند. در هم آميخته مي و انگيزه با هدف بازي شعبده
  هاي ساده دنياي سحر و جادو، دنيايي است كه ظاهر آن زيبا و فريبنده است كه انسان

هاي داراي  است كه خردمندان و انسان آن زشت و پليد دهد، ولي باطن ب ميلوح را فري
  .هاي نوراني از آن كناره گيري مي كنند دل فطرت سليم و

است كه تاريخ سحر، تاريخي سياه و تاريك است. سحر در واقع يك نيرنگ شيطاني 
ا در دام كنند و آنان ر آن بندگان خدا را گمراه ميشياطين انس و جن به وسيله ي 

  اندازند. كفر و شرك و گمراهي مي گناه يعني بزرگترين
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ها قرار داده  گان و بتستار ماه، ي خورشيد، ن و پيروان آنان را بندهشيطان ساحرا
  ي نفس پليد خود ساخته است. آنان را بنده است، بلكه فراتر از اين

همواره لغزشگاهي بوده است كه بشريت جز نتايجي تلخ چيزي از آن به دست جادو 
اند كه جز  هايي پوشانده ده است. نتايج تلخي كه شيطان و  پيروان او آن را با نيرنگنياور

  كند. در ميان افراد فرومايه رواج پيدا نمي
پي ببرد و از  رفت كه انسان بتواند در اين دوران به گمراهي جادوگران انتظار مي

به جايگاه والايي در امروزه  ،وري گزيند، چون انسانپردازي و كارهاي باطل آنان د روغد
ردازي و پ تواند از ماهيت اين دروغ ولي علوم مادي چگونه مي ؛علم و دانش رسيده است
  دروغ پردازان آگاهي يابد؟

  است. دهنده،خطرناك و رو به افول هشدار  ه روي آوردن به جادو و جادوگرانامروز
است.  نمودههاي بزرگي مواجه  ا با مصيبتر انسان ،جان زندگي مادي خشك و بي

نيكي در روح بسياري از مردم اين دوران خشكيده و هاي  اند، سرچشمه ا سخت شدهه دل
و بسياري از  هاي بارز اين دوران به شمار مي آيند گيها و مشكلات رواني از ويژ عقده

برند  بازان پناه مي و شعبده اند به جادوگران خود را از دست دادهكساني كه آرامش دروني 
شناسان و فيلسوفان از حل  حلي براي مشكلاتي پيدا كنند كه روانشناسان، جامعه  تا راه

  د.نبر اند. اين افراد همچون كساني هستند كه از زمين داغ به آتش پناه مي ها ناتوان مانده آن
نوشتم كه بسياري از خوانندگان از آن » جنّ و شياطين«مدتي پيش كتابي را در مورد 

ام كه  براي فريب دادن انسان سخن گفته شيطان يها ين كتاب از نقشهمند شدند. در ا بهره
موضوع  هاست، ولي چون موضوع سحر در آن كتاب  يكي از آن نيرنگ و جادو سحر

  ام. خلاصه به آن پرداخته و مختصر بود، به طورجزئي 
ي انگيز افراد زيادي با من تماس گرفتند كه از كارهاي شگفت ،از انتشار اين كتاب پس

گفتند. يكي از اموري كه زياد در مورد آن سخن  يد، سخن ميآ كه براي آنان پيش مي
هنوز در قيد حيات ام كه براي افرادي كه  بود. حوادث زيادي را هم شنيده گفتند، جادو مي

  .هستند پيش آمده و از آن دردمند و رنجيده خاطر شدند
رد بررسي ورا م جادوگرانروزنامه هاي كويت هم موضوع جن و شياطين و جادو و 

 توان حق را از باطل تشخيص نه نوشتند كه نميو مطالب مختلفي در اين زمي ندقرار داد
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ي است. بنابراين كتاب مستقل سحر نيازمندبه اين نتيجه رسيدم كه موضوع  از اين رو داد.
لعه و مطا ي آن  مدت زيادي را در اين زمينه مطالعه و تحقيق كردم كه اين كتاب  نتيجه

  تحقيق است.
  اين پژوهش در يك مقدمه، چهارده فصل و يك خاتمه تدوين شده است.

در ميان  به بررسي پيشينه ي سحراختصاص دارد. ي جادو فصل اول به تاريخچه
ها،  كلدانيان ساكن بابل، ايرانيان، مصريان، هنديان، يونانيان، يهوديان، مسيحيان، عرب

  .معاصر پرداختم اننان، اروپائيان و نيز درومسلما
معجزه و  لاح تعريف كرده و تفاوت بين سحر،در فصل دوم سحر را در لغت و اصط

  ام. حسد را بيان نموده
  ام. ها، نتايج و آثار سحر را بيان كرده در فصل سوم انگيزه

 نظر علما و دلايل آنان و رأي برگزيده فصل چهارم به بيان حقيقت سحر و اختلاف 
  اختصاص دارد.

هاي سحر كردن اعم از حقيقي،  روش پنجم تكميل كننده فصل چهارم است و از فصل
  گويد. تخيلي و مجازي سخن مي

بيان نهايت آخرين درجه ي سحراست كه ساحر  به آن مي رسد و نيز در فصل ششم 
  ساحر و شيطان مورد بررسي قرار گرفته است. ارتباط پليد ميان

مي شيطان او را ياري يك جادوگر كه  طفصل هفتم به روش جادوگر شدن و شراي
  كند، اختصاص دارد.

گويد: در اين فصل  يسخن م ص خدا سحر كردن پيامبرصل هشتم درباره ي ف
ل كساني كه آن را رد و اعتراضات و دلاي رواياتي كه بيانگر صحت اين واقعه هستند

  .ذكر شده اند ها نپاسخ آ اند همراه با هدكر
فصل  اين . دري پيشگيري از جادو و درمان آن پرداخته استها بيان راهفصل نهم به 

سپس  ام. بيان كرده آميز هستند آلود و كفر بيشتر شرككه هاي جوامع مختلف را  روش
 كه جهت بهبود يافتن از جادوي جادوگرانآن  روش اسلام در پيشگيري از جادو و درمان

  ام. مورد بررسي قرار دادهرا تجويز كرده است 
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حكم جادوگران از  از نظر اسلام و نيز دهم حكم فراگيري و آموزش جادوفصل  در
  مختلف و مسلمانان بيان شده است. نظر ملتهاي

  است. جادوگري  ي پذيرش توبه فصل يازدهم در مورد مسأله
  .ي بقره اختصاص دارد از سوره فصل دوازدهم به تفسير آيات جادو

و  اعم از كاهنان، فالگيران دان غيب مدعياندر فصل سيزدهم به تفصيل درباره ي  
است. م خداوند در مورد آنان پرداختهمان و نيز از گمراهي آنان و حكمنج  

  اند. نوشته شده هايي است كه پيرامون جادو كتاب فصل چهاردهم در مورد
  اي از مطالب كتاب است. خاتمه شامل گزيده

اشم و هر گونه كوتاهي و را ادا كرده بخواهم كه حق مطلب  از خداوند متعال مي
ي او  خدا بر بنده و فرستادهش قرار دهد. درود و رحمت رزمرا مورد آم لغزش

  و بر اهل بيت و ياران او باد. ص»محمد«
  دكتر عمر سليمان اشقر                                                     

  هـ. ق1409كويت. چهارم ذي الحجه 
  م.1989 ژوئيه 6                                                     



  
 

  فصل اول
  و جادو ي سحر تاريخچه

   مقدمه:
اند بر اين  بسياري از كساني كه در مورد تاريخ سحر به تحقيق و پژوهش پرداخته

ها،  در اين زمينه به نوشته منشأ و آغاز سحر از زمان آفرينش انسان است كهباورند كه 
ها و  و در خرابه انسان بر جاي مانده از  اند كه هايي استدلال كرده هررموز، تصاوير و اسطو

  اين دلايل بسنده اند. اگرچه حقيقت همين است ولي ما تنها به يدا شدهقبرها پ
ايم؛زيرا در اين دلايل  شك و ترديد وجود دارد و اين مرحله از تاريخ انسان كه  نكرده

  سط انسان تدوين نشده است.شود تو تاريخ ناميده مياز قبل دوران  
وپيچيدگي گردد، آغاز آن با ابهام  كه به پنج هزار سال پيش بر مي تاريخ مدون انسان
اساطير و بر توان به طور يقين  نمي ما از آن اندك است، از اين رو  همراه است و آگاهي

  كرد. را حفظ كرده و يا شناخته است بسندهها  آن رموز و تصاويري كه انسان

m  A فرمايد: ، اين سخن خداوند است كه ميبيانگر راستي اين گفتار استچه كه آن
     M        L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bl                ]52:ذاريات[ 

اند:  همين گونه هيچ پيامبري به سوي مردمان پيش از آنان نرفته است، مگر اينكه گفته«
  ».او ساحر يا ديوانه است

با اين سخن ظالمانه با  ي قرآن عموماَ بيانگر اين نكته است كه تمام ملتها هاين آي 
و اين نشان  ،اند پيامبران خود روبرو شده و آنان را به ساحري يا ديوانگي متهم كرده

  اند. سحر را شناخته دهد كه تمام ملتها مي
وم قي فوق،  است. با توجه به آيه ؛اولين پيامبر (صاحب شريعت) حضرت نوح 

  اند. پرداخته به مقابلهحضرت نوح با سخن مذكور با او 
وجود  ؛گويد: سحر در زمان حضرت نوح  ) مياالله مهابن حجر عسقلاني (رح
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آنان بر اين گمان خداوند در مورد قوم نوح به ما خبرداده است كه  داشته است، زيرا
اند،  ران ذكر كردهجه به آنچه كه ابن اسحاق و ديگو با تو ،است بودند كه وي جادوگر

  1داستان هاروت و ماروت قبل از حضرت نوح بوده است.
وجود دارد مبني بر اينكه  اگر منظور ابن حجر اين است كه آيه اي در قرآن با صراحت

ند، درست نيست زيرا در قرآن آيه اي وجود ندارد ا هرا به ساحري متهم كرد او ،قوم نوح
ي   باشد. ولي اگر منظور ابن حجر همان آيه به اين موضوع پرداخته كه با صراحت
  كه ما بدان استدلال كرديم، پس سخن وي درست است. عمومي است

اما آنچه كه ابن حجر از ابن اسحاق روايت كرده است مبني بر اينكه داستان هاروت و 
احتمالي است، چون هيچ   يامر اتفاق افتاده است ؛ماروت قبل از حضرت نوح 

زمان دقيق وقوع داستان  ،سنت وجود ندارد كه بتوان با استدلال به آن دليلي از كتاب و
  هاروت و ماروت را مشخص كرد.

تمام اديان و اعتقادات پيشي گرفته،  بر من با كساني كه معتقدند سحر در تاريخ انسان
سحر نوعي انحراف از راه راست است و خداوند متعال به ما اعلام  موافق نيستم،زيرا

ش و بر راه راست بوده و خداي يگانه را پرستيكتا پرست  كه نخستين انسانكرده است 
كافي است كه بدانيم نخستين انساني كه خداوند آفريده است يعني حضرت  كرده است.

از اين بيان  بود كه پروردگار را بخوبي ميشناخت. پسالهي  يكي از پيامبران ؛آدم 
اسان مبني بر جهل و گمراهي نخستين انسان شن الهي نبايد به آنچه كه مورخان و جامعه

از حق چيزي جز  داوند به ما اعلام كرده است و پساند توجه كرد، چون خ نوشته
  گمراهي وجود ندارد.

  بابل سحر ساكنانـ 1
هاي قديمي كه به جادو و جادوگري پرداخته و با آن گمراه شده است  يكي از امت
  :است داوند متعال فرمودهاهل بابل است خ

  m  V  U  T  S  R  Q   P  ONML

                                                 
  )10/223ابن حجر، فتح الباري ( -1
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X  Wl         ]102:هبقر[  
اند، و (بجاي دستورات الهي) جادو و  كفر ورزيده بلكه شياطين (صفتان گناه پيشه)«

  ».آموزند آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شده بود، به مردم مي
ي  و بر ساحل رودخانهاي عراق شهر بابل كه در اين آيه بدان اشاره شده يكي از شهره

يكي از  اند. اين شهر درآن دوران باقي مانده هم فرات قرار داشت . آثار اين شهر هنوز
از جمله علوم و فنون اين شهر  بزرگترين شهرهاي جهان و مهد علوم و فنون بوده است.

ت صوربابل را به  ،مورخ سرشناس آن زمان» هيرودش«ست. فلكيات بوده ا علمو جادو
. ساكنان بابل از آن است عظمت و شكوفايي زيبايي توصيف كرده است كه بيانگر

  1بودند. دانيان نبطي و سريانيان كل
ست. انتشار سحر در ميان بابليان مشهور است و قرآن كريم هم بدان تصريح كرده ا

يان ان نبطي و سرياندر ميان ساكنان بابل كه از كلداني وجود جادو«گويد:  ابن خلدون مي
زياد بوده و قرآن كريم به آن تصريح كرده و در روايات هم آمده است. سحر در  بودند

  2.ه استبازار پررونقي داشت ؛بابل و در مصر و در زمان بعثت حضرت موسي 
ي سحر صحبت كرده و  المعارف قرن بيستم از نبوغ بابليان در زمينه ةي داير نويسنده
 مردم ترين اند بانبوغ دانيان نبطي و سريانيان تشكيل شدهساكنان بابل كه از كل«گفته است: 

ي مناجات با ارواح و خارج كردن  آيند و حرفه بيني به حساب مي و طالع ي جادو در زمينه
  3.ه استاجساد در ميان آنان جايگاه اول را داشت ها از آن

هاي  هاني بودند كه سياراهل بابل صابئ«گويد:  ه جصاص ميابوبكر رازي مشهور ب
ام ناميدند و معقتد بودند كه تم ايان خود ميها را خد كردند و آن ش ميهفتگانه را پرست

ها و  اي كه اين سياره خداي يگانهگيرد. آنان  حوادث جهان توسط اين خدايان انجام مي
 ،تمام اجرام هستي را آفريده است باور نداشتند. آنان همان كساني هستند كه خداوند

 را به سوي آنان فرستاد و آنان را به سوي خدا فرا خواند و چنان در ؛ابراهيم خليل 

                                                 
 ) به تفصيل از آن سخن گفته است.1/309ياقوت حموي در كتاب معجم البلدان ( -1

 )927ابن خلدون، المقدمه: ص( -2

 )5/65المعارف قرن بيستم: ( ةداير -3
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زده نمود و در نتيجه  كه آنان را شگفت برابر آنان استدلال كرد و اتمام حجت نمود
و   سرد را آتش  انداختند و خداوند آن آتش دلايل او را رد كنند، پس او را در  نتوانستند

  ».شام مهاجرت كند  به  داد كه ه او دستورب سپس سلامتي او گردانيد و  مايه
كردند كه به نام  هايي را پرستش مي اهل بابل بت«نويسد:  جصاص همچنين مي

هر بت را بودند كه  يك پوششي درست كرده سيارات هفتگانه ساخته بودند و براي هر
گذاشتند و طبق اعتقادات خود با انجام دادن كارهاي مختلف به  مي در جاي مخصوصش

مثلاً كسي كه  .بردند ها پناه مي جستند و براي هر كاري به يكي از آن ها تقرّب مي اين بت
ي مشتري تقرّب  دنبال خير و صلاح بود با نيرنگ و طلسم و جادو كردن به سياره

ديگران بود به گمان خود به  ستار بدي، جنگ، مرگ و نابوديجست، و كسي كه خوا مي
سوزي و طاعون بود با  آتشبرق،  كسي كه خواهان رعد و برد، و زحل پناه ميي سياره 

  ».جست مريخ تقرّب ميي سر بريدن حيوانات به سياره 
اند،  نوشته شدههايي كه با زبان نبطي  تمام اين طلسم«گويد:  جصاص در ادامه مي

 ،مي خواهند از نيكي و بدي و محبت و كينه يي هستند كه آن هاها سيارهبر تعظيم  مشتمل
ديگران  توانند براي ري را كه بخواهند ميها هر كا پندارند كه با تعظيم اين سياره يو م

كه به را هايي  ها داشته باشند و تنها قرباني انجام دهند بدون اين كه نياز به لمس كردن آن
  دانند.  براي اين كار كافي ميو اند  تقديم كرده ي مورد نظرشان سياره

توانند انسان را به الاغ و سگ تبديل كنند و هرگاه  كه مي كنند گمان ميبرخي از مردم 
مرغ و جارو و كوزه  بر تخم مي گردانند، و همچنينبخواهند دوباره او را به شكل انسان بر

كنند و در يك شب از عراق به هندوستان و به هر جا  شوند و در فضا پرواز مي سوار مي
  ند.گرد روند و در همان شب بر مي كه بخواهند مي

كردند و به هر چه  ، چون اين سيارات را پرستش ميعموم مردم چنين اعتقادي داشتند
هاي خود  نيرنگها بود اعتقاد داشتند. در اين ميان ساحران هم با  ي تعظيم آن كه مايه

وقتي كه به كردند كه تا دادند و چنين وانمود مي مردم وارونه جلوه مي حقايق را بر عموم
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از جانب اين سيارات به آنان  باور نداشته باشند هيچ سوديآنان  صحت سخنان
  1رسد. نمي

كلداني در مورد تأثير سيارات و ستارگان بر زندگي انسان  كاهنان و جادوگران
دادند از  ها نسبت مي آلودي داشتند و كارهاي زيادي را به آن آميز و شرك اعتقادات كفر

  جمله:
پسر را  ي فرزند بي به زنان حامله مژدهتاهاي مه ي مشتري در شب طلوع سياره - 1
  دهد. مي

اري، بهبود وضعيت اقتصادي افزايش معاملات تج ي عطارد بيانگر طلوع سياره - 2
  .ضعيت عالمان و اديبان استو گسترش علوم و ادبيات و بهبود و كشورها

ي اختلافات خانوادگي و گسترش گرسنگي و  ي زحل نشان دهنده طلوع سياره - 3
  ست.ها ور شدن جنگ و شعله يماريب

كه  ي زهره هم بيانگر رونق  ازدواج بويژه براي دختران بزرگسالي طلوع سياره - 4
  .اند، مي باشد ز ازدواج نكردههنو

ركات اين سيارات، وقت طلوع، كلداني در كارهاي سحرآميز خود بر ح جادوگران
ي به اعتقاد راسخ دند،زيراكر ميها بود تكيه  ، دور شدن و هر چه مربوط به آنروبرو شدن

  2داشتند. ها بر زندگي انسانها تاثير آن
شياطين انس و جن بندگان خدا را با آن  وتمام اين كارها كفر و گمراهي هستند 

  اند. گمراه كرده
اند.  هاي گذشته، آثار زيادي را از شهر بابل كشف كرده پژوهشگران در ميان آثار ملت

اند و نيز  ارهايي كه بابليان و آشوريان بر جاي گذاشتهها و نقش و نگ نوشته  و سنگ«
بيشترين بهره  نكته هستند كه جادواين اند بيانگر  ط ميخي نوشته شدههايي كه با خ لوحه

  ».نوشته ها و نقش و نگارها داشته است را از اين سنگ 

                                                 
خواهي مطالـب بيشـتري را    ) نگاه كن و اگر مي45-1/44ابوبكر رازي (»  أحكام القرآن«ها به كتاب  در مورد اين نقل قول -1

 ) مراجعه كن.2/4905شهرستاني (» الملل و النحل«در مورد صابئيان ياد بگيري به كتاب 

 )13محمد محمد جعفر، السحر: ص( -2
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در  ي اساسي اند كه ترس از جن و شياطين يك پديده با اين آثار چنين استدلال كرده
  ي آنان متأثر از سحر بوده است. ديانت بابليان و آشوريان بوده و زندگي روزانه

از اماكن مهم  - تمدن سومري يكي از مراكز قديمي فرهنگ و- » اور«شهر قديمي 
از موضوعات  هاي قديمي سومريان مملو آيد و كتاب مي جادو و جادوگري به شمار
  ست.ها  نوها و افس ها، طلسم سحرآميزي همچون سروده

ميلاد بسياري از متون ديني و قبل از  668تا  626 آشور بانيپال پادشاه آشوري از سال
خود نگهداري كرده است. وي اين متون را از معابد مختلف  ي را در كتابخانه جادوگري

  1اند. آوري كرده است. بيشتر اين متون با زبان سومري نوشته شده شهرهاي قديمي جمع
ي اصلي تقسيم  سه مجموعهها و متون سحرآميز بابليان را به  ابكت ،پژوهشگران

  اند: كرده
ايان مردم ن ذكر شده است كه اين ستارگان خدمتون اخترشناسي، در اين متو - 1

 گذارند. هستند و بر زندگي، كردار و سرنوشت آنان تأثير مي

كار گويي به  برخي از وسايلي كه در امر كاهني و غيب هاي مخصوص لوحه - 2
  روند. مي

اي كه  هايي كه براي دفع شر سحر سياه و دور كردن ارواح خبيثه ها و افسون طلسم - 3
رفت، چون اعتقاد داشتند كه  ار ميشدند، بك ها مي ها و موجب بيماري آن وارد بدن انسان

و جهت شفا يافتن  علت اصلي بيماري، روي آوردن به شياطين و ارواح خبيثه است
  2بايد اين ارواح از بدن او دفع شوند. شخصي از بيماري

فشاني،  زلزله، آتشبابل معتقد بودند كه ارواح خبيث مسئول حوادثي از قبيل:  اهل
افتند، هستند؛ از اين روي بكارگيري  گاهي در جهان اتفاق ميي كه طوفان و سيل ويرانگر

ث با نظام حاكم بر اين ارواح خبي دانستند تا از بيهوده بودن ضروري ميها را  اين افسون
شدند كه هر كدام از  هاي مختلفي مرتب مي هستي جلوگيري كنند. اين افسون ها در لوحه

  گرفت. ها براي جلوگيري از يكي از حوادث مذكور مورد استفاده قرار مي آن

                                                 
 )10ص( :احمد شنتناوي، فنون السحر -1

 )12همان، ص( -2
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كردند، از  استفاده ميها براي جادوگري  خون آن از كلدانيان پس از سر بريدن پرندگان
دادند و هرگز  ها مي و خوراك مخصوصي به آن اي داشتند دگان توجه ويژهبه پرن اين رو

  1خوردند. ها نمي از گوشت آن
هي بزرگ و شرارتي فراگير فرو برده ادر گمر را چگونه اين اقوام بيني كه جادو آيا نمي

  است؟
 ردن با خون پرندگان روايت شده ك نغز و جالبي كه در مورد جادويكي از موارد 

با لشكر قرطاجيان به » فلامينوس«رهبري  هه زمان رويارويي لشكر كلدانيان بمربوط ب
اي را  پرندهخود دستور داد  به رئيس جادوگران» فلامينوس«است كه » هانيپال«فرماندهي 

  .ذبح كند و با آن چنان جادو كند  كه شكست دشمنانش را تضمين نمايد
داد تا  ت و قبل از ذبح به او غذامورد نظر رفي  به طرف پرنده هنگامي كه جادوگر

 ،جام دهد، پرنده از خوردن آن غذا خودداري كرد و جادوگرسحر خود را بر روي آن ان
برگشت و او را از هر  ي خود شمرد و به سوي او اين امر را دليلي بر شكست فرمانده

خن از س» فلامينوس«ي فرمانده ، ولسوي دشمنانش در آن روز برحذر نموداي به  حمله
براي مدتي طولاني از خوردن  خنديد و از او پرسيد: اگر پرنده امروز و فردا و جادوگر

  در پاسخ گفت: فرمانده بايد منتظر بماند. غذا خودداري كند، چه بايد كرد؟ جادوگر
و به او دستور  و توصيه ي جادوگر خود را مورد ريشخند قرار دادولي فرمانده اندرز 
از اجراي اين  و سحر خود را انجام دهد، ولي جادوگر ذبح كند داد كه فوراً پرنده را

  كشته شد. باز زد و بلافاصله دستور سر
 ي درياچه اطرافدر فرمان حمله به قرطاجيان را صادر كرد و جنگ »فلامينوس«

  و پانزده تن از لشكريان او كشته شدند.» فلامينوس« در گرفت كه» تراسمين«
پرندگان از غيب آگاهي دارند  اي كه معتقدند ديدهها را  اين از و پست تر تر آيا كم عقل

  كنند. ميگذاري  پايهو احكام خود را بر اين كارهاي بيهوده 
گويد: گمراهي بندگي اين سيارات هفتگانه به اهل بابل اختصاص  جصاص مي

ها او را  بكه عر» بيوراسب«بلكه در عراق، شام، مصر و روم تا روزگار  ،نداشت

                                                 
 )13همان، ص( -1
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 بود، زماني كه مردم عليه 1»دنباوند«كه اهل » فريدون«بوده است.  نامند، رايج مي» ضحاك«
داران خود نوشت (و آنان را به كمك طلبيد) و اي به طرف ضحاك شورش كردند، نامه

  هاي مفصلي است: براي فروپاشي حكومت ضحاك داستان
و به  گاهي داشتندكه شهر دمشق را آباد كردند، چنين ديدگويد: كساني  ابن كثير مي

اين سيارات هفتگانه را پرستش  ،مختلف كردند و با كردار و گفتار قطب شمال روي مي
هاي هفتگانه  كردند و بر هر يك از دروازه ها جشن و قرباني برپا مي كردند و براي آن مي
  2قديمي شهر دمشق هيكلي براي يكي از اين سيارات وجود داشت.ي 

  اند. با آن گمراه شده رگي هستند كه بندگانتمام اين امور گمراهي بز

  سحر نزد ايرانيانـ 2
بودند و زماني كه پادشاهان ايراني بر  گويد: ايرانيان در آغاز يكتا پرست مي جصاص

ايرانيان بر  ند، به منظور كسب ثواب به كشتن جادوگران اقدام نمودند.شهر بابل مسلط شد
  3در ميان آنان به وجود آمد. پرستي آيين بودند تا زماني كه آتش اين

بزرگ ايراني يك شخص فالگير بود و به ستارگان  ي گويند: رستم فرمانده  مورخان مي
ايش مسلمانان و پيروز شدن آنان بر اخترشناسي تكيه ي پيد كرد، وي در زمينه نگاه مي

در  و همين امر يكي از دلايلي بود كه وي حدود چهار ماه رويارويي با مسلمانانكرد، 
  4جنگ قادسيه را به تأخير انداخت.

و طبق  زير نظر جادوگران» درفش كاوياني«به گويند: پرچم كسري موسوم  مورخان مي
هاي فلكي خاصي زراندود شده بود و هدف از آن  و به شكل 5معتقدات وفق مئيني عددي

                                                 
 شايد منظور دماوند باشد. -1

 )1/140والنهايه (البدايه  -2

 )1/44جصاص، أحكام القرآن ( -3

 )7/38ن كثير، البدايه والنهايه (اب -4

شود. سازندگان  عبارت  مربعي است كه به صد خانه تقسيم شده است، هر ضلع آن شامل ده خانه مي» وفق مئيني عددي« -5
د در اين مربع نوشته شوند بطوري كـه اعـداد هـر    آن بر اين باورند كه اگر ممكن شود اعداد يك تا صد به هر ترتيبي كه باش

انـد بطـوري كـه هـيچ      ضلع از اضلاع دهگانه افقي و عمودي مساوي مجموع اعدادي باشند كه دو قطر آن از آن تشكيل شده
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خود  هايي بود كه عليه همسايگان و دشمنان استمرار پيروزي ايرانيان در تمام جنگ
  ساختند. ور مي شعله

اين پرچم در جنگ قادسيه كه رستم در آن كشته شد و ايرانيان شكست خوردند تكه 
هايي كه در طول تاريخ خود به  تكه شد در حالي كه ايرانيان معتقد بودند كه تمام پيروزي

گردد، ولي هنگامي كه مسلمانان با دين خدا و  دست آورده بودند به اين پرچم بر مي
چم حق آمدند، سحر آنان باطل شد و پرچم كفر بر زمين افتاد و سحر هيچ مشكلي از پر

  1ايرانيان را حل نكرد.

  سحر نزد مصريانـ 3
و « اند، قبطيان مصر بودند شهرت داشته هايي كه در تاريخ به جادوگري يكي از ملت

 كه جادودهند  كه بر كاغذ پاپيروس يافت شدند، نشان ميهاي قديمي مصر  نوشته دست
ي ردار بوده است تا جايي كه مراسماز جايگاه والايي برخو ايف مصردر ميان  تمام طو
كردند كه عالمان ديني آنان  دادند و وظايفي را در قبال آن مشخص مي براي آن ترتيب مي

  ».شدند دار آن مي عهده
دن كر گاهي مصريان به منظور غافلگيركه  ها بيانگر اين نكته اند نوشته اين دست 

خواندند تا خدايان بتوانند برچيز مورد نظر  آلودي را مي هاي شرك خدايان خود، افسون
ها و  هاي پزشكي را با طلسم ها نسخه ، و گاهي هم جهت دفع بيماريآنان اثر داشته باشند

  كردند. ها آميخته مي افسون
ودند كه هر و معتقد ب كردند مي تقسيمدن انسان را به اعضاي مختلف مصريان قديم ب

د و جدولي را براي روزهاي با ثير يكي از خدايان قرار دارنيك از اين اعضا تحت تأ
عبور از » هاتور«گفتند: در روز نوزدهم ماه  ترسيم كرده بودند و مي بركت و نحس

به دنيا بيايد، » بابه«و نيز معتقد بودند كه اگر كودكي در ماه  ،ي نيل جايز نيست رودخانه

                                                                                                                              
عددي دو بار تكرار نشود، و اين مربع در لوحي طلا هنگام وارد شدن خورشيد به برج حوت يا قوس رسم شـود، هـر كـس    

 رسد. را حمل كند به بيشترآرزوهاي خود مي اين لوح

 )11(محمد محمد جعفر، السحر، ص -1
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  1».تل خواهد شدمحكوم به ق
يكي از بزرگترين پادشاهان مصر كه در واپسين روزگار مصريان قديم بر آنان 

ز ميلاد حكومت قبل ا 358تا سال  كه» بسنيكتاني« جادوگري ماهر بنام كرد حكومت مي
  2.او ادامه داشت

 پادشاه مصر بعد از فرعون،» لوكاد«قبطيان در زمان «ويد: گ مي» الفروق«قرافي در كتاب 
كشيدند در حالي كه  لشكريان دنيا را به تصوير مي و 3دادند در معابد سحر انجام مي
هر لشكري كه قصد حمله به  .زدند هايشان را مي آوردند و گردن  چشمانشان را بيرون مي

ن خودداري به آنا افتاد و ازيورش اوير به وحشت ميآنان را داشت از ديدن اين تص
زنان مدت ششصد سال بر غرق شدن فرعون و لشكريانش، از  كرد. بدين ترتيب پس مي

  .انروايي مي كردندپادشاهي و فرم قبطيان
هاي حسابي و فلكي و رموز و  داراي معادلات جبري و مجموعه جادوگران مصر

از آنكه به كردند. كاهن قبل  ها استفاده مي كلمات مبهمي بودند كه هنگام سحر كردن از آن
كرد و در اين مدت  خلوت مي ، به مدت نه روز در عبادتگاهشداعمال سحرآميز بپرداز

خورد و  مي كرد و غذاي مخصوصي د را پاك ميخوي محل و لباس هاي روزانه 
داد. پس از پايان يافتن اين نه روز، دهان خود را با  هاي ديني سختي را انجام مي رياضت

كرد. اين  ميخود رسم شست و با رنگ سبز تصوير يك پر كوچك را بر زبان  نترون مي
ي بزرگي را به رنگ روزي كه  . سپس دايرهتصوير از نظر آنان بيانگر راستي و حقيقت بود

ها و  كشيد و در اطراف آن از داخل و خارج  علامت كرد مي سحر را در آن شروع مي
  4كرد. كرد و پس از آن كار خود را آغاز مي آميزي را رسم مي رمزهاي سحر
و از  ت جادو مي كردندتجهيز مردگان جهت انتقال به جهان آخرهنگام  جادوگران

داشت.  وجادوارتباط نزديكي با سحر ،نظر مصريان قديمي عمليات موميايي و دفن كردن

                                                 
 هاي مصري قديم هستند. از ماه» بابه«و » هاتور) «5/64المعارف قرن بيستم ( ةداير -1

 )15محمد محمد جعفر، السحر ص( -2

رب فـي  نشسـت. (نگـا: نهايـه الأ    ميهر روستايي در مصر داراي معبدي بود كه كاهني بر روي يك صندلي طلايي در آن  -3
 )1/394فنون الأدب نويري (

 )19محمد محمد جعفر، السحر ص( -4
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هاي سحرآميز مخصوصي را  عبارت ها و ها، افسون طلسم ،هنگام موميايي كردن
  گرفت. ست انجام نميها، موميايي كردن آنطور كه شايسته ا خواندند كه بدون آن مي

كه به زبان هيروگليفي نوشته شدند و » هراما«هاي بدست آمده در  كتيبه ،علاوه بر اين
و حتي  ،آثار واضحي از سحر هستند آيند، شامل ترين آثار فكري انسان به شمار مي قديمي

  .ندها و رموز سحري برشمرد ناي از افسو ها را مجموعه شناسان اين كتيبه برخي از باستان
ي  ديواره كه مناظر و تصاوير كشيده شده بر كنند شناسي تاكيد مي پژوهشگران باستان

تحقق  اند، زيرا كه هدف از آنها آميزي بوده هاي سحر گيزهقبرهاي قديمي مصر، داراي ان
  ها در زندگي اخروي بوده است. يافتن محتويات آن

ي از تصاوير ا جموعهم ي مشهور مردگان نامهي امپراتوري قديم مصر  در دوره
آن را مورد  مردگان هنگام انتقال به جهان آخرتكه بود هايي  آميز و افسون و طلسم سحر

  دادند. استفاده قرار مي
 قديم را نيز سحر و جادو فرا گرفته بود تا جايي كه آنان  ي مصريان زندگي روزمره

ها و  ز خواندن افسونا كردند و به مسافرت نمي رفتند مگر پس اي خود را آماده نميغذ
هاي مياني و جديد بيشتر از  در دولت سحرآميز مخصوصي. جادوگريهاي  صيغه
ي حاوي سحر  هاي كشف شده بهبيشتر آثار و كتي رايج بود، زيراهاي قديمي مصر  دولت

  .در دوران دو دولت مياني و جديد بود
تاريخ آنها بيانگر اه فنون و صنايع مختلف بوده است به گونه اي كه مصر قديم جايگ

مگر همراه  تي و شيميايي آنان انجام نمي شدكه هيچ كدام از كارهاي صنع اين نكته است
لازم و  آميز كه براي موفقيت در اين كارها با (گفتن) كلماتي ديني و تعابيري سحر

  1.ضروري بودند
ديگر  يها ملت ، زيراي سحر به جايگاه والايي رسيده بودند در زمينه جادوگران مصر

ديگر  بر اين باور بودند كه جادوگران مصر از جادوگران مثل يونانيان، روميان و غيره
كردند كه از  ر مصر تلاش ميهاي همجوا ، و ساحران سرزمينتراند ممالك شرقي پيشرفته

  2تقليد كنند. جادوگران  مصر
                                                 

 )25ون السحر ص(احمد شنتناوي، فن -1

 )29همان، ص( -2



  دنياي سحر و شعبده بازي      22

نايت ديم آگاهي داشته باشد، به جن قانزد مصريو جادو جايگاه سحر  از كسي كه
برد و انسان مسلماني كه اين گمراهي را مورد  در طول تاريخ پي مي سحر بر زندگي انسان

يي است خدا ز اينكه بگويد: سپاس و ستايش سزاواردهد، راهي ندارد ج مي مطالعه قرار
  .را به ما ارزاني داشت نعمت اسلام كه

  جادوگرانموسي و  رويارويي
آنچه بين حضرت  يابد از باطل به آن راه نمي خداوند متعال در قرآن كريم كه هرگز

  است. باخبر نموده را ما و جادوگران ماهر مصر اتفاق افتاد ؛موسي 
او فرستاد تا آنان  را به سوي فرعون و اشراف و بزرگان ؛خداوند حضرت موسي 

نشانه هاي آشكاري را  ؛را به سوي ايمان به خدا دعوت كند. خداوند همراه با موسي 
ها عصايي بود كه  ، يكي از بزرگترين اين نشانهكه بيانگر راستگويي وي باشند فرستاد

شد. هنگامي كه  انداخت به اژدهاي بزرگي تبديل مي آن را مي ؛وقتي حضرت موسي 
اي خواست كه بيانگرراستگويي  از او نشانه را تكذيب كرد و ؛فرعون حضرت موسي 

 m a   cbبه او نشان داد.  ي بزرگ را اين نشانه ؛، حضرت موسي او باشد

d e  f    l             ]107:اعراف[ 
». پس موسي عصاي خود را انداخت و بناگاه به صورت اژدهاي آشكاري در آمد«

آن روزگار از جايگاه والايي  خود كه در ش خواستند با سحر جادوگرانفرعون و اشراف
به  ،ند و آن را باطل نمايندمبارزه كن ؛ي حضرت موسي  برخوردار بود، با اين معجزه

   مصر جمع كردند. از تمام  نقاط  را همين منظور جادوگران

m p o  q  r  s  t    _  ~}  |  {  z  y  x  w   v  u
f  e  d  c  b   a  `  g{jih  k  l  m 

n  l  ]112-109:اعراف[   
شما را از  خواهد حر ماهري است. او ميوم فرعون گفتند: به راستي اين سااشراف ق«

سرزمينتان بيرون كند، چه نظر مي دهيد؟ (اشراف به فرعون) گفتند: او و برادرش را به 
مجرّب را) جمع كنند، تا  ني را) به شهرها بفرست تا (جادوگرانتأخير بينداز و (مأمورا
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حضرت موسي روز عيد را موعد رويارويي قرار ». حران ماهر را نزد تو بياورندي سا همه
  .داد

. m ~  _  ̀     gfedcba         j i h
           z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k

  }   |   {l ]59- 57:هط[   
اي كه با سحر خود ما را از سرزمينمان بيرون  فرعون) گفت: اي موسي! آيا آمده«(

ميان ما و خود آوريم، پس موعدي را  ي تو مياكني؟ همانا ما هم سحري مانند سحر تو بر
گاه ما ( بايد) مكاني صاف و مسطح  معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلفّ نكنيم، وعده

  باشد، (موسي) گفت: موعد ما روز جشن زينت باشد و بايد مردم در هنگام چاشتگاه گرد
  ».آورده شوند

و آوري شدند و فرعون با اعطاي پاداش و پست  مصر گرد جادوگران از نقاط مختلف
مقام آنان را تشويق كرد تا در روز رويارويي هر چه در توان دارند انجام دهند. در اين 

  آوري شدند. روز مردم هم از مناطق مختلف جمع

m   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ       Ô  Ó  B  A
  S  R  Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F    E  D  C

[  Z  Y  X    W  V  U  T    \l  ]42–38:شعراء[  
سرانجام ساحران براي روز موعود گردآورده شدند، و به مردم گفته شد: آيا شما هم «

آييد؟ تا اگر ساحران پيروز شدند، ما از آنان پيروي كنيم. هنگامي كه ساحران  گرد مي
آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم پاداش بزرگي خواهيم داشت؟ (فرعون) 

  ».فت: بلي و شما از مقرّبان خواهيد بودگ
 با هم را نصيحت كرد و ساحران جادوگران ،قبل از شروع مبارزه ‡ت موسي حضر

   به گفتگو پرداختند و در نهايت تصميم گرفتند كه مبارزه را ادامه دهند.
m  µ  ´  ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦

 Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹  ¸  ¶   Ä  Ã  Â
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  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç   Æ   Å
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ól ]64–61:طه[   

موسي به ساحران گفت: واي بر شما! بر خدا دروغ نبنديد كه خدا شما را با عذاب «
ن به نزاع با ي كارهايشا خت، پس ساحران دربارهكن خواهد سا (خود) نابود و ريشه
خفيانه و درگوشي با هم سخن گفتند. (ساحران) گفتند: همانا اين يكديگر پرداختند و م
آيين برتر  خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كنند و دو نفر ساحرند كه مي

شما را از بين ببرند، پس تمام مكر و كيد خود را روي هم بريزيد و يكپارچه بكار گيريد 
گردد كه بتواند برتري خود را  پيروز مي سپس همگي به يك صف درآييد. امروز كسي

  ».نشان دهد
   ساحران اختيار (شروع مبارزه) را به موسي دادند و گفتند:

  m«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤l]15:اعراف [ 

  ».اندازيم هاي خود را) مي يا تو (عصاي خود را) بينداز يا ما (ريسمان«
   رزه باشند.ي مبا حضرت موسي ترجيح داد كه ساحران شروع كننده

 m¯  ® l]116:اعراف[  
  ».ندازيدموسي گفت: شما (آنچه داريد) بي«

 m  S  R  Q  PO   N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A
  Z   Y  X  W  V  U  Tl]66–65:طه [  

اندازي و يا ما اول (اسباب  ساحران گفتند: اي موسي! يا شما (عصاي خود را) مي«
  ».بيندازيد لبيندازيم. موسي گفت: بلكه شما اوجادوي خود را) 

m  d      c    b  a  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W  V    U  T  S
  n  m   l  k    j  i  h  g  f  el ]82–81:يونس [  

هنگامي كه ساحران (ريسمان هاي خود را) انداختند، موسي گفت: همانا آنچه ارائه «
آن را باطل و نابود خواهد كرد، (چرا كه) خدا كار  وندداديد سحر است و حتماً خدا
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كند) حق  نازل مي داوند با سخنان خود (كه بر پيامبرانگرداند، خ شايسته نميرا كاران  تباه
  ».گرداند، اگر چه مجرمان نپسندند را پايدار مي

mm l kjihgfe    l  ]  44:شعراء [  
و گفتند: به عزت فرعون سوگند  ها و عصاهاي خود را انداختند پس ساحران ريسمان«

  ».كه ما قطعاً پيروزيم
شد و زبان حاضران ازسخن گفتن لرزه بر اندام حضرت موسي  در اين هنگام ناگهان

را سحر كردند و به آنان چنان وانمود شد كه گويي  بند شد، جادوگران چشمان حاضران
  روند. ين راه ميها و عصاهاي انداخته شده مارهايي هستند كه بر زم اين ريسمان

 m     Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO   N   Ml ]66:طه[  

ها و عصاهاي خود را انداختند و  موسي گفت: بلكه شما اول بيندازيد، (آنان ريسمان«
ها و عصاهاي آنان (مار  موسي) چنين به نظرش رسيد كه بر اثر سحر آنان بناگاه ريسمان

  ».روند اند و) تند راه مي شده

mº   ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °¯  ®l 
  ]116:اعراف[

گري خود را) انداختند، وموسي گفت: شما بيندازيد پس هنگامي كه (وسايل جاد«
  ».بندي كردند و آنان را به هراس انداختند و سحر بزرگي را انجام دادند مردم را چشم

m[ \ ]  ̂_ l] 67:طه[ 
  ».س كردخود احساس اندكي هرا درون در موسي پس« 

و كار آنان  را استقامت وثابت قدم بگرداندموسي  اين هنگام وحي الهي نازل شد تادر 
  .ي پيروزي بدهدرا ناچيز جلوه دهد و به او مژده 

m   k  j  i  h  g     f  e       d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [
r   q   p  on  m  l             w  v   u  ts           z   y  xl ]69- 67:طه[  
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پس موسي در درون خود احساس اندكي هراس كرد، گفتيم: مترس! همانا تو برتري، «
ي) آنان را به سرعت  هاي (مزورانه ي ساخته و آنچه در دست راست داري بينداز كه همه

اند نيرنگ ساحر است، و ساحر هر كجا برود  بلعد، چرا كه كارهايي كه انجام داده مي
  ».شود نميپيروز و رستگار 

موسي آنچه در دست راست خود داشت انداخت (و به اژدهايي تبديل شد) و به 
را يكي پس از ديگري بلعيد. ها و عصاها  هاي آنان رفت و تمام ريسمان سوي ساخته

ابر پروردگار جهانيان به سجده افتادند و در بر مقابلدر رويداد ترسناكي بود و جادوگران
آن مبارزه آمده بودند، اعلام كردند كه آنچه موسي آورده  شايجمعيت بزرگي كه براي تما

  ي الهي است. است يك معجزه

m  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
   Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï          Î  Í  A

  I  H  G  F  E  D   C  Bl] 122-117:اعراف[  
د را بينداز. ناگهان (به صورت اژدهايي در آمد به موسي وحي كرديم كه عصاي خو«

دادند  بافتند بلعيد. پس حق ثابت شد و آنچه آنان انجام مي و) به سرعت آنچه را به هم مي
در آنجا (فرعون و فرعونيان) شكست خوردند و خوار و ذليل برگشتند، و  .باطل گرديد

مان آورديم، پروردگار موسي و ساحران به سجده افتادند، گفتند: به پروردگار جهانيان اي
  ».هارون

   فرموده است:  يدر جاي ديگرخداوند  
m   {  z   y  x           w  v   u  tsr   q   p  on  m  l  k  j  i  h

c  b  a      `  _  ~   }   |l ]70–69:طه[  
به هاي (مزورانه) آنان را  ي ساخته و آنچه را كه در دست راست داري بيفكن كه همه«

اند نيرنگ است و ساحر هر كجا برود  بلعد، چرا كه كارهايي كه انجام داده سرعت مي
شود، پس ساحران همگي به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون و  پيروز نمي

  ».موسي ايمان آورديم
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هنگامي كه موسي عصاي خود را انداخت، به اژدهايي بزرگ و «گويد:  ابن كثير مي 
آن فرار كردند و از  ن كناره گرفتند و به سرعت تبديل شد، طوري كه مردم از آ ترسناك

ند عصاهايي كه جادوگران انداخته بود ها و دور شدند. آن اژدها به سوي ريسمان جاي
ي بلعيد در حالي كه مردم از مشاهده ها را يكي پس از ديگر ي آن رفت و به سرعت همه
  بودند. ي آن  شگفت زده شده

 از ه كردند كه آنان را وحشت زده و حيران نمود وچيزي را مشاهد جادوگران اما 
بود. نآنان  كرد و در واقع كار وحرفه ي هم خطور نمي شان كه به قلب چيزي باخبر شدند

در اين هنگام با توجه به علم و شناختي كه داشتند، يقين پيدا كردند كه اين كار سحر، 
است كه هيچ  قتيغ، بهتان و گمراهي نيست، بلكه حقيبازي، نيرنگ، خيال، درو شعبده

را مبعوث و با حق تأييد  حقي كه موسيبرآن را ندارد بجز پروردگار  انجام كس توان
ها را با نور هدايت روشن  و آن ،هاي آنان برداشت ي غفلت را از دل . خداوند پردهكرد

پروردگار خود توبه  ه سويآنان ب ر نمود و سرانجاموو سنگدلي را از آنان د ،گردانيد
  1.»او به سجده افتادند كردند و در مقابل

  هندساكنان سحر نزد  -4
، نه تنها به خاطر محافظت از بودند  در هند دين و جادوگري با هم آميخته شده

فريبد، بلكه جهت تسلط بر خدايان از طريق رياضت،  شيطاني كه انسان را با شهوات مي
  ...تنگدستي، قرباني كردن و

سحر را حذف نكرد، بلكه  ،هنگامي كه دين بودايي كه اصلاح دين برهمايي است آمد
در تبت و چين از جايگاه والايي  داد و هنوز  هم جادوگري آن را مورد تأييد قرار

  2».برخوردار است
به » اترافا«يعني سفر » ويدا«ي كتاب  كافي است كه بدانيم يكي از اسفار چهارگانه 

  و سحر اختصاص دارد. شناخت افسون

                                                 
 )1/256ثير، البدايه و النهايه: (ابن ك -1

 )5/65المعارف قرن بيستم: ( ةداير -2
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كتاب مقدس هندوان است و اين كتاب در طي چندين نسل به تكامل رسيده » ويدا«
مورد  اند. كسي كه وضعيت كنوني هند را است و امروزه بجز چهار سفر آن باقي نمانده

(امروزه) تعداد ساحران، كاهنان،  .برد هند هم پي مي ي ي قرار دهد، به تصوير گذشتهبررس
  رسد. ها نفر مي ن و پرورش دهندگان مار در هند به ميليونفالگيرا

نشأت گرفته است، » براهما«ن اما برهمائيان كه معتقدند جهان از فرمانروا و معبود آنا
يني كه آن را مورد تأييد قرار دهد را مورد تمسخر قرار داده سحر و هر آي با وجودي كه

  .آن را نكوهش نكرده اندجام نداده و ، ولي تاكنون هيچ مقاومتي در برابر آن اناند
و منجمان  ير زيادي بر انسان دارند و جادوگرانهنديان معتقد بودند كه ستارگان تأث

مردم را از غيب  ،هندي مدعي بودند كه از غيب آگاهي دارند و در مقابل پاداش ناچيزي
  مبارزه نمايند. ي كه در شياطين و مارها نهفته استتوانند با شرّ كنند، و مي مي باخبر

توانند شياطين را بر دشمنان كساني  هندي همچنين بر اين باور بودند كه مي جادوگران
ط نمايند همانطور كه كنند مسلّ جويند يا مالي به آنان پرداخت مي كه از آنان ياري مي

  توانند خود آن دشمنان را هم دفع نمايند. مي
دابي را در انسان تجديد كنند و هر انساني توانند شا بودند كه مي همچنين بر اين باور

  را عاشق انسان ديگر نمايند.
بينيم كه در تمام  ه قرار دهيم، ميهاي پزشكي قديم هندي را مورد مطالع اگر كتاب 

و جادو به كثرت  سحر ها ويا درمان و علاج در مورد مباحث خود ازقبيل دردها و بيماري
  1است. بحث شده

  انسحر در سرزمين يون -5
سحر نزد يونانيان از جايگاه والايي برخوردار بود و يونانيان هم مانند ديگر جوامع «

  2».غيره معتقد بودند بشري به افسون و طلسم و تأثير ارواح بد و
كه دانشمندان ميراث كهن يونان و روم را مورد  در آغاز عصر نهضت و روشنگري«

 ديگرجوامع  باي يونان در مقايسه با  جامعهكه  ندبودباور براين نقد وبررسي قرار دادند، 
                                                 

 )3/38،221،235،242،267ه الحضاره(مراجعه كن به: ويل دورانت، قص -1

 )5/65المعارف قرن بيستم: ( ةداير -2
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اي كه امثال ارسطو، افلاطون،  است، چون جامعه و جادو فاصله ي زياد داشته سحر
ي هنري همچون  رد كه شيفتهاكسينيفون و اربيدس را پرورش داده است امكان ندا

  آيد. نمي جادوگري شود كه جزو هنرهاي زيبا به شمار
است  ي يونان باستان از سحر و جادوگري ئهكه معتقد به تبر با وجود اين، اين ديدگاه

امروزه هر  ي يونان در امان بماند، زيرا فهنتوانسته است از نقد جديد هنر و فلس
تواند آثار سحر را در دين، تاريخ و ادبيات يوناني كه پر از رموز و  پژوهشگري مي

آميز  از كارهاي سحر ي مملواي يونانه آميز است، پيدا كند. اسطوره هاي سحر كنايه
كنند،  انگيزي هستند كه موجودات را از وضعيتي به وضعيتي ديگر منتقل مي شگفت
كه از  آميز و موجودات شگفت انگيز وجود دارند ها اخبار سحر اين اسطوره در همچنين
  هاي انسان و حيوان برخوردارند. ويژگي

اند، زندگي  ه را به شگفتي واداشتهموزشي خود فلاسفآها كه با قانون و نظام  اسبرطي
و شعايري كه ارتباط  شان در واقع همچون زندگي صحرانشيناني است كه مراسم نهروزا

  دهند. ، انجام ميرا نزديكي با سحر دارند
به تدوين ر علم تاريخ معروف است كه به پد» هيرودتس«مورخ مشهور يوناني 

كه از درون  انگيز و صداهايي شگفت هاي ها و روايت هاي مربوط به پيشگويي داستان
آنطور كه  علاقه ي ويژه اي داشت و جادوگران خيزند ها بر مي آسمانزمين يا 

از  كردند. بنابراين تاريخ مشهور او مملو ها را تفسير مي خواستند و دوست داشتند آن مي
ها،  قربانياخبار  »اكسينيفون«تاب هاي كدر ها است همانگونه كه  ها و شگفتي اين داستان
  .ها نهفته اند هايي وجود دارد كه درآن ها و بدي رؤياها و نيكي ها و خواب و پيشگويي
شود، بلكه  نمي بسندهبه نويسندگان عادي يوناني   ها ها و پيشگويي اين شگفتي بيان

مثل  و يا   آشنايي داشتند كه به حكمت و فلسفه »نافلاطو«مثل يگري دحتي نويسندگان 
ها و اعمال  ها، نوشيدني ها، طلسم اند، افسون شهرت داشتهه در ادبيات ك» اربيدس«

  .بوجود آورنده ي عشق و شيدايي هستندكه  آميز ديگري را يادآور شده اند سحر
را در نظر بگيريم  ات و فلسفه، ادبيهاي تاريخ كتاب اگر تمام اين شواهد ذكر شده در

ديگر جوامع قديم از  و جادو كمتر ي سحر ينهرسيم كه يونانيان هم در زم به اين نتيجه مي
  بوده است. سحر يكي از عناصر مهم تمدن يونانو  نبودند
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آنچه جاي شگفتي است اين است كه علم اخترشناسي و ديگر علوم غيبي به شكل 
به  كه در آن تمدن يونان» هلليني«ي  پيشرفته در يونان ظهور پيدا نكردند مگر در دروه

در زمان » يساوثان«مده است كه شخصي به نام آد. در برخي روايات اوج خود رسيده بو
ترين روش وارد يونان كرد، و   پيشرفته بعنوان ، فنون جادوگري راهاي ايران و يونان جنگ

ين فنون جادوگري آن زمان بودند تر پيشرفته اين از نظر يونانيان چيز جديدي نبود، بلكه
  دادند. انجام مي كه يونانيان
ترين  ترين و دقيق كه يكي از عميق» زيللر. « فلسفه ي يونان را فرا گرفته بودجادو 

گويد: فيلسوف  تأليف كرده است مي ي يونان ي فلسفه آثاري در زمينه كساني است كه
توان  در به انجام دادن سحر است. از آثار ايشان نيز ميمعتقد بود كه خود قا» وقليسامبيد«

كند،  تواند پيري و بيماري را درمان ه مير آثارش گفته است كوي دبه اين نكته پي برد، 
ها را برانگيزد يا آرام كند، باران را فرود بياورد يا متوقف كند و حتي ادعا كرده  طوفان

  زنده نمايد. تواند مردگان را است كه مي
سخن  و جادو سحر هاي فلسفي بويژه در قوانين خود درباره ي افلاطون در كتاب

توانند به  گويد: پزشكان، پيامبران و منجمان تنها كساني هستند كه مي ت. او ميگفته اس
 هاي موميايي پي ببرند. چون مردم ديگر نسبت به اين اشيا آميز و مجسمه طبيعت سحر

  شمارند. ها را كوچك مي ها بي توجه هستند و آن شناخت يقيني ندارند، نسبت به آن
اي در قانع كردن بيشتر مردم به حقيقت  ه هيچ فايدهكند ك اعتراف مي افلاطون همچنين

اين اشياء وجود ندارد و لازم است كه قوانيني جهت مبارزه با سحر و پيشگويي تدوين 
  شود.

ي طبيعت از عقايدي كه از مجوسيان مشرق زمين  هاي افلاطون درباره ظاهراً ديدگاه
اشباع  ،تباط بيشتري دارداربا سحر نسبت به علم گرفته شده است و يا از عقايدي كه 

دهد  شده است و با علم اخترشناسي همخواني دارد. وي به اشياء مادي ويژگي انساني مي
  آميزد. هاي روحي و مادي را در هم مي  ويژگي و

ارائه دهد. مثلاً و جادو كند كه تفسيري طبيعي يا عقلاني از سحر  افلاطون تلاش مي
ها و  اي است كه انديشه ي آينه منزلهويد: كبد گيي در مورد منجمي از طريق كبد مو

كند. افلاطون از عشق سازگار و عشق ناسازگار بين  صورت نفس انسان را منعكس مي
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 ي سلامتي و حاصل گويد و بر اين باور است كه عشق سازگار سرچشمه عناصر سخن مي
ها و  ونخيزي گياهان، حيوانات و انسان است در حالي كه عشق ناسازگار علت طاع

ها با گردش اجرام  عشق و ارتباط آن ست و بررسي و شناخت اين دو نوع ها ا بيماري
شود و اساس قانون  علم فلكيات يا اخترشناسي ناميده مي ،هاي سال آسماني و تغيير فصل

  1.اين علم تسلط ستارگان بر مخلوقات دنياست

  سحر نزد يهوديان و مسيحيان -6
رزه با د نازل كرده است، سحر را انكار كرده و به مباهايي كه خداون تمام شريعت

اوند نازل كرده است در تضاد كه خد قتيكه سحر با حقي اند، زيرا ساحران دستور داده
و تنها او را بندگي  ،د به اينكه به خدا ايمان بياورندده است، خداوند مردم را دعوت مي

و توكل كنند و به او پناه ببرند در حالي قرار ندهند و تنها بر ا كسي را با او شريكو ،كنند
دهد و دل و روي آنان را به سوي  ي غيرخدا قرار مي بندگان خدا را بنده و جادو كه سحر

  گرداند. ها بر مي شياطين، ستارگان، خورشيد، ماه و انسان
را بكشند. در تورات آمده است:  اسرائيل دستور داده است كه جادوگرانتورات به بني 

  2».چ ساحري اجازه ندهيد كه زندگي كندبه هي«
ان و چگونگي پيروزي موسي بر ي بين موسي و ساحر تورات همچنين مبارزه
هارون در مقابل فرعون و بردگان او عصايش را «و گفته است:  جادوگران را ياد آور شده 

 هر يك را فرا خواند و ن و جادوگرانانداخت و به اژدهايي تبديل شد. فرعون هم حكما
ساحران مصر عصاي خود را انداخت و به اژدهايي تبديل شد ولي عصاي هارون تمام  از

  3».عصاهاي آنان را بلعيد
و بسياري از  هخود منحرف شد دانند كه يهوديان از مسير مي خ يهوديپژوهشگران تار

رفته فرا گم آنان عموتنها را نه ند و اين امر ا هو آن را انجام داد هآنان سحر را ياد گرفت
                                                 

 ) با كمي تصرف و اختصار.21-17احمد شنتناوي، فنون السحر: ص( -1

 )18اصحاح بيست و دوم، پاراگراف (سفر خروج،  -2

ست توجـه  )در اينجا خواننده بايد به تحريفي كه در متن تورات روي داده ا 12-10سفر خروج، اصحاح هفتم، پاراگراف( -3
كند، چون عصا عصاي موسي بوده نه عصاي هارون، و آنكه عصا را انداخته است موسي بوده است نه هارون. و اين تحريف 

 شود. با توجه به قرآن كريم معلوم مي
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  .نديشمندان آنان هم سرايت كرده بودبلكه به علما و ابودند 
تلمود اعتقاد راسخي دارد به اينكه اخترشناسي علمي است كه در زندگي انسان 

  سازد. تأثيرگذار است و ستاره از نظر نويسندگان تلمود انسان را باهوش و ثروتمند مي
سازد و  ا باهوش و ثروتمند ميتأثير ستارگان انسان ر«گويد:  مي» شانينا«خاخام 

  1».اسرائيل تحت تأثير ستارگان هستند يبن
هاي مربوط  بازي و اخترشناسي است. يكي از خرافه تلمود مملو از شعاير سحر، شعبده

توانند  هاي يهودي مي به سحر كه در تلمود آمده است، اين است كه برخي از خاخام
  را بيافرينند. الاغانسان و 

هاي يهودي زني را به الاغ ماده تبديل كرد  خاخام گويد: يكي از  زمينه مي تلمود در اين
آنجا خاخام ديگري آن را به صورت اصليش  به بازار رفت، در و سپس بر آن سوار شد و

  برگرداند.
دانست و به  اخترشناسي را مي ؛ها بر اين باورند كه حضرت ابراهيم  خاخام

ها نيروي سحر وجود داشت و گردنبندي بر  در آنفرزندان خود هدايايي داده بود كه 
كه هر كس به آن نگاه  ن كرده بود كه در وسط آن سنگي قرار داشتگردن خود آويزا

  2يافت. كرد شفا مي مي
اوند كه شريعت نازل شده از جانب خدوجادو مشغول شدند  به سحرچنان يهوديان  

ه بردند. خداوند در اين زمينه زندگي خود به سحر پنا را رها كردند و در تمام امور
  فرمايد: مي

 m   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ  ´
   Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä  HG  F  E  D  C  B  A

QPO  N      M  L  K   J  Il      ]  102-101:هبقر[  
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اگرچه با  ،اي (به نام محمد) از جانب خدا به سراغ آنان آمد و هنگامي كه فرستاده«
آنچه با خود داشتند مطابقت داشت، جمعي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر 

ي  ي دانند و به آنچه شياطين (صفتان و گناه پيشگان) دربارهمافكندند، گويي آنان ن
خواندند، باور داشتند و از آن پيروي نمودند در حالي كه سليمان  سلطنت سليمان مي

  ».آموزند به مردم سحر مي اند و كه شياطين كفر ورزيدههرگز كفر نورزيده است، بل
آنان كتاب  .ي قرآن كريم بيان كننده ي مشغول بودن يهوديان با سحر مي باشد اين آيه

خواندند، پيروي كردند و  ي سلطنت سليمان مي انداختند و از آنچه شياطين درباره خدا را 
  ادند. د همان سحري بود كه شياطين آن را آموزش مي اين 

بوده است و بوسيله ي  جادوگر »سليمان« ،يهوديان بر اين باور بودند كه پيامبر خدا
ه بودند. خداوند سليمان را از اين جن و انسان و پرندگان و باد براي او مسخر شد ،سحر
 :فرمايد مي  و   كند مي تبرئه  يهوديان افتراي

: mI  J   K  L  Q P O N M  l                                   ]102:هبقر[   
اند و به مردم سحر  سليمان هرگز كفر نورزيده است، بلكه شياطين كفر ورزيده«
  ».آموزند مي

و به ما خبر داده است كه  از اخبار حضرت سليمان رابيان نمودهقرآن كريم بسياري 
ه كرد كه به او حكومت و سلطنتي بدهد ك حضرت سليمان از پروردگار خود درخواست

  از او هيچ كس سزاوار آن نباشد، و خداوند دعاي او را اجابت كرد. پس

 m      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {l ]35:ص[.  
و حكومتي به من عطا بفرما كه پس از من  سليمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشاي«

  ».گمان تو بسيار بخشايشگري نباشد. بي سزاوار هيچ كس
  فرمايد: مي ن حكومتي كه به سليمان ارزاني نموده بودخداوند در بيا

 m®  ̄    ½  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °
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ورديم، باد طبق پس ما (دعاي سليمان را برآورده كرديم و) باد را تحت فرمان او در آ«
ي بنّاها و غواصان شياطين را  كرد. و همه فرمان او به هر كجا كه مي خواست، حركت مي

هم تحت فرمان او در آورديم، و گروه ديگري از شياطين را در غل و زنجير به زير فرمان 
او كشيديم. (ما به او وحي كرديم كه) اين عطا و بخشش ما است. پس (به هر كس كه 

خواهي) بازدار بدون هيچ گونه حساب و  ) ببخش يا (آن را از هر كس كه ميخواهي مي
  ».مقامي ارجمند و سرانجامي نيكو است ما كتابي، و حتماً براي سليمان نزد

ده ر شده براي سليمان به ما خبر از قرآن هم از باد مسخّ يخداوند در جاهاي ديگر دا
   :و فرموده است

m ¶  ̧    ¹  » º    ¼   ½  ¾  ¿   Å  Ä  Ã  Â Àl 
  ]81:انبياء[

ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان كرده بوديم تا به فرمان او به سوي سرزميني «
  ».حركت كند كه آن را پرخير و بركت ساخته بوديم. و ما به هر چيزي دانا و آگاه هستيم

mwvutsr l] 12:سبأ[  
مگاهان مسير يك ان مسير يك ماه و شايم كه بامدادو براي سليمان باد را مسخر كرد«

  ».پيمود ماه را مي
دادند نيز سخن  خداوند از مسخر گرداندن جن براي سليمان و كارهايي كه انجام مي

  :گفته و فرموده است
m  ®    ¬   «     ª   ©   ¨   § ¦     ¥     ¤   £      ¢   ¡     �   ~

      ¼   »     º   ¹   ¸    ¶   µ    ´   ³    ²    ±   °     ¯
  ½  ¾ l ]:13-12سباء[   

كردند، و اگر يكي از آنان از  و گروهي از جنيان به اذن پروردگارشان نزد او كار مي«
چشانديم. آنان هر چه سليمان  كرد، از عذاب آتش سوزان بدو مي فرمان ما سرپيچي مي

هاي  ها، ظرف هاي عظيم، مجسمه قبيل پرستشگاه كردند، از يش درست مياخواست بر مي
  ».هاي ثابت گها و دي ذاخوري مانند حوضبزرگ غ
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به پيامبرش سليمان ياد  قرآن كريم به ما خبر داده كه خداوند سخن گفتن پرندگان را
   داده است:

m  o   n  ml             k  j  i       h  g  f  e  d  c  ba  `  _
  ~   }  |  {   z  y     x  w  v  u   t  s  r  q  p

 b  a  `      _   l  k     j  i       h  g  f  e  d  c
  u  t  s  r  q    p     o  n  ml ]19-16:نمل[   

گفت: اي مردم! به ما (درك) سخن پرندگان  د شد ووسليمان وارث (پدرش) داو«
اين فضيلت و لطف  اي چيزها داده شده است. همان آموخته شده است،  و به ما از همه

آوري شدند و  انس و پرنده براي او جمع ن از جن وآشكاري است. لشكريان سليما
ي  ي آنان به يكديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند، تا رسيدند به دره همه

هاي خود برويد تا سليمان و لشكريانش  اي گفت: اي مورچگان! به لانه مورچگان، مورچه
خن آن مورچه تبسم كرد بدون اينكه متوجه باشند شما را پايمال نكنند، پس سليمان از س

  ».و خنديد
داند كه آنچه به سليمان داده شده، فضيلت  كسي كه در اين آيات تأمل كند، به يقين مي

و لطفي از جانب خداوند متعال بوده است، همانگونه كه سليمان بعد از آنكه كسي كه 
بر هم  شمچي سبا را براي او آورد قبل از آنكه  علم و دانشي از كتاب داشت، تخت ملكه

 زند، گفت:

 m q   r  s  t u     v w   x l ]40:نمل[  

آورم يا  اين فضل و لطف پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر او را بجا مي«
  ».كنم ناسپاسي مي
  را فهميد گفت: مورچه سخنپس از آنكه سليمان 

mxwv y   ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {z
l ]19:نمل[  
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هايي باشم كه به من و پدر  پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمت و گفت:«
  ».ها راضي باشي اي و كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آن و مادرم ارزاني داشته

، ولي اين افترايي است كه حتي ليمان پادشاه و پيامبر بوده نه جادوگربنابراين س
كمتر از متهم به جادوگري  سليمان اند. متهم كردن پيامبران هم از آن نجات پيدا نكرده

كردن او به عبادت كردن بتان از جانب يهوديان نيست. در تورات تحريف شده آمده 
رخي از خدايان ديگر متمايل همسران سليمان در زمان پيري او قلبش را به ب«است: 
پس سليمان به  د به طور كامل با پروردگارش نبود،و، و قلب او همچون قلب داونمودند
بت عمونيان رفت و در برابر چشمان » ملكوم«ي صيدونيان و  الهه» عشتورت«دنبال 

پروردگار مرتكب بدي شد و همچون پدرش داود به طور كامل از پروردگارش پيروي 
بت موآبيان بر كوه مقابل اورشليم و » كموش«نكرد. در اين هنگام سليمان هيكلي را براي 

بت بني عمون ساخت. سليمان همچنين اين كار را براي تمام » مولك« براي نيز هيكلي را
نمودند، انجام  قرباني مي كردند و ي خود كه براي خدايانشان آتش روشن مي زنان غريبه

داد، از اين روي خداوند بر سليمان خشم گرفت، چون دلش از خداي اسرائيل برگشته 
  1».بود

ر خدا سليمان گفته است، پس مورد پيامباين چيزي است كه تورات تحريف شده در 
جن و  وجادو ي سحر در مورد سليمان بگويند: سليمان بوسيلهيهوديان بعيد است كه  آيا 

  انسان و پرندگان و باد را به تسخير خود در آورده است؟!
با وجود اينكه نص صريح قرآن كريم حضرت سليمان را از سحر تبرئه كرده است، در 

ردم از جمله برخي از منتسبان به اسلام همواره سحر دامنگير اين پيامبر ذهن بسياري از م
اند به طوري كه  گرامي الهي بوده است و سليمان و سحر را ملازم همديگر تلقي كرده

  شود. نمي تصور ها بدون ديگري هيچ كدام از آن
وغ و افترا در يابد كه اين ميا مورد بررسي قرار دهد، دري ظالمانه ر كسي كه اين پديده
هاي زيادي نظير  ها و اسطوره از اسلام هم متوقف نشد، بلكه داستان نسبت به سليمان پس

ي آن حضرت افزوده شد  بينم بر سيره هاي ديگر مي آنچه كه در هزار و يك شب و كتاب
و بسياري از نويسندگان فارس و عرب و ترك مانند فردوسي، سعدالدين، اسحاق بن 

                                                 
 )9-4ل، اصحاح يازدهم، پاراگراف (سفر ملوك او -1
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هاي سليمان مبالغه كردند و  شگفتي الدين سيواسي در بيان اني و شمسابراهيم، احمد كرم
هاي خود  در كتاب راها غفلت كرده بودند، آن بسياري از چيزهايي كه حتي يهوديان هم از 

اي  يك شخصيت اسطوره هاي آنان مان در كتابذكر كردند. بدين ترتيب شخصيت سلي
دي كه بسيار تخيلي هاي هن و حتي اسطوره هاي ادبي كه همانند آن در كتاب بود نظير بي

  1شود. نمي هستند نيز يافت
بين  و ي شياطين قرار داده را برده هاي سحر را كه آنان تاريخ كتابدر طول  انسانها

ها را به پيامبر خدا  اند، مورد استفاده قرار داده و آن  آنان و پروردگارشان مانع ايجاد كرده
  .ه استها بري بود لي كه سليمان از آناند در حا سليمان نسبت داده

  سحر در اروپا -7
كه در اسپانياي  ردندرا در اروپا منتشر ك قبلاَ بيان كرديم كه يهوديان زماني جادوگري

ي حكومت عدل  در سايهامنيت را يهوديان  ي مسلمانان اقامت كردند، زيرا طهتحت سل
غنيمت  ر مناطق مختلف اروپاخود د جهت پاشيدن زهريافتند و اين فرصت را  اسلامي
اند،  در حيات اين ممالك بازي كرده نقش بزرگي كه جادو و جادوگران. «شمردند

در آن  تي واداشته است، چون جادو و جادوگرانپژوهشگران تاريخ اروپا را به شگف
تمام  والايي برخوردار بودند و ي مرفه جامعه از جايگاه ها نزد حاكمان و طبقه سرزمين

 قيران و عالمان و جاهلان در صددثروتمندان و ف جامعه اعم از اميران و دزدان،ات طبق
ودند. اين جاي شگفتي نيست، زيرا وجود حسادت ب يادگيري و انجام دادن فن جادوگري

و حب  ،و حرص و طمع ،و عشق به قدرت و ثروت ،به خاطر قدرت  و رقابت و دشمني
مند جادوگري بود تا نياز بسيار در اين كشورها ها  ها و دسيسه قام و نيرنگشهوت و انت

. از اين روي هر پادشاه و اميري ساحري داشت تا افراد از اين طريق به منافعشان برسند
  2».وي باشد و اهداف او را برآورده نمايد در خدمت

در خاص افرادي تنها از حالت اوليه كه  ي يهوديان منتشر شد و بوسيله سحر در اروپا
» قبلانيه«دادند خارج گرديد و يهوديان جمعيتي به نام  تلف آن را انجام ميشهرهاي مخ

ي ديني در آمد كه منبع آن  تأسيس كردند. اين جمعيت به شكل يك مذهب و فلسفه
                                                 

 )47اوي، فنون السحر ص(احمد شنتن -1
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كه ارواح بد همواره در ميان مردم وجود دارند.  بود، چون معروف بود» تلمود«كتاب 
از اين ارواح بد  براي رسيدن  توان  كه مي هايي از اين كتاب آمده است همچنين در بخش

  .به اهداف مشخصي استفاده كرد
از طريق آلمان در اروپا منتشر شد و به فرانسه و » قبلانيه«در قرن چهاردهم جمعيت 

تأسيس كردند كه  1533را در سال » قبلانيه«ي  ايتاليا رسيد و اين گروه يهودي يك مدرسه
 بسته شد. پس از آن  1572، تا اينكه  در سال دخته شي جادوي سياه شنا نخستين مدرسه

ها تا  دادند و برخي از اين جمعيت هاي زيادي پديد آمدند كه سحر سياه انجام مي جمعيت
 »قبلانيه« كه شعايري شبيه برنامه هاي » ماسوني«عيت امروز هم وجود دارند، از جمله جم

  انجام مي هند.
» جيل دي رايس«توان از  اند مي ها پيوسته عيتهاي تاريخي كه به اين جم شخصيت از

به تقوا و پرهيزكاري شهرت » دي رايس«مارشال فرانسه نام برد. » ژان دارك«همراه 
ژان «از مرگ پس هاي والا پايبند بود، ولي  داد و به ارزش داشت، كارهاي نيك انجام مي

ملحق شد كه و به گروهي  ه است كه خود را تسليم شيطان نمودوي نوشت ،»دارك
شدند. در طول هفت سال  ها را بويژه در حق كودكان مرتكب مي ترين جنايت زشت

هزاران كودك ناپديد شدند كه اعتقاد بر اين است كه اين گروه بخاطر شيطان آنان را 
سوزانده شد و نام قربانيان » دي رايس«قرباني كرده است. بعد از كشف شدن اين جنايت 

  ط به اين دوره از تاريخ ثبت گرديد.اي مربو او در كتابچه

  هاي قبل از اسلام نزد عرب جادو -8
م مانند ها ه كه عربيابيم كه بيانگر اين است  اري را ميدر تاريخ  ملت عرب اخب

اند تا از جان و مال و سرزمين  و آن را انجام داده جوامع ديگر با جادوگري آشنا بودند
ها  داند كه عرب ي دارد، مييخ ملت عرب آشناخود حمايت كنند. ولي كسي كه با تاري

به يانيان، مصريان و يونانيان به جادوگري اهميت نمي دانند و بيشتر همانند آشوريان، سر
  .روي آوردند كه در پايان همين كتاب به آن خواهيم پرداختپيشگويي و منجمي 

در ميان ديگر همان معني كه ها به  يل وجود سحر در ميان عربترين دلا يكي از مهم
است كه در احاديث صحيح وارد شده است. » اصحاب اخدود«بوده است، داستان  جوامع
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والايي  جايگاه جادوگري داشت كه از ،در اين داستان روايت شده است كه پادشاه
  .ديد، سحر مي آموخت كار را در او ميبه هر كس كه شايستگي اين  برخوردار بود و

اين داستان  يست، زيرا احاديث صحيحي كه درباره يي صحيح ناستدلالچنين ولي 
عرب و اهل نجران » اصحاب اخدود«كه اند، به صراحت بيانگر اين نسيتند  شدهوارد 
  همين است. صحيح در اند و نظريه رخان گفتهؤاند آنطور كه برخي از م بوده

  »اصحاب اخدود«داستان 
است  چنين روايت شدهيب در صحيح مسلم به نقل از صه »اصحاب اخدود«داستان  

پيش از شما پادشاهي بود كه جادوگري  هاي در ميان امت«فرمود:  صخدا كه پيامبر
اني را نزد من جو ،ام گفت: من پير شده هپير شد، به پادشا گرداشت. زماني كه جادو
د او فرستاد. وقتي نزفراگيري سحر جهت بياموزم. پادشاه جواني را بفرست تا به او جادو

نشست و به  رفت، بر سر راه او راهبي بود كه نزد او مي مي ن جوان نزد جادوگركه اي
او  آمد، جادوگر پسنديد، و هرگاه نزد جادوگر مي ها را مي داد و آن مي فرا  سخنان او گوش

گاه جوان نزد راهب شكايت كرد. راهب گفت: اگر از جادوگر ترسيدي، بگو آن زد. مي ار
ات ترسيدي، بگو جادوگر مرا دير مي  ، و اگر از خانوادهاخير كردمام ت بخاطر امور خانواده

  .فرستد
د، روزي در مسير رفتن به نزد كر سپري مي اين چنين روزگار را در حالي كه اين جوان

ن گفت: امروز خواهم كه راه را بر مردم بسته بود. آن جوا جادوگر حيوان بزرگي را ديد
اگر كار راهب سنگي را برداشت و گفت: خدايا!  ؟راهب بهتر است يا دانست كه جادوگر

راهشان ادامه  همحبوبتر است، اين حيوان را بكش تا مردم ب نزد شما از كار جادوگر
آن سنگ را پرتاب كرد و آن حيوان را كشت و مردم رفتند. جوان نزد راهب آمد و  بدهند،

من بزرگتر هستي، چون  ماجرا را برايش تعريف كرد و راهب گفت: اي پسرم! تو امروز از
، مورد آزمايش قرار خواهي گرفت بينم و حتماً است كه آن را ميكار تو به جايي رسيده 

  .از اين رو آنگاه كسي را از اين ماجرا باخبر نكن
را در  داد و مردم پيسي را شفا ميبيماري و افراد مبتلا به  كوران مادرزاد ،اين جوان

كرد. يكي از همنشينان پادشاه كه نابينا شده بود، اين را  مي ها هم درمان برابر ساير بيماري
شنيد و با هداياي زيادي نزد او رفت وگفت: اگر مرا شفا دهي، تمام اين هدايا مال شما 
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اگر به دهد،  وند شفا ميدهم و تنها خدا خواهد بود. جوان گفت: من هيچ كس را شفا نمي
ايمان  فرد دهد، آن خواهم و او تو را شفا مي يخدا ايمان بياوري، من از او شفاي تو را م

  هم او را شفا داد. وندآورد و خدا
پادشاه به او  .نشست آن مرد نزد پادشاه آمد و پيش او نشست همانگونه كه قبلاً مي

گفت: چه كسي چشمان تو را به تو باز گردانده است؟ آن مرد گفت: پروردگارم. پادشاه 
ست. خداوند پروردگار من و شماري؟! آن مرد گفت: دا جز من پروردگاريگفت: آيا 

مورد شكنجه قرار داد تا اينكه آن جوان را  چنان  پادشاه آن مرد را دستگير كرد و او را
  معرفي كرد.

تو به جايي رسيده است  و پادشاه به او گفت: اي پسرم! جادويآن جوان را آوردند 
. آن ؟كني دهي و چنين و چنان مي ا شفا ميو مبتلايان به بيماري پيسي ر ان مادرزادكه كور

دهد، پس پادشاه او را  شفا مي ونددهم و تنها خدا جوان گفت: من هيچ كس را شفا نمي
  دستگير كرد و مورد شكنجه قرار داد تا اينكه راهب را معرفي كرد.

 ود برگرد، ولي وي خودداري كرد،آنگاهراهب را آوردند و به وي گفته شد: از دين خ
دو  راهب گذاشت و او را دو نيم كرد كه اه اره را خواست و آن را بر تارك سرپادش

شد: از دين  هبر زمين افتادند. سپس همنشين پادشاه را آوردند و به وي گفت شنطرف بد
خود برگرد ولي وي نيز خودداري كرد، پس اره را بر تارك سر او گذاشتند و او را نيز دو 

  بر زمين افتاد.نيم كردند و دو طرف بدنش 
وردند و به وي گفته شد: از دين خود برگرد، ولي وي خودداري آسپس آن جوان را 

بالاي فلان كوه  ان خود تحويل داد و گفت: او را بركرد. پادشاه او را به تعدادي از مأمور
 . او راگشت، او را از همانجا بيندازيدد و از دين خود برنيي كوه رسيد ببريد، هرگاه به قله

ها  خواهي مرا از شر اين به بالاي كوه بردند و آن جوان گفت: خداوندا! آنطور كه خود مي
 از بالاي كوه افتادند و جوان نزد ي مأموران پادشاه كوه به لرزه درآمد و همه نجات بده.

  پادشاه برگشت.
پادشاه به وي گفت: همراهان تو چه كار كردند؟ جوان گفت: خداوند مرا از شر آنان 

  جات داد.ن



  41  دنياي سحر و شعبده بازي

تحويل داد وگفت: او را با يك كشتي كوچك  را به تعداد ديگري از مأمورانپادشاه او 
. او را به و اگر از دين خود برنگشت او را در وسط دريا بيندازيدبه وسط دريا ببريد 

كشتي  خواهي شر آنان را از من دفع كن. وسط دريا بردند و گفت: خداوندا! آنطور كه مي
. پادشاه گفت: پادشاه آمد أموران غرق شدند و آن جوان به نزدي م همهواژگون شد و 

  گفت: خداوند شر آنان را از من دفع كرد. ان تو چه كردند؟!ههمرا
تواني مرا بكشي مگر اينكه آنچه را كه به تو دستور  آن جوان به پادشاه گفت: تو نمي

: مردم را در يك دهم انجام دهي. پادشاه گفت: دستور شما چيست؟ جوان گفت مي
كش، سپس تيري را از تيردان سرزمين هموار جمع كن و مرا بر درخت خرما به صليب ب

آنگاه تير را به سوي  »بسم االله، رب الغلامِ«و آن را در كمان بگذار سپس بگو:  داررمن ب
  من پرتاب كن. اگر اين كار را انجام دهي مرا خواهي كشت.

بر درخت خرما به صليب  اهموار جمع كرد و جوان رپادشاه مردم را در يك سرزمين 
بسم االله، رب «و در كمان گذاشت و گفت:  سپس تيري را از تيردان او برداشت كشيد،
او اصابت كرد. جوان دست  ه سوي او پرتاب كرد و تير به چهره يآنگاه تير را ب» الغلام

د بر آوردند: ما به پروردگار مردم فريا. خود را بر محل اصابت تير گذاشت و از دنيا رفت
  .ين جوان ايمان آورديم، تا سه مرتبه اين جمله را تكرار كردندا

ترسيدي؟ به خدا  مردم نزد پادشاه آمدند و به او گفتند: آيا ديدي چيزي را كه از آن مي
ي مردم ايمان آوردند. پادشاه  قسم آنچه كه از آن در هراس بودي، بر تو فرود آمد و همه

ور سازند و گفت:  ها آتشي را شعله بكنند و در آن اهايي ر ها چاله داد كه بر سر راهدستور 
كردند  يندازيد. مأموران پادشاه چنينها ب اين چاله ر كس از دين خود برنگشت، او را دره

خواست  تا اينكه نوبت به زني رسيد كه كودكي به همراه داشت. آن زن توقفي كرد و نمي
فرزندش به او گفت: اي مادر! شكيبا باش كه تو بر  اخته شود، آنگاهي آتش اند چاله در

  1».حق هستي

  »حضر«داستان صاحب 
ها با طلسم آشنايي  هاي تاريخي آمده است كه بعضي از عرب در برخي از كتاب

                                                 
 )2299صحيح مسلم ص(  -1
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ابن كثير آمده است كه يكي از پادشاهان ايراني به » البدايه و النهايه«اند. در كتاب  داشته
آن را ساخته بود، حمله كرد » بالساطرون«كه يكي از پادشاهان يمني به نام » رحض«ي  قلعه

 اين بود را فتح كند. كليد اين طلسم  و به خاطر طلسمي كه در آن قلعه بود، نتوانست آن
با خون حيض دختري آبي چشم  ايل به سبزي گرفته شود و پاهايشكه كبوتري متم

اگر بر ديوار قلعه بنشيند، طلسم شكسته  ،ددآميزي شود، سپس آن كبوتر رها گر رنگ
  1شود. شود و در قلعه باز مي مي

  داستان عبداالله بن جدعان
و شايد اين  – ديگر از اخباري كه بيانگر گسترش جادو در جزيره العرب بود يكي

است كه مورخان در مورد عبداالله بن  آن -و دورغين باشند اخبار جزو اساطير ساختگي
گويند:  اند. مورخان مي سخاوتمندان دوران جاهليت در مكه روايت كردهجدعان يكي از 

هاي مكه رفت. شكافي را در كوه ديد،  از مكه خارج شد و به يكي از دره روزي عبداالله
عبداالله تلاش  ارج شد و به وي حمله كرد.وقتي كه به آن نزديك شد، اژدهايي از آن خ

ا، شد كه آن اژده آنگاه عبداالله متوجهاي نداشت. هفايدولي كرد كه خود را از آن دور كند، 
اژدهاي ساختگي است كه از طلا ساخته شده است و دو  يك اژدهاي واقعي نيست، بلكه

اموال و با همراه  است كه م رهقبر برخي از پادشاهان ج و نگهبان چشم ياقوتي دارد
  2.اند در آنجا دفن شدههايشان  گنج

  

  سحر نزد مسلمانان -9
 خدا و پيامبر به مبارزه با جادوگران، كاهنان و منجمان پرداخت امي كه اسلام آمد،هنگ

روايت ) ي االله عنهاز ابوهريره (رض سحر را يكي از جرايم بزرگ هفتگانه برشمرد. ص
اي رسول  گفتند:». از هفت گناه هلاك كننده بپرهيزيد«فرمود:  ص شده است كه پيامبر

  ؟!خدا آن هفت گناه كدام اند

                                                 
 )2/182ايه و النهايه (ابن كثير، البد -1

 )2/217همان ( -2
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شرك ورزيدن به خدا، سحر، كشتن نفسي كه خدا حرام كرده است مگر به «فرمود: 
حق (قصاص و غيره)، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار كردن از ميدان جنگ با كفار و 

  1».تهمت زدن به زنان پاكدامن مؤمن و غافل
، شوند ميانسان  اند، چون باعث نابودي ناميده شده» موبقات«گانه تفاين گناهان ه

  ها. كننده يعني نابود» موبقات«
ي خداوند استدلال  اين فرموده لماي مسلمان سحر را كفر برشمردند و ازبسياري از ع

  اند كه مي فرمايد: كرده

 m  S  R  Q   P  O  N M LK J I
  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T

d l] 102:هبقر[  

اند. به مردم سحر و  ه است، بلكه شياطين كفر ورزيدهو سليمان هرگز كفر نورزيد« 
اي كه)  آموزند. (دو فرشته ي هاروت و ماروت نازل شده بود مي آنچه در بابل بر دو فرشته
ي آزمايش  گفتند: ما وسيله آموختند مگر اينكه پيشاپيش به او مي به هيچ كس چيزي نمي

  ».هستيم كافر نشو
رود و سخن او را  مي ميه نزد كاهن يا منجكسي ك«فرموده است:  ص رسول خدا

در حديث ديگري مي فرمايد: ». شود نمايد، تا چهل روز نماز او پذيرفته نمي تصديق 
و همچنين فرموده » كسي كه چنين كند) به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است«(

خشي از د، همانند كسي است كه بكسي كه بخشي از اخترشناسي را ياد بگير«است: 
  ».را ياد بگيرد جادوگري

ي او صحيح  علما بر اين باورند كه كشتن جادوگر واجب است و توبه  بسياري از
به  ص آن حضرت :نقل شده است كه س  نيست. در روايت صحيحي از عمر بن خطاب
را  ي دستور داد كه هر مرد و زن جادوگريكارگزاران خود در مناطق مختلف كشور اسلام

                                                 
روايت است. فتح » إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً«قول خداوند: «، باب»الوصايا«اين حديث  در صحيح بخاري كتاب  -1

 ، عبارت حديث از بخاري است.89)، حديث شماره 92/ 1)، صحيح مسلم: (5/393الباري: (
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  1كردند. ي راشد را اجرا خي از كارگزاران اين دستور خليفهبكشند و بر
اند و مسلمانان راستين با  بازار پر رونقي نداشته يدر سرزمين اسلام بنابراين جادوگران

سرزمين  در طول تاريخ در جاهايي از با وجود اين .كردند نگاه مي ي حقارت به آنان ديده
ي خشم به آنها  ي مسلمانان با ديده، ولي جادو و جادوگران وجود داشتنداسلام

 بر خورد نموده آنانبا  ،اذيت كردن زدن و ،ا كشتنباند و شمشير حاكمان همواره  نگريسته
  .اند گ و گمراهي آنان را بيان كردهعلماي مسلمان هم پليدي، نيرن و

مي گويد: معتضد  284در مورد حوادث سال » البدايه و النهايه«ابن كثير در كتاب 
حق ندارند نزد  در تمام مناطق اعلام شود كه عموم مردم ي عباسي دستور داد كه هخليف

  2اي جمع شوند. پرداز، منجم و جدل كننده هيچ قصه
م سحر و علو«مانان صحبت كرده و گفته است: ابن خلدون از تاريخ سحر نزد مسل

بايد به  هم اينكه طلسم در شرايع آسماني مهجور مانده است، چون هم ضرر دارند و
ن علوم آهاي مربوط به  غيرخدا از قبيل ستارگان و غيره توجه كرد. به همين دليل كتاب

نبوت حضرت  از هاي پيشينيان مربوط به قبل شوند مگر كتاب در ميان مردم پيدا نمي
، از قبيل: كتاب اند هاي آنان جز تعداد اندكي براي ما ترجمه نشده و از كتاب ،†موسي 

و مردم  ه استآن را ترجمه كرد» ابن وحشيه«كه متعلق به بابليان بوده و » ةطيالنب الفلاحة«
و كتاب » مصاحف الكواكب السبعه«اند، و كتاب  فنون كشاورزي را از آن ياد گرفته

  در مورد درجات فلكي، ستارگان و غيره.» طمطم الهندي«
هاي ساحران  ظهور كرد و كتابزمين شرق مسپس جابر بن حيان، پيشواي ساحران در 

ها استخراج نمود و در اين زمينه ماهر و  را مورد جستجو قرار داد و صنعت سحر را از آن
سخن و علم اشارات زياد  چيره شد و چندين كتاب زمينه تأليف كرد. و در اين مورد

آيد، چون تبديل كردن اجسام نوعي از  مي گفت، زيرا اين علم هم از توابع سحر به شمار
د نه با صنعت علمي، پس اين گير مي صورتي ديگر با نيروي دروني انجام هيك صورت ب

  .علم نيز جزو سحر و جادوگري مي باشد

                                                 
ي همين بحث خواهد آمد، همچنين در مورد مسايلي كه در اينجا مطرح  ها اشاره كرديم، در ادامه تخريج احاديثي كه به آن -1

 ي او  سخن خواهيم گفت. كرديم مانند كشتن جادوگر و توبه

 )11/76يه (كثير، البدايه و النهاابن  -2
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ي تعاليم سحر ظهور  ان در زمينهيسپيشواي اندل» مسلمه پسر محمد مجريطي«سپس 
بنام راههاي سحر كردن را در كتابي كه  ها را تلخيص نمود و و تمام آن كتاب كرد

ي اين علم كتابي ننوشته  در زمينههيج كسي  از اوآوري كرد و پس  جمع» الحكيمةغاي«
  1».است

ي مسلمه پسر احمد مجريطي در  نوشته» الغايه«كتاب گويد:  در جاي ديگري مي
ده است و در آن حق مطلب ادا شده بگونه اي كه به تمام تدوين ش ي فن جادوگري زمينه

» فخر بن خطيب«ي ما نقل شده است كه امام شده است. برا مطالب زواياي سحر پرداخته
مشرق  ناميده است كه ساكنان» السر المكتوم«كتابي را در اين زمينه تاليف كرده و آن را 

كنند. ولي به نظر من امام فخر از زمره ي اين گروه نبوده است و  زمين از آن استفاده مي
  ».نباشد شايد اين خبر صحيح

انجام  يافرادي كه كارهاي سحرآميزگروهي از  در مغرب«گويد:  ميابن خلدون 
يعني پاره كنندگان شكم معروف بودند. اگر يكي از » بعاجين«كه به  دهند وجود داشتند مي

شد، آنان همچنين به شكم گوسفندان اشاره  كرد، پاره مي آنان به لباس يا پوستي اشاره مي
اند، چون  ناميده شده» بعاج«گروه  شد. اين ها هم پاره مي كردند كه پاره شود و شكم آن مي

ن شكم چهارپايان بود تا از اين ددادند مربوط به پاره كر بيشترين سحري كه انجام مي
 ،از ترس حاكمان بترسانند و از آن ها چيزي دريافت كنند. آنها ها را طريق  صاحبان آن

  ».دادند اين كارها را كاملاً مخفيانه انجام مي
با بعضي از افراد اين گروه ملاقات كرده و برخي از «كه  :گويد ميابن خلدون در ادامه 

اند كه افراد اين گروه سمت و سو و  كارهاي آنان را مشاهده كرده است و به وي خبر داده
 رواح جنيان و ستارگان را با خدا شريكآميزي دارند و ا ويژه و دعاهاي كفر يها رياضت
و آن را مورد   ثبت كرده» خزيزيه«اي به نام  ر صحيفهي اين كارها را د دهند و همه قرار مي

دادن اين كارها دست  دهند. آنان با اين رياضت و رويكرد به توانايي انجام مطالعه قرار مي
آنان خود  .گذارند ثير مينيز تأكالاها، حيوانات و بردگان  ، برانسان آزادآنان بجز  2يابند. مي

                                                 
 )924ابن خلدون، المقدمه:ص( -1

ها بندگان شياطين هستند, و امروزه انسان بجايی رسيده اســت كــه  دهند. در واقع اين اين كارها را به كمک شياطين انجام می −٢
شد و از بين می دهد. مثلاً اشعه بدون صدا و به آرامی می بدون كمک شياطين هم اين كارها را انجام می  برد. كُ
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ها كاربرد  گذاريم كه درهم در مورد آن ثير مير چيزهايي تأگويند: ما تنها د در اين زمينه مي
فروش هستند. اين چيزي بود  خريد و قابل و آيند مي در دارد يعني چيزهايي كه به ملكيت

  ». كردند كه آنان گمان مي
و آنان همين چيزها را به  ن باره از برخي از آنان پرسيدمدر اي«گويد:  ابن خلدون مي
ها اطلاع پيدا كرده  ارهايشان آشكار و موجود هستند و بر بسياري از آنمن گفتند. و اما ك

  1».ام بدون اينكه در اين زمينه ترديدي وجود داشته باشد ها را مشاهده كرده و آن
به » اسرار حروف«فان نوعي سحر را به نام علم نويسد: برخي از متصوابن خلدون مي

ميده مي سيمياء يا علم اشارات نا «ت كه و اين نوع سحر همان چيزي اس اند كار برده
  ».ها منتقل شده و به اين شكل ويژه به كار رفته است طلسم شود، و از

شد، زماني كه از صدر اسلام پيدا  اين علم پس«گويد:  ابن خلدون در ادامه مي
ي محسوسات تمايل پيدا كردند و برخي  متصوفان غالي پيدا شدند و به كشف پرده

ها و اصطلاحات اصر توسط آنان انجام گرفت و كتابو تصرف در عالم عنخوارق عادات 
كردند كه ل وجود از واحد و ترتيب آن تدوين شد، و گمان ي تنزّ و پندارهاي آنان درباره

جاري  ست و طبايع و اسرار حروف در نامهاافلاك و ستارگان اارواح  مظهر كمال نامها
هم جريان دارند و كاينات  جهان بق همين نظام دراست و بنابراين طبايع و اسرار مزبور ط

 ،سازند يابند و اسرار خويش را آشكار مي از آغاز نخستين ابداع در مراحل خود انتقال مي
اي از علم  پس به همين منظور علم اسرار حروف پديد آمد و اين علم در واقع شاخه

احاطه پيدا كرد. بوئي، ابن  توان به موضوع و مسايل آن يا علم اشارات است كه نمي سيميا
ي اين  ند كه حاصل و ثمرها ها آثار زيادي را در اين زمينه تأليف كرده عربي و پيروان آن

ي اسماء حسني و كلمات  علم نزد آنان تصرف نفوس رباني در عالم طبيعت است بوسيله
  2».اند الهي ناشي از حروفي كه اسرار جاري در هستي را احاطه كرده

خواهي به تفصيل سخن گفته است كه اگر مي  سحر ن نوع ن در مورد ايابن خلدو 
  او مراجعه كن.» المقدمه«مطالب بيشتري را در اين زمينه ياد بگيري به كتاب 
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  سحر در آمريكا و دنياي جديد - 10
ايگاه از ج ها آمريكا را اشغال كردند، متوجه شدند كه جادوگري هنگامي كه اسپانيائي«

برند در حالي كه ساده  ها به غارها پناه مي در بيابان ار است و جادوگرانوالايي برخورد
هاي نفسي خاصي  خوردند و بر آداب و رسوم و رياضت زيست بودند و چيزي نمي

شود كه آنان به مناجات با ارواح  معتقد بودند كه اين كارها باعث مي كردند و محافظت مي
  ند.پيدا كن رسيو تسلط بر نواميس طبيعت دست

عات مشاهده كردند كه اطّلادر آمريكاي شمالي  چنين جادوگران راها هم اسپانيائي
هاي گوناگون به كار  زيادي در مورد خواص گياهان دارند و گياهان را براي بيماري

يك شخص  ي بر اين باور بودند كه با تأثير بر عكس يا مجسمه برند. اين جادوگران مي
صاحب عكس يا مجسمه منتقل نمايند و در نتيجه آن طور كه د اين تاثير را به نمي توان

  1».برسانند خواهند به او ضرر يا سود مي

  در دوران معاصر جادوگري - 11
آمد،  آن براي آنان پيش مي اي كه بر اثر رعد و برق يا جز اهل روستا بعد از هر حادثه

اي كه بر  ادثهشدند و از او مي خواستند كه دليل ح روستا جمع مي اطراف جادوگر
به آينه نگاه  را مشخص نمايد. در  اين هنگام جادوگرروستاي آنان وارد آمده است 

كرد و اهل روستا آنان را زنده  كرد و نام يك يا چند نفر از ساكنان روستا را ذكر مي مي
آنان حق اعتراض نسبت به اين سوزاندند و هيچ يك از محكومان به اعدام و نزديكان  مي
كساني كه ت را نداشتند، چون تمام اهل روستا به اين قناعت رسيده بودند كه سخ كيفر

كه شيطان از طريق آنان به ديگر اهالي   شيطان بوده اند ابزار شده محكوم به اين كيفر
  .روستا ضرر و زيان مي رساند

ولي  اين  ،كند كه مربوط به قرون وسطي است كسي كه اين حادثه را بخواند، گمان مي
اند،  دارد و شش نفر از اهالي آن سوزانده شده ب آفريقا وجودتا هم اكنون در جنوروس

                                                 
 )64/ 5المعارف قرن بيستم ( ةداير -1
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م بر اثر رعد 1983اند كه در سال  اي بوده روستا گفته است آنان علت حادثه چون جادوگر
  1و برق در روستايشان به وقوع پيوسته است.

ي ها ملت وصها امروزه تنها مخص نيرنگ كنند كه اين نوع برخي از مردم گمان مي
هاي  ترين ملت در ميان متمدن است، در حالي كه اين درست نيست زيراعقب افتاده 

شود كه  هاي مختلف برگزار مي هفنون جادوگري سحر بطور گسترده و به شيو ،جهان هم
  .ذيت كردن و كشتن افراد مي شودا گاهي منجر به

اند كه آنان قرباني  رسيده اين قناعت به وجود دارند كه ها انسان در فرانسه ميليون«
ي زيادي در انبار مشروبات در طبقات پايين هتل هاي  اند. اجتماعات شبانه شيطان شده

ها و يا در طبقات همكف وزارت دفاع در پاريس  بزرگ يا در محل پاركينگ اتومبيل
هاي  يكي از عبادت –يكي از جشن هاي فودو ار مي شوند كه گويي پاريس ميزبانبرگز

  را بر عهده گرفته است. -سياه پوستان هائيتيروحي 
شان را آتش زدند تا وي  رختخواب پدر معلول ،با خواهرش يمرد  1985در ماه مه 

  را از دست شيطان نجات دهند.
هايي  و سنگ ام چهارپايان خود را از دست داديك زوج بازنشسته تم 1985در آوريل 

يدا كردند و هزاران چماق را با اشكال واب دخترشان پبه وزن پانصد كيلوگرم در رختخ
  ي خود يافتند. مختلف در باغچه و خانه

دو برادر پدرشان را با سي ضربه چاقو كشتند، چون معتقد بودند كه  1984در آوريل 
ا سحر كند و او را فريب دهد، در را آماده مي كند تا همسرش ر» حبتشراب م«پدرشان 

 1984كه همسرش را با آتش بسوزاند. در فوريه  حالي كه پنج سال پيش تلاش كرده بود
  كرد. اي را با چاقو كشت، چون با سحر او را اذيت مي يك شهروند تركيه ،اييبنّ

سالانه  ،1969آمريكا از سال » اوهايو«، در ايالت جادوگري تنها مختص فرانسه نيست
ن قرباني مي شوند. مناسبت مراسم فرا رسيدن فصل تابستان در قربانگاه شيطاه پنج نوزاد ب

و او را  دختري را مورد ضرب وشتم قرار دادند ،در ماه ژوئيه گذشته سه افسونگر
  دادند پي ببرند. سوزاندند تا به نام كساني كه روح وي را عذاب مي

                                                 
 )10/2/1984)، تاريخ (1423شماره (چاپ لندن، » الحوادث«مراجعه كن به مجله  -1
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به منظور تعيين ميزان  1982كه وزارت صنعت و پژوهش فرانسه در سال  تحقيقي
ه، به اين نتيجه رسيده است كه هجده درصد اهالي دعقلانيت شهروندان فرانسوي انجام دا

اند كه  ، و با وجود اينكه نصف افراد پاسخ دهنده اعلام كردهفرانسه به جاوگري معتقدند
را توضيح خواهد داد، ولي اين فاصله رو به افزايش  علم روزي تأثير و نتايج جادوگري

هاي ديني  لسم به حوزهلانه چندين هزار درخواست افسون و طااست. در همين حال س
  شود. ها تحويل داده مي اسقف

شود و  سي هزار نفر تخمين زده مي جادوگران و شعبده بازان در فرانسه بالغ برتعداد 
وان به ارقام ت ، اگر چه نميبيش از ميلياردها فرانك مي باشد ي آنان مجموع فروش سالانه

منع كرده و براي انجام دهنده گان  سحر را ،قانون جزايي 405ي  ماده دقيق پي برد، زيرا
بازان و افسونگراني كه  شعبده«براي  .است زندان را درتعيين كرده از يك تا پنج سال آن

توانند برخي از بيماران را درمان  اينكه مي كنند مبني بر فريب خوردگان خود را قانع مي
بدين ترتيب بسياري از  .»و يا موفقيت را به ارمغان بياورند و حوادثي را ايجاد كنند كنند

بر مدارس  اسطه به صورت پنهاني به جادوگري مشغولند ونجوا كنندگان با ارواح و و
كنند كه تحت  اطلاق مي نام مستعار و توهمي را هاي شيطان پرستان سحر و جمعيت

  ».هايي كه دنبال سود نيستند جمعيت«گيرند مانند  قرار مي 1901قانون شماره 
هاي  ها و حلقه ها، همايش هاي خود، كنفرانس از رهگذر اين فعاليتها  اين جمعيت 

هم سالانه صدها  ر روز رو به افزايش هستند، جادوگرانكنند و ه درس بسته را برگزار مي
كنند. علاوه بر اين تلويزيون  را منتشر مي» جهان شيطاني«هاي  و جزوه» راهنماي سحر«

  هاي متعددي دارد. در اين زمينه برنامه دهد و هم به اين موضوع اهميت زيادي مي
ها  كنند. برخي از اين داستان آميز واقعي را نقل مي ها يك داستان سحر هر روز روزنامه

در اطراف صندوق » تولز«مانند داستان آن بازرگان تولزي كه در شهر  ،آور هستند خنده
آن بيرون بياورد. برخي چرخيد تا قراردادي با ژاپن را از  كوچك پر از اوراق بهادار مي

مانند آن سناريوي تراژديكي كه در ماه  ،انگيز هستند ها ترسناك و غم ديگر از اين داستان
اتفاق افتاد كه در آن يك خانم پرستار در اثناي يك مراسم » مونپليه«در شهر  1983مارس 

  شت تا ارواح بد را از او دور كند.ي خود را كُ ديني پسر شش ساله
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ير و كليسا را را متح قاضيان ،آوري است كه هنگام صدور حكم سرسام ورها ام اين
متشكل از كارشناسان كليسا در » كميسيون پيشگيري«آوريل گذشته  29كند. در  نگران مي
 بزرگ بي ديني  اين چالش مؤمنان را به بسيج عمومي در مقابل ،گري و منجمي امور باطني

و  جادوگران» اوسرفاتوري رومانو«ي  ش در روزنامهفرا خواند. واتيكان هم چند ماه پي
  كساني كه خواهان سحر هستند را به شدت محكوم كرد.

نفر به  . در آلمان از هر چهار نفر يكاعتقاد به خرافات تنها مختص فرانسه نيست
وجود دارد و حتي  سحر و آثار آن معتقد است و در اين كشور هشتاد هزار زن جادوگر

يكي از قهرمانان تيم ملي » رومنيگه«اند كه  بوده ه سال پيش بر اين باورها از س آلماني
فرانسوي شده است. در ماه مه گذشته يكي از  ي يك جادوگرفوتبال آلمان قربان

هايش را  شعار موجود بر قوطي ،هاي آمريكايي پودرهاي شوينده ترين شركت معروف
ه را دريافت كرد كه وجود رموز روزانه و در طول يك ماه هزاران نام برداشت، زيرا

وجود دارد و در  كردند. در چين هنوز هم جادوگري شيطاني در اين شعار را محكوم مي
تلاش كرده بود كه از طريق شهر شانگهاي زني به پانزده سال زندان محكوم شد، چون 

  ي خود تماس برقرار كند. با برادر مرده يك جادوگر
مدير  جادو متأثر مي شوند؟ بر اساس بررسي فرانسويان بيشتر ازچه قشري از 

حت تأثير جادو قرار زنان بيشترين كساني هستند كه ت ،پژوهش هاي علمي مجلس ملي
به درخواست وزير آموزش و پرورش انجام گرفته  1982. پژوهشي كه در سال مي گيرند

به اعتقاد  دهد كه بيشتر زنان فرانسوي بويژه زنان غيرشاغل تمايل بيشتري است نشان مي
از موقعيت  افرادي كه با وجود تحصيلات عالي به چيزهاي نامعقول دارند. پس از زنان

تفاوت بين تعداد اين  د در جايگاه بعدي قرار دارند، زيرااجتماعي مناسبي برخوردار نيستن
افراد و موقعيت اجتماعي آنان، باور به تصورات ديگري از وضع موجود را تقويت 

هاي شغلي و شخصيتي باعث  اي از حوادث ناگوار، دردها و شكست سلسله كند. اكثراً مي
دو  به دنبال فردي است كه سحر را از او بگشايد. شيطان يا جادوگرشوند كه انسان  مي

  محاكمه و مجازات هستند. ي مجرم آماده
 برد و از پناه مي خود اعتراف مي كند، بيمار به جادوگرهنگامي كه پزشكي به ناتواني 

شود. در  دهد، كاهن ظاهر مي خواهد، و زماني كه شانه هاي خود را تكان مي او كمك مي
ه روحانيان مسيحي با هاي ديني وجود دارند ك فرانسه افسونگران در بسياري از حوزه
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بيش از افراد  نگزينند. در فرانسه تعداد اي ميبر را آنان ،و پايبندي به تقاليد توجه به تقوا
دهند.  هستند به هر درخواستي پاسخ مي ين كاهنان كه اكثراً افراد كهنسالااست.  صد نفر

قرار نوبت  خاطر كثرت مراجعه كنندگان مدت طولاني درب برخي از افراددر پاريس گاهي 
  كشد. كه بيشتر از ربع ساعت طول نمياست اين هم فقط بخاطر ملاقاتي  ،گيرند مي

به قواي پنهاني تنها چوب  اخترشناسي و باور ه پناه بردن بهرسد ك بهر حال به نظر مي
تر و ريشه در تاريخ  خلاصي براي مردان و زنان سرگردان نيست، بلكه اين پديده عميق

ت كه غرب دارد. اين پديده يكي از نتايج فروپاشي روحانيت و عقلانيت علمي افراطي اس
  ناتوان است. از اعطاي معني به زندگي انسانها

نامد. و  مي» هستريا«ناميد، امروزه پزشكي آن را  مي »استحواذ«گذشته آنچه كه كليسا در
. همانطور كه براي يشماري وا مي داردهاي ب نگهمان چيزي است كه انسان را به نيراين 

هزار فرانك فرانسه را در مقابل يك  65دار در شهر نانسي (فرانسه) پيش آمد و  يك هتل
  رداخت كرد.افسون ساخته شده از كاغذ دستشويي پ
 سا و پليس نيست، بلكه از قانون جديداز كلي امروزه نگراني و بيم جادوگران

  ست.ها ماليات
كنند، و  ) مالياتي بر ارزش افزوده پرداخت ميها (ي جادوگران از دو سال پيش واسطه

همين امر باعث نگراني دانشمندان از موجي شده است كه پيشرفت اطلاع رساني علمي 
  كند. را تهديد مي
پليس فرانسه در شهرهاي مختلف بويژه پاريس تعداد زيادي از افراد  1988در سال 

نيرنگ باز را دستگير كردند كه به نوع خاصي مدعي سحر و خبر دادن از آينده بودند تا 
انگيز و غيرعادي  ي چيزهاي شگفت دي كه تشنهالوح و افر پول زيادي را از مشتريان ساده

  هستند بگيرند.
بازان هيچ وقت مانند امروزه پررونق نبوده  ظه شده است كه فعاليت اين شعبدهملاح

ساده لوحي تعداد زيادي از مردم در طول تاريخ منبع درآمد  و است، اگر چه استثمار
  بازان بوده است. زيادي براي برخي از نيرنگ

روزه ابعاد ساده بود، ام اي و ي حاشيه هاي گذشته يك مسأله ي اين پديده كه در ساللو
هاي دولتي فرانسه  ي نگران كننده تبديل شده و دستگاه پيدا كرده و به يك پديده جديدي
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جلوگيري كنند. معمولاً  داخله كنند تا از گسترش آنرا وادار كرده است كه در اين زمينه م
 كه بيني وجود دارند، زنان و مردان طالع ،ها جوامع بشري و در تمام سرزمين تمامدر ميان 
ينده را دارند و به همين حد قدرت خواندن حوادث گذشته و خبر دادن از آ معتقدند
شان علني و گسترده است. فرانسويان سالانه حدود سي ميليون  نمايند و فعاليت مي بسنده

ها را  ها و كنفرانس كنند. اين افراد جشنواره ها پرداخت مي فرانك را در مقابل خدمات اين
هاي نوين را جهت پاشيدن خاكستر در چشمان   و كامپيوتر و تكنولوژينمايند  مي برگزار

  گيرند. مشتريان خود (و فريب دادن آنان) بكار مي
امروزه در پاريس و ليون و  -اگر تعبير درست باشد -هاي رسمي بيني در كنار اين طالع
دي انواع جدي ،ديگر شهرها و حتي در روستاهاي كوچك و دوردست مارسي و لوهاتر و

از قبيل: ه مدعي انجام دادن معجزاتي گران روحاني وجود دارند ك و واسطه از جادوگران
پيدا كردن اشخاص مفقود شده، باز گرداندن معشوقان، جلب ثروت، مشخص كردن 

 راي دشمنان و شفا دادنحتي نوشتن جادوي شر ب ،آزمايي هاي بخت هاي برگه شماره
بازان در مقابل اين  و شعبده . اين جادوگرانبيماران مي باشد خطرناك هاي بيماري

از  اآوري ر سرسام هزينه هايخدمات خيالي خود كه هيچ ارتباطي با واقعيت ندارد، 
  كنند. مشتريان خود دريافت مي

در بسياري از اوقات اين ساحران بعد از آنكه مردم را فريب دادند و اموال آنان را  
  .كه هرگز يافت نمي شوندشوند به گونه اي  گرفتند، پنهان مي

هاي انسانبينان و تجارت كنندگان  ، طالعآمارهاي پليس فرانسه تعداد جادوگرانطبق 
  د.وش در حال حاضر بيش از شصت هزار نفر تخمين زده مي ساده لوح
گران روحاني به  بينان و واسطه و طالع جادوگران نتر اين كه بيشتر اي انگيز شگف

هاي مشخص  كنند. برخي از آنان دفاتر يا مطب فعاليت ميصورت علني يا شبه علني 
اي يا  ها و مجلات حاشيه هايي در برخي روزنامه م از طريق آگهيهدارند. برخي ديگر 
  كنند. ي علوم غيرطبيعي مشتري جذب مي متخصص در زمينه

مراه با آدرس هايي ه تا آگهي ها و مجلات را بخواند كافي است كه انسان اين روزنامه
آميز و غيرعادي اين افراد  انگيز و سحر ز قدرت شگفتاكند كه  و شماره تلفن را مشاهده

را در شهرهاي بزرگ  اي از اين جادوگران گويند. پليس فرانسه افزايش نوع ويژه سخن مي
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ناميدند و  مي »مارابوت«هايي بودند كه خود را  ملاحظه كرده است. اين ساحران آفريقايي
  ي خاصي تخصص دارند. مدعي بودند كه در زمينه ها هر كدام از آن

و بديمني و  از بين بردن بدشانسي ي بودند كه بعضي از آنان متخصصها مدع اين
ي مشخص كردن ارقام  ديگر متخصص افسون نوشتن هستند و برخي هم در زمينه برخي
تماعي و غلي، اجهاي ش آزمايي ملي، پيدا كردن مفقودان و تضمين موفقيت هاي بخت برگه

هاي فقيرنشين  هاي كوچكي در محله . اين افراد معمولاً در اتاقعاطفي مهارت دارند
گفته مسؤلان فرانسوي بيشتر اين ه كنند و ب شهرهاي بزرگ از مشتريان خود استقبال مي

  اند. افراد از راه غيرقانوني و از كشورهاي آفريقايي بويژه كنيا و سنگال وارد فرانسه شده
 ها مافيايي را براي جادوگران اند كه اين آفريقايي انسوي به اين نتيجه رسيدهمسؤلان فر

و علوم غير  گاهي با وسايلي كه هيچ ارتباطي با جادواند كه  بازان تشكيل داده و شعبده
» لوهافر«طبيعي ندارد از مصالح آنان محافظت مي كنند. پليس فرانسه اخيراً در شهر 

كردند آنان  كشف كرده است كه ادعا ميرا آفريقايي  ي بزرگي از جادوگران شبكه
ي  اي برخوردارند. مسأله هاي سحري فوق العاده ي پيامبران هستند و از توانايي فرستاده

و نيرنگ ناتوان است و دشوارتر اين است كه پليس از اثبات اتهام اين ساحران به حيله 
توانند باز پس  اند نمي به آنان داده» هيچ«هاي زيادي را در مقابل  ها هم كه پولمشتريان آن

  .گيرند
توانند سوزاندند، ولي امروزه تنها مي را مي مسؤلان گاهي جادوگران ،در قرون وسطي 

بازي و گرفتن مال از ديگران متهم كنند. ولي با نبودن دلايل مادي و  آنان را به نيرنگ
  توان اين اتهام را اثبات كرد. محسوس چگونه مي

 جام دهند، اين است كه اين جادوگرانتوانند در اين زمينه ان كه مسؤلان مي كاريتنها 
جرم ورود غيرقانوني به فرانسه از آن  هرا در دام جرم محسوس بياندازند و يا آنان را ب

  كشور اخراج كنند.
بازان مسأله را  و شعبده هاي اين جادوگران قاد مشتريان فرانسوي به تواناييتاع
برند كه فرصت از دست  ند و اين مشتريان تنها زماني به نيرنگ آنان پي ميك تر مي پيچيده

  رفته است.
شوند، بلكه  ها مي ي جامعه قرباني اين نيرنگ نبايد اعتقاد داشت كه تنها طبقات ساده
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، مانند اندهدجادوگران افتا و نفكران و بازرگانان هم در دام اين ساحرانبسياري از روش
گفته «گويد:  هاي بزرگ پاريس است مي وي كه كارمند يكي از شركت ساله، 39» پاتريك«
افتد در حالي كه براي خود  لوح) اتفاق مي شود اين كارها تنها براي ديگران (افراد سادهمي

 ري بزرگي را در شركتي كه در آن كا من هم پيش آمده است. خيلي مشتاق بودم كه پروژه
توسط يكي از دوستانم با شخصي از يكي از دفي و كنم به انجام برسانم، و بطور تصا مي

  كشورهاي آفريقايي آشنا شدم كه معلومات زياد او مرا به شگفتي وا داشت.
بعد از برگزاري چند جلسه ي روحي، به قدرت و توانايي او ايمان آوردم و مبلغ 
 وهفتاد و پنج هزار فرانك را به صورت امانت به او تحويل دادم و وي آن را در گا

بر        ي من به انجام نرسد، آن را به من  صندوقي گذاشت و تأكيد كرد كه اگر پروژه
بزرگ هم با مبلغي كه  ي پاتريك تحقق پيدا نكرد و اين جادوگر گرداند. ولي پروژه مي

  بصورت امانت به وي  تحويل داده شده بود پنهان گرديد.
كه هيچ مدرك و دليلي براي نيست  ي بيشنيرنگ اين ،ي يكي از بازرسان پليس گفتهه ب

پذير  اثبات آن وجود ندارد و در نتيجه پيگرد قانوني و مجازات نيرنگ بازان هم امكان
حل اين مشكل  اين است كه برخي از فرانسويان از   رسد كه تنها راه نمي باشد. به نظر مي

ر به امور داشته ت ي خود به اين ساحران بكاهند و نگاهي واقعگرايانه ايمان كوركورانه
  1باشند.

شود.  ناميده مي» فودو«وجود دارد كه  نوعي جادو» برزيل«و » هائيتي«زاير در ج 
در آن ارواح را براي تحقق اهداف و  از انواع سحر سياه است كه جادوگران يكي» فودو«

  گيرند. مقاصد سوء خود بكار مي
كنند كه  ند و گمان ميآي در يك مراسم رقص گرد هم مي انجام دهندگان اين جادو

ي از اين ، جزيپردازد. رقص شود و آن زن به رقص مي روح بر جسد يك زن مسلط مي
  خندد. هاي بشري مي بازي است كه در آن شيطان به عقل شعبده

شوند تا بيماري و مرگ را براي كسي كه  ها بكار گرفته مي عروسك» فودو«در 
هاي سحرآميز، خون، مني، گياهان  اثناي سروده خواهند اذيتش كنند فراهم نمايند، و در مي
شود كه انجام دهندگان اين نوع  برند. ملاحظه مي ي و بقاياي اجساد آدميان را بكار ميسم
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وارد بدن شخص » از رويل«شوند كه به دنبال آن روح  سحر به نوعي صرع مبتلا مي
، بدن خود را كنند زني كه روح وارد بدن او شده است شود و گمان مي اص ميرقّ

كند كه سر وي را منفجر  كند ولي وجود نيرويي را در خود احساس مي احساس نمي
  ماند تا سحر  انجام گيرد. چهار ساعت در اين وضعيت باقي مي كند و مدت سه، مي

ها را انجام  آميز اين است كه به زني كه اين رقص يكي از گمراهي هاي اين آيين كفر
كند،  ود با چند مرد به تعداد انگشترهايي كه در دست دارد ازدواجش دهد اجازه داده مي مي

  خواهد رابطه برقرار كند. از مردان كه مي همچنين با  هر تعداد
كند و  ها و مشروبات الكلي را درخواست مي نوشيدني ،با پايان يافتن رقص، روح

  1شود. مي د و سپس از بدن آن زن جدابخواهد كه بر يك تخت منتقل شود تا بخوا مي
دهد، در واقع شيطاني از شياطين  قرار مي  بازيچه اين روحي كه انسان را بدون ترديد

  است.
در زمان نمايند كه  كنند، ملاحظه مي غرب پيگيري مي اني كه اخبار انتخابات را دركس

دهند كه چه كسي رئيس جمهور  شوند و خبر مي فعال مي گو مردان و زنان  غيبانتخابات 
  هاي آينده چگونه خواهد بود. ي كشور در سال و يا آيندهشود  مي

منتشر كردند مبني بر اين كه در آمريكا  يانگيز مطبوعات خبر بسيار دردناك و شگفت
تبعيت كرده بودند، خودكشي » جون«بيش از هشت نفر كه از يك سبك عقل به نام 

ز جامعه كناره بگيرند تا پاك ا هكردند. اين افراد گمراه به پيروان خود دستور داده بودند ك
ي خود را انجام دهند. زماني كه رهبرشان تصميم به مرگ  شوند و شعاير خرافي ويژه

ي آنان با اختيار خود به استقبال مرگ رفتند و خودكشي كردند  دسته جمعي گرفت، همه
  كودكان خود را سر بريدند. از آن و قبل

پردازي است كه  ال و دروغبي دججنو ي ها گزارش دادند كه در كره خبرگزاري
 شده فردي كه در آمريكا رئيس جمهور هر كنند و از  ها انسان از او پيروي مي ميليون

را بدست آورده  باشكوهيهاي بسيار  دلار و كاخ محبوب تر است از اين راه ميلياردها
  است.
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 ترين دليل بر وجود عقليت خرافي در دنياي معاصر چشمي است كه  جهت روشن
  خم حسودان بر دلار آمريكا ترسيم شده است.زدفع چشم 

عربي و اسلامي پيگيري كند، بازان را در كشورهاي  و شعبدهكسي كه اخبار جادوگران 
رود  انتظار مي كه يابد كه اوضاع اين كشورها از فرانسه و آمريكا بهتر نيست در حاليدر مي

و آن را يكي  ي را حرام قرار دادههاي اسلامي كه دين اسلام جادوگردر كشور جادوگران
  بازار پر رونقي نداشته باشند. ، جادوگرانآورده است ه شماراز هفت گناه كبيره ب

ها و  گرامي برخي از اخباري كه روزنامه جهت كسب اطلاعات بيشترخوانندگان
 اي كه من اين موضوع را پيگيري در كشور كويت در دوره مجلات كويتي در مورد جادو

  .مي شوم نموده اند، يادآورم ذكر كردمي
خبري منتشر كرد مبني بر دستگيري  )1979مارس 8شماره روز ( در »القبس« روزنامه

از بيماران خود   و براي هر جلسه بازي مشغول بود و شعبده باز كه به جادو يك زن شعبده
  رد.ك مبلغ بيست دينار كويتي دريافت مي

 ،القبس آمده است: دادگاه جرايم غيرجنايي روزنامه 1979ژوئن  21در شماره روز 
و شعبده بازي محكوم كرد و  ، جادورا به اتهام حيله گري» سكينه«به نام  باز شعبدهفردي 

ها به جادوگري مي پرداخت. اين  كه با آنيافته شدهايي  نزد او مقداري خرمهره و سنگ
پنجاه  تاهل و پنج مشغول اين كار بوده و در مقابل هر جلسه چزن حدود بيست سال 

  كرده است. دينار را دريافت مي
بازي است كه  يكي از شگفت انگيزترين اخبار منتشر شده در اين زمينه خبر شعبده

آوري معالجه كند. در شماره  هاي شگفت تواند بيماران رواني را با روش كند كه مي ادعا مي
اي  در خيمه» عودا«موسوم به  بازي روزنامه القبس آمده است: شعبده 1980ژانويه  21روز 

هاي آهن در بدن آنان  كرد و با وارد كردن سيخ در صحرا از قربانيان خود استقبال مي
 كرد. به اين هم بسنده مي بطوري كه از طرف ديگر بدنشان بيرون شود، آنان را درمان

ي پول كه زد و مأموران انتظامي مقدار كرد بلكه با سيخ يا شمشير بيماران خود را مي نمي
  اند. باز است از او كشف و ضبط كرده بازي اين نيرنگ محصول نيرنگ و شعبده

 ،ش داد كه مأموران انتظاميگزار 1980ژانويه  18در شماره روز روزنامه القبس 
ي آن زن را  سازد كه بوسيله هايي را مي نگهباني را دستگير كردند كه به زعم اين كه طلسم
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 27بازي بود. در شماره روز  ل انجام دادن سحر و شعبدهكند مشغو محبوب شوهرش مي
باز و پسرش به جرم انجام  خبري ذكر شده مبني بر دستگيري يك زن شعبده 1980ژانويه 

  بازي. دادن سحر و شعبده
نود ساله به اتهام انجام دادن هم خبر دستگيري مردي  1980ژوئيه  11در شماره روز

ري كاغذ، خرمهره، گوش ماهي، سر هدهد و پاي درج شده است. مأموران مقدا جادو
  ند.ا هگرگ از اين پيرمرد كشف و ضبط كرد

خبري درج شده است مبني بر دستگيري زني به نام  1980ژوئيه  16در شماره روز 
(كويت) به اتهام انجام دادن سحر كه يك حجاب را به مبلغ  فاطمه در استان پايتخت

كرد. وي  سحر خود از مرغ و مقداري شكر استفاده ميساخت. اين زن در  پنجاه دينار مي
ي شكر را در محل حساسي قرار دهد و مرغ را زير تخت  مي خواست تكه از بيمار
  بگذارد.

خبر  »وبريه«بازي به نام  روزنامه القبس از دستگيري زن شعبده 1980اكتبر  8در تاريخ 
  .داد كه به جادوگري مشغول بود

ي  كه راهبهاينخبري را منتشر كرد مبني بر  1980مه  28يخ روزنامه السياسه در تار
 كند و مردم براي ي دعاها و طب عربي مداوا مي مردم را بوسيله» يهثرمي«سوري در 

  .رسيدن به او دو سال در نوبت مي مانند
روزنامه القبس سخنان آقاي عبدالكريم جعفر مدير دفتر  1979ژوئيه  25در تاريخ 

دني به باز ار را منتشر كرد كه در آن بيماران كويتي را از يك شعبدهوزير بهداشت كويت 
  رفتند بر حذر داشته است. پيش او مي كه براي درمان» مدالله«نام 

مدير دفتر وزير در سخنان خود گفته است كه وي به دستور وزير بهداشت به اردن 
ماران از باز كه بي عبدههاي اين ش است تا بر نيرنگ هرفته و شش روز را در آنجا سپري كرد

زن ي وي اين  روند اطلاع پيدا كند. به گفته از جمله كويت نزد او مي كشورهاي دور
كند ولي تاكنون ثابت نشده است كه هيچ بيماري  مي روزانه حدود سي بيمار را ويزيت

  توسط او شفا يافته باشد.
اي خرافي را  نسخه ،باز نوشت كه يك شعبده 1985اوت  12روزنامه القبس در تاريخ 

باز ادعا كرده  به مبلغ هزار و پانصد دينار به يك زن فروخت. اين زن نازا بود و اين شعبده
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از، از دست دادن فرصت اين زن فهميد كه  تواند او را صاحب فرزند كند. پس بود كه مي
مبلغ زيادي را در مقابل تعدادي كاغذ كه با كلمات و حروف و موادي كه ارزش يك 

  ار هم ندارند سياه شده، پرداخت نموده است.دين
خبري را با اين مضمون منتشر كرد كه زني  1987مه  12روزنامه السياسه در تاريخ 

توانسته است صد و پنجاه هزار دينار كويتي را از يك مرد ثروتمند بدست آورد. اين مرد 
او داده او را عاشق از اين كه آب مرغي به  ه كه اين زن او را سحر كرده و پسادعا كرد

خود ساخته و در نتيجه وي را خواستگاري كرده است. آن زن مقداري مال را از وي 
  از آن ديگر آن زن را نديده است. ن مال را در اختيارش گذاشته و پسخواسته و او هم آ
باز توانسته  روزنامه القبس آمده است كه مردي شعبده 1987فوريه  21در شماره روز 

برند  هاي رواني رنج مي ها و خارجياني كه از بيماري هنگفتي را از كويتياست مبلغ 
بر جاي گذاشته كه هيچ طلسم از خود  يدريافت كند. اين مرد بعداً فرار كرده و تعداد

  كنند. نمي دردي را درمان
هايي را منتشر كرده كه كلمات  تصاوير طلسم 1986مه  21در تاريخ  ،روزنامه السياسه

  آلود است. هاي شرك و توسل شامل آيات قرآني جابجا فهوم است وها نام آن
ها و  بازان در كويت اين طلسم اي از شعبده ه است: شبكهدر ادامه اين روزنامه آمد

ي اين  رسد. به گفته كنند و هر طلسم گاهي به هزار و پانصد دينار ميخرافات را ترويج مي
توان  ان آن ساده لوح هستند و به آساني ميروزنامه افراد اين شبكه در مناطقي كه ساكن

  آنان را فريب داد در حال افزايش هستند.
، از چيزهاي زيادي استفاده مي كنند خود بازان در اجراي مراسم جادوگري اين شعبده

مثلاً مدال پيچيده شده با يك نخ را بر ضد سحر، و خرمهره را براي جلب شانس و 
از برند. آنان همچنين  اختن ميان زن و شوهر بكار ميرزق و روزي و جدايي اند ، محبت

ان از . آني نجات استفاده مي كنند فنجان؛ كف خواني، دف زني، عود، گوش ماهي و كاسه
كنند، مثلاً برخي يك گوسفند  درخواست مي مشتريان خود هم چيزهاي شگفت انگيزي

خواهند كه  هم از آنان ميخواهند، برخي  دار از آنان مي ي سفيد يا شاخ سياه يا يك بره
  خروسي را ذبح كنند و آن را در قبرستان دفن نمايند.



  
 

  فصل دوم
  تعريف سحر 

  

  تعريف سحر در لغت -1
شود، به  هر چيزي كه علت آن پنهان و دقيق باشد، اطلاق مي سحر در زبان عربي به

من أخفي «گويند:  ها در مورد چيزهاي بسيار پوشيده و پنهان مي همين علت عرب
سحر توصيف  هها را هم ب ها زيبايي چشم تر است. عرب يعني از سحر پنهان» السحر

ها را مورد هدف قرار  ها با تيرهاي خود به صورت پنهاني دل كنند، چرا كه چشم مي
كه  ص ي پيامبر شود از جمله در فرموده دهند. بيان هم به سحر توصيف مي مي
علت اين كه برخي از  .ي برخي از بيان سحر استيعن 1»إن من البيان لسحرَ«فرمايد:  مي
پسند شنوندگان قرار  ها مورد ها سحر ناميده شده است اين است كه اين نوع بيان بيان
د و اشياء را از نشو ند و بر نفس آنان غالب مينك هاي آنان را جذب مي د و دلنگير مي

چون به  ،ده استناميده ش» سحور«ري هم حند. سنحقيقت و جهت خود بر مي گردا
شود. ريه هم بخاطر پنهاني و دقت مجراهاي آن  صورت پنهاني در آخر شب خورده مي

ها سحر را بر خدعه و نيرنگ هم اطلاق  شود. عرب به اجزاي بدن سحر ناميده مي

                                                 
روايت كرده است. بخاري به نقل از » إن من البيان لسحرً«، باب »الطب«اين حديث را امام بخاري در صحيحش، در كتاب  -1

اي خواندند و مردم از بيـان آنـان تعجـب كردنـد، پـس       گفته است: دو مرد از طرف مشرق آمدند و خطبه سعبداالله بن عمر 
  ».از بيان سحر استبرخي «فرمود:  ص پيامبر

ي ذم است، چون گاهي شخصي كه حق به جانب او نيست از شخص صاحب حـق   اند: اين حديث بمنزله برخي از علما گفته
كند. مذموم بودنش بدين خاطر است كـه   كند و بدين ترتيب حق را ضايع مي تر است و با بيان خود مردم را مسحور مي فصيح

  كند. دهد بطوري كه شنونده آن را حق تصور مي لوه ميشخص فصيح باطل را درست و زيبا ج
اند. بلاغت زماني پسنديده است كه  برخي از علما هم اين حديث را بر مدح و تشويق به زيباسازي سخن و الفاظ حمل كرده

تفسـير  ) و 10/237ي (گويي نرسد و باطل را به صورت حق نشان ندهد. (مراجعـه كـن بـه: فـتح البـار      به حد اطناب و زياده
 )2/54قرطبي (
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ي سحر در اين بيت لبيد به همين معنا به  علت آن پنهان و دقيق است. كلمه كنند، زيرا  مي
  كار رفته است:

نا     عصافيرُ نحنُ  فيم تسألينا فإن رِ  الأنامِ  هذا فی فإنّ  ١المُسحَّ
 

هايي هستيم  گنجشك  (بدان كه) ما پس  كنيم، مي  كار  كني كه ما چه سؤال مي  ما  از   اگر«
  ».هاي فريفته شده در ميان اين انسان

  

  علما تعريف سحر از ديدگاه -2
وي و معني اصطلاحي آن قائل نشده جصاص در تعريف سحر تفاوتي بين معني لغ

هر چيزي كه علت آن پوشيده و پنهان باشد و «است. سحر از نظر او عبارت است از 
  2».ي گمراه كردن و نيرنگ باشد برخلاف حقيقت خود تصور شود و بمنزله

بدان كه سحر در «را دارد و گفته است:  فخررازي هم در تفسير خود همين ديدگاه
ص هر چيزي است كه علت آن پنهان باشد و برخلاف حقيقت اصطلاح شريعت مخت

  3».ي گمراه كردن و نيرنگ باشد خود تصور شود و بمنزله
چيزهايي كه در قلمرو سحر قرار اين دو تعريف مانع نيستند، لذا اين دو دانشمند 

ند. در مبحث انواع سحر در اين زمينه ا هآورد نيستند را نيز جزو مصاديق سحر به شمار
  ن خواهيم گفت.سخ

ي آن  سحر علمي است كه بوسيله«ابن عابدين سحر را اين چنين تعريف كرده است: 
انگيزي را  تواند از طريق آن كارهاي شگفت آيد كه انسان مي اي نفساني بدست مي ملكه

  4».ها پوشيده و پنهان است انجام دهد كه علل و اسباب آن
ا در مورد سحر ارائه داده و گفته است: ر ابن خلدون هم تعريفي شبيه  تعريف مذكور

ها  ي كه نفوس بشري از طريق آنيسحر عبارت است از علم به كيفيت استعدادها«

                                                 
  هاي لغت مراجعه كن. ) و كتاب519 ) و قاموس المحيط2/106در مورد معني لغوي سحر به لسان العرب ( -1
 )1/42الجصاص، أحكام القرآن ( -2

 )25قصه السحر( -3

 )1/44حاشيه ابن عابدين( -4
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توانند بدون ياريگر و يا به ياري امور آسماني در عالم عناصر تاثير بگذارند، كه اولي  مي
  1».شود سحر و دومي طلسم ناميده مي

ف آخر در اين است كه سحر از نظر دو تعريف تفاوت بين دو تعريف اول و دو تعري
شود كه علت آن پوشيده و پنهان باشد، خواه آن چيزي كه علتش  اول شامل هر چيزي مي

پنهان است يك نيرنگ علمي باشد و يا ويژگي برخي از مخلوقات باشد و يا اينكه تخيل 
ميان قرار و نيرنگ باشد. ولي دو تعريف آخر سحر را صفتي براي برخي از نفوس آد

  اند در جهان مادي تاثير بگذارند. ي آنچه از سحر آموخته توانند بوسيله دهد كه مي مي
نهان باشد ما با جصاص و رازي در جواز اطلاق سحر بر هر چيزي كه علت آن پ

ما با آنان در اين است كه سحر اصطلاح شارع است (و  نزاعي نداريم، ولي اختلاف
بيان در جصاص خود اقرار كرده است كه اطلاق سحر بر و ،احكامي بر آن مترتب است)

  2مجاز است نه حقيقت.» إن من البيان لسحرً«حديث 
هاي مركب  ي دستگاه گران بوسيله يني و آنچه كه حيلهچ شايسته بود كه جصاص سخن

را جزو سحر  دهند تا به مقصود خود برسند، هندسي و داروها و چابكدستي انجام مي
 ي آن به كافر نامبرده انجام دهندهاز آورد نه سحر حقيقي كه خداوند  مي ارمجازي به شم

  است.
طريق سحري كه از «گويد:  شيخ سليمان پسر عبداالله پسر محمد پسر عبدالوهاب مي

آيد، و اگر سحر ناميده  نمي گيرد سحر به شمار انجام مي آنها دارو و دود كردن و امثال 
چيني به سحر. ولي اين  نامگذاري سخن بليغ و سخن شود از طريق مجاز است همانند

ي آن به شدت مورد  نوع سحر به خاطر ضرر و زياني كه دارد حرام است و انجام دهنده
  3».گيرد تعزير قرار مي

برخي از علما  ي ديگر ديدگاههاي مختلف علما در تعريف سحر است، و  مسأله
د در حالي كه برخي ديگر معتقدند معتقدند كه حقيقت و ماهيتي براي سحر وجود ندار

  كه سحر داراي حقيقت است.

                                                 
 )923ابن خلدون، المقدمه ( -1

 )1/43جصاص، احكام القرآن ( -2

 )325عزيز الحميد(تيسير ال -3
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سحر هر چيزي است كه علت آن «مثلاً اگر ابوبكر رازي در تعريف سحر گفته است: 
ي گمراه كردن و  پوشيده و پنهان باشد و برخلاف حقيقت خود تصور شود و بمنزله

  دارد.به اين خاطر بوده است كه سحر از نظر او حقيقت ن» نيرنگ باشد
را دارد و در تعريف سحر  ب از دانشمندان معاصر هم همين ديدگاهاستاد سيد قط

كردن به نفوس،  سحر عبارت است از فريب دادن حواس و اعصاب و الهام«گفته است: 
 كند ولي آنچه را كه دهد و حقيقت جديدي را ايجاد نمي را تغيير نمي و سحر طبيعت اشيا

  1».كند عواطف انسان القا ميخواهد به حواس و  مي جادوگر
اما كساني كه معتقدند سحر داراي حقيقت است، آن را مانند ابن خلدون تعريف 

  اند. كرده
از جمله كساني كه بر اين باورند ابن قدامه است. وي در تعريف سحر گفته است: 

و  نويسد خواند يا مي مي هايي كه جادوگر بر آن ها ها و افسون سحر عبارت است از گره«
دهد و بطور غيرمستقيم در بدن، قلب و يا عقل  يا عملي است كه ساحر آن را انجام مي

  2».گذارد فرد جادو شده تأثير مي
سحر عبارت است از اين كه انسان در حين «تهانوي هم در تعريف سحر گفته است: 

را انجام  ري خارق عادتارتكاب گفتار يا كرداري كه در شريعت حرام شده است، كا
ي اين كار خارق  هد. سنت خدا بر اين جاري بوده است كه خود در ابتدا انجام دهندهد

  3».باشد عادت

  تفاوت سحر با معجزه و كرامت -3
شود.  كردن در تفاوت سحر با معجزه و كرامت، حقيقت سحر روشن مي بررسيبا 

سحر را و معتزليان حقيقت  در مي آميزندبسياري از مردم سحر را با معجزه و كرامت 
  .اند جادو را از معجزه تشخيص دهند اند، چون نتوانسته انكار كرده

  :تفاوت جادو با معجزه و كرامت در اين مورد است
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آيد.  علمي است كه از طريق يادگيري و مهارت پيدا كردن بدست مي جادو - 1
  فرمايد: خداوند متعال مي

mf  g h i j k l ml ]102:بقره[ 

  ».افكنند ي ميد كه با آن ميان مرد و همسرش جدايآموزن از آنان چيزهايي مي« 

 ms    r   q   pl]   69:طه[  

  ».اند، نيرنگ ساحر است آنچه كه انجام داده«
  گفت: و موسي به جادوگران

med      c    b  a  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  Wl ]81:يونس[  

نابود و باطل خواهد كرد،  آنچه شما ارائه داديد، سحر است و حتماً خداوند آن را«
  ».گرداند خداوند كار مفسدان را شايسته نمي

 ،گيرد، در حالي كه كرامت گفتار و كردار صورت مي و رنج سحر در واقع با تحمل
عطا و بخششي از جانب خداوند است كه هيچ نيازي به تحمل و رنج ندارد. معجزه نيز 

  1شود. ده ميهاي خدا دا چنين است و به پيامبران و فرستاده
گذارد و  نفس انسان مي ثير بزرگي برأمعجزه نيرويي است كه ت«گويد:  ابن خلدون مي

صاحب معجزه در انجام دادن كار اعجازآميز خود از جانب خداوند مورد تاييد قرار 
خود را با نيروي نفساني خود و گاهي با همكاري  ولي ساحر كار خارق عادت ،گيرد مي

  2».دده شياطين انجام مي
گيرند ولي انجام دهنده جادو تنها  مينمعجزه و كرامت توسط انسان فاسق انجام  - 2

زند از نظر پيدايش، تولد، مزايا،  پيامبري كه معجزه از او سر مي. «انسان فاسق مي باشد
ي  ها و دروغ و نيرنگ از همه اخلاق، آفرينش، صداقت، ادب، مهرباني و دوري از پستي

كاملاً برعكس اين موارد است و هر جا يافته  در حالي كه جادوگر ها برتر است انسان
 پيروان وي هم در صدد رسيدن به و شود در ميان مردم مبغوض و حقير است و دوستان
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  1».باطل هستند
 دهد، بررسي را انجام مي بايد وضعيت كسي كه كار خارق عادت«گويد:  ابن حجر مي

ش كرامت كرد، كار از گناهان كبيره دوري مي شريعت بود و ، اگر آن شخص پايبند شود
اين كار او يكي از انواع سحر مانند ياري  و در غير اين صورت جادو خواهد بود، زيرا

  گيرد. كردن شياطين نشأت مي
، منجمان، كاهنان و كساني كه در در مورد جادوگران / شيخ الإسلام ابن تيميه

اند ايمان  ولي به آنچه كه پيامبران آوردهكنند  ي علم و زهد و عبادت تلاش مي زمينه
گويد:  نمايند مي آنان اطاعت نميكنند و از دستورات  آورند و سخنان آنان را باور نمي نمي

در اعمالشان گناه و نافرماني باشد مانند نوعي شرك،  ها بايد تكذيب شوند و ي اين همه«
شوند  شياطين بر آنان نازل ميستم، فواحش، غلو و يا بدعت در عبادت، و به همين خاطر 

 گيرند نه اولياي شيطان قرار مي دند و بدين ترتيب آنان جزو اوليايگر با آنان همراه مي و
  فرمايد: ن. خداوند ميارحم

m`_   ^   ]     \  [  Z  Y  X W  Vl ]36:زخرف[  
 سازيم و اين و هركس از ياد خدا غافل و روگردان شود، شيطاني را مأمور او مي« 

  ».گردد شيطان همواره همدم او مي
را با آن مبعوث  ص رآن كريم است كه خداوند، پيامبرذكر خداي رحمان همان ق

يق نكند و به وجوب اطاعت از هر كس به قرآن ايمان نياورد و آن را تصد كرده است،
گردان شده و در نتيجه شيطاني  آن اعتقاد نداشته باشد، در واقع از قرآن روي دستورات

شود كه او را همراهي خواهد كرد. بنابراين اگر كسي در نهايت زهد  راي او مسخر ميب
شب و روز مشغول ذكر خدا شود و در عبادت و بندگي او تلاش نمايد ولي از ذكري كه 

آيد اگر  مي ولياي شيطان به شمارپيروي نكند، جزو ا - يعني قرآن كريم - نازل كرده است
بر سطح آب حركت نمايد، چون در واقع شيطان او را در هوا چه در هوا پرواز كند و يا 

  2».آورد كند و به پرواز در مي حمل مي
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شود و (سحر  صادر نمي از جادوگر هيچ كار نيكي«گويد:  ابن خلدون در اين زمينه مي
رد و صاحب معجزه هيچ شري از او صادر ب بكار نمي هاي نيك خود را) هيچ وقت در راه

گويي كه اين دو در اصل  ،ردب بكار نمي هاي بد ه را) هيچ وقت در راهشود و (معجز نمي
كند و او توانمند و  هر كه را بخواهد هدايت مي وندفطرت خود نقيض يكديگرند، و خدا

  1».باعزت است و هيچ پروردگاري جز او نيست
داراي حقيقت هستند و باطن شان مانند ظاهرشان است  ‡ پيامبران معجزه هاي - 3
بري و اگر تمام  ها پي مي ت آنها به تأمل بپردازي، بيشتر به صح چه در آن و هر

 وان خواهند شد، ولي كارهاي جادوگرانمخلوقات تلاش كنند مانند آن را انجام دهند نات
لات آنان نوعي نيرنگ و چابكدستي است براي نشان دادن چيزهايي كه حقيقت و تخي

توان به اين  شود، حقيقت ندارد. با تأمل و تحقيق مي ندارند، و آنچه هم كه نشان داده مي
تواند جادوگري را بياموزد و به جايگاه ديگر  نكته پي برد. هر كه هم بخواهد مي

  2».انجام دهد مانند آنان ييكارها جادوگران دسترسي پيدا كند و
ت تفاو«سحر و معجزه گفته است:  اين موضوع پرداخته و در تفاوت ميانقرافي هم به 

وجود ندارد،  سحر و معجزه در اين است كه در جادو و طلسم چيزي خلاف عادتبين 
گيرد بات انجام ميبلكه يك امر عادي است كه طبق سنت الهي و بر اساس اسباب و مسب، 

ها  هايي كه از آناروشوند مانند د ولي اين اسباب تنها براي تعداد اندكي از مردم فراهم مي
ها را  شود كه دژها و صخره ها نفتي درست مي و گياهاني كه از آن شود، كيميا ساخته مي

شود كه هركس آن را بر خود بمالد، آهن او را  ها روغني ساخته مي سوزاند، و از آن مي
گذارد و تنها در آتش  تأثير نمي كه آتش بر اوبرد، و مانند سمندل كه حيواني است  نمي

انگيزي هستند كه به ندرت در جهان به وقوع  تها كارهاي شگف گيرد. تمام اين پناه مي
  شوند. ها فراهم گردد طبق روال عادي خود واقع مي پيوندد، ولي اگر اسباب آن مي

قرار داده است فراهم گردند،  ابي كه خداوند طبق معمول براي جادوهمچنين اگر اسب
  سحر تحقق پيدا خواهد كرد.

پيوندند، ولي  اسباب عادي به وقوع مي(كه نوعي سحر است) و غير آن هم طبق  سيميا
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 يهستند. اما معجزات اسباب معمول شناسند تعداد كمي كساني كه اين اسباب را مي
 ها را در دهد كه دريا را ببندند و يا كوه را در جهان قرار نمي يندارند، پس خداوند اسباب

كه خداوند در  . منظور ما از معجزه آن چيزي است نهوا به حركت در آورند و امثال آ
كنند و ميان سحر و  مي (با معاندان) روبرو شده و مبارزه ‡ آفريند كه پيامبران جهان مي

   1».معجزه تفاوت زيادي است
شبيه معجزه  اند، درست است، زيرا اص و قرافي) گفتهآنچه كه اين دو دانشمند (جص

سحر داراي اسباب پنهاني  توان انجام داد و انسان از اسباب آن اطلاعي ندارد، ولي را نمي
ها اطلاع دارند و گاهي  از آن دانند ولي تعداد كمي  ها را نمي است كه برخي از مردم آن

  .ي شناسايي      مي شوندهاي بعد دوره در يك دوران شناخته نمي شوند اما در
چيز شفافي «كردند، جنيان  مثلاً در قديم برخي از كساني كه با جن ارتباط برقرار مي

خواستند در موردش خبر  دادند و آنچه را كه از آنان مي ه به آنان نشان ميند آب و شيشانم
دادند و همچنين  دادند و آنان به مردم خبر مي دهند، برايشان در آن چيز شفاف نمايش مي

رساندند و پاسخ وي  كردند و به وي مي سخن كساني كه از ولي آنان درخواست كمك مي
  2».بردند را هم براي آنان مي

سيده بود برسد، و دور و امروزه بشر توانسته است به آنچه كه جن در گذشته به آن ر
كنند  روز اخبار را منتقل ميهايي كه شبانه  راديو و ماهوارهدانند. تلفن،  را مي نزديك آن
نيم كه مردم در قديم آن را نهايت سحر و شوند كه ما از چيزهايي اطلاع پيدا ك باعث مي

ها  كردند و امكان استفاده از آن دانستند و شياطين بندگان را با آن گمراه مي سحر مي جادو
  كردند. دادند تا زماني كه آنان را بنده خود مي را به بندگان نمي

انجام  ي كوتاهدر مدت زمان ديگر با سرعت زياد امروزي به مكاني انتقال از مكاني
كردند مردم از آن  اين سرعت منتقل ميگيرد ولي آنچه كه شياطين در گذشته با  مي

انگيزي  هاي شگفت . خداوند به ما خبر داده است كه شياطين از تواناييشگفت زده شدند
  برخوردارند و مي توانند با آن در اين جهان منتقل شوند و هر كه را بخواهند منتقل كنند.
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 و يا يك فرد يك جادوگر معجزه باطل نمي شود ولي جادو باطل خواهد شد، زيرا - 4
و شياطين آنان  باطل كند، به همين علت بين جادوگرانسحرش را  مي تواند تر از اودانا

به  وندبا يقيني كه خدا ها و جنگ هايي رخ مي دهد. گاهي پرهيزگاران و مؤمنان درگيري
را باطل  كنند جادوي جادوگران آنان داده است و با آيات و دعاها و اذكاري كه تلاوت مي

 الكرسی آيةمحفل اين منحرفان حاضر شده و  برخي از پرهيزكاران در ردانند. گاهيگ مي
گاهي هم برخي از اين  نتوانسته است چيزي را انجام دهد و جادوگراند و  را تلاوت كرده

اند، بر  شروع به تهليل كرده اند و وقتي كه اين پرهيزكاران منحرفان در هوا پرواز كرده
  اند. زمين افتاده

شد وفق مئيني  ناميده مي» درفش كاوياني«گويد: در پرچم كسري كه  خلدون مي ابن
(طلسمي كه بر اساس مربع بنا شده است) زربافت وجود داشت و آن را به اشكال  عددي

فلكي خاصي كه براي اين وفق رصد كرده بودند، در آورده بودند. اهل طلسم و اوفاق بر 
ست، و هر پرچمي كه اين ها پيروزي در جنگاين باور بودند كه اين پرچم مخصوص 

  خورد. طلسم در آن يا با آن باشد هرگز شكست نمي
ي ايرانيان رستم نقش بر  همانطور كه فرمانده اين پرچم در جنگ قادسيه افتاد ولي

ي خداوند  و تمسك آنان به كلمه ص خاك غلتيد. ايمان اصحاب پيامبر و در زمين شد
هاي سحري آن  كرد و تمام گره ري كه در اين پرچم بود مقابلها سحد الهي بدبه عنوان م

  پايدار نماند و آنچه كه انجام داده بودند، باطل گرديد. ايمان باز شد و در برابر لشكريان
و يك گروه  تواندجادو كند مي هر فرد، خواه جادوگر و يا فرد عادي باشد - 5
را انجام دهند، در حالي كه هيچ كس  و آن دنبياموزرا  توانند بطور همزمان جادوگري مي

  1انجام دهد. تواند چيزي مثل معجزه (بجز صاحب معجزه) نمي
گردد، و آن ادعاي وقوع  بر مي» تحدي«اند به  تفاوتي كه متكلمّان بر آن تكيه كرده - 6

از  : جادوگرانندااست. متكلمّان در اين زمينه گفته  ص معجزه بر اساس مدعاي پيامبر
د. وقوع معجزه ند چنين تحدي را انجام دهنتوان اند و نمي حدي بازداشته شدهمثل اين ت

يك اي شخص دروغگو مقدور نيست، زيرا دلالت معجزه بيانگر راستگويي هم طبق ادع
است، پس  ص معجزه تصديق (و تأييد پيامبر امر عقلي است، چون صفت (و ماهيت)
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شود و  استگو به دروغگو تبديل مياگر معجزه با دروغ هم واقع شود، شخص صادق و ر
  1گيرد. توسط شخص دروغگو انجام نمي هرگز معجزهاين محال است، بنابراين 

  و حسد تفاوت بين جادو -4
ني سحر لازم است كه تفاوت بين بيشتر در مشخص كردن مع جهت كسب آگاهي

، نندا نمي دااين دو رفرق و حسد مورد بررسي قرار گيرد، چون برخي از مردم  جادو
: يعني حسود آرزو كرد كه حسده يحسده و يحسده حسد«ها مي گويند:  عرب هدسا و ح

  نعمت و فضيلت از شخص محسود گرفته شوند و به وي منتقل گردند.
  از شخص محسود سلب كند. او يا شخص حسود آرزو كرد كه نعمت و فضيلت ر

  شاعر عرب گفته است:
ی اللّ  َ و ترَ دًبيبَ محُ شتُومُ  اسَّ ه مَ تمَ الرجالِ و عِرضُ م       شَ لم يجترِ

 

گيرد و با وجود اينكه به كسي  بيني كه مورد حسادت قرار مي و شخص خردمند را مي
  گيرد. ناسزا نگفته است، آبروي او مورد ناسزا گفتن قرار مي

 كسي كه موردگفته است: حسد عبارت است از اينكه آرزو كني نعمت از  جوهري
حسده يحسده «شود:  شود و به شما داده شود. گفته مي حسادت واقع شده، سلب

  2».حسوداً
اگر انسان آروز كند كه همانند نعمتي كه به ديگري داده شده است به وي هم داده 

ن شود. اي ن امر غبطه ناميده مياز او را بكند، ايشود بدون اينكه آرزوي زوال نعمت 
غبطه اين است كه انسان آرزو كند نعمتي همانند نعمتي كه به ديگري «گويد:  منظور مي

  3».داده شده است به وي هم داده شود بدون اينكه آرزوي زوال نعمت او را بكند
انسان حسود از نفسي پليد و خشمگين برخوردار است كه از دو راه در كسي كه مورد 

ذاتي نفس كه در اين صورت در يكي از طريق قدرت  گذارد: حسادت واقع شده تاثير مي
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گذارد چه محسود غايب باشد و چه حاضر، ديگري از طريق چشم  محسود تاثير مي
گذارد كه وي حاضر باشد و  كه در اين صورت تنها زماني در محسود تاثير مي ،حسود

حسادت به وي نگاه كند، چون اگر سهواً يا بطور غيرعمد  شخص حسود با چشم شر و
  گذارد. تاثيري در وي نمي به او نگاه كند

 از اعماق درون خود ديگران را بيماركسي كه از طريق اين نگاه پليد نشأت گرفته 
رساند: يكي  دهد به دو دليل به آنان ضرر مي قرار ميو آراز كند و يا آنان را مورد اذيت  مي

 بيند بخاطر شدت عداوت و حسادت، چون زماني كه چشم زخم زننده دشمن خود را مي
رساند، و ديگري بخاطر  دهد به وي ضرر مي و با نفس پليد خود او را مورد توجه قرار مي

بيني به  و بزرگ ي خودپسندي چيزي كه در اين صورت بيننده با ديده به شيفته شدن
گيرد كه در آن چيز تاثير  كند و در نتيجه روح او كيفيتي به خود مي چيزي نگاه مي

  گذارد. مي
در مورد كساني كه با چشم زدن در ديگران تأثير » المقدمه«اب كت ابن خلدون در

و از قبيل اين تأثيرات روحي چشم زدن است و اين تاثيري است «گذارند گفته است:  مي
بيند و آن  از جانب نفس شخص چشم زن هنگامي كه با چشم خود ذات يا حالتي را مي

شود كه با  كو شمردن حسدي پيدا ميني . از اين كند آن افراط مي شمارد و در را نيكو مي
طلبد و در نتيجه اين فساد او  آن سلب آن چيز را از كسي كه بدان متصف شده است مي

  گذارد. تاثير مي
و اين چشم زخم رساندن يك امر فطري است و تفاوت آن با ديگر تاثيرات نفساني 

وقت تخلف است و هيچ  ري و طبيعيدر اين است كه صدور اين چشم زخم يك امر فط
تواند آن را كسب كند، ولي تاثيرات ديگر  كند و در اختيار صاحب آن نيست و نمي نمي

اي  و قوه ستها ها به اختيار فاعل آن ها اكتسابي نيستند ولي صدور آن اگرچه بعضي از آن
اند:  ها. به همين علت (فقها) گفته ها هست فطري است نه خود صدور تاثير آن آن  كه در

ي با چشم زخم كشته  شود ولي كشنده شد كشته ميرا بكُ يا سحر ديگركسي كه ب
باشد  شود و اين تنها بدين علت است كه اين كار در شمار اعمال اختياري وي نمي نمي

  ».كه بخواهد آن را انجام دهد يا ترك كند بلكه وي در صدور آن عمل مجبور است
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ولي حسود مشترك اند ستند شر و بدي ه جادوگر و حسود هر دو در اينكه در صدد
ه اي كه نسبت به محسود دارد درصدد شر است در حالي كه با طبيعت و نفس و كين

  1رود. دنبال شر ميبه با علم و كسب و شرك و ياري گرفتن از شياطين  جادوگر
نمايند بدون اينكه  دهند، ولي حسود را ياري مي را ياري مي شياطين حسود و جادوگر

خواهد كه او را ياري كند و  از شيطان مي ند در حالي كه جادوگربخواهاز شياطين ياري 
  2چه بسا او را بجاي خدا بندگي كند تا نياز او را برآورده سازد.

را در كنار  وند از شر حسود و جادوگره بردن به خدافلق پنا ي خداوند هم در سوره
   هم قرار داده و فرموده است:

m \  [   Z  Y  X  W  V  U  T   c  b  a  `  _   ^  ]
 g  f  e  d  onml     k  j  i  hl  ]5-1:فلق[   

دم، از شر هر آنچه خداوند آفريده است. و از شر  برم به خداي سپيده بگو پناه مي« 
دمند، و از شر حسود  ها مي رسد، و از شر كساني كه در گره شب آنگاه كه كاملاً فرا مي

  ».ورزد آنگاه كه حسد مي
شود كه از جانب شياطين انس و  ي ميدن به خدا از اين دو شر، شامل هر شرّپناه بر

گيرد، بنابراين سرچشمه ي حسد و جادو هر دو شياطين انس و جن مي  جن انجام مي
  3.باشند 
ي است كه با كه براي حسود شرّ است اينبيانگر   mn m l k jlي  آيه

براين براي هيچ كس جايز نيست كه . بنايت وآزار مي نمايداذ آن فرد مورد حسادت را
گذارد و به او هيچ ضرري  نمي دعي شود حسود هيچ تاثيري بر فرد مورد حسادتم

اي كه از چشم  بينيم كه با اشعه حيواناتي از خشكي و دريا را مي رساند. در اين دوران نمي
از برخي  نه نبايدپس چگو ،را بكشند ديگر حيواناتتوانند  شود مي يا بدن آنان پيدا مي
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و يا  و آزار قرار داده د كه بتوانند با آن ديگران را مورد اذيت ننيرويي باشداراي ها  انسان
  به آنان ضرر برسانند.

  فصل سوم

  و جادو سحر هاي دلايل و انگيزه 
يابد كه  را در طول تاريخ مورد بررسي قرار دهد، در مي كسي كه وضعيت جادوگران

ال بسياري استقب ،اند ولي با وجود اين رد شكنجه قرار گرفتهچه قدر رنج كشيده و مو آنان
(حال اين سؤال  ،و عمل كردن به آن ادامه پيدا كرده است از مردم از فراگيري جادو

و پرفراز و نشيب را  ها اين راه پرخطر مطرح است كه) چه چيزي باعث شده است كه اين
  .برگزينند
عشق به شر و اذيت كردن و  كه خواهان ي دروني است انگيزه ين افراد،ااول  هدف

شوند  پيمان مي با شيطان هم تسلط بر آنان مي باشد. در اين مسيرنابود ساختن ديگران و 
  كنند و هم ديگران را. هم خود را نابود مي كه

به اين شر بزرگ  تا  افراد  نادان هم جادوگران را بيشتر ترغيب و تشويق مي نمايند
كنند و جهت رسيدن  و تعظيم مي از مردم جادوگران را اكرامياري بس زيرا ،روي بياورند
و دارايي و هداياي شان را به آنان بهترين اموال  برند و پناه مي هايشان به آنان به خواسته
  .مي دهند

خي از ي ثروت و جاه و مقامي كه بر در زمينه پژوهشگران تاريخ جادو و جادوگري
  به ما خبر داده اند.را اند  بردهو كاهنان در آن به سر  جادوگران
اطراف آن آب نماها و  هاي بزرگ احاطه شده بود و در يونان به ميدان» دلفي«معبد 

كه  ي نمايش باشكوهي بود  معابد زيبايي وجود داشت و براي آن استادي بزرگ و صحنه
سط كه توبودند و با تصاويري  رنز و سنگ مرمرهاي ساخته شده از طلا، ب مجسمهشامل 

  1ترسيم شده بودند آراسته گرديده بود. بزرگترين هنرمندان آن دوران
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سه هزار رأس از انواع » ليديه«دشاه گويند: قارون پا پژوهشگران همچنين مياين 
هاي نفيس آراسته شده با  تقديم كرد و تعداد زيادي از لباس» دلفي«به معبد  حيوان

ف و ياري خداي موهوم اين معبد را بدست لط هاي گرانبها را سوزاند تا مرواريد و سنگ
تقديم خداي آن معبد  ها يك قرباني خواست كه هر كدام از آن هم از ليديانبياورد. قارون 

  كند.
مقدار زيادي طلا را ذوب كرد و با آن يكصد و هفده پايه مجسمه را با  سپسقارون 

ها  ين پايهطول شش وجب و عرض سه وجب و ارتفاع يك وجب ساخت. چهار تا از ا
  اي از طلا و نقره بودند. ها آميزه ي آن از طلاي خالص بودند اما بقيه
كي ي شير از طلاي خالص و دو ديگ بزرگ ساخت كه ي قارون همچنين يك مجسمه

ها از طلا و ديگري از نقره بود، ديگ طلايي را در سمت راست ورودي معبد و ديگ از آن
اي  ي نقره ها چهار شيشه قارون علاوه بر همه ي ايناي را در سمت چپ آن قرار داد.  نقره

را براي نگهداري شراب و دو شيشه را هم براي نگهداري آب پاك به آن معبد فرستاد كه 
  1يكي از آن ها از طلا و ديگري از نقره بود.

آنان در  ولي جادوگران در مقابل سحرشان بهاي سنگيني را پرداخت مي كنند، زيرا
، و هرگاه انسان كنند و شيطان را  پرستش مي كنند خود را پرداخت مينفس  ،مقابل سحر

تاريك، اخلاقش فاسد و كارهايش كج و نادرست  يم شيطان شد، نفس او پليد، قلبشتسل
يدي نفس و كارد و به هر جا برسد پل مي به هر جا وارد شود (نهال) شرّ مي شوند.

  .بدرفتاري خود را گسترش مي دهد
نوع  هاي نفساني پليد خود مرتكب هر ضاي نفس خبيث و خواهشدر راه ارگاهي 

د، گناهان نخوا شود، خدايان مختلف را بجاي خداوند متعال فرا مي مي حماقت و شرك
ها را به نام شيطان و  خورد و قرباني دهد، نجاسات و محرّمات را مي كبيره انجام مي

  نمايد. يد تقديم مكن ه بجاي خداوند متعال پرستش ميخداياني ك
از آن برخوردار  كه احترام و گرامي داشتي كه جادوگر ايم ديده بسياري از موارددر 

بوده به ذلت و اهانت تبديل شده است، چون در بسياري از موارد وقتي كه مردم به 
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ها داده است  كه به آنرا هايي  تواند وعده انند كه نميگويي ساحر پي ببرند و بددروغ
  دهند. شند و به زندگي او پايان ميكُ او را مي حتي مي شورند، وانجام دهد، بر او 

آورند و  بدست مي سود ناچيزي كه جادوگراندر بيان  / شيخ الاسلام ابن تيميه
چينان و كيمياگران كه  و سخن جادوگران«گويد:  شوند مي زيان بزرگي كه با آن مواجه مي

بزرگ و افكار گيرد، به كارهاي  رار ميي كارهاي باطل پوشيده و پنهان ق كارشان در زمره
ها نياز  ها و عادت عبادات و زهد و رياضت و دوري از شهوت عميق و انواع گوناگون

ورزند و طاغوت و  اين است كه به خداي رحمان شك ميدارند. آخرين عملكرد آنان 
اد تعد ،شوند. در مقابلو مرتكب نيرنگ و فساد در زمين ميشيطان را پرستش مي كنند 

رسند و بيشتر آنان  كند، مي كمي از آنان به اهداف خود كه تنها آنان را از خدا دور مي
ها به چيزي جز  كنند. اين محروم و گناهكارند و آرزوي كفر و فسق و نافرماني مي

مي دهند و فراكنند و زياد به دروغ گوش  پيدا نمي رسيپردازي و آرزوي طغيان دست دروغ
  1بر آنان (آثار) ذلت افترا كنندگان است. خورند و مال حرام مي
هايي  دهد و جانفشاني ميتمام تلاش و كوششي كه انجام  جادوگر با وجود«همچنين 
و هر چه كه ها و فروختن جان خود  خواري و ارتكاب گناهان و رسوايي كه با ذلت و

ها  جانفشانياين همه تلاش و  بينيم كه شيطان در قبال دهد، مي نشان مي دارد به شيطان،
بخواهد  كند و اگر او بطور پيوسته ادامه پيدا نمي جادوگركار  زيرا ،به او پاداشي نمي دهد

 ره تكرار نمايد و بدين ترتيب جادوگركند، بايد كار خود را دوباش ادامه پيدا تاثير سحر
براي كند، ولي هنگامي كه  پيوسته با شيطان در ارتباط خواهد بود و به او احساس نياز مي

گيرد و براي رهايي او تلاش  آيد، شيطان از او كناره مي مشكلاتي پيش مي جادوگر
  2».كند نمي

را به  هاي فراوان جادوگران محمد محمد جعفر در جاهاي مختلف كتاب خود تلاش
  3نمايش گذاشته است.

برند، جز حسرت و نااميدي چيزي نصيبشان  پناه مي اما افرادي كه به جادوگران
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 بايد به او انسان  ه حقيقي كه د و براي (بدبختي) آنان همين بس است كه پناهگاشو نمي
اند، پس  پناه ببرد يعني پروردگار بندگان را رها كرده و به شيطان و بندگان او پناه برده

  انتظار دارند كه شيطان چه چيزي به آنان عطا كند؟!
و خرافات درهم آميخته است  هاي گمراه كننده در طول تاريخ با اسطوره، نيرنگ جادو
شوند كه انسان  دهند و باعث مي ها مسير فكري و رويكرد انسان را تغيير مي ي اين و همه

  گردند. ي وي مي اي انجام دهد كه موجب نابودي جان و مال و خانواده كارهاي احمقانه
ي قديمي در مورد خداي سفيدي كه از  ثبت شده است كه يك اسطوره در تاريخ 

هاي آمريكاي لاتين را از  آيد تا ملت را نجات دهد، تمدن قديمي ملت درياها مي پشت
ي مسلح (به آمريكاي لاتين) ينيرو اسپانيايي همراه با» كورتيز«كه  بين برده است. هنگامي

اي تحقق پيدا كرده است  ي اسطوره هاي آن منطقه بر اين باور بودند كه آن وعده آمد، ملت
پي » كورتيز«اين اسطوره آنان را گمراه كرده بود تنها زماني به ماهيت  هايي كه و اين ملت

ي آنان را به  كه جنگجويان آنان را سر بريد و افراد زنده بردند كه در جستجوي طلا بود
  معادن فرستاد.

يكي از » هوسا«ي  اي كه نزد قبيله اسطوره» جورج گراي«در آفريقا هم حاكم انگليسي 
هاي جنوب شرقي آفريقا سكونت داشتند جهت سركوب كردن  در قسمتكه » بانتو«قبايل 

  اين قبيله و سيطره بر آن مورد استفاده قرار داد.
  ي كارها. اين اسطوره عبارت بود از مشورت كردن با نياكان در همه

نياكان آنان فرستاد تا  ي در جامه 1857سه تن از مردان خود را در سال » جورج گراي«
، اعلام كنند را به اين قبيله كه درگير جنگ سختي با اشغالگران اروپا بود پيشگويي عجيبي
گيرد و آنان اروپاييان و  سرزمين آنان را فرا مي ،نيكي و صلح و آشتي مبني بر اينكه

رانند ولي بعد از آن كه خورشيد از سمت مغرب رگران را از سرزمين خود بيرون مياستعما
كند مگر اينكه اين قبيله چهارپايان خود را سر  يدا نميطلوع كند اين معجزه هم تحقق پ

ببرند و مزارع خود را آتش بزنند. اعتراض رئيس قبيله و تعداد اندكي كه با وي بودند 
نابود  را نادانان چهارپايان و مزارعشان نسبت به اين مشورت سودي در بر نداشت و اين

به كه توانست باشند باز  حاكم نيرنگ براي اين ي گوارايي كردند تا از اين به بعد لقمه
  اين قبيله را بشكند. آساني كمر 
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هاي علمي انسانها را در دام  هايي كه امروزه با وجود پيشرفت يكي از بزرگترين انگيزه
هايي است كه بشريت امروزه با  اندازد، رنج پردازان مي و شعبده بازان و دروغ جادوگران 

عقده هاي  ها و هاي نهفته در اعماق درون انسان اب، غمآن مواجه است. سرگرداني، اضطر
رات و بازان، مخد ، شعبدهها به جادوگران شوند انسان عواملي هستند كه باعث مي رواني از

برند تا به راحتي نفس و آرامش درون برسند، ولي با اين كارها جز ها پناه  بخش آرام
  بدتر شدن اوضاع شان چيزي نصيب آنان نمي شود.

ي او و پناه بردن و روي كردن به او دورتر شود،  و برنامه وندانسان از خدا ر گاهه
هاي او بيشتر مي شوند و شياطين انس و جن بازار پررونقي براي  سرگرداني و مصيبت

  يابند. هاي ضايع شده و سرگردان مي هاي خود نزد انسان نيرنگ
  فصل چهارم

  وهم و گمان حقيقت و سحر ميان
اهل سنت و جماعت بر «دارند.  با هم اختلاف آشكاريدر اين زمينه يان گرااسلام  

 با آنان اجماع عقد كه ثابت و داراي حقيقت است و اهل حل و ،اين باورند كه سحر
دارند . با توافق اهل حل و عقد، فرومايگان معتزله و  شود نيز چنين ديدگاهي منعقد مي

  1».اعتباري ندارد يقتمخالفت آنان با حق
سحر داراي حقيقت است و شخص سحر «خود گفته است: » الفروق«قرافي در كتاب 

عادات او تغيير مي كنند اگر چه اين سحر با  بدن او  و ميرد و يا سرشت شده گاهي مي
  .عي و احمد بن حنبل هم بر همين باورندبرخورد نداشته باشد. شاف

ممكن برسد  بدن فرد سحر شده بهمانند دود و امثال آن اند: اگر جادو  ها گفته حنفي
اند:  گفتهاگر به بدن وي نرسد اثري نخواهد داشت. قدريه باشد ولي  است تأثير داشته

  2».سحر هيچ حقيقتي ندارد

                                                 
 )2/46( قرطبي، تفسير قرطبي -1

  )4/149( الفروققرافي،  -2
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قيقت است و بر دردمند نمودن و تلف سحر داراي ح«گفته است:   شافعي شيرازي
و جادو  است: سحر بادي از ياران ما گفته كردن بدن اثر گذار است. ابوجعفر استرآ

  1».ولي ديدگاه اول مطابق مذهب شافعي است حقيقت ندارد و اثر گذار نيست
بادي از ياران ما گفته است: سحر حقيقت ندارد، ابوجعفر استرآ«نووي گفته است: 

لما هم بر اين ع ولي صحيح اين است كه سحر  حقيقت و جمهور  ،ل استبلكه تخي
  2».يانگر برآن هستندنظرند و كتاب و احاديث صحيح ب
؟ اختلاف نظر دارند، سحر حقيقت داردآيا اين كه  علما«ابن حجر هيثمي گفته است: 

ولي بيشتر آنان معتقدند كه  ،بر اين باورند كه سحر تخيل است و حقيقت ندارد برخي
بيانگر صحت  ص نت رسول خداس تر است و صحيح به نظر هميندارد و سحر واقعيت 

  3».آن است
را  باورند كه سحر ذات و طبيعت اشيا برخي از مردم بر اين«زم گفته است: ابن ح

 ،دهند كه قابل رؤيت نيستند چيزهايي را به مردم نشان مي سازد و جادوگران دگرگون مي
شكل دهد و يا را تغيير  باورند كه هيچ كس نمي تواند موجودي ولي اهل حق بر اين

  4».پيامبرانش ال نسبت بهطبيعتي را دگرگون سازد جز خداوند متع
دارد، و تعداد  حقيقت بر اين باورند كه سحرعموم اهل سنت و جماعت  روين ااز 

حنفي و  منكران سحر بسيار كم هستند، از جمله ابوجعفر استرآبادي شافعي، ابوبكر رازي
  5.معتزله ابن حزم ظاهري و

اين هشت نوع سحر  له ازمعتز«گويد:  انواع هشتگانه سحر مي فخررازي پس از بيان
را  چيني سحر منسوب به تضريب و سحر منسوب به سخن تنها سحر منسوب به تخيل،

                                                 
 )19/240( امام نووي، المجموع -1

 )9/346( الطالبين روضة امام نووي، -2

 )2/100( ابن حجر، الزواجر -3

 )2)/ص(2( ابن حزم، الفصل -4

 )2/2( )؛ ابن حزم، الفصل1/36( )؛ ابن حزم، المحلي1/43( )؛ جصاص، احكام القرآن19/240امام نووي، المجموع( -5
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را ها را جايز شمرده اند  و وجود آن قبول دارند و كساني كه پنج نوع اول سحر را پذيرفته
  1».اند تكفير كرده

  دلايل جمهور
لايلي از كتاب وسنت واقعيت دارد، به د و جادو سحرمعتقدند كه  جمهور علما   - 1

شد و  اند. چون اگر سحر واقعاً وجود نداشت در شريعت از آن نهي نمي استدلال كرده
هاي ديني و اخروي براي انجام  گرفت و مجازات ي آن مورد تهديد قرار نمي انجام دهنده

شد. خداوند متعال خبر  دهندگان آن در نظر گرفته نمي شد و از آن به خدا پناه برده نمي
 . اكنون  به بسياري ازآياتي كه بهاده است كه سحر در زمان فرعون وجود داشته استد

  اشاره خواهد شد. موضوع پرداخته انداين 
  فرمايد: خداوند متعال مي - 2

m  V  U  T  S  R  Q   P  O  N      M  L
  f   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W

  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  xw  v  u  t  s  r  q
}  |  {  z   y l] 102 :هبقر[   

ي هاروت  اند، به مردم سحر و آنچه در بابل بر دو فرشته و بلكه شياطين كفر ورزيده«
موختند، مگر اينكه  آ آموزند، و به هيچ كس چيزي نمي و ماروت نازل گرديده بود مي

فر نشو، از آنان چيزهايي ي آزمايش هستيم كا پيشاپيش به او مي گفتند: ما وسيله
افكندند در حالي كه با اين سحر  ي ميد كه با آن ميان مرد و همسرش جدايآموختن مي

توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان  خود نمي
 ».رساند گرفتند كه برايشان زيان داشت و بديشان سودي نمي هايي را فرا مي قسمت

آموزند و  وند متعال در اين آيه خبر داده است كه شياطين سحر را به مردم ميخدا
گيرند، اگر سحر حقيقت نداشته باشد پس شياطين چه چيزي را  مردم هم از آنان ياد مي

  گيرند؟ آموزند و مردم چه چيزي را ياد مي به مردم مي

                                                 
 )47قصه السحر( -1
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 كند كه جادوگر تصريح مي ي قرآن كافي است كه آيه براي اثبات اين موضوع همين 
  ند.رسا و به مردم ضرر مي ش زن وشوهر را از يكديگر جدا مي كندبا سحر

  ».دمندها مي برم) از شرّ كساني كه در گره و به خدا پناه مي«(فرمايد:  خداوند مي - 3

است كه در سحر خود  زنان جادوگري  ]4:فلق[ mhgflمنظور از 
سحر حقيقت نداشته باشد، چگونه خداوند  دمند. اگر بندند و بر آن ميهايي را مي گره

  دهد كه از شر آن به خدا پناه ببرند. دستور مي
به اجماع استدلال كرده است. وي معتقد است كه  قراّفي براي اثبات سحر و جادو - 4

ينه بعد از اجماع صحابه مبني بر واقعيت رخ داده است و در نتيجه اين اختلاف در اين زم
  .اختلاف پذيرفته نيست

معلوم بود و قبل از ظهور قدريه بر  ن سحر و خبر آن براي صحابه«گويد:  قراّفي مي
  1».آن اجماع داشتند

اين «گويد:  مي ،تخيل است ي سحر همهگفتند:  ابن قيم در رد ديدگاه معتزله كه مي
ديدگاه برخلاف آثاري است كه از صحابه و سلف به تواتر رسيده و فقها و مفسران و 

فقها  مومو همچنين برخلاف آن چيزي است كه ع بر آن توافق كرده اندمحدثان 
  2».دانند مي

 ص ت داشتن سحر، به سحركردن پيامبرجمهور همچنين براي اثبات حقيق - 5
 ت كه لبيد بن اعصم يهودي پيامبرهاي حديث آمده اس چون در كتاب اند. استدلال كرده

مي دهد در  شد كه كاري را انجام  مي را سحر كرد تا جايي كه به وي چنين وانمود ص
داد، سپس خداوند آن حضرت را شفا داد و به او عافيت  حالي كه كاري را انجام نمي

اين نكته  در اين حديث«سپس گفته است:  بخشيد. قرطبي به اين حديث استدلال كرده و
و » دخداوند مرا شفا دا«سحر زده شد، فرمود:  صخدا  پيامبر هم آمده است كه وقتي

كه سحر حقيقت دارد. است اين  ، و اين بيانگرشفا عبارت است از برداشتن درد و بيماري

                                                 
 )4/150( قرافي، الفروق -1
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به وجود و وقوع آن  صش بنابراين حقيقت داشتن سحر قطعي است، چون خدا و پيامبر
  1».اند خبر داده

  ابن قيم به اين دو آيه استدلال كرده است: - 6

mT WVU YX{l ]66:طه[  

  ».ها و عصاها تند راه مي روند آن ريسمان ،كه بر اثر سحر آنان چنان به نظرش رسيد«

 m  µ  ´   ³l] 116:اعراف[ 
  ».چشمان مردم را جادو كردند«
بتواند چشمان مردم را با  جادوگر«آيات بدين صورت است كه اگر  استدلال به اين 

و اين خود  ببينند اينكه چيزي را برخلاف ماهيت آن وجود تعداد زياد آنان سحر كند تا
 اثير او در تغيير برخي عوارض، نيروها نوعي تغيير در احساس آنان است، پس چرا بايد ت

  هاي آنان محال باشد؟ و طبيعت
ميان تغيير واقع در ديدن و تغيير واقع در صفت ديگري از صفات نفس و  چه تفاوتي

كه ساكن را  احساس انسان را تغيير دهد بطوري جادوگر بتواند ؟ اگروجود دارد بدن
شود كه صفات نفس  چيزي مانع مي متحرك و متصل را منفصل و مرده را زنده ببيند، چه

يا  نسان را هم تغيير دهد بطوري كه محبوب را مبغوض و مبغوض را محبوب نمايد وا
  2».انجام دهد تاثيرات ديگري از اين قبيل 

اند.  استدلال كردهسحر، به وقوع سحر و وجود آن هم  علما جهت اثبات حقيقت - 7
 يفيسحري كه موجب بيماري، سنگيني، عقل، عشق، كينه و ضع«گويد:  م ميابن قيِ

ناسند و بسياري از مردم هم بدان دچار شده ش شود وجود دارد و عموم مردم آن را مي مي
  3».اند

در هوا به پرواز  اند كه جادوگران در هر دوران و در هر سرزميني مشاهده كرده انسانها
  كنند. آب حركت ميروي آيند و بر  ر ميد

                                                 
 در فصل جداگا نه اي سخن خواهيم گفت. ص در مورد سحركردن پيامبر، )1/41( قرطبي، تفسير قرطبي -1

 )571( ابن القيم، تقسير القيم -2
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برخي از اقسام سحر موجب كشتن و برخي  سحر حقيقت دارد.«گويد:  ابن قدامه مي
سبب و يا زن و مرد را از يكديگر جدا مي كندشوند، برخي هم  موجب بيمار شدن مي

و يا ميان دو نفر دوستي و محبت ايجاد  بوجود آمدن بغض و دشمني ميان آنان مي شود
  1».كند. و اين سخن شافعي است مي

 گويند فلان مرد كه  در ميان مردم مشهور است كه مي«گويد:  ابن قدامه همچنين مي
گويند گره او  نزديكي كند و يا مي تواند با همسرش نمي واج كرده بسته شده است وازد

أله آنقدر تواند با او نزديكي كند. و اين مس از ناتواني مي است و پسبا همسرش باز شده 
و از اخبار  ،توان آن را انكار كرد كه به حد تواتر رسيده است و نمي در ميان مردم مشهور

  2».ها وجود ندارد ساحران چيزهايي روايت شده است كه امكان توافق بر دروغ در آن
جعفر آمده است: سحر حقيقتي است كه  ي محمد محمد نوشته» السحر«در كتاب 
اند و بابليان،  هبه آن پرداختهاي آسماني  ندارد. تمام كتاب در آن وجود شك و ترديد

ها و آثار  ها، نقش و نگارها، مجسمه مصريان، هنديان، چينيان و غيره هم آن را در نوشته
انسه، ايتاليا، هلند، هاي قضايي در انگليس، فر اند و در اسناد و پرونده خود بر جاي گذاشته

 حر در اعترافات مردان و زنان جادوگرهمچنين س .اردال و غيره هم وجود دروسيه، پرتغ
و  اند از قبيل تجهيزات و عهد هنگام محاكمه و در آنچه كه از خود بر جاي گذاشته

ها نگهداري  هاي عمومي و موزه اند و هنوز هم در كتابخانه هتهايي كه با شيطان بس پيمان
  3شوند وارد شده است. مي

اند و از  شايع بوده و مردم در مورد آن سخن گفته سحر در گذشته«گويد:  قرطبي مي
  4».كه اصل آن را انكار كرده باشند صحابه و تابعين روايتي نقل نشده

 تأثيري كه ذكر كرديم از نظر خردمندان بدان كه بخاطر«گويد:  ابن خلدون هم مي
  5».ترديدي در وجود سحر نيست
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وي  .براي ما نقل نموده است را اي از سحري كه خود مشاهده كرده ابن خلدون نمونه
ن صورت ان خود ديديم كه يكي از اين جادوگراما به چشم«گويد:  در اين باره مي

تمام خواص و معاني از  و به تصوير كشيدكه قصد داشت او را سحر كند را شخصي 
خواست در شخص  مي جدا كردن كه جادوگرو صفاتي در زمينه جمع كردن و  قبيل نامها

ه وجود بيايند، به تصوير او داد سپس با اين تصويري كه بجاي شخص سحر سحر شده ب
گفت، آنگاه هر چه آب در دهانش جمع  شده در برابر خود قرار داده بود، سخن مي

بست  دميد با تكرار مخارج آن حروف بد. و به اين معني طنابي مي شد در دهان او مي مي
ي قاطعيت امر و پيمان گرفتن از  آن را نشانه كه آن را براي اين منظور آماده كرده بود و
داد كه سحر را  پنداشت، و با اين كار نشان مي جني كه هنگام دميدن با وي شريك بود مي

بد روح خبيث و ناپاكي است كه  دهد. براي اين كلمات و نامهاي با عزم و اراده انجام مي
آميزد و بدين  ن او در ميشود و در موقع دميدن با آب دها هنگام فوت كردن خارج مي

خواهد بر شخص سحر  مي آيند و آنطور كه جادوگر ترتيب ارواح ناپاك از آن بيرون مي
  1».افتند شده فرو مي

ايم كه به عبا يا پوستي  ديده از برخي از اين جادوگران«گويد:  ابن خلدون در ادامه مي
شد، و يا به  يا پوست پاره ميآن عبا  خواند و كرد و پنهاني (اورادي) بر آن مي اشاره مي

ديديم كه  شكم گوسفندان در چراگاه اشاره مي كرد كه شكافته شود، پس ناگهان مي
  2».هاي گوسفند از شكمش بر زمين افتاده است روده

بيشتر  معروف هستند، زيرا» بعاجين«به  گويد: اين گروه از جادوگران ابن خلدون مي
صاحبان  ندان است، اين جادوگران همچنينفتن شكم گوسفسحر آنان در مورد شكا

ها برخوردار كنند. ابن خلدون  ترسانند تا آنان را از محصولات آن گوسفندان را مي
ملاقات كرده و اين كارهاي آنان را مشاهده كرده  با گروهي از اين جادوگرانگويد:  مي

اضتي هستند كه نان داراي رويكرد و رياند كه آ و خود اين گروه به وي خبر داده ،است
هاي كفرآميز است و ارواح جن و ستارگان را در كار خود شريك  مخصوص به دعوت

اند كه آن را  نوشته» خزيزيه«موسوم به اي  رساله ها ي اين دعوت دهند، درباره قرار مي
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كرد به انجام اين نوع ي اين رياضت و روي گيرند. اين گروه بوسيلهخوانند و فرا مي مي
و آنان در موجوداتي غير از انسان از قبيل كالاها، حيوانات و بردگان  ازندكارها مي پرد

كنند كه ما تنها در چيزهايي تاثير  گذارند و اين كار خود را بدين صورت بيان مي تاثير مي
آيد و قابل خريد و  ن راه يابد يعني هر چه كه در ميك و تصرفگذاريم كه درهم به آ مي

اند و من از يكي از آنان پرسيدم و او تأييد كرد. اما  دم نقل كردهها را مر فروش باشد. اين
ها آگاه شده و بدون ترديد آن ها  كارهاي آنان آشكار و موجود است و ما بر بسياري از آن

  1ايم. را با چشمان خود ديده
است كه  ر اين روزگار در سرزمين هند جادوگريد«گويد:  خلدون همچنين ميابن  

ميرد و هنگامي كه قلب او  شود و مي قلبش از بدنش جدا مي ، آنگاهكند ه ميبه انسان اشار
آن را باز  كند وقتي يابند و به انار اشاره مي جويند در درون او اثري از آن نمي را مي

  2».يابند اي در آن نمي كنند، هيچ دانه مي
قيقت ي كه بر اين باورند كه سحر و جادو خيالي است و حكسانمنكران و دلايل 

  ندارد:
  :اند استدلال كرده ه براي اثبات ديدگاه خود به اين دلايلاين گرو

كند به اينكه سحر تخيل و چشم بستن است. مانند  آيات قرآني كه تصريح مي - 1
 ]66:طه[  mYXWVUTlآيات: و

 »ندرو هاو عصاها تند راه مي ريسمانچنان به نظرش رسيد كه بر اثر سحر آنان آن «
m¶µ´³l ]116:افاعر[ 

  ».آنان را ترساندند چشمان مردم را جادو كردند و« 
كنند  و افسونگر بتوانند آنچه را كه ادعا مي اگر جادوگر« گويد: ابوبكر رازي مي - 2

م دهند و بتوانند به پرواز در و ضرر رساندن به روشي كه مدعي هستند انجا مبني بر سود
از غير دزدي و ضرر رساندن به مردم و  بسيار دوريند و از غيب و اخبار كشورهاي آ

ها را  ها را نابود كنند، گنج ، بايد بتوانند حكومتي كه ذكر كرديم، اطلاع پيدا كنندراههاي
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استخراج نمايند و با كشتن پادشاهان بر كشورهايشان تسلط پيدا كنند. بدين ترتيب بايد با 
كه قصد فردي يايند و از هر هيچ كار ناخوشايند مواجه نشوند و به هيچ مصيبتي گرفتار ن

اذيت كردن آنان را دارد، خود را دور كنند و از درخواست آنچه كه در دست مردم است 
ن صورت نيست و وضعيت مدعيان سحر و افسون يولي چون وضعيت بد ،نياز شوند بي

طمع و  ول از مردم درصددي مردم بدتر است و بيش از همه براي گرفتن پ هم از همه
قادر به  جادوگراندانم كه اين  كنند. بنابراين مي و اظهار فقر و گرسنگي مي ندهستنيرنگ 

  1».انجام دادن هيچ يك از اين ادعاهاي خود نيستند
ه اجسام را توانستند ك مي اگر جادوگران«گويد:  ر اثبات اين ديدگاه ميطبري هم ب

ق و باطل تفاوتي ها را دگرگون سازند، ميان ح ات و حالات آنايجاد كنند و حقيقت ذ
ي جادوگران تمام محسوسات سحر شده  گفته شود بود كه داشت و جايز مي وجود نمي
  2».ها دگرگون شده است ات آنهستند و ذ

به جايي برسد كه بتواند آنچه  اند: اگر جادوگر طرفداران اين نظريه همچنين گفته - 3
  3.ي آميختم دهد، سحر با معجزه در مبا سحر خود انجارا كه گفته شده 

را از طريق  اند: اگر بخواهيم راستي پندارهاي جادوگران گفته يدانشمندان غرب - 4
ها و  طلسم آنان توهمي بيش نيست، زيرا آن بينيم كه پندارهاي تجربه آزمايش كنيم، مي

كنند، نزد ما باقي  ها مردگان را زنده مي با آن كه ندا همدعي بود هايي كه جادوگران افسون
  4توانند به كوچكترين پندار آنان هم تحقق بخشند. ند ولي نميا مانده

  به تخيلي بودن سحر هستند. گفتگو  با كساني كه معتقد
اين كه برخي از سحر حقيقت ندارد. راغب  ما با اين گروه توافق داريم بر - 1
 لاتي استها نيرنگ و تخي آن شود كه يكي از  سحر بر چندين معني اطلاق مي«گويد:  مي

ها را از كار  دهد و چشم باز با تردستي انجام مي مانند آنچه كه شعبده كه حقيقتي ندارد
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ها  ي گوش چين با سخن آراسته شده و بازدارندهدارد و مانند آنچه كه سخن  خود باز مي
  1».دهد انجام مي

از سحر عبارت «گويد:  قرطبي بنابر آنچه ابن حجر عسقلاني از وي نقل كرده است مي
كند، ولي  پيدا مي رسيكه انسان از طريق كسب كردن به آن دستاست اي  هايي حرفه نگنير

. ماده دسترسي نمي يابندبخاطر دقت زيادي كه در آن است جز تعداد كمي از مردم بدان 
و علم به وجوه تركيب و وقت تركيب  عبارت است از آگاهي از خواص اشياسحر هم 

ماتي غيرثابت هستند كه از نظر حقيقت و توه تي بيلاها تخي ها، بيشتر اين نيرنگ آن
همانطور كه خداوند در مورد كند  دانند بزرگ جلوه مي كساني كه اين حقيقت را نمي

 فرعون فرموده است:  جادوگران

mº¹¸l ]116:اعراف[ 
ها و عصاهاي آنان هنوز  با وجود اين كه ريسمان». و سحر بزرگي از خود نشان دادند«

و عصا بودند. قرطبي سپس گفته است: حق آن است كه برخي از اقسام سحر هم ريسمان 
و برخي ديگر هم با اذيت  كينه و القاي نيك و بد ها تاثير دارند مانند محبت و در دل

  2».گذارند ها تاثير مي كردن و بيمار نمودن در بدن
 به شمارگويند حقيقت دارد، به اعتبار معيني تخيل  گاهي سحري كه علماي ما مي

نمايد و يا به  آب حركت مي سطح كند و يا بر آيد، چون ساحري كه در هوا پرواز مي مي
كند و حركت  رساند، اگر با اين اعتبار به او نگاه كنيم كه پرواز مي ديگران ضرر مي

رد و شكي در آن نيست، ولي اگر هدف اين رساند، اين حقيقت دا نمايد و ضرر مي مي
ها را انجام  آن كسي ديگر او دهد بلكه جز كارها را انجام نمياين  است كه جادوگر

آورند و به  دهد، چون شياطين هستند كه در واقع او را به پرواز يا به حركت در مي مي
ما  آيد، زيرا مي رسانند، در اين صورت كار جادوگر تخيل به شمار مردم ضرر مي

  در حالي كه چنين نيست. دهد مياين كارها را انجام  يم كه جادوگرپندار مي
و افسونگر بر اذيت  گفت كه قدرت جادوگر ي دوم بايد اما در مورد رد شبهه - 2

توانند به ديگران ضرر برسانند بدين معني نيست  كردن ديگران محدود است و اين كه مي
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تواند به ديگران ضرر برساند ولي  انسان مجرم مي وانند هر كاري را انجام دهند.كه بت
  انجام دهد. واند هر كاري ت نمي

  را بعداً بيان خواهيم كرد. ميزان قدرت جادوگر
معجزه قبلاً تفاوت ميان اين دو را بيان كرديم. در مورد ادعاي اشتباه شدن سحر با  - 3

 گيرد و توسط پيامبران و فرستادگان الهي صورت مي سحر توسط اولياي شيطان و معجزه
  ارد.خدا اختصاص د كرامت هم به اولياي

معجزه و كرامت عطا و بخششي از جانب خداوند هستند كه صاحب معجزه و كرامت 
جزو علوم اكتسابي است  چ اختياري ندارند، در حالي كه جادوها هي در بدست آوردن آن

  تواند آن را ياد بگيرد و بدست آورد. و هر كس بخواهد مي
آن چيزي است  هستي است ولي سحر از جنسجهان معجزه و كرامت خرق ناموس 

است ولي سحر  وندكرامت كار خدا توانند آن را انجام دهند. معجزه و كه انسان و جن مي
  كار انسان و شيطان است.و جادو 

برند ولي  را بكار مي هاي جادوگران ها و افسون اما اين كه بعضي از مردم طلسم - 4
اند تحقق پيدا  انجام داده ها قبلاً با آن آنچه كه جادوگران اي براي آنان ندارد و فايده
ها شيطان  ها و همزمان با آنكند، بدين سبب است كه اين جادوگران قبل از اين افسون نمي

كرد و در اين هنگام بود  سازگاري پيدا مي كردند و نفس آنان با پليدي و بدي را راضي مي
بدون اين كه  كنند كرد. ولي آن كساني كه اين كلمات را تكرار مي كه سحر تحقق پيدا مي

باشند و بدون اين كه نفسشان با بدي سازگار اي برقرار كرده  قبل از آن با شيطان رابطه
  اند. كند كامل نكرده در واقع حالتي را كه سحر در آن تحقق پيدا مي شده باشد، 

اند سحر  در پايان اين مبحث (بايد بگوييم كه) ما بر اين باوريم كه نه آنان كه گفته
و حقيقت ندارد راه  اش تخيل است اند سحر همه يقت است و نه آنان كه گفتهاش حق همه

اند كساني  پيدا كرده رسيآنان كه به اصل حقيقت دست اند و را در پيش نگرفته صحيح
و سحري كه  اند: سحري كه حقيقت دارد تقسيم كرده تهستند كه سحر را به دو قسم

  حقيقت ندارد و تنها تخيل است.
  تقسيم كرده است: تسحر را به سه قسم» المقدمه«در كتاب  ابن خلدون
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گذارد و  گذارد، سحري كه به كمك ياريگر تاثير مي سحري كه بدون ياريگر تاثير مي
 و چون دو نوع«ون سپس گفته است: سحري كه تخيل است و حقيقت ندارد. ابن خلد

ارد، علما در مورد حقيقتي ندسوم  در خارج هستند و نوع نخستين سحر داراي حقيقتي
  اند كه آيا سحر حقيقت دارد يا تخيل است؟ كردهپيدا سحر اختلاف 
كساني كه  اند و نخستين نگريسته گويند سحر حقيقت دارد به دو نوع آنان كه مي

اند، بنابراين در واقع اختلافي ميان اين  را در نظر گرفته گويند حقيقت ندارد نوع سوم  مي
  1».آن پديد آمده است ي اشتباه در انواع بلكه اين اختلاف در نتيجهدو گروه وجود ندارد، 
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  فصل پنجم

  هاي سحر و انواع آن هشيو -5
بيان كرديم كه بخشي از سحر داراي حقيقت و وجود خارجي است  در فصل گذشته
ل است و حقيقت و وجود خارجي ندارد.و بخشي از آن تخي  

نامند ولي سحر نيست، بلكه نوعي  سحر ميم آن را دنوع ديگري هم وجود دارد كه مر
نيرنگ و تردستي است و من معتقدم كه اين نوع سحر را بايد سحر مجازي بناميم. 

  :استبنابراين سحر داراي سه نوع 
  سحر حقيقي
 سحر تخيلي

 سحر مجازي

  .صل به هر يك از اين سه نوع خواهيم پرداختدر اين ف

  سحر حقيقي و انواع آن ‐1
باشد. در فصل پيش از ابن داشته حقيقتي در خارج  حري است كهسحر حقيقي، س

  دو نوع است:بر خلدون نقل كرديم كه سحر حقيقي 
گذارد و اين همان است كه  تاثير مي ا با همت و بدون ابزار و ياريگرسحري كه تنه - 1

  نامند. فلاسفه سحر مي
خاصيت افلاك يا ي ياريگر از قبيل تركيب و  در آن بوسيله سحري كه جادوگر - 2

ند و از نوع اول منا گذارد و اين را طلسم مي عناصر يا خواص عددي در غير خود تاثير مي
 1تر است. ضعيف

گذارد تاثير مي وتلاش جادوگر تسحري كه با هم  
گرفتن از چيز  كبدون كم جادوگر در آننوع اول سحر حقيقي، سحري است كه 

  گذارد. ي در غيرخود تاثير ميرديگ
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الي است كه وقتي جادوگر و اعم علم پنهاني است كه مبتني بر گفتارنوع سحر، اين 
 هاي علوم جديد گذارند. پيشرفت با قدرت خداوند در ديگران تاثير مي انجام مي دهد

كند. علم نيروهاي پنهاني را كشف كرده  وجود چنين سحري را (به ذهن) نزديك مي
  ن و نابود كند مانند اشعه.تواند (چيزهاي زيادي را) ويرا است كه مي

توان در مورد اشخاصي گفت كه از  علم شايد پا را فراتر نهد. همين مطلب را مي
  توانند با خواندن كلماتي ديگران را بكشند. اي برخوردارند و مي نيروهاي ويژه

  شود و شرح آن گذشت. و اين همان چيزي است كه چشم زدن ناميده مي
 -دهند گروهي از بندگان ستارگان هستند را انجام ميكه اين نوع سحر  جادوگراني

اصحاب «به  ها برهمائيان هستند كه ي آن كه از جمله - گويد همانطور كه شهرستاني مي
ي متوسطي بين محسوسات و معقولات است  هستند. فكر نزد آنان مرحلهمعروف » فكر

حل ورود اين دو كه صورت معقولات و محسوسات بر آن وارد مي شود. بنابراين فكر م
  علم از جانب جهانيان است.

تا اگر  دهند هاي زيادي را انجام مي تلاش اين جادوگران براي انجام دادن سحر خود
د كه در اين صورت ي يابن جهان نايل آمد، جهان ديگر براي آن تجلّايفكر به تجرّد از 

هم را و تو ان شودچه بسا شخص جادوگر بتواند از امور غيب خبر دهد، مانع باريدن بار
  شد.او را بكُ بر مردي زنده واقع كند و فوراً

بندد تا  چند روزي چشمان خود را مي هاي آنان اين است كه جادوگر هيكي از شيو
جهت رسيدن  ود. گاهي هم گروهي از جادوگرانفكر و وهم او به محسوسات مشغول نش

آيد،  شكلي براي آنان پيش ميم كنند. از اين روي وقتي به اهدافشان با هم همكاري مي
شوند و در نتيجه مشكلي كه جمع مي چهل نفر از مردان تهذيب شده و همفكر طبق عادت

» بكرنتينيه« نشود. گروهي از آنا كند برطرف مي گرفته و بر آنان سنگيني ميرا فرا انآن
تمام بدن تراشند و  هايشان را مي سرها و ريش شوند. آنان يعني به زنجيركشيده ناميده مي

بندند  كنند و بدن خود را از وسط تا سينه به زنجير مي هايشان را برهنه مي جز عورتخود 
بدون ترديد شيطان  1ي فكر پاره نشود. هايشان از كثرت علم و شدت وهم و غلبه تا شكم

  است. آنان را با انجام چنان كارهايي فريب داده و گمراه نموده
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  :تأثير بگذارنددر نفوس و اجساد ديگران  تواند ر ميدلايل كساني كه معتقدند جادوگ
شود و  نفس انسان شاد يا اندوهگين مي تاثير دارد، زيرا ها نفس انسان ها بر بدن آن - 1

شود و اين تاثير در گرمايي كه بدن انسان هنگام  (آثار) اين شادي و اندوه بر بدن ظاهر مي
نشيند،  ي انسان مي نگام خشم بر چهرهشود و رنگ پريدگي كه در ه خشم بدان دچار مي

  شود. نمايان مي
ن فلج شده بود و پزشكان از درمان وي ناتوان شده گويد: يكي از پادشاها رازي مي

به  او دشنام داد و  به ناگهاني بر او وارد شد وماهر به طور  بودند، يكي از اين جادوگران
جاي خود پريد و اين  ناراحتي ازخشمگين شد و از شدت  اهانت كرد، پادشاه  ناموس او

  او از بين رفت.بيماري  خطرناك و كشنده ي 
مثلاً  ،گذارند شوند بر انسان تاثير مي تصورات رواني كه براي نفس انسان پيدا مي - 2

كسي كه بر چوبي كه بر زمين انداخته شده و يا بر ديواري نزديك به زمين حركت 
نصب ي ا اهي يا رودخانهچر بر همان چوب كه بر برد، ولي اگ كند، از چيزي رنج نمي مي

افتد،  كند و مي حركت كند، در بسياري از اوقات سقوط مي شده باشد و يا بر ديواري بلند
  تخيل سقوط اگر قوي شود موجب سقوط مي شود. زيرا

كنند كه به  ارند توصيه ميبه همين خاطر پزشكان به افرادي كه خونريزي بيني د
 يمبادا اين نگاه كردن بر نفس آنان تاثير بگذارد و خونريز گ نگاه نكنندقرمز رن چيزهاي

كنند  توصيه مي ي كه به بيماري صرع مبتلا هستندادامه پيدا كند. همچنين پزشكان به افراد
گذارد و  اين امر بر نفس آنان تاثير مي بسيار درخشان نگاه نكنند، زيرا كه به چيزهاي

  شود. صرع او ميري بيماموجب ادامه پيدا كردن 
گفته شود آنچه كه خورده است با ادرار يا  يتر از اين، اين كه اگر به شخص واضح

مخلوط بوده است، آن را از شكمش  بيرون مي اندازد اگر چه آن خوراك پاك و مدفوع 
اند در آن  كه نوشيدهرا خبر دادند كه آبي  يباشد. برخي از پزشكان به اشخاص تميز

دروغ بود و آن نوشيدني هم آنان بيهوش شدند اگر چه آن خبر  ست، آنگاهمخدري بوده ا
  و خالص بود. آبي زلال
شد اين است كه اگر نفس انسان از تصوراتي  هايي كه بيان ي استدلال به اين مثال شيوه

گذارد كه در گردد، سپس اين نفس هم در بدني تاثير ب شوند متاثر كه براي آن عارض مي
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، بنابراين تاثير اين نفس در مكان بلندي بيندازد وهم آن را ازتكه  تا اينآن جاي دارد، 
ها در اين  نسبت نفس با بدن ي جايز است، زيراديگران هم بدون اسباب جسماني طبيع

بندد، پس  كند و در آن نقش نمي تاثير يكي است، چون نفس در بدن حلول نمي نوع 
  گذارد. هم تاثير ميشود كه  اين نفس در ديگر اجسام  ثابت مي

) بر ديگران هستند، به چشم زخم زدن ي كه معتقد به تاثير نفوس (جادوگرانكسان- 3
است،  يقتچشم زخم زدن حق«چون در حديث صحيح آمده است:  اند هم استدلال كرده

چشم زخم زدن بر آن حكم  و اگر حكم چيزي قبلاً طبق قضا و قدر صادر شده باشد،
تواند با چشم زخم زدن ديگران را  و هر كس نمي». دهد) تغيير مي يرد (و آن راپيشي ميگ

همانگونه كه  - كنند اذيت كند، و كساني هم كه با چشم زخم زدن ديگران را اذيت مي
احوال مختلفي دارند، برخي از آنان با چشم زخم زدن خود پرنده را در  -گويد قرافي مي

آورند در حالي كه برخي ديگر  ه در ميهاي بزرگ را از ريش كنند و درخت هوا شكار مي
را به يك بيماري خفيف و امثال آن  توانند افراد رسند و تنها مي از آنان به اين درجه نمي

  1دچار كنند.
و تلاش خود تنها با همت  ن اشاره كنيم اين است كه اين جادوگرحقيقتي كه بايد بدا

فساد و  جرم و و كسي كه او را در تواند در ديگران تاثير بگذاردو بدون كمك ديگران نمي
دانيم اين است كه  مي يطان است و آنچه ما از جادوگرانكند ش به فساد كشاندن ياري مي

فساد و به فساد كشيدن به وقوع  آنگاه شوند و نفوس آنان با نفوس شياطين يكي مي
سخن  و جادو مستقل از نقش شيطان در سحر يفصل بخواهد در خدا پيوندد. اگر مي

  خواهيم گفت.
  

  ها طلسم
پندارند با ياري گرفتن از ستارگان تحقق پيدا  مي اين نوع سحر آنطور كه جادوگران«
آن  ،و نوع اول وت بين ايناشود. تف كند و همان است كه نزد فلاسفه طلسم ناميده مي مي

ي جادوگر و بدون ياريگري تحقق مي يابد ولي در  است كه نوع اول با همت و اراده
 جادوگر از روحانيت ستارگان، رموزهمانطور كه منجمان مي گويند  طلسم ها،سحر 
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گيرد. منجمان  ثر در عالم عناصر كمك مياوضاع فلكي مؤاعداد، خواص موجودات و 
است و  جسم و جادو اتحاد روح با روح است، و طلسم اتحاد روح باگويند: سحر  مي

طبايع علوي  است و ي با طبايع سفليوي آسمانارتباط طبايع عل معنايش چنين است كه
مي ياري ها بيشتر از فن منج روحانيت ستارگان است، از اين روي صاحب طلسم

  1».جويد مي
خاصي هستند كه به  طلسم ها نامهاي«با دقت گفته است: ها  قرافي در تعريف طلسم

تباط دارند و پندار اهل اين علم در قالب اجسامي از معادن و غيره با افلاك و ستارگان ار
ند. بنابراين در ها ربط داده شده ا ها آثار خاصي است كه در مجراي عادات به آن براي آن

ها به برخي از اجزاي فلكي و  مخصوص، تعلق آن طلسم سه چيز ضروري است: نامهاي
قوت نفسي هم لازم است كه  ا در جسمي از اجسام. علاوه بر نيرويه قرار دادن آن

  2».را داشته باشد، چون هر نفسي براي اين كارها سرشته نشده است صلاحيت اين كارها
گرهي است كه باز نمي شود. برخي  - گويد همانگونه كه حاجي خليفه مي - طلسم« 
 است، چون در آن معني قهر و تسلط» مسلطّ«ي  مقلوب واژه» طلسم«ي  اند واژه گفته

هاي  آسماني فعال با است، و طلسم علمي است كه درباره ي چگونگي تركيب نيرو
ر مورد نظر همراه با و تاثي هايي مناسب جهت انجام زميني منفعل در زمان نيروهاي

 ي اين مجموعه از تامي پردازد ي روحانيت طلسم  جلب كننده بخورهاي تقويت كننده
  انگيزي به ظهور برسند. كارهاي شگفت ،كارها در جهان هستي و فساد

مشخص و سود  اصول و اسباب آن ت مي آيد، زيرابدستر  آسان طلسم نسبت به جادو
  بدست آوردن آن دشوار است. آن آشكار است ولي شيوه ي

قواعد اين فن را گسترش داده است ولي بخاطر » الحكيم ةغاي«مجريطي در كتاب 
اكي هم در ت بخل در تعليم آن، راه ابهام و دقت را در پيش گرفته است. علامه سكّشد

  3».ارزشمندي دارد اين زمينه كتاب
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» هيمياء«گيرد  در آن از ستارگان كمك مي رخي از پژوهشگران سحري را كه جادوگرب
شود كه به  اند و آن سحري است كه از خواصي آسماني تركيب مي ناميده» كبرياء«بر وزن 

انجام شود كارهايي  شوند. كسي كه چنين سحري براي او حالات افلاك نسبت داده مي
او باقي  و فهم ككند كه گاهي در معلوم است براي او تحقق پيدا مي گرانكه نزد جادو

كه به خواب رفته  شود و همچون شخصي مي ماند و گاهي هم به كلي از او سلب مي
هاي زياد در زمان كوتاهي و پيدايش  است بدون هيچ تفاوتي تا جايي كه گذشت سال

كند ولي كسي كه  زمان تصور مي فرزندان و سپري شدن عمر و غيره را در يك ساعت از
يابد و اين تخيل است و  شد نمي او انجام نشود هيچ امري از آنچه بيان بر چنين جادويي
  1حقيقت ندارد.

گويد، سحر كلدانيان و كسدانيان است كه  اين نوع از سحر همانطور كه فخررازي مي
ه ستارگان پنداشتند ك در سواحل رود فرات در عراق سكونت داشتند. آنان مي

ها  و نگونبختي از آن  خوشبختي ها و ها و بدي ي جهان هستند و تمام نيكي تدبيركننده
را پيش آنان فرستاد تا سخن آنان را باطل و  ؛ خداوند ابراهيم خليلشود.  صادر مي

  2شرك آنان را نابود كند.
 درست آن است كه آنچه ما طلسم مي ناميم، كار شيطان است و ستارگان در آن

آنان اين امور را به ستارگان نسبت مي دادند تا گمراهي و كفر خود را  .تاثيري ندارند
گفته است: پنهان كنند و به مردم نيرنگ بزنند. محمد محمد جعفر به اين نكته پي برده و 

، ه دستور او بر كاغذ، پارچه، فلزبا همكاري شيطان و يا ب طلسم كاري است كه جادوگر«
و يا معجون مانند شمع و گل در شكل و زماني مخصوص و به  انبهاي گرها چوب، سنگ

آنان ضرر برساند د تا به يك نفر يا بيشتر و يا اموالدهين انجام ميحجم و صورتي مع.«  
و ويژه ي جادوگر  دهد انجام مي آن راي شخصهريا تميمه كاري است كه  تعويذ«

شود و يا آن را جهت اهداف  يذمانع تاثير سحر يا فساد آن حمل كننده تعوتا نيست 
  3».مند شود آن بهره دهد تا تنها حمل كننده يا صاحب آن از سود ديگري انجام مي
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گفته  محمد محمد جعفر طلسم و روش انجام دادن و آثار آن را به تفصيل بيان كرده و
ا هم شوند و ماده و اهداف آن ب طلسم ها با توجه به زماني كه در آن انجام داده مي«است: 

ن به يك بيماري براي گرفتار كردن شخصي معي اختلاف دارند. طلسمي كه جادوگر
مشخص انجام دهد، براي شخص ديگري كه بخواهد به همان بيماري مبتلا شوند 

  اي نخواهد داشت. فايده
كاري و  طلسم حاوي كلمات و اشكال و نقوش و رموزي است كه بر آن نوشته يا كنده

ها در  و تمام اين شوند ميرنگي بر آن نقش بسته  و رنگي و غيريا به صورت برجسته 
ند. از اين روي حل آن ناتوان نهايت سختي و دقت هستند كه اشخاص عادي از فهم و

است، اطلاق مي  گري كه انسان در شناخت آنها حيراندي و امور لفظ طلسم بر خط بد
  شود.

انجام دادن طلسم  نجام دهد، زيراتواند طلسم را ا ديگري نمي جز جادوگران ماهر فرد
نيازمند شناخت كاملي از شياطين و درك عميقي از بذرها، گياهان، فلزات، ستارگان و 

  ها نياز دارد. به آن زهاي بسيار ديگري است كه عمل جادوگرچي
د مگر نگرد كند و سپس فاسد مي ها تاثيرشان چند روز ادامه پيدا مي برخي از طلسم
برخي  ماند و د. برخي ديگر تا چند ماه يا چند سال تاثيرشان باقي ميناين كه تكرار شو
كم است. از اين روي  كند و اين بسيار مدتي طولاني ادامه پيدا مي ها تا ديگر از طلسم

ها خيلي آسان است. برخي از  ها با دلها و بازوبندهايي مناسب آني اين طلسم  معالجه
شوند  و برخي ديگر در مسير وزش باد آويزان ميكند ها را انسان با خود حمل ميطلسم 

ها، درياها و  شوند و يا در آب رودخانهون زمين يا قبرهاي متروكه دفن مي و يا در در
برخي هم سوزانده مي شوند. برخي از طلسم ها هم اصلاً نبايد  .ها انداخته مي شوند چاه

شود كه  نمي هسمي يافتشوند، ولي هيچ طل فاسد مي در غير اينصورتآتش به آن برسد 
  خورده يا نوشيده شود.

 مدت زماني طولاني را سپري مي كند و،ساختن طلسم با توجه به اهميت و هدف آن
بايد قبل از شروع كار خود آمادگي كامل پيدا كند و مواد و بخورهاي لازم را  تهيه كند، 

بدست آورد،  برد ي شخصي كه طلسم را بر ضد او بكار مي اطلاعات لازم را درباره
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هاي آن را رسم نمايد  هاي سحرآميز و رموز و نقش اي را تحريك كند، دايرهشياطين ويژه 
  1».اي را بپوشد هاي ويژه هايي شيطاني بخواند و لباس ها بايد عبارت و در كنار اين

  ها ثير طلسمتأ
هايي كه مشاهده كرده است مهري است كه بر آن  يكي از طلسم :گويد ابن حزم مي

صورت عقرب نقش بسته است در زماني كه ماه در برج عقرب قرار دارد. نگه داشتن اين 
هر براي جلوگيري از عقرب گزيدگي مفيد است.م  

ايم كه آثار  ما خود مشاهده كرده ها ممكن نيست، زيرا دفع طلسم«گويد:  همچنين مي او
شود. در  آنجا وارد نميدر روستاهايي وجود دارد كه حتي ملخي هم به  هنوزها  اين طلسم

شود و جاهاي بسيار ديگري آثار  كه هيچ لشكري جز با زور وارد آنجا نمي» كسر قسطه«
آن  ثار آنقدر زياد هستند كه جز افراد اجوج و ستيزه گرشود، و اين آ ها ديده مي اين طلسم

  2».كنند را انكار نمي
نسويان زماني كه خبر داده است كه فرا» كريگوري«ر مي گويد:محمد محمد جعف

اي فلزي پيدا كردند كه به آنها ه كندند طلسم آن مي روي  زميني را جهت ساختن پل بر
اين  ، مار، آتش و حشرات بود. كارگران ها عكس موش . بر اين طلسماهميت ندادند

رودخانه انداختند. از آن زمان به بعد پاريس با فوران زياد آتش و  دررا  ها طلسم
ها از چنين  مواجه شد، در حالي كه قبل از اين طلسم ن و حشراتهاي فراوا موش

  مشكلاتي در امان بود.
گويد: هنگامي كه سلطان محمد دوم  مي» ريشيليو«رئيس كتابخانه » جاك جافاريل«

كه  ي را به شكل مار بزرگي يافتندا شهر قسطنطنيه را فتح كرد، لشكريان او مجسمه
ي مصنوعي را ويران كردند تا  ود، لشكريان اين مجسمهب از برنز ساخته شده باز  شدهان

مارها را از شهر دور كنند، و از زماني كه اين مجسمه نابود شده است، خزندگان در اين 
  3اين خزندگان وجود دارند. اند بگونه اي كه هنوز شهر زياد شده
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كه  ذكر شد حقيقت ندارند، و جزو خرافاتي به شمار مي آيند كهتمام اين موارد 
سوزي  از آتش را تواند شهر بزرگي ، و گرنه چگونه طلسمي ميسزاوار خردمندان نيست
تواند مارها را از وارد شدن به شهر بزرگي  ي يك مار چگونه مي حفظ كند و يا مجسمه

آن را و بررسي ها بدون تحقيق  مثل استانبول منع كند، ولي اين دروغي است كه عقل
  كنند. تصديق مي

  باقي مي ماندو طلسم  كه تأثير جادومدت زماني 
رود، ولي   بيشتر سحرها بعد از چند روز يا چند ماه و يا چند سال تاثيرشان از بين مي

ماند و ديده شده است كه بسياري از كساني  هاي طولاني باقي مي تا مدت برخي از آنان
مثلاً  شوند، مي هاي مختلفي دچار كنند به مصيبت را نبش مي ها كه قبر فرعون

كشف مقبره و بعد  قبل از به پايان رساندن» توت عنخ آمون«قبر  كاشف» لوردكانارافون«
  شد، از دنيا رفت. هاي مالي فراواني دچار از آنكه به مشكلات خانوادگي و خسارت

روزي كه همين مقبره را كشف كرد بصورت » كارتر«كاشف ديگر اين قبر يعني آقاي 
ري كه آن را در قفسي در دفتر و يا به قنّا» كارتر«پيدا كرد. نجات  گانگيزي از مر شگفت

  نمود. كرد، افتخار مي نزديك مقبره نگهداري مي در منزلش
ي اين قناري را بلعيد و كمين كرده بود در روز كشف اين مقبره مار بزرگي از نوع كبر

خود برنگشت، بلكه بعد از كشف مقبره به دفتر » كارتر« را از پاي در آورد، ولي »كارتر«تا 
كرد كه وسايل  ند و برخي از همراهان خود را مجبوربه قاهره رفت تا اين خبر را منتشر ك

  او را به قاهره منتقل نمايند.
ي بريتانيا تابوت داخلي و ظريف يك موميايي مصري با شماره  هم اكنون در موزه

  و جزو كاهنان است. ي حاكم ) وجود دارد كه متعلق به يكي از افراد خانواده22542(
آور است  ي بريتانيا ثبت شده است، شگفتي داستان اين تابوت آنطوركه در اسناد موزه

سال پيش باقي  ها از هزاران آن كه تاثيراست ي سحرهايي  نبوغ مصريان در زمينه و بيانگر
د ي خو  اين تابوت را از مصر خريد تا آن را به خانه» دوجلاس مواري«. آقاي مانده است

به اين شخص و تمام كساني كه با اين تابوت در ارتباط بودند  در لندن منتقل كند.
ي  با اهداي آن به موزه سر انجام تا اين كه مشكلات و سختي هاي زيادي دچار شدند

  بريتانيا خود را از آن نجات دادند.
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 سلاح كمري خود را تميز» دوجلاس«در روز خريد اين تابوت و در حالي كه آقاي 
اصابت كرد و در نتيجه ران او به عمل  ششد و به ران چپ اي از آن بيرون كرد، گلوله مي

  جراحي نياز پيدا كرد و در اثناي عمل جراحي جان خود را از دست داد.
كه او را در مسافرت به » هوبلي«به يكي از همراهان خود به نام » دوجلاس«آقاي 

در اثناي عمل جراحي براي او اتفاقي پيش مصر همراهي كرده بود، توصيه كرد كه اگر 
  لندن تحويل دهد.» بيكر« به خواهر او در خيابان را آمد، تابوت

خود را براي وصيت دوستش آماده كرد و تابوت را به پورسعيد برد تا » هوبلي«آقاي 
 هنگامي كه به پورسعيد رسيد ي انتقال آن با كشتي به لندن را فراهم كند، ولي  زمينه
كشته شدن برادرش در انتظار اوست. هنگامي اين كه مبني بر به او رسيد في از لندن تلگرا

تحويل دهد، يكي » دوجلاس«كه به لندن رسيد و قبل از آن كه تابوت را به خواهر آقاي 
  .ش شكستناش افتاد و گرد  ش كه چهار ساله بود از پنجره خانهناز فرزندا

هاي  تحويل گرفت، آن را در يكي از گوشه اين تابوت را» دوجلاس«وقتي كه خواهر 
شد مشكلات و سختي ها كم  ي او اي كه اين تابوت وارد خانه سالن گذاشت و از لحظه

روزي كه آن تابوت را دريافت كرد دخترش در راه مدرسه و بر اثر  كم آغاز شدند.
برخورد با يك ماشين از دنيا رفت. بعد از يك هفته شوهرش بخاطر وفات دخترش 

روان  و حال شد و به بيماري اعصاب خودكشي كرد، و اوضاع مالي او وخيم شد، آشفته 
ي آنان  اتفاق  نندگان ارواح را فرا خواند و همهها و احضار ك مان و واسطهمنج دچار شد

كه جلوي  ن موجب اين همه بلاها شدهي اين ز نظر داشتند كه وجود اين تابوت در خانه
لرزه بر اندام اين زن افتاد و با موزه بريتانيا تماس گرفت تا اين  ها گرفته نمي شود، آن

  تابوت را به آنجا اهدا كند.
اي در موزه گذاشته شود يكي از حمل  هنگامي كه تابوت حمل شد تا در جاي ويژه

ها و آثار  ي فرعون كنندگان تكبر ورزيد و عقلانيت هموطنان انگليسي خود را كه به خرافه
دهند تا هم ميهنانشان در  ها اختصاص مي اي را به آن اعتقاد دارند و موزه ي آنان فرسوده

، و همين كه تابوت در جاي خود ريشخند قرار داد ون خادمان كار كنند، موردا همچجآن
د و دچار شد و چند دقيقه به خود پيچي رفت اين حمل كننده به درد بسيار سختيقرار گ

  .و مرد بر زمين افتاد سپس در كنار تابوت
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ي اين تابوت اهتمام  اشتغال داشتند به مسأله ساني كه در انگلستان به آثار مصرتمام ك
اي را جهت بررسي مشكل اين تابوت تشكيل دادند. اين كميته شركت  ورزيدند و كميته

اين تابوت  را مكلفّ كرد تا چندين عكس از زواياي مختلف» سلهـ . أ. مان«عكاسي 
هاي مورد نظر ارسال كرد،  ي خود را براي گرفتن عكس ندهبگيرند، شركت هم نماي

ي شركت براي مأموريت ديگري كه در انتظار وي بود به شركت بازگشت و به آن  نماينده
مأموريت رفت وقتي كه از آن مأموريت به شركت بازگشت، دچار حادثه شد و انگشتان 

  ت ناتوان گشت.هاي آن تابو دست راست خود را از دست داد و از گرفتن عكس
هاي آن عكس دختر يا  هاي اين تابوت چاپ شدند بر يكي از طرف هنگامي كه عكس

ي  هاي خشم و شر بر چهره سالي بود كه لباس كاهنان بر تن داشت و نشانه سن و پسر كم
اين تابوت را ديده بودند يا با  ،او نمايان بود. وقتي كه از كساني كه قبل از عكس گرفتن

ي آنان اقرار كردند كه قبلاً هيچ نوع عكسي  شد، همه رقرار كرده بودند پرسيدهآن ارتباط ب
  1اند. را بر هيچ يك از اجزاي اين تابوت مشاهده نكرده

  ي ژاپني سحر شده مجسمه
ي خود روايت كرده  در سفرنامه» س.ج. لامبرتس«ي انگليسي  را نويسنده ن داستاناي

  است.
ايي جهاني از شهر طي يك مسافرت دريكه وي و همسرش  لامبرتس مي گويد

 - هو«ي خداي بخت ژاپني  كردند. در محل عتيقه فروشي مجسمه ژاپن بازديد» كوبي«
د. اين مجسمه به شكل كه از عاج ساخته شده بود، توجه آنان را به خود جلب كر 2»تي

ي اين  شيفته» ماري«اي بود كه بر بالشي نشسته بود. همسرش  م نيمه برهنهسمرد چاق متب
وجود اينكه از عاج ساخته  فهميدند با . وقتيآن را بخرد مجسمه شد و تصميم گرفت

. بنابراين معامله براي آنان همچون يك بهايش ارزان است بيشتر خوشحال شدند،شده
و مجسمه را خريدند. در كابين كشتي به خوبي آن را مورد  شانسي غيرمنتظره بود خوش

داد كه اين مجسمه از عاج قديمي و  ن پوشش آن نشان ميبررسي قرار دادند. رنگ روش
جز سوارخ كوچكي كه در ساخته شده بود و هيچ عيبي نداشت ناب و به صورتي زيبا 
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مه از دندان يك فيل ساخته رسيد كه اين مجس به نظر مي .قسمت پايين آن قرار داشت
ي  سازنده اين رو د كه با دندان در ارتباط بود، ازو اين سوراخ محل عصبي بو شده 

  مجسمه آن سوراخ را از خمير عاج پر كرده بود.
گذاشت و كشتي به طرف  هاي خود مجسمه را در يكي از كيف» ماري لامبرتس«

هايش احساس كرد.  . روز بعد خانم لامبرتس درد شديدي را در دندانفيليپين حركت كرد
اشت. اين زوج گردش خود اي ند به او داد ولي فايده  نمسكّداروي پزشك كشتي برخي 

. در به سختي سپري كردند را كه دوازده روز به طول انجاميد بخاطر دردهاي طاقت فرسا
وي آنان به تب مانيل قبل از اين كه خانم لامبرتس به دندانپزشك مراجعه كند، هر د

 هنگامي كه خانم لامبرتس. شديدي مبتلا شدند بگونه اي كه تمام مفاصل آنان دردمند شد
هايش  رك خود عصب يكي از دندانزد دندانپزشك رفت، دندانپزشك اشتباه كرد و با انبن

  يابد دردش بيشتر شد. را گرفت و بجاي اين كه بهبود
، مجسمه به يكي از ي بعدي سفر كه كشتي يسوي استراليا مي رفت در مرحله

هاي  در دندانهاي آقاي لامبرتس منتقل شد. روز بعد آقاي لامبرتس درد شديدي را  كيف
در استراليا با دندانپزشك مشورت كرد، » كيرنس«خود احساس كرد و هنگامي كه در بندر 

درد  ،هاي او سالم هستند، هنگام رفتن به دندانپزشكي دندانپزشك تاكيد كرد كه تمام دندان
هايش متوقف شده بود ولي به محض اين كه به كابين كشتي برگشت درد  دندان
مشورت كرد ولي  يبعد از دو روز با دندانپزشك ديگر .ره شروع شدهايش دوبا دندان

ي سوم كه لامبرتس نزد دندانپزشك رفت اصرار  همان اتفاق قبلي تكرار شد. در مرحله
ها متوقف شود، و به محض  هايش را يكي پس از ديگري بكشد تا درد آن كرد كه دندان

شد، ولي هنگامي كه لامبرتس به  هاي ديگر نيز متوقف كشيدن اولين دندان درد دندان
  .هايش از قبل هم بيشتر شد كشتي برگشت درد دندان

هايشان  هايشان را در انبار گمرگ گذاشتند و درد دندان زن و شوهر كيف» سدني«در 
ها به كابينشان برگشتند و همراه با آن درد  متوقف شد ولي در سفر به نيوزيلند كيف

وضعيت  » آمريكا«به و سپس » شيلي«شد. در طول سفر به هايشان هم دوباره شروع  دندان
  . همين گونه بود
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ي  زن كه يك خانم آمريكايي بود رفتند، و او سخت شيفته به ديدار مادر» نيويورك«در 
هاي  را به او اهدا كردند. در همان روز دندانمجسمه شد و آنان آن » تي -هو«ي  مجسمه

بنابراين مادرزن آن  بودند شروع به درد كردند.م و قوي هايي سال زن كه دندان مادر
مجسمه را به فال بد گرفت و آن را به دختر خود و همسرش برگرداند و به آنان گفت: 

هاي خود را  درد دندان ود اين دو زن و مرد تا آن موقع هنوزبا اين وج». قدمش بد بود«
اني كه در آخرين زم اولين بار مشكوك شدندبراي  ناشي از اين نمي دانستند ولي

كردند در كشتي خانمي  مسافرت خود از آمريكا به انگلستان از اقيانوس اطلس عبور مي
اين مجسمه را به امانت از آنان گرفت تا آن را به شوهرش نشان دهد. صبح روز بعد در 

كه وي و شوهرش ديشب  گرداند، به آنان گفت حالي كه آن زن مجسمه را به آنان بر مي
. در اين هنگام بود كه زن و شوهر فهميدند كه هر دان سختي دچار شده اندبه درد دن

اند، درد  و هرگاه از آن رهايي يافته مي كردهايشان درد  وقت مجسمه با آنان بوده، دندان
. با مرور وقايع روزهاي گذشته اعتقادشان به اين مسأله مي شدهايشان متوقف  دندان

برتس خواست آن مجسمه را به دريا بيندازد ولي در اين لحظه خانم لام .بيشتر شد
  شوهرش او را از اين كار منع كرد و مجسمه را با خود نگه داشتند تا به لندن برگشتند.

 هاي شرقي نشان داد و در لندن آقاي لامبرتس آن مجسمه را به يك تاجر ژاپني عتيقه
تواند در  برتس گفت كه نميآن را بخرد ولي لام ن تاجر به او پيشنهاد كرد كه بلا فاصلهآ

كند اين  خواهد و آرزو مي مقابل اين مجسمه پولي را دريافت كند، بلكه تنها چيزي كه مي
هايشان رهايي يابند و تمام ماجراي مجسمه  است كه خود و همسرش از درد شديد دندان

پيرمردي  را براي تاجر نقل كرد. در اين هنگام تاجر يكي از دستياران خود را فرا خواند و
به بررسي  آمد و آن دو مرد با دقتهاي سنتي ژاپني بر تن داشت بيرون  ژاپني كه لباس

ي يكي از معابد در شرق ژاپن  مجسمه» تي-هو«ميد كه هف لامبرتس  .پرداختند مجسمه
هايي از بخور  شوند. سپس آن ژاپني چوب ها گاهي داراي روح مي بوده و اين نوع مجسمه

  1.ندها لامبرتس را به بيرون مغازه برد با فروتني شديد ژاپنيرا آنجا گذاشت و 
  حوادثگونه تحليل ما از اين 
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و يا  باور كنيم، زيرا ممكن است ساختگيرا  توانيم اين رويدادها نمي به طور يقين
  اند. كردهها اصلي باشد ولي نه بدين گونه كه بيان  و يا شايد براي آن خيالي باشند

در تمام  شياطين پس صحيح باشنداند  وقايع  آنطور كه روايت شده اگر اين به هر حال
  .اين ماجراها نقشي داشته اند

  سحر ستارگان
ها از  كنند كه آنان در ساختن طلسم ها ادعا مي گذشته گفتيم كه صاحبان طلسمدر 

از كساني سخن گفتيم كه » تاريخ سحر« جويند و در موضوع د ميدروحانيت ستارگان م
مجوس و پرستان  ها همان ستاره دهند. اين ي ستارگان انجام مي را بوسيله ند جادوپندار مي

هستي جهان ستارگان داراي تاثير در انسان، حيوان و  كنند كه گمان مي صابئياني هستند
  هستند، و اين ستاره پرستان چند نوع هستند:

نفع و ضرر  ا دارايپرستند و معتقدند كه آنه گروهي ستارگان هفتگانه را مي - 1
هايي را به نام  ها مجسمه اند و در آن هايي را ساخته براي اين ستارگان خانه اههستند. اين

اند كه طبق  ها مناسك و شعايري را قرار داده اند و براي آن كشيده اين ستارگان به تصوير
ها و زيورآلات خاصي را مي پوشند و براي  كنند و لباس اين مناسك آنان را عبادت مي

  كنند، براي هر ستاره حيواني كه مناسب آن است. ها حيوانات مخصوصي را قرباني مي آن
مانند اوقات نماز نزد  مشخص كرده اندمخصوصي را  اي زمان براي عبادت هر ستاره

م حضرت ابراهيم در بابل مسلمانان، و معتقد به تصرف اين ستارگان در هستي هستند. قو
عروف بودند و حضرت ابراهيم بنابر آنچه كه قرآن حكايت به اين كارها م و ديگر شهرها

كرده است، آنان را مورد خطاب قرار داد و آنان را به چالش كشيد و ضعف خردها و 
   فرمايد: هايشان را بيان كرد. خداوند مي گمراهي دل

m  \   [  Z  Y  X  W  V  U         T  S  R
k  j   i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^  ]    p  o  n  m  l

  b  a  `      _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut   s  r  q
  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c

   tl]78-75:انعام[  
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ه او نموديم ، بارها و كه گمراهي قوم ابراهيم را در امر پرستش بتها بو همان گونه (
ا از زمره باورمندان ، تزمين را به ابراهيم نشان داديم و) ملك عظيم آسمانها بارها نيز

) هنگامي كه شب او را در برگرفت (از جمله .و بر راستاي خداشناسي رود) (راستين شود
را ديد  )اي (درخشان به نام مشتري يا زهره جا را پوشاند) ستاره و تاريكي شب همه(
است! اما هنگامي كه غروب سبيل فرض و إرخاءالعْنان) گفت: اين پروردگار من (

كنندگان را  غروب من :پرستان موجود در آن محيط) گفت ه ستارهبراي ابطال عقيدكرد(
هنگامي كه  و   . گرايم) پذير نمي تغييرپذير و زوالو به عبادت چيزهاي دارم ( دوست نمي

) گفت: از هم بر سبيل فرض و ارخاءالعنانبافق) ديد ( ي ماه را در حال طلوع (در كرانه
مرا : اگر پروردگارم اين پروردگار من است! ولي هنگامي كه (آن هم) غروب كرد، گفت

 معيت سرگشته در وادي كفر وو جقوم گمراه (ي ، بدون شك از زمره ي نكنديراهنما
افق ) ديد ي در كرانه گامي كه خورشيد را در حال طلوع (و هن   . ) خواهم بودگمراهي

) اين بزرگتر زيراو ارخاءالعنان) گفت: اين پروردگار من است (وباره بر سبيل فرض د(
آنچه ! بيگمان من از ه) است! اما هنگامي كه غروب كرد، گفت: اي قوم مناز ستاره و ما(

   . )دارم كنيد بيزارم (و تنها رو به خدا مي انباز خدا مي
حرفي عدد نويسند و براي هر  را مي» ابجد«گروه دوم كساني هستند كه حروف  - 2
كنند،  ها و غيره را بر آن جاري مي ها و مكان زمان خصي را قرار مي دهند و نام انسانها،مش

هاي  و آن را به برج نمايند ها را به روش خاص خودش جمع و كسر و اثبات مي آنگاه آن
د. سپس بر اساس اين قواعد و با توجه ننسبت مي ده گانه معروف نزد حسابدارن دوازده
  د.نده كند حكم به خوشبختي و بدبختي و غيره مي كه شيطان به او الهام مي به آنچه

مرد و همسرش جدايي  كنند و ميان ها را عوض مي خاطر نامدين بسياري از آنان ب
  ماند. اندازند و معتقدند كه اگر در يك خانه جمع شوند يكي از آنان زنده نمي مي

شوند كه فلاني  كنند و مدعي مي مي اين افراد گاهي هم در مورد مسايل غيبي حكم
دار نمي شود، فلان بچه پسر و فلان بچه دختر خواهد بود،  شود و فلاني بچه دار مي بچه

و فلاني  ،فلان شخص ثروتمند و فلان شخص فقير، فلاني شريف و فلاني فرومايه
ش شود. گويي كه او اين چيزها را براي جنين در شكم مادر محبوب و فلاني مبغوض مي

نويسد اين  ها را مي اي كه اين به خدا قسم اين چنين نيست، حتي فرشته ،نويسد. نه مي
داند تا از پروردگار خود نپرسد كه اين كودك پسر يا دختر، بدبخت يا  چيزها را نمي
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خوشبخت است و روزي و اجلش چگونه خواهد بود؟ خداوند اين چيزها را به فرشته 
ست افتراگر مدعي آگاهي از چيزي ا ياما اين دروغگو .يسدنو ها را مي گويد و او آن مي

كند كه او با صنعتي كه خود ساخته و  و ادعا مي وند استخدا مختصآن به  كه علم
 داند، و اين بزرگترين شرك در ربوبيت است وهايي كه خود بافته است آن را مي  دروغ

  خدا. شود. پناه بر فر مياكند ك هر كس او را تصديق كند و در اين زمينه به او اعتقاد پيدا
ها  چرخش افلاك و طلوع و غروب و اقتران و افتراق آن روهي كه به حركت وگ - 3

كنند و معتقدند كه هر ستاره در حركات انفرادي خود داراي تاثيراتي و هنگام  نظر مي
آمدن  ي بالا رفتن و پايين در زمينه ،اقتران با ستارگان ديگر داراي تاثيرات ديگري است

ها و وقوع حوادث. گاهي هم اين امور را به صورت  ها، وزش بادها و آرام شدن آن قيمت
(غروب يك ستاره در » أنواء«مطلق به ستارگان نسبت مي دهند. طلب باران بوسيله 

  آيد. در مشرق) جزو اين نوع به شمار مي آن مغرب و طلوع رقيب
كنند و معتقدند كه اقتران و افتراق مي ي ماه نظر گروهي كه به منازل بيست و هشتگانه

ماه با هر يكي از اين منازل داراي تاثيرات خاصي است و اين اقتران و افتراق باعث 
  1شود. خوشبختي، بدبختي، جمع كردن، جدا كردن و غيره مي

بيست و » أنواء«نامند و اين  مي» أنواء«ها آن را  منازل ماه همان چيزي است كه عرب
مشخصي است.  ها در طول سال محل طلوع تند كه براي هر كدام از آنهشت ستاره هس

ي  شود و ستاره هر سيزده شب يكي از اين ستارگان هنگام طلوع فجر در مغرب ناپديد مي
ها  اگر هنگام اين طلوع و غروب ستاره .كند مقابل آن در همان ساعت در مشرق طلوع مي

شد نسبت  اي كه در مغرب ناپديد مي ستارههاي جاهلي آن را به  باريد، عرب باراني مي
  2دادند. مي

خداوند متعال در قرآن كريم بيان كرده است كه خورشيد و ماه و ستارگان از آيات و 
اي منفعت بندگان خود مسخر كرده است. بنابراين ها را بر هستند كه آن وندهاي خدا نشانه

اين را ندارند كه بجاي خدا  خدا هستند و شايستگي نستارگان مقهور و مسخرّ آفريدگا

                                                 
 )1/524( معارج القبول -1

 )2/61كن به: شرح نووي بر مسلم ( مراجعه -2
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توانند هيچ سود و ضرري به خود برسانند، قادر همانگونه كه نمي ها  وند و اينپرستش ش
  .نيز نيستند به ديگران به رساندن سود و ضرر

mlkjih l ]54:اعراف[  

  ».ستارگان را آفريده است و جملگي مسخر فرمان او هستند و  ماه  و  خورشيد«

m  « ª  ©    ̈ §°  ¯ ®¬l ]37:فصلت[  

هاي خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است. براي خورشيد و ماه سجده  و از نشانه«
  ».نكنيد

m q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  gl] 61:فرقان[  

هايي را به وجود آورده است و  مقام و بزرگوار است خدايي كه در آسمان برج والا«
  ».ه تابان را قرار داده استدر آن چراغ (فروزان خورشيد) و ما

خداوند همچنين بيان كرده است كه اين ستارگان را به وجود آورده است تا بندگان او 
ها راه يابند و نيز تا زينتي براي آسمان و رجم  ي آن هاي خشكي و دريا بوسيله در تاريكي

  كنندگاني براي شياطين باشند.
 خداوند فرموده است:

m     j  i  h  g  f  eo  n  m  l  kl] 97:انعام[ 
هاي خشكي و  و او كسي است كه ستارگان را براي شما آفريده است تا در تاريكي«

  ».ها رهنمود شويد دريا بدان

 ]16:نحل[ mQPONMlو فرموده است: 
  ».شوند هايي (پديد آورد) و (در شب) آنان با ستارگان رهنمون مي و نشانه«

̂   _ m Y  X  W  V  و نيز فرموده است:   ]  \  [  Z               a  `
j  i   h  g  f  e  d  c  b           s  r  q  p  o  nm  l  k 

t u  v  y xwl ]10-6:صافات[  
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ايم. ما آن را از هر شيطان  ما نزديكترين آسمان (به شما) را با زينت ستارگان آراسته« 
روه والامقام (كه فرشتگانند) دزدكي توانند به گ ايم. آنان نمي دي كاملاً حفظ كردهمتمرّ

رود.  چرا كه از هر طرف به سويشان نشانه مي ،گوش فرا دهند (و اسرار غيب را بشنوند)
شوند و براي آنان عذابي كامل و هميشگي است، اما از آنان هر كه با  آنان سخت طرد مي

  ».كند يسرعت استراق سمعي كند، آذرخشي سوراخ كننده (ي آسمان) او را دنبال م
خداوند متعال اين ستارگان را به سه هدف آفريده است: زينتي «گويد:  مي /قتاده 

شياطين قرار داده  براي يا اي براي هدايت و راهيابي و رجم كننده براي آسمان، وسيله
ها را از اين ستارگان دريافت كند، در واقع از خود چيزي  است. پس اگر كسي جز اين

ملكف كرده است كه بدان آگاهي  يا از دست داده و خود را به چيزي خود ر گفته و بهره
  ندارد.

خبر از اوامر الهي از اين ستارگان كهانت را پديد آورده و (گفته)اند:  بي برخي از مردم
كسي كه با (طلوع يا غروب) فلان ستاره ازدواج كند، چنين و چنان مي شود و هر كس 

شود و هر كس با  افرت كند، چنين و چنان ميكه با (طلوع و غروب) فلان ستاره مس
شود. در حالي كه با  (طلوع و غروب) فلان ستاره بچه به دنيا بياورد، چنين و چنان مي

پوست، كوتاه قد،  پوست، سياه اي امكان دارد كودكان سرخ (طلوع و غروب) هر ستاره
نده به هيچ ا يا اين پربلندقد، زيبا يا زشت متولد شوند و علم به اين ستاره يا اين چهارپ

 آيد. خداوند مقرّر داشته است كه:  نمي وجه علم به غيب به شمار

me  d      c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   Xl ]65:نمل[  
دانند چه وقت  دانند جز خدا، و نمي ها و زمين هستند غيب نمي كساني كه در آسمان«

  ».شوند برانگيخته مي
و صحيح است و اصل آن در صحيح بخاري به صورت  واراين كلامي بزرگ، است

گفته است: » في النجوم«باب » الطب«ق آمده است. ابوداود در سنن خود در كتاب معلّ
ابوبكر بن أبي شيبه و مسدد المعني به نقل از يحيي بن عبيداالله بن اخنس از وليد بن 

فرموده است:  ص پيامبر ،كهبه ما خبر دادند  سعبداالله از يوسف بن مالك از ابن عباس 
ا گرفته است و هر هر كس بخشي از نجوم را فرا گيرد، در واقع بخشي از سحر را فر«
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ابوداود حديث نَوء  .»بر فراگيري نجوم بيفزايد، بر فراگيري سحر افزوده است اندازه
  را هم ذكر كرده است.» منازل ماه«

من بر «فرمود:  ص خدا پيامبر ،هعبد بن حميد از رجاء بن حيوه روايت كرده است ك
تكذيب قضا و قدر و ظلم كردن به  ترسم: تصديق منجمان، امت خود تنها از سه چيز مي

  .پيشوايان

مرفوع از ابومحجن روايت كرده و آن را حديثي حسن دانسته  يحديث ابن عساكر 
به منجمان  ايمان آوردن ،بر امت خود از سه چيز مي ترسم: ظلم كردن به پيشوايان«است: 

  ».و تكذيب قضا و قدر
من بعد از خود بر «اند:  روايت كرده س به صورت مرفوع از انس ابويعلي و ابن عدي
  1».ترسم: تكذيب قضا و قدر و ايمان آوردن به منجمان امتم از دو خصلت مي

  جادوي ناشي از خيالسحر و  -2
يرو همان است كه در له نام دارد، اين نكه متخي در انسان نيرويي وجود دارد

دخل و تصرف مي كند، اين تصرف  ،هاي محسوس و معاني جزئي برگرفته از آن صورت
سر و يا بدون سر،  ها و گاه با تفصيل آنهاست، مثلاًً تصور انساني دو گاه با تركيب صورت

و اگر وهم آن را صرفاً در محسوسات  ،»رهمفكّ«چنين نيرويي را اگر عقل به كار گيرد 
  2گويند.» لهمتخي«ده كند استفا

گويند به دو شيوه صورت  تخيلي كه پژوهندگان در مسائل سحر از آن سخن مي
  پذيرد: مي

اي خاص در آن تصرف نمايد،  له شود و به گونهمخي آنكه جادوگر متوجه نيروهاي - 1
كند  ميله القا وي انواعي از خيالات و تقاليد و تصاويري را كه از آن در نظر دارد به متخي
دهد، در نتيجه  و سپس با نيروي مؤثر درون خويش آن را به حواس بينندگان تنزل مي

كه اصلاً  بينندگان طوري به آن مي نگرند كه گويي در عالم خارج موجود است، در حالي

                                                 
خواهي از گمراهي منجمان و بيان اين گمراهي اطلاع پيدا كني به كتـاب مفتـاح    ). اگر مي526-523معارج القبول، صص( -1

 ) مراجعه كن.2/125(دارالسعاده ابن قيم

 )176(ريف جرجاني:صتع -2
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ها و نهرها  حكايت شده كه بستان دارد، همانگونه كه از برخي جادوگرانوجود خارجي ن
دادند با آنكه وجود خارجي نداشتند. اين كار را فلاسفه  ه نشان ميو قصرها را به بينند

  1نامند. (شعبده) مي» شعبذه«و » شعوذه«
 موده است، از آن جمله آنكه گمراهرا بيان ن هايي از اين نوع جادو ابن بطوطه نمونه

ن ريش تراشيد، دانشمندي او را بر تراشيد گذار ريش و ابروان خويش را مي بدعت
ناگهان فريادي زد و ريش سياه فراواني پيدا كرد،  رد و آن گمراه بدعت گذارنكوهش ك
سوم فرياد زد و سر بر آورد چون  تبه يرد كشيد ريش سفيد و زيبا شد، مدوباره فريا

  2ريش گشت. نخست بي تحال
كند  مندان ساكن در چين) نقل ميشدان زدين سنجاري (اوحدالاز ا همچنين ابن بطوطه

ن عابد دست او را گرفت و اوحدالدين چنان آعابدي در غاري وارد شد،  كه او بر مرد
گذار در آن بر تختي نشسته و  ن عابد بدعتيوهي است كه همكپنداشت كه در قصر باش

ها در رودهايي [كه  اند] و ميوه و [ايستادهاسر دارد و كنيزهاي زيبا در دو طرف  تاجي بر
تا  رداي بردا ميوه خواهد مي لدين خيال كرد كهاحدأو ريزند. در آن جاري است] فرو مي

آن را بخورد اما ناگهان خود را در غار و در پيشگاه آن عابد گمراه ديد كه داشت به او 
  خنديد. مي

  3ابن بطوطه خود آن عابد را ديده و برخي از عجايب او را مشاهده كرده است.
هاي  ي چوبين داراي سوراخبازي را ديد كه يك گو گويند [ابن بطوطه] در چين شعبده

گوي  .نها گذشته بود را برداشت و به هوا پرتاب كردآهاي درازي از  متعدد كه رشته
ها پنهان شد، آنگاه كه جز اندكي از رشته در دستش  ديده چوبي آنقدر بالا رفت كه از

در اوج شاگرد نيز آنق .ردانش فرمان داد تا خود را به آن بياويزدگباقي نماند به يكي از شا
نكه آباز سه بار او را صدا زد اما جواب نشنيد، تا  ها پنهان شد، شعبده گرفت كه از ديده

نظر پنهان شد،  و خويش را به رشته آويخت و از گين شد كاردي برداشتخود نيز خشم
دست او و سپس پاي  آنگاه ،پاي او را اگردش را به زمين انداخت وست شسپس د

                                                 
 )926( مقدمه ابن خلدون -1
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زد  مي تند نفسمد در حالي كه آپس خود نيز پايين سرش را، بعد لاشه و سو را  شديگر
بوسيد، و با زبان چيني با او را آنگاه در پيشگاه امير زمين  اش آغشته به خون بود. جامهو 

ند. بعد از آن اعضاي آن كودك را و امير فرمان داد تا به او چيزي بده سخن گفت،
د زد تا كودك سالم برخاست. ابن ن لگآبرگرفت و به هم چسباند و با پاي خود به 

دم، تا آنكه در دل احساس كر هراسين شگفت زده شدم و آگويد: من از  بطوطه مي
كنار » قاضي فخرالدين«در آن لحظه  و نوشاندند كه ترسم را برطرف نمود، يي به منرواد

ي و نه من بود و به من گفت: به خدا سوگند كه نه بالا رفتني در كار بود و نه پايين آمدن
  1اي بود و بس. نچه كه بود شعبدهآبريدن عضوي، هر 

 را ديد كه ي از پادشاهان هند، جادوگريوي نزد يك :كند كه صديق حسن خان نقل مي
پس هر عضوي را به سويي پرتاب ، سورد و آنان را تكه تكه نموداكودك خويش را بي دو

د برآورد و گريست؛  ناگهان نديد، سپس فريارا اثري از آن اعضا كرد تا آنجا كه كسي 
به ديگري پيوست  مد وآن اعضا) به تنهايي پايين آحاضران متوجه شدند كه هر عضو (از 

  ذشته سالم برخاستند.ون گو هر دو كودك چ
 »لهستان«ل ااشغ مذهني هيتلر به هنگا : بزرگترين دغدغه يگويند محققان معاصر مي
را دستگير و زنده  »وولف ميسينگ«به نام  آن بود كه مردي لهستاني در جنگ جهاني دوم

دان پيشگو داراي  م يك غيبچنان مشهور بود كه آن مرد در مقايا مرده به برلين ببرد. 
اي است. وي قبل از اشغال لهستان پيشگويي كرده بود كه هيتلر  عادهنيروهاي خارق 

 بود و يبدبين جنگ را خواهد باخت و سرانجام بدي پيدا خواهد كرد، و چون هيتلر آدم
و تصميم گرفت اگر  گويي او را پذيرفت ده داشت، پيشيبيني عق گويي و طالع به پيش

  روزي دستش به وي برسد، انتقام خود را بگيرد.
 هپناهنده شود، اما رفتنش ب »مسكو«انست در آخرين لحظه بگريزد و به تو »ميسينگ«

برد، زيرا او از چنگ  ه ميتش پناآآنجا چون كسي بود كه از گرماي سنگ سوزان به 
  گرفتار آيد. »استالين«گريخت تا به چنگ ديكتاتور ديگري ديكتاتوري 

                                                 
 )2/731( رحله ابن بطوطه -1
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او » پاتي تله«قدرت  ديكتاتور شوروي داستان و ماجراي او را شنيد و تصميم گرفت تا
خواست تا نيروهاي خيالي مورد ادعاي خود را » ميسينگ«را آزمايش كند؛ و او خود از 

  بانكهاي شوروي به كار گيرد. در سرقت يكي از
كسي در آن وي را  هبزرگي را در مسكو انتخاب كرد ك كبان »وولف ميسينگ«
با قدمهاي استوار وارد بانك شد و نزد  »ميسينگ«تعيين شده  شناخت در روز نمي

اي خود نشسته بود رفت و برگ سفيدي را كه از  ي كه پشت پيشخوان شيشه دارتحويل
در مقابل او قرار داد. به شيوه را  اي گشوده بود به او داد و كيف خالييك دفتر كنده شده 

نگاه كرد و با  هصد هزار روبل به او بدهد؛ تحويلدار به برگ به او فرمان داد تا »تله پاتي«
بري است؛ فوراً صندوق عت(چك) م ن برگآاي ترديد نكرد كه  ا كاويد، او لحظهردقت آن 

در كيف او  آورد و صد هزار روبل را  كناس را از آن بيرونهاي اس خود را گشود و بسته
  نهاد.
كيف را برداشت و از بانك خارج شد، تا آنكه مردان استالين پولها را نزد او  »ميسينگ«

  شد. يافتند و سرقت او از بانك محرز
هاي اسكناس را به او بازگرداند  پس از آن براي بار دوم نزد تحويلدار رفت و بسته

گاه كرد و در اثر يك ايست سفيد مقابل خويش ن ار متحير به او و پولها و برگيلدتحو
  زمين افتاد... قلبي بر

از چنگ  »ميسينگ«بود و او از آن ايست قلبي نجات يافت، اما بخت با تحويلدار يار 
سيله خواست بدان و استالين رهايي نيافت. آزمايش ديگري منتظر او بود كه استالين مي

  كند. صلاطمينان حا »ميسينگ«نيروهاي استثنايي شخصاً از 
وارد شود.  »كرملين«فترش در و خواست كه بدون اجازه نامه كتبي به دااستالين از 

حتي اگر فرمانده  يروند، زيرا چنين اشخاصخواستند به دفتر او ب كساني كه ميبرخلاف 
در  بي مي گرفتند.كتي بايست اجازه  و يا رهبران كمونيست شوروي هم بودند مي جنگي

پشت سر فضاي بيرون آن را  روز تعيين شده مردي به (كاخ كرملين) نزديك شد و
اسلحه خويش را بالا  ،سلامي شانه نچون به در ورودي رسيد نگهبانان به  گذاشت.

ها و در مقابل  سالنهاي كرملين را يكي پس از ديگري پيمود و از پله ردمد، و آن نگرفت
جا پراكنده بودند بالا رفت، همه به هنگام عبور و مردان امنيتي كه همه نگهبانان ديدگان 
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ست، و ااز جا برخ دادند، تا اينكه به اتاق آجودان استالين رسيد، او نيز به او سلام مي
خم شده بود  همراهي كرد، و در حالي كه كاملاً  نا دفتر استاليرا ت »ميسينگ«سلام داد و 

به  ين هنگام استالين چشم از اوراق مقابل خويش برداشت ودر را براي او گشود. در ا
  يافت!! »ميسينگ«روي ررودمهمان نگريست، ناگهان خود را 

تفسير كرد: او به نگهبانان و مأموران اطلاعاتي  نبعدها كار خود را چني »ميسينگ«
ته نان را در اين مناصب گماشآاست، رئيسي كه  »بيريا« چنان الهام كرده بود كه خود

نست اتو شوروي. او تنها كسي بود كه مي ان رئيس خوفناك تشكيلات اطلاعاتاست. هم
  1خواست نزد استالين برود. هر وقت كه مي ه وزبدون كسب اجا

  بندي است. چشم ،ليتخي رنوع دوم از سح
را  وي باصره گاه به سبب عوارضي اشياآن استوار است كه نير اساس اين نوع بر 

يل خطاهاي چشم بسيار است آيا بيند، به همين دل مي ندواقع هستخلاف آنچه كه در 
نگرد كشتي را ثابت و  بيني كه شخص سوار بر كشتي آنگاه كه به رودخانه مي نمي
ساكن گاه در حال حركت ست كه شيء ا پندارد، همين دليل آن را متحرك مي خانهرود

كه به صورت يك  ،بارانهاي  شود و جسم متحرك ساكن. به همين ترتيب قطره ديده مي
اي  آتش كه به هنگام چرخاندن به صورت دايره ي شوند و يا فتيله خط مستقيم ديده مي

 انسانگردد و  آب به اندازه هلويي مشاهده مي انگوري كه در ي شود، و يا حبه ديده مي
  رسد. كوچكي كه در مه بزرگ به نظر مي

اساس «گويد:  اختصار آورده و مي به ابقره سخن رازي ري ابن كثير در تفسير سوره 
از  ،رود و متوجه چيز خاصي شده به خطا مي  چشمگاه ه كاست  آن (چشم بندي) بر اين

دهد  ز حاذق و ماهر به ظاهر كاري را انجام مياب مثلاً يك شعبده ،ماند غافل مي ديگر اشيا
ايد، به محض تا بينندگان را به سبب آن شگفت زده كند و چشمانشان را به آن خيره نم

كار ديگري را انجام مي دهد و در اين اظران به آن خيره و مشغول شدند به سرعت آنكه ن
  شوند. زده مي آن شگفت از اي مي بينند و غيرمنتظره يزهنگام است كه بينندگان چ

                                                 
ي با عنوان: خواب مغناطيسـي و اسـرار پنهـان در     ) و مقاله1984) مارس (99)؛ شماره(54نگا: مجله قطري (الدوحه) ص( -1
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كند و چيزي نگويد و ذهن بيننده را با كلام  سكوت باز  آن شعبده حالي كه اگر در 
دهد متوجه نسازد، بينندگان هم آنچه را كه انجام  نچه كه انجام ميخود به طرف ضد آ

  دهد متوجه مي شوند. مي
ي خلل و نقص ز به حس بيناياب گويد: هر اندازه كار شعبده ابن كثير در ادامه مي

يا  باز، در جاي بسيار روشن كند؛ مثلاً شعبده ار زيباتر جلوه ميبيشتري وارد سازد، ك
  1بينايي به كارهاي او واقف نشود. ا حستبنشيند  تاريك

فرعــون از ايــن گونــه بــوده اســت،  ابــن كثيــر معتقــد اســت كــه جــادوي جــادوگران
بنـدي بـوده    و چشـم  يل ـآنـان تخي  آيات قرآن نيز به اين نكتـه تصـريح دارنـد كـه سـحر     

  فرمايد: است. خداوند مي

 m  Y  X  W  V  U  T  S  R  Ql ]66:طه[ 
 ــ«  ــه نظــرش رس ــان ب ــاه ط  موســي چن ــادوي ايشــان بناگ ــر ج ــر اث ــه ب ــا و نيد ك ابه

يــل در ايــن . آوردن تخّ»رونــد خزنــد و تنــد راه مــي مــي انــد و عصــاهاي آنــان مــار شــده
ديگـري بـه ايـن مطلـب     ي آيه نـص صـريحي اسـت بـر ايـن مـدعا. همچنـين در آيـه         

   اشاره شده است:

 mµ   ́  ³  ²  ±l] 116:اعراف[ 
ــه وســائل جــادوگري خــود را «  ــ هنگــامي ك ــد چشــم دبينداختن ــدي كردن ــرا» بن  زي
بر چشمان مردم كـه در ايـن آيـه آمـده اسـت، دليـل آن اسـت كـه چشـمان           كردن سحر
  (به حقايق) آگاه است. وندواقعي را تصور كرده است و خدا غير چيزي آنها

 ص خدا آورد نيز از همين گونه سحر باشد، زيرا پيامبر ن را ميآنچه كه دجال آشايد 
خلاف آن چيزي است كه شخص برحقيقت  با او بهشتي و آتشي است اما كه  خبر داده

  و بهشت است.ااو آتش و آتش  تبيند، بهش مي

                                                 
 )1/55فسير ابن كثير: (ت -1



  111  دنياي سحر و شعبده بازي

, «فرمودند:  ص خدا يت شده كه پيامبرارو س از حذيفه نَّةٌ هُ جَ نَارُ , فَ نَارٌ نَّةٌ وَ هُ جَ عَ مَ
ارٌ  نَّتُهُ نَ جَ بهشت او دوزخ ، دوزخ او بهشت و همراه است و دوزخي [با او بهشت 1»وَ

  است].
إِنَّ «در مورد دجال فرمودند:  ص خداروايت شده كه پيامبر س از حذيفه  نهمچني

هُ  اؤُ مَ دٌ وَ ارِ اءٌ بَ هُ مَ نَارُ ا فَ ارً نَ اءً وَ هُ مَ عَ  همراه است، آتش او آبي و آتشي (همانا با او آب  2»مَ
 (فلاتهلكوا) ن آمده است:آو آب او آتشي است) در صحيح مسلم علاوه بر است سرد 

  آگاه باشيد كه هلاك نگرديد).(
عَ «فرمود:  ص خداپيامبر :ده است كهمآ س از حذيفه ديگريروايت در  لَمُ بِماَ مَ لأَنَا أَعْ

ارٌ  ِ نَ ينْ أ￯َْ الْعَ رُ رَ الآخَ يَضُ وَ بْ اءٌ أَ ِ مَ ينْ أ￯َْ الْعَ ا رَ َ همُ دُ انِ أَحَ يَ ْرِ انِ يجَ ْرَ هُ نهَ عَ نْهُ مَ الِ مِ جَّ أَ الدَّ ا تَ إِمَّ جُ فَ جَّ
هُ مَ  إِنَّ نْهُ فَ بَ مِ َ يَشرْ هُ فَ أْسَ مَّ لْيُطَأْطِئْ رَ ضْ ثُ مِّ لْيُغَ ا وَ ارً اهُ نَ رَ ￯ يَ يَأْتِ الَّذِ لْ دٌ فَ نَّ أَحَ كَ رَ دٌ أَدْ ارِ به  3»اءٌ بَ

ترم، با او دو رود جاري  گاهآحقيقت من نسبت به آنچه كه دجال با خود دارد، از خود او 
آبي است سفيد و ديگري به ظاهر آتشي است كه مي جوشد، اگر است، يكي به ظاهر 

برود كه به صورت  شما زمان دجال و كارهاي او را دريافت، به روي (رودي) يكي از
ن آاز  كند، در آن فرو برود، سپس سر خود را به سمت پايين برده و آتش مشاهده مي

  .واراستبنوشد، زيرا آبي سرد و گ
ا «آمده است:  س هحذيف در روايت ديگري از أَمَّ ا فَ نَارً اءً وَ هُ مَ عَ إِنَّ مَ جُ وَ ْرُ الَ يخَ جَّ إِنَّ الدَّ

رَ  نْ أَدْ مَ بٌ فَ ذْ دٌ عَ ارِ ءٌ بَ ماَ ا فَ ارً اهُ النَّاسُ نَ رَ ￯ يَ ا الَّذِ أَمَّ قُ وَ رِ ْ نَارٌ تحُ اءً فَ اهُ النَّاسُ مَ رَ ￯ يَ مْ الَّذِ نْكُ لِكَ مِ كَ ذَ
اهُ  رَ ￯ يَ عْ فىِ الَّذِ يَقَ لْ يِّبٌ فَ بٌ طَ ذْ اءٌ عَ هُ مَ إِنَّ ا فَ ارً    4»نَ
نچه كه در نظر آكند  در حالي كه با او آبي است و آتشي،  ور ميههمانا دجال ظ

ست. نظرشان آتش است آبي سرد و گوارانچه كه در آزان، و مردمان آب است، آتش سو

                                                 
 )2934)، شماره (4/2248ر الدجال (مسلم در كتاب الفتن آن را روايت كرده، باب ذك -1

) 4/2249ب ذكـر دجـال (  )، و مسـلم در كتـاب الفـتن بـا    13/90اري در كتاب الفتن بـاب ذكـر دجـال، فـتح البـاري (     بخ -2
 )2934شماره(

  )2935( ) شماره حديث:4/2250ه است (مسلم در كتاب الفتن آن را روايت كرد -3
  )2936( همان، شماره حديث: -4
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، همانا كه آن آيد پندارد در ر آنچه كه آن را آتش ميداگر كسي از شما زمان او را دريافت 
  .آبي است گوارا

را از يكديگر جدا مي مرد زن و ميان   جادوگران كه است از زمره ي سحر خيالي آن
هاي آيد و به شكل عروسك  ميروي نزد زن زيبا كنند در اين هنگام شيطان جادوگر

گيرد و در نتيجه فرد مورد نظر از آن زن تنفر  يمقرار  رويآن زن زيباي چهره  بر زشتي
اي از زيبايي  نزد زن زشت و يا زني كه بهره وپندارد. از آن س يدا كرده و او را زشت ميپ

 ردوزيبايي صورت او را مي پوشاند، در نتيجه شخص م رود و به شكل عروسك ندارد مي
  كند. مند شده و با او ازدواج مي نظر به او علاقه
اندازد كه در ذهن  ميجدايي  يان مرد و زنمصورت  جادوگر بدين« گويد: طبري مي
مرد را در نظر  هست جلوه مي دهد تا زن و ديگري را برخلاف آنچه كه  نهاآهر كدام از 

از همديگر دوري كنند و در نتيجه  آن دو به هم پشت كرده و و همديگر زشت جلوه دهد
جدايي ميان آن دو را فراهم كه سبب  خويش را طلاق دهد. در حقيقت جادوگر زن دمر

  1.»دا كننده اصلي استج نموده
 ن در دل و انديشهيزي است كه شيطاآن چ ي به وسيله ي ميان زن و شوهريگاه جدا
  .كند كه در نتيجه آن  مرد از زنش متنفرّ مي شود القا مي ي  انسان

  سحر مجازي -3
  جادوي خياليتفاوت اين نوع با 

و دروغ نسبت و تردستي  هاي علمي و آگاهي بر خواص اشيا بر حيله مجازي سحر 
وع از شود كه اين ن  ن پنداشتهيدمهاي ساده لوح و نظاير آن استوار است. شايد چنآه ب

كه ريسماني را به شكل  نادرست است. جادوگريت، اما اين تصور اس اقسام سحر خيالي
كند، يا آنكه صورت  دهد، حركت مي اي كه او حركت مي مار افعي در آورده كه با وسيله

و  گذارد ا در آتش ميبا رنگ به سياهي تبديل مي كند، يا آنكه دست خود رسفيد خود را 
كدام  را آغشته است، هيچ تش دست خودآاي مقاوم به  د، زيرا ابتدا با مادهسوز دستش نمي

يا نتيجه تاثير در  ،ن گونه كه گفتيم تخييلانيست، هم سحر خيالي لاز اين اعمال از قبي
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بندي است تا كارها را برخلاف  يا در نتيجه چشم وقواي ذهني فرد جادو شده است 
  ببيند. يتواقع

است. او معتقد است  تشخيص ندادهت ميان اين دو را وتفا ديگر جز ابن القيم كسي
شيء ديده شده يا بيننده بوجود آمده است پديد  در نتيجه تغييري كه در» خيالي سحر«كه 
  آيد. مي

يراتي كه در غييا در اثر تشاهده كردند را مفرعون  كساني كه عملكرد جادوگران
هايي شيطاني پناه  ريسمانها و عصاها رخ داده بود جادو شدند (مثلاً اگر ساحران به روح

كنند) و  بينندگان گمان كرده باشند كه خود حركت مي برده باشند تا آن را حركت دهند و
ها و  و طناب حر شدنده بود دچار سو تحولي كه در بيننده بوجود آمد يا در اثر تفسير

  ساكن و ايستا بودند. جنبان مي ديدند در حالي كه در حقيقت عصاها را متحرك و
دهد، گاه در خود بيننده  هر دو را انجام مي گويد: شكي نيست كه جادوگر قيم مي ابن 

اه جستن خلاف آنچه كه هست ببيند، و گاه با پنبررا  كند تا اشيا و احساس او تصرف مي
  محسوس تصرف مي نمايد. ح شيطاني در اشيايبه اروا

هاي  حيله ي فرعون را در نتيجه دوگرانجا سحر كه ابن قيم به شدت با كساني
 انها و عصاها چيزهايي شايد آنان در ريسم :گويد و ميمخالف است داند  نان ميآختگي سا

ت كه سا شد، زيرا خاصيت جيوه آن شته بودند كه موجب حركت آن ميامانند جيوه گذ
ريخته شود و آن چيز در محل گرمي قرار داده شود به حركت در  چون در داخل چيزي

  آيد. مي
، زيرا اگر چنان بود، نان به دلايل گوناگوني پذيرفتني نيستآ گويد: ديدگاه قيم ميابن 
جادو كردن  ،شد بلكه يك حركت واقعي بود و در نتيجه شمرده نمي ري خياليچنين كا

. در بود مشترك ميان مردمهاي  از صنعت لكه فن و صنعتيه نمي شد بچشم و سحر ناميد
 فرمايد: ه خداوند ميكحالي 

mTSRQ VU W YXl  ]66:طه[ 
آنان مار اثر جادوي ايشان بناگاه طنابها و عصاهاي  موسي چنان به نظرش رسيد كه بر«
  .»روند خزند و تند راه مي اند و مي شده
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ها و عصاها با نيرنگي  گويند طناب نه كه منكران مين گوآواضح و آشكار است كه اگر 
بود راه ابطال آن خارج مي اگر چنان  مده باشند، چنين كاري  سحر نيست.آ به حركت در
هاي حاوي جيوه مي بود  ها و عصاها و بيان و افشاي محل داخل ريسمان زساختن جيوه ا

  هاي ساحران نبود.ها و عصا و بلعيدن ريسمان به انداختن عصاي موسي نيازي و
نياز به كمك گرفتن از جادوگران  هايي  ست كه در اجراي چنين نيرنگا دليل ديگر آن

نيست، بلكه تنها مهارت سازندگان آن كافي است، و فرعون هم نيازي به تعظيم و ارج 
  پاداش به آنان نداشت.ي و وعده هايشان  نان و تسليم شدن در مقابل خواستهآنهادن به 

  ]71:طه[ monmllگويند نمي  ها نيرنگ  قبيل  اين مورد رد همچنين

زيرا تمام مردم در « .»مسلماً او بزرگ شماست، بزرگي كه به شما جادوگري آموخته«
اساس بودن چنين نظري  اند و خلاصه بي ركتها مش يادگيري و آموزش دادن صنعت

  1».دازيمد را به زحمت بينست كه بخواهيم براي رد آن خوا ز آنآشكارتر ا

  مجازي و جادوي هايي از سحر نمونه
بر تردستي و  هايي از سحر مجازي بيان شود. اساس اين نوع  دوست دارم نمونه

گيرد و  ن جادوگر از زمان خويش پيشي ميهايي است كه در آ ي علمي و يافتههاي نيرنگ
چگونه  دانند كه، زيرا آنان نمينمايد كار جادوگران در چشم مردم بزرگ و عجيب مي

تعليل كنند، و اگر به راز آن پي ببرند، حيرتشان برطرف  مشاهدات خود را تفسير و
  شود. مي

  بردند  ميني كه به گنبد بيت المقدس زيتون راز پرندگا -1
تون را به گنبدي ديدند كه دانه هاي زي هر سال صدها پرنده را مي مردم شب اول آبريل

هاي  كردند و گنبد را از دانه بود حمل ميدر بيت المقدس بنا شده كه بر روي قبري 
  .زيتون پر نمودند
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در حالي  اي كه آنجا دفن است، آنان معتقد بودند كه اين كار كرامتي است براي مرده
ي خود پرندگان را وادار  كه با حيلهبود اي مشهور  نيرنگ نوازنده ماجراكه آن گونه نبود. 

  ببرند.هاي زيتون را به آنجا  ه بود تا دانهكرد
آن زمان  ست كه درا آنت. واقعيت ا بيان كرده اسرن رازي اين داستان و راز آابوبكر 

 ق [روزي] از صحراييه بر حسب اتفاكزيست  مي »يانوسعأرج«نوازنده مشهوري به نام 
ن جوجه آمهرباني است ي برصله) پرنده ( .اي ديد مي گذشت، در آن بيابان جوجه برصله

زيتون ي زه اهاي ت ديگر پرندگان دانه داد و آواز اندوهگيني سر مي برخلاف ديگر پرندگان
ها نيز باقي  برخي دانه رد ووخ را به هنگام نياز ميجوجه برخي  آوردند و آن را براي او مي

  ماندند. مي
واز او كه با آدانست كه در  كرد و را بررسيآن جوجه  عملكرد نجا ايستاد وآنوازنده 

كه جلب توجه  وجود دارداست نوعي از احساس درد و اندوه  ساير پرندگان متفاوت
  كنند. است و آنان غذاي او را فراهم مي ساير پرندگان را دلسوز او قرار داده كند و مي

زيد  واي شبيه سوت ساخت كه چون باد به آن مي [با الهام از اين كار] نوازنده وسيله
كرد  اطمينان پيدا آن گاه خود را آزمود تا بهزنده آنقدر دستاكرد، نو همان صدا را توليد مي

را نزد او  نبردند، دانه هاي زيتو ن جوجه غذا ميآو آن پرندگان به همان گونه كه براي 
  جنس خودشان وجود دارد. اي از نجا پرندهآكردند  ، زيرا گمان ميآوردند

د د هيكل اورشليم كرهدف خويش را نزديك و محقق شده دانست قص نوزانده چون
به او   .عابد پرسيد، عابدي كه آن هيكل را بر پاي داشته بود »أسترخوس«و از شب دفن 

خالي اي و تو شيشهاي  آبريل دفن شده است. او مجسمهگفتند كه وي در شب اول ماه 
مردم الاي آن نيز گنبدي بنا كرد و از بر ب نصب نمود وو آن را بر بالاي آن هيكل ساخت 

» برصله«وزيد آن مجسمه مانند  ميد ا بگشايند. چون باريل آن خواست تا  شب اول آبر
 آوردند تا آنكه هر روز گنبد هاي زيتون را به آنجا مي ل پرندگان دانهيو س صدا مي داد
شد و مردم چنان پنداشتند كه اين كرامت آن شخص مدفون  هاي زيتون مي مملو از دانه

  1است.
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مي داند. از  نسبت به مردم خويش از  اين قبيلرا   اهاي بزرگان نصار ابن كثير نيرنگ
در سرزمين  »كنيسه القيامه«دادند مانند داستان  هايي كه به آنان نشان ميرجمله است نو نآ

و  ،شدند مقدس و نيرنگي كه جهت داخل نمودن مخفيانه آتش به كنيسه به آن متوسل مي
م خريدار داشت، در حالي هاي آن با ترفندي لطيف كه نزد توده مرد روشن ساختن چراغ

كار خود را به اين بهانه توجيه  ماا،  خود به آن (ترفند) اقرار داشتند اكه بزرگان نصار
خواهند ياران خويش را بر دين خود گرد آورده و نگه دارند و در اين راه  كردند كه مي

  1دانستند. چنين كاري را درست مي
آهنربايي آگاه  مانهاي پيشين ازدر زسحر روايت شده است كه مردي  از همين گونه 
نيروي ايجاد  را با  رابه همين نيرنگ يك بت آهنين را در هوا نگاه داشت، او اين ك بود و

يش گفت: اين خداي سپس به قوم خو انجام داد ها آن بتمغناطيسي پيرامون ي جاذبه 
  شماست، و مردم نيز به پرستش آن پرداختند.

  شفاي بيماران - 2
داستانهايي نقل  ،دارند از كساني كه ادعاي دينداري و تقواورد بسياري مردم در م

اند، شفا  آنها ناتوان بوده راني را كه پزشكان حاذق از درمانكنند كه گويا آنان بيما مي
ز  بلاد شهري ا سين بن منصور حلاج است كه برقصه ح زمره ي آنها داستان .اند داده

گير شده بود، او برايش دعا كرد و  كه كور و زمين كردجبل وارد شد و بيماري را مشاهده 
را با آن مسح نمود  تا بينايي از آب دهان خود در دستانش ريخت و چشمان آن بيمار 

شروع  ت وسو شخص بيمار فوراً برخا دا بدست آورد، سپس پاهاي او را مسح كراش ر
  .به راه رفتن كرد

  اين از نيرنگهاي حلاج بوده است. نستند كهما حقيقت ماجرا فاش شد و مردم داا
ست كه حلاج ا ،آنبه نقل از خطيب بغدادي آورده راز اين ماجرا آن گونه كه ابن كثير

به يكي از ياران نزديك خود فرمان داد تا  قبل از او به يكي از شهرهاي بلاد جبل برود و 
او گرد آمده و او به عبادت و پارسايي و زهد تظاهر نمايد و چون مطمئن شد كه آنان نزد 

وپس از چند روز  اند، خود را نابينا جلوه دهد دارند و به او عقيده پيدا كردهرا دوست 
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او تلاش كنند بگويد:  مردم براي درمان وانمود كند كه زمين گير شده است و آن گاه كه
چند روز  اي مردم نيكوكار، كارهاي شما به من سودي نمي رساند، پس از سپري شدن

مي تواند » قطب«فقط گويد: ا در خواب ديده كه به او مير صخدا كند كه پيامبر وانمود
 آيد و خصوصيات او چنين و در فلان روز و فلان ماه نزد تو مي »قطب«و  تو را شفا دهد

  آيم! نزد تو مي فلان روز  در چنان است، و حلاج به آن مرد گفت كه
بادت و پارسايي و قرائت قرآن عبه  در ظاهر به آن سرزمين رفت و مدتي رامرد 
علاقمند شدند، سپس چنان وانمود كرد كه  و اينكه مردم به او عقيده نموده كرد، تا سپري

نجا آ، مردم تا د، سپس خود را فلج جلوه دادباقي مانابراز نابينا گشته و مدتي به اين حال 
فت: اي گبه آنان كنند اما سودي نداشت، وي  كن بود تلاش كردند تا او را درمانكه مم

را در خواب  ص من پيامبر خدا ندارد، و ! تلاش شما نسبت به من سوديمردم نيكوكار
و او در فلان روز و فلان ماه نزد  تنها قطب مي تواند تو را شفا دهدگفت:  ديدم كه به من 

[چون اين سخن را  ،كشاندند او را با خود به مسجد مي اهد آمد؛ مردم كه در ابتداو خوت
  گذاشتند.مي به او احترام  كرده وسوار دوش خود  رنيدند] وي را بش

چون زمان موعود (و مورد توافق او و حلاج) فرا رسيد، حلاج مخفيانه وارد شهر شد 
كنار ستوني در و  در حالي كه لباس پشمي سفيدي به تن داشت، سپس وارد مسجد شد

خصوصياتي يافتند  ا بر همانرو بدون آنكه به كسي توجه كند مشغول عبادت شد. مردم ا
به سوي او و تبركّ ركت كه آن مرد برايشان گفته بود، و براي عرض سلام و كسب ب

مدن قطب باخبر آ بود آمدند و او را از منتظر شفا نزد مرد بيماري كهروان شدند، آن گاه 
ايش را بر آنان ويژگيهاي آن شخص  ،ويژگيهاي او را برايم بگوييد، مرد گفت: كردند

در خواب به من خبر داده  ص خداه پيامبركاست  اين همان شخصي :گفتند، مرد گفت
در پيشگاه  ببريد، آنان بيمار را ، مرا نزد اواو مرا شفا خواهد دادود كه بفرموده  بود و

من پيامبر  !ت: اي بنده خداگف را شناخت ومرد با او سخن گفت و او  قطب قرار دادند.
را به  م... و خواب خود را برايش تعريف كرد. حلاج دستان خودخدا را در خواب ديد

ب دهان خود را در دستانش ريخت و با آن آآسمان بلند نمود و برايش دعا كرد، سپس 
، است  چشمان مرد را مسح نمود. مرد چشمان خود را گشود، گويي هرگز بيماريي نداشته

را مسح كرد، و مرد بلافاصله  مرد بيمارا دهان خود پاهاي بحلاج دوباره  او بينا شده بود.
ي مردم و اميران نبوده است. همه  ، گويا كه هرگز فلجنمود شروع به راه رفتنت وسبرخا
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بودند. ناگهان مردم فرياد بلندي سر دادند و تكبير و حاضر نزد حلاج  و بزرگان شهر 
  ه بود بزرگ داشتند.نان كردآتسبيح گفتند و حلاج را فراتر از نيرنگ و باطلي كه در حق 

نان آ كردند كه او چيزي از فراوان نزد آنان ماند، مردم آرزو ميام رحلاج مدتي با احت
ن برايش گرد آورند اما ، خواستند مال فراوابخواهد، آن گاه كه خواست آنان را ترك كند

ايم! اما  او گفت: من نيازي به مال دنيا ندارم، ما با ترك دنيا به اين مقام و منزلت رسيده
در  »طرسوس«ه در مرز كداشته باشد  »ابدال«ست شما برادران و ياراني از واين د شايد

شفا  به چنين مالي نيازمندند. مرد بيماردهند، آنان  كنند و صدقه مي حج مي حال جهادند و
لامتي را به من خداوند بينايي مرا به من باز داد و س ،گويد يافته گفت: شيخ راست مي

 و صالح خويش با جهاد در »ابدال«را همراه برادران  م عمر داشت، باقي مانده ي ارزاني 
نچه كه آاو سپري خواهم نمود. حلاج مردم را تشويق كرد تا هر ي راه خدا و حج خانه 
رد بدهند و سپس آنان را ترك نمود. آن مرد مدتي ميان مردم ماند تا مدوست دارند به آن 

خواست از آن مال  مي اي كه ايش گرد آوردند، چون به اندازهآنكه زر و سيم فراواني بر
نزد حلاج رفت و آن دو ثروت را ميان  نمود وبا آنان وداع كرد و آنها را ترك اندوخت 

  1خود تقسيم نمودند.
مردم را فريفته و هنوز هم  ،در زمانهاي مختلف ،از اين قبيل شگفتيهاي حلاج

دانند  كنند مي وح خريدار دارد و آنان كه ادعاي سحر ميل مردم ساده فريبد، اما فقط نزد مي
دهد به خصوص اگر اين  اج ميكدام نوع از آن، نيرنگ و سحرشان را نزد مردم رو

نند كه داراي نيروهاي منحصر به فردي هستند و كالقا لوح بازان چنان به مردم ساده  شعبده
نكه آدر چنين حالتي و بعد از  خواهند كرد. اا اجرريا هر دستوري كه بدهند جنيان آن 

  دهند. خود را انجام مي ي شعبده با آسودگي خاطر سخير كردند ي تعقل مردم را به كل
گويد فقط  نچنان كه خود او ميآناميده است، و  »تنبله«ابن كثير اين نوع از فريفتن را 

ايت و درلوح چنين فريب داده مي شوند. در علم فراست ( نزد مردمان كم عقل و ساده
، تشخيص داد عقل عاقل را از كممي توان آن ي كه به وسيله  وجود داردتيزبيني) مواردي 

داند چه كسي از او اطاعت  دانش مهارت داشته باشد ميو اگر شخص زيرك در اين 
  كند. كند و چه كسي اطاعت نمي مي
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 1د.كنن مردم اسطوره و خرافات و خبرهاي دروغ و غيرممكن را زود باور مي عموم

ورده است. وي نقل آها ماجرايي است كه ابن كثير در تاريخ خود  از اين نمونه يكي
شبانه  »زرنب«در سال سيصد و چهار در بغداد منتشر شد كه حيواني به نام كند كه  مي

خواب حمله  تورد و به مردم در حالخ كودكان را در رختخواب مي يد وآ بيرون مي
  تان زني را در حالت خواب بريده است.و يا پس گاه دست مرد كند و مي

بر بامهاي  ماندند و بيدار مي ها شد. مردم شب اين شايعه در ميان مردم بغداد اثرگذار
اطراف و  ،دند تا اين حيوان را از خويش برانندكوبي بر وسايل مسي و آهني خود مي خانه

زندان خود بغداد آكنده از پژواك اين صداها شده بود. مردم براي فر گوشه هاي
آن ساخته بودند و دزدان اين اغتشاش و شلوغي را  هايي از ليف خرما و غير گلوله

  ه بودند و دزدي و گم شدن اموال مردم فزوني يافته بود.تغنيمت دانس
را  يمردم تنها زماني آرام يافتند كه خليفه دستور داد حيواني از جنس سگهاي آب

، به زند، و چون مردم آن صحنه را مشاهده كردندغداد بر دار آويبگيرند و بر روي پل ب
  آرام و قرار يافتند! ن را بگيرد،آته كه ست و دولت توانخيال آنكه اين حيوان همان اس

  شد خلافه پيدا ميلراز مردي كه در دارا - 3
تي كه او با ادر اوق »معتضد باالله«اند كه در زمان  چنين نقل كردهص و مورخان جصا

مشاهده مي هنگام ظهر مردي  بيشتر اوقات بويژه كرد و خلوت مي اشزنان و خانواده 
با  يافتند  نمي را دستگير كنند، او مي خواستند، هر چه شود شمشير در دست داشت

از اين ا ديده بود وربارها او  . خليفه خودبودند كه به شدت در تعقيب اوي وجود
  .امربسيار وحشت زده شده بود

كردند برخي ديوانه  مردان و زناني كه گمان مي نان باآا خواند و خليفه افسونگران را فر
كند، و آن ي از بزرگان آنان خواست تا جادو يك از اند، حاضر شدند. وي و برخي عاقل

 .رد سالم است جادو كرد و او ديوانه شدك گمان مي كه آن مردان را جادوگر يكي از 
كه اين كار نهايت مهارت  دادند ضيح ميوي تو نگريست و آنان براي خليفه به اوضاع مي

جنيان از جادوگر اطاعت كرده و آن مرد سالم را ديوانه  او توانايي در اين حرفه است، زير
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جادوگر با آن مرد بود تا هر وقت كه او را جادو  اند، اما اين كار فقط هماهنگي آن كرده
ثر كرد و او نسبت به آن (اين سخن در معتضد) ا .عقل شود او نيز ديوانه و بي ،نمايد

شد  او ظاهر مي ي در مورد آن شخص كه مرتباً در خانه ز هم اما با ،افسونگر بدبين شد
ا حيله و نيرنگ در مورد او دروغ گفتند بدون آنكه ماهيت و ال كرد؛ آنان بؤنها سآاز 

ت كه . خليفه دستور داد كه از نزد او بروند و خواسحقيقت آن مرد را برايش بازگو كنند
  نها پنج درهم بدهند.آبه هر كدام از 

و ديوار را  كاري كرد و فرمان داد تا حصار نجا كه مي توانست محكمآتا  معتضد
هايي را به  ن بالا رود. بر بالاي ديوارها خمآسازند كه هيچ كس نتواند از بآنچنان محكم 

ن مرد آ ما هيچابالا بروند، ن آحالت خوابيده قرار داد تا دزدان نتوانند با انداختن قلاب از 
 شد، و اين ماجرا تا مرگ معتضد در دارالخلافه ظاهر مي را نيافتند جز آنكه گاهي اوقات

  ادامه يافت.
تي كه دربان ام، از دوس را ديده اثريقصر هاي خوابيده بر باروي  من خود اين خم

خبري  مان مقتدرز كه تا :او در جواب گفت. پرسيدم خصش ندر مورد آبود  المقتدر باالله
به يكي از كنيزان حرم  بود كه ن شخص خدمتكار سفيدپوستي به نام يققاز او نبود. آ

ها  ريشچون يكي از آن  .هاي رنگارنگي براي خود تهيه كرده بود و ريش علاقه مند شد
كه ريش خود اوست. او در زمان مشخصي يكي از  هيچ كسي نمي دانست گذاشت را مي

 و در مكان موعود سلاح در دست در مقابل چشمان معتضد گذاشت ها را مي آن ريش
ختان باغ و يا يكي از به داخل در را دستگير كنند اومي خواستند شد، و چون  اهر ميظ

ند و در آستين و يا جيب خود قرار كَ ريش خود را مي رفت و ها مي راهروها و دالان 
تعقيب آن شخص مي پرداخت بگونه يگر خدمتكاران به ددست مانند  سلاح در داد و مي

پرسيدند: آيا آن شخص را اينجا  حتي از وي مي و اي كه هيچ كسي مشكوك نمي شود
  ام. او در جواب مي گفت: كسي را نديده يم كه به اين سمت آمد ونديده است؟ ما ديد

ن محل مي رفتند و آآمدند و به  شد كنيزها نيز بيرون مي هرگاه كه اين آشوب به پا مي
گفت. هدف او  كرد و با او سخن مي خود را ملاقات مي  ي د علاقهرآن شخص كنيز مو

هم عادت او بود تا  قتدرمخن گفتن با آن كنيز بود و اين  در زمان رها ديدن و سااز اين ك
نيز . پس از مرگش كتا اينكه وفات كرددر آنجا ماند  رفت و »طرسوس«ي به دتپس از م

  .را  فاش نمود او و رازماجراي او را تعريف كرد 
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ام يك خدمتكار چنين حيله و نيرنگ پنهاني را انج با وجود مراقبت هاي شديد معتضد
اصلي او  ي نيرنگ پيشه و در حالي كه مكر ، مي دهد و همه از يافتن او ناتوان مي شدند

  نيست.
ه ين راااوست و او از  ي پيشه چنين كارهاييي، حال آنكه در مقايسه با چنين شخص

  1خورد چگونه بايد باشد؟ نان مي
  مردگان كردننيرنگ زنده  - 4

 همردگان است ك است زنده كردنها كه موجب شگفتي مردم  يكي از اين نيرنگ
  تكيه مي كند. هاي علمي  جادوگر در اين مورد به يافته

پيچاند تا آنجا كه به  مي كبوتري راست كه جادوگر گردن ا اين نيرنگ آناي از  نمونه
، مردم با ديدن را به سمت مردم پرتاب مي كندر برسد كبوتر مرده است، سپس كبوتر نظ

 ن خويش خواهد تا به گما مي كبوتر از مردمگردند، جادوگر  و آزرده مي اين ماجرا دردمند
شود  زند، كبوتر زنده مي ن ضربه ميآ گذارد و بر او كبوتر را در ورقي مي ،را زنده كند نآ

است كه  راز اين كار آن .اند  پرواز مي كند كرده كه جادوگر را احاطه افرادي و به سمت
ردن كبوتر است آن گاه كه به ظاهر گ »بنگ«گر قبل از گرفتن كبوتر آغشته به دست جادو

كبوتر  را به حس بويايي كبوتر برساند، در نتيجه» بنگ«ن آ مي پيچاند مي خواهد  را
جادوگر به  گاهنآكه او مرده است كنند  مان ميدهد و مردم گ دست مياحساس خود را از 

اند اگر  آيد. آن گونه كه گفته از مدتي به هوش مي زند و كبوتر پس مياي كبوتر ضربه 
  از ميان خواهد رفت. سبب و علت اين كار فاش شود، شگفتي آن نيز

نيست، زيرا يك پزشك بزرگترين كارهاي جراحي را  ار چندان خارق العادهاين ك 
به خواب رفته است به گونه اي كه  دهد در حالي كه بيمار بر اثر مواد بيهوشي م ميانجا

  2پندارد. اگر كسي قبل از انجام عمل جراحي او را ببيند وي را مرده مي
  ساختن شكر بدون آتش نيرنگ شعله ور - 5

 كند، آن هاي علمي استفاده مي افتهن از يآ هايي كه جادوگر در نيرنگ يكي ديگر از
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خواهد كه  آنان ميدهد و از  نشان مي پر از شكر را به مردمت كه شعبده باز يك سيني سا
ن را بچشند تا مطمئن شوند كه شكر است، سپس با عصايي كه در دست دارد به سيني آ

  كشد. كند و شكر آتش گرفته و زبانه مي مي  اشاره
» رات پتاسيمكل«ت مساوي از شكر و ني حاوي دو قسميس هست كا آن راز اين كار
) مي باشد. يك طرف عصايي كه در دست است شيمايي شبيه شكر(يك ماده ي 

كند،  است. آنگاه كه با اين عصا به سيني اشاره ميباز است آغشته به جوهر گوگرد  شعبده
گيرد. و جادوگر با  تش ميآجوهر گوگرد با ماده شيميايي داخل سيني تماس پيدا كرده و 

حاوي شكر است به مشاهده كنندگان  هبندي از آن قسمت ك تردستي و مهارت و چشم
  چشاند. مي

  كردن دود به داخل يك ظرف سربسته نيرنگ وارد - 6
ن دسترسي داشته دمد بدون آنكه به آ وزه سربسته دود ميباز به داخل يك ك شعبده

  باشد.
ف شويد، سپس ك مياي را با نمك  قبلاً داخل كوزه شيشه حقيقت آن است كه جادوگر

گذارد  وزه ميك ي سازد و آن را به شكل عادي بر دهانه آغشته مي يك سيني را با نوشادر
سيگاري روشن  ايستد و باز خود از دور مي  پوشاند. شعبده ستمالي ميو روي آن را با د

چنان بپندارند كه او  دمد تا بينندگان كند و دود آن را به سمت كوزه پوشيده شده مي مي
  كند. دود ميكوزه را پر از 

 انفعال شيميايي ميان نمك و نوشادر نتيجه يك فعل و رواقعيت آن است كه اين كا
  بازان است. شعبده ي سازد، و اين از امور خارق العاده مي پر از دود كوزه را ه است ك

  سفيد يك انساني سياه كردن چهره  - 7
اكسيد «را با ماده  قرار گيرد صورت خود باز قبل از آنكه روبروي تماشاگران شعبده
به  دهد و كند. اين ماده زيبايي و درخشندگي خاصي به صورت مي چرب مي »بيسموت

باز  ن شعبدهآ. پس از آن استفاده مي كنند از آرايش خود ها در همين خاطر برخي از خانم
گيرد  را جلوي صورت خود مي گران ظرفي پر از آب مخلوط با هيدروژندر مقابل تماشا

 بلافاصله به رنگ باز  كند. صورت شعبده مي ا استشمامرآن  كند كه بوي نمود ميو چنان وا
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صورت و ماده موجود در آب  اين نتيجه واكنش شيميايي ماده برشود و  مي تبديل سياه
  است.
  هاي مختلف مايع و ر نگ -8
پس آب آن را كه متمايل به قرمز سپزد،  هاي كلم را مي باز برگ اين عمل شعبده رد 
در يكي از ظرف  ،كند رف آماده مينكه كاملاً سرد شد سه ظآگيرد و بعد از  ده است ميش
در ظرف ريزد و  مي »جوهر گوگرد«و در ظرف دوم چند قطره از » آمونياك«د قطره ها چن 

ريزد اما رنگ  ن مقداري از آب كلم را در ظرف اول ميآ از سوم چيزي نمي گذارد. پس
ريزد و رنگ آن  له بعد چند قطره از آن آب را در ظرف دوم ميدر مرح .كند آن تغيير نمي

ه با دهد و بالاخر تغيير رنگ مي »آمونياك«حالت آب كلم بر اثر  اين شود كه در سبز مي
تمام اينها  آيد و داخل ظرف سوم رنگ قرمز بدست مي ريختن چند قطره از آب كلم در

  1هاي شيميايي است. واكنش بر اثر
  با بكارگيري مهارت و ظاهرسازيبازي  شعبده - 9

اثر تمرين  بازان بر هايي است كه شعبده ت و ظاهرسازيراز ديگر فنون شعبده مها
باز به ظاهر انساني را سر ببرد و يا با شمشير به او ضربه  مثل آنكه شعبده ،كنند كسب مي

پس بينند، س ن جاري شدن خون را هم مياست كه تماشاگراآن  آور بزند و شگفت
اگر در چنين كاري دقت  .شود او زنده مي زند و باز لگدي به شخص ذبح شده مي بدهشع

ي واقعيت ندارد، زيرا اگر عمل ذبح حقيقت داشت آن مريابيم كه چنين ا كنيم در مي
 دبلن ي چون ميراندن و زنده كردن كار خداوند يگانه ،توانست زنده بماند شخص نمي

  دهد. او رخ مي يمرتبه است و فقط با علم و اراده 
كه  وجود دارندو عصبي   ضعيف ، اما افراداين عقيده ي هر فرد مسلماني استاگر چه 

 كنند. به بازي را باور مي با كوچكترين توهمات و انفعالات متأثر شده و چنين شعبده
  : يي از اين قبيل مي پردازيمها نمونه
را از يكي از تماشاگران چاقوي تيزي را آورده و يا آن  و جادوگر باز شعبده  - 1
 و برد و خون جاري شده مي او را سر دهد و حركت مي گيرد و بر گردن دستيار خود مي
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  شود. زند و او زنده مي به او لگد مي خص مي ميرد، پس از ده دقيقه ش آن
ن توهم آامر  اين كار توهم است و واقعيت ندارد، و با پي بردن به حقيقتدر حقيقت 

  شود. برطرف مي
عي يك حباب پوستي به شكل پوست طبيعي انسان را كه از ماي است كه حقيقت آن

دهد و چاقو را بر روي اين  دن دستيار خود قرار ميشبيه به خون پر شده است بر گر
مانند خون است جاري  كه نآدهد تا منفجر شود و رنگ قرمز داخل  حباب حركت مي

  ار خود را كشته است.شود و تماشاگران چنان تصور كنند كه او دستي
  ديگر دريدن بدن انسان با شمشير و خارج ساختن آن از پشت اوست.ي نمونه  - 2

 دهد تا مطمئن شوند كه ا به تماشاگران نشان مير باز شمشير فولادي درازي  شعبده
يكي از دستياران خود  مبرنده و مرگباري در دست دارد، سپس آن را در شكي لحه سا

شخص ضربه  ون آلود از پشت او خارج مي شود واي كه شمشير خ هكند به گون فرو مي
  ماند. خورده زنده مي

ه ك ماسوره معدني پر شدنيمه از ي تا هاي را ك باز جليقه ن است كه شعبدهآ حقيقت
كند، اين جليقه در زير لباسهاي  است به شكل يك نيم دايره باز به تن دستيار خود مي

شمشير را به سمت شكم دستيارش ي  باز لبه آن شعبدهگيرد، پس از  دستيار قرار مي
از ماسوره بگذرد و در نهايت از پشت دستيار خارج  كند تا گيرد و جليقه را پاره مي مي

ر اثر تماس شمشير ن است كه بمايع شبيه به خو شود. ريختن خون نيز نتيجه حبابي پر از
  گردد. پاره شده و شمشير آغشته به خون خارج مي

  .ا از حركت كردن باز مي داردر ر  آن كه جادوگر  ساعتديگ - 3
مردم مي خواهد كه ساعتهايشان را در آورند. سپس بدون  زباز ا شعبده در سالن نمايش

از  با دست خود به سوي ساعت اشاره  مي كند و ساعت آنكه ساعتي را لمس كند 
  ند.ك ها تكرار مي ايستد و اين كار را براي همه ساعت مي حركت باز

ين و يا پيراهن قوي كوچكي دارد كه آن را زير آست باز آهنرباي شعبده حقيقت  در 
تا تماشاگران آن را نبينند. وقتي او در اين حالت به ساعتي نزديك خود پنهان نموده 

كار ي سازي نتيجه در حقيقت اين ظاهر ايستد وشود، فوراً از حركت باز مي  مي
  باز. آهنرباست نه فرد شعبده
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فريب     مي  ي آن بازان مردم را به وسيله  ارهاي ديگري نيز وجود دارد كه شعبدهك
اي است سخت و مومي رنگ كه به  كه ماده »فسفر«مانند استفاده از برخي مواد مثل . دهند
ن بازان تركيبات معي كه شعبده »روغن زيتون« زكند و ني تماس با هوا نورافشاني مي هنگام

در  كنند و آن آغشته مي كنند و لباسهاي سفيد رنگ را با هم مخلوط مي اين دو ماده را با
  شود. هاي درخشان و نوراني ديده مي چهرهگذارند كه به صورت  اتاق تاريكي مي

است و مردم همه  زياد  بسيار شد افن و نيرنگ و تردستي ب سحري كه اساس آن بر
سرزمين به  .نوع از سحر مشغولند ه به اينك جادوگران بينند و بسياري از جا آن را مي

نام دارد كه در كشور » يشاجوي «آنان اهل بنگلادش است و يكي از ،اند مدهآكويت نيز 
 مركز مطالعات سحرِ بنگلادشاست كه بعدها  موزش فنون جادوگريآمؤسسه خود مدير 

  گرفت. نام
  .نمايش گذاشتتحاديه كارگران چند بازي به او در يكي از نمايشهاي خود در تئاتر ا 

اي از تماشاگران دستهاي او را از پشت بستند و او را  يكي از اين بازيها آن بود كه عده
و ن را محكم بستند آ اي گذاشتند و كيسه را نيز در صندوقي قرار دادند و درِ در كيسه

بيرون آمد  دقيقه جادوگر ديگري گذاشته شد. در كمتر از يكي صندوق هم كيسه  روي
ه داخل كيسه و صندوق نكرد و ب م قرار گرفت، او به اين كار بسندهبل مردمقا در و

  مقابل تماشاگران نمايان شد. در كمتر از يك دقيقه دست بسته در بازگشت و 
وي قرار مي دهد و به وسيله ي اندازه  زي ديگر او دختري را در صندوقي بهدر يك با

 بديگر دو كبوتر را در ير يك بازكند. د كاردي عريض او را به سه تكه تقسيم ميي 
  اند. كبوترها ناپديد شده گشايد، اما صندوق را مي گذارد و سپس در  صندوقي خالي مي

پس آن را س اي قرار مي دهد دختري را داخل يك تكه پارچه استوانهدر بازي ديگري 
پايين  نموده و شود، بار ديگر آن را بلند ر ناپديد ميورد، دختآ دوباره پايين مي بلند كرده و

  گردد. ورد دختر با لباسهاي تازه دوباره ظاهر ميآ مي
ديگري عباراتي را بر تخته ي يكي از تماشاگران چشمان او را كاملاً بست و عده 

و تلاش  برخاست نوشت. يكي از تماشاگران  عبارات را مي نآ اني بسته با چشم . نوشتند
 ا تكان داد، امارشت خود گفقط انزي ننوشت چي او را فريب دهد به اين گونه كهكرد تا 

  نيز همان حركت را تقليد نمود. با كمال شگفتي جادوگر
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كرد و در سالن نويسندگان نشريه يكي از  ديدار »القبس«از نشريه  اين جادوگر
گفتگويي با او ترتيب  12/1/1984همين نشريه در تاريخ  نمايشهاي خود را اجرا نمود و

  داد.
  ها ري خواص داروها، غذاها و لباسبه كارگي - 10
موادي  هاي خارق العاده را دارند از ويژگيهايكه ادعاي انجام كار رخي از جادوگرانب

  گيرند. اند، بهره مي ا پي برده، و ديگران از آن غافلنان به آنهآكه خداوند آفريده و 
آغشته بر آتش را با مواد مقاوم در برا پس از آنكه پوست خود آنان  نمونه به عنوان 

  .وارد آتش مي شوند سوزاند هايي پوشيده باشند كه آتش آن را نمي كرده و يا لباس
يا از طريق  در غذاي كساني كه به خيال خود آنها را جادو كرده و ي جادوگرانگاه

را  ريزند كه سرشت انسان هايي مي و خوردني  يا نوشيدني اند، دارو سحر اذيت نموده
كند. مثلاً اگر انسان مغز الاغ را  او را كودن و يا بيمار مي يي گاهدهد و حت تغيير مي

  گردد. كم عقل مي و بخورد كودن
است از مواد طبيعي و تركيبي  ناميده است، و آن» سيمياء«قرافي اين نوع سحر را 

 ، و ياشود ميمخصوص كه موجب تخيل ويژه اي  تي و يا مايعا زميني مانند روغن غني
، استشمام ها چشيدنيند هايي مان مثلاً واقعيت .را تحت تاثير قرار مي دهد حواس پنجگانه

كند، اينها گاهي  ها را از خود متأثر مي شنيدني ها و ها، لمس كردني ها، ديدني  يكردن
اصلاً  ي، و گاهها مي آفريند كوشش ته و خداوند آن حقايق را بر آنواقعيت داش اوقات

سالهايي  در مدت زماني اندك شود كه انسان ال چيره ميبر خيواقعيت ندارد اما چنان 
و صاحب ه اند و او پير شد ها آمده د كه فصلپندار كند و چنان مي طولاني را احساس مي

يك ساعت عمرها را سپري ي اني گشته است و يا در مدت  زمان اندكي به اندازه  فرزند
مانند كسي است  و انسان ايدانسان را مختل مي نمپندارد و خلاصه فكر صحيح  شده مي

كند كه جادو شده و ديگران از آن  لات را تنها كسي درك ميحوكه خوابيده است. اين ت
  1خبرند. بي

دانند. مثلاً  برخي از دانشمندان خواص ناشناخته را نيز جزو اين نوع جادو مي
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گ سن كنند كه اگر سگي را با هفت سنگ مورد اصابت قرار دهي و آ گمان مي جادوگران
كسي هر تمام آن هفت سنگ را گاز بگيرد و سپس سنگها را در داخل ظرفي قرار دهي و 

  1شود. و پديدار مياانگيز و به خصوصي در  از آن ظرف آب بنوشد آثار شگفت
غذاها اعم از جمادات، نباتات و مواد حيواني كه  پژوهشگران خواص حقيقي داروها و

و گياه شناسان و  گذارد و در كتابهاي طبيبان ميمنفي  اثر مثبت و يا مزاج انسان رب
دانند، زيرا چنين مواردي  سحر نمي ين نوعااز ه است را دشن اشاره آدانان به   يطبيع

كنند آنچه كه  نان نيز گمان ميآاست نه به جادوگري. برخي از مربوط به دانش پزشكي 
ه چيزي كه بر كالبد و جسم يد نآ گذارد جادو به شمار مي اثير ميروان آدمي ت بر جان و
  2گذارد. مي ثرانسان ا

كسي انجام دهنده ي آن  د كه ازنآي مي ارها تا زماني سحر و جادو به شمارالبته اين ك
خبر باشند و اگر راز آن  او بي باشد كه مدعي سحر است  و مردم نيز از واقعيت عملكرد

  يد.آ نمي آشكار شود  سحر به شمار
  هاي پنهاني به شيوه گسترش فسادني و تلاش براي سخن چي - 11

تلاش  - اند ديگران گفته نگونه كه ابوبكر رازي و ابن كثير وآ –از انواع سحر مجازي 
 نوع  سحر ناي . طبق ديدگاه علماستچيني و برهم زدن روابط بين انسانها نبراي سخ

نوع ديگر «گويد:  ميان مردم بسيار رايج است. جصاص به چنين جادويي اشاره كرده و مي
هاي پنهان است و اين گونه  و فاسد ساختن روابط به شيوهچيني  سحر، تلاش براي سخن

  .سياري از انسانها رايج استجادو در ميان ب
 ، ابتدا نزد زن رفت وجدايي بيندازد زن و شوهر ميان يكاست تا ويند: زني خگو مي

اند. من او  از تو گرفته اند و و او را جادو كرده است انگرد به او گفت: شوهرت از تو روي
  به ديگري متوجه نشود. د تا كسي را جز تو نخواهد وررا برايت جادو خواهم ك

كرده و  اهنگام خواب با چاقو جد بايد سه تار از موي گردن او رااما براي اين كار 
  جادوگر را تصديق نمود.سخن  برايم بياوري تا كار تمام شود. آن زن فريفته شد و
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خواهد تو را  و ميه گري شدزد شوهر رفت و به او گفت: زن تو عاشق مرد ديپس نس
ستم و بايد تو را نصيحت كنم ام و دلسوز تو ه پي برده رمن به اين ام .به قتل برساند

تو خود به زودي خواهي  كند و او با چاقو اين كار را مي ،باش و فريب نخور هوشيار
  فهميد و هيچ شكي در آن نيست.

و آنگاه كه زن مطمئن شد كه  خانه چنين وانمود كرد كه خوابيده است مرد در
شوهرش خوابيده است، چاقوي تيزي برداشت و نزد او رفت تا سه تار موي او را بردارد، 

مقابل خويش ديد كه با چاقويي مي خواهد  مرد ناگهان چشمان خود را گشود و زن را در
لافاصله برخاست ا به قتل برساند، براو  واهدگردن او را بزند. شوهر گمان برد كه مي خ

  1را كشت و مرد نيز (به جرم قتل) كشته شد. شو زن
است  از سحر ينوع چيني سخن«گويد:  فلق مي ي شيخ محمد عبده در تفسير سوره

  .»كند مي اي پنهان و دروغين به دشمني تبديل ا دوستي ميان دو نفر را به گونهزير
دمي آآنچنان كه شب با تاريكي خود،  ا گمراه مي نمايدني وجدان دوستان رچي سخن

كس آسان نيست، زيرا  چيني براي هيچ  سخن زكند. احتياط براي پرهيز ا را سرگردان مي
تو  كند و گويد، نزد خود تو نيز بازگو مي سخن چين آنچه را كه نزد دوست تو مي

  داني كه دوستت چه گفته و يا ممكن است چه بگويد. نمي
توان  امكان درست بودن آن بسيار است و به سختي مي كه آورد نزد تو مي يخنگاه س

خودت نيروي  تر از آن را انكار كرد، پس براي پرهيز از چنين كاري به نيرويي قوي
  است. نيازمندي و آن تنها نيروي خداوند

است: يكي از انواع  هگفت »عيون المسائل«گويد: أبوخطاب در  صديق حسن خان مي
  ست.ان  انسانهاروابط مي چيني و برهم زدن سخنر سح

شود كه هدف  گويد: سخن چيني به آن سبب سحر شمرده مي مي» فروع«او در 
اذيت و آزار است و او اين كار را با نيرنگ و حيله انجام  شرفتار چين در گفتار و سخن

 اگر ن است كهآحاكي از  عادت نيز ست. عرف وسحر و جادو همي دهد، پس چيزي شبي
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چيني بيشتر از جادو نباشد، كمتر از آن نيست، در نتيجه مانند دو چيز شبيه و يا  اثر سخن
  دارند. نزديك به هم يك حكم

خاصي(سحر) در  شود كه ويژگي به اين سبب كافر شمرده مي شود: جادوگر گفته مي
هم دارد (سحر)، اما سخن  و اين امر خاص (تكفير) دليل مخصوصي تسا او موجود

پس در اين موارد حكم  آن مانند سحر است، ي ن آنگونه نيست، و فقط تاثير و نتيجهچي
، اما در مواردي مانند تكفير جادوگر و عدم قبول توبه از او، كه و جادو را دارد سحر

  1ي ندارد.مسحر است چنان حك مخصوص
 روايت س از عبداالله بن مسعودناميده است. » عضه«را  چيني سخن ص خدا پيامبر

َ «فرمودند:  ص مبر خداشده كه گفت: پيا ةُ بَينْ الَ قَ ةُ الْ يمَ ىَ النَّمِ ? هِ هُ ضْ ا الْعَ مْ مَ بِّئُكُ آيا  2»أَلاَ أُنَ
  .چيست؟ سخن چيني است كه ميان مردم منتشر شده است» عضه«به شما بگويم كه 

» عده«بر وزن » عضَه«يكي  ،اند را به دو شيوه روايت كرده »عضه«گويد: لفظ  نووي مي
و تقدير اين حديث چنين » الوجه«با فتح عين و سكون ضاد بر وزن » ضهعلا«و ديگري 

  3چيست؟ دروغي كه به شدت تحريم شده است. »عضه«آيا به شما بگويم كه است: 
ه، زيرا سخن چين چيني اطلاق شد سخن دروغ است و اين كلمه بر ناهم »عضه«

  .مي گويد و افترا مي بندد دورغ معمولاً 

                                                 
 )2/331الدين الخالص: ( -1

 )2606ي حديث: ( ) شماره4/2012صحيح مسلم: ( -2

 )16/159ي بر مسلم: (شرح نوو -3





  
 

  سومفصل 
  جادوگر جادوي گذاري اثرميزان 

در ميزان  اماجادو حقيقت دارد.  و علما دانشمندان اشاره كرديم كه طبق گفتارقبلاً 
تاثير دارد  انسانروهي معتقدند كه سحر بر مزاج د گاختلاف نظر وجود دار اثرگذاري آن

دهد. گروهي ديگر  را تغيير نمي دهد اما حقيقت اشيا كرده و آزار مي را بيمار و او
تواند  مي -باشد ياگر جادوي قوي و نيرومند –گويند كه جادوگر با جادوي خود  مي

  را تغيير دهد. يت اشياهحقيقت و ما
  گويد: تهانوي در اين مورد چنين مي 
اديث نبوي هم اقعيت دارد، ظاهر آيات قرآن و احنند كه سحر وجمهور علما بر آ«
ست كه آيا جادو فقط در ا اند آن آن اختلاف نظر پيدا كرده دراين امرند. آنچه كه  بيانگر

شيء را  تآيد يا اينكه حقيق به شمار مي كند و نوعي بيماري مزاج تغيير حاصل مي
يا برعكس مثل تبديل انسان به جماد و  .نمايد به چيز  ديگري تبديل مي دگرگون ساخته و

  1.»اند لما نظر دوم را پذيرفته. جمهور عبرعكسگوسفند و  تبديل انسان به الاغ و
پرداخته و  از زمره ي كساني  است كه به اين موضوع» الفروق«قرافي در كتاب 

جادو گاه موجب تغيير و ضعف بدني سحر و «گويد:  بواسحاق مياستاد ا«گويد:  يم
يا عشق و كودني به دنبال دارد. [نزد جادوگر] داروهايي  شنده است وشود و گاه كُ مي

است. اما  يزاج در عادتا و جگر و مغز و چنين كارهايي صفراست همچون موجود 
ا شود و يا مرگ و كوري و بجي بلافاصله برويد يا كالاهايي جااثر جادو گياهاينكه در 
غيبي به آن وسيله دانسته شود، چنين اموري محال است، امر صورت گيرد و يا  كري فوراً

  مني با كسي امنيت و آسايش نداشت.شديرا در اين صورت هيچ كس به هنگام ز
هيچ يك از آنان  اند اما توزي شده كينه هم مرتكب قتل و در حالي كه خود جادوگران

چه قبطيان در نرسيده [كه بتواند چنان كارهايي را انجام دهد] و اگر  به چنين مقامي
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نها قدرت دفاع نان را بريد و آآبودند اما فرعون دستها و پاهاي  جادوگري برتر از ديگران
  ر كردن و پنهان شدن را نداشتند.و يا فرا
بيشتر علما معتقدند كه ممكن است جادوگر آنقدر باريك شود  :جويني مي گويدابن 

يا در هوا به پرواز  كوچكي بگذرد و يا از روي نخ باريكي عبور نمايد و ي كه از روزنه
  شد.در آيد و [با جادو] ديگري را بكُ

به وقوع مي پيوندد كه انسان بتواند آنها را انجام كارهايي  ادو درگويد: ج قاضي مي
همه امت مسلمان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه جادوگر هر چند ماهر باشد نمي  و .دهد
دريا را بشكافد و حيوانات را به  د و يا كور مادرزاد را شفا دهد ونمردگان را زنده ك تواند
  آورد. نسخ

چيزي را  ماهيت شد وتواند با سحر خود كسي را بكُ جادوگر نمي به نظر من (قرافي)
صحيحي است كه از  ورد. و اين ديدگاهآسان را به شكل حيوانات در ندهد و يا اتغيير 

  1علماي اسلام نقل شده است.
نزد اهل سنت ممكن است جادوگر بتواند در هوا پرواز كند و يا انسان  :گويد رازي مي

را به انسان تبديل نمايد. اما آنان عقيده دارند كه خداوند آن هنگام كه را به الاغ و الاغ 
 يني را مي خواند آن امور را مي آفريندخواند و يا كلمات مع جادوگر ورد مخصوصي مي

  2و فلك و ستارگان هيچ تاثيري در اين كارها ندارند.
  3نكرده است. رآن مورد اظهارنظ در رازي را نقل نموده و ر نيز همين سخنابن كثي

  گويد: قرطبي نيز در اين مورد مي
انجام دهد اي  اعمال خارق العاده جادوگر كه توان انكار كرد اند: نمي علماي ما گفته«

عقل و  دن و از بين بردنو جدا كرن كه خارج از توانايي انسان باشد، مانند: بيمار كرد
شده كه عموم مردم نمي توانند با دليل ثابت اختن يكي از اعضا و نظاير آن كه معيوب س
  .انجام دهند
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بعيد نيست كه جسم جادوگر آنقدر باريك شود كه  كردن جادو گويند: هنگام آنها مي
اي از نيَ بايستد و يا بر روي نخ باريكي  ها بگذرد و يا بر روي شاخه ها و سوراخ از روزنه

  1...».و ر سگي سوار شودبر روي آب راه برود، يا ب و ركت كند و يا در هوا پرواز كندح
را دگرگون سازد و مثلاً جماد را  حقيقت اشيا تواند اما او معتقد است كه جادوگر نمي

  كس تبديل كند.حيوان و انسان را به الاغ يا برعبه 
دو قدرتي نيست كه بر اين نكته اجماع دارند كه در جا انانمگويد: مسل قرطبي مي

هد، ا تغيير ماهيت ديا دريا را بشكافد و عصا ر تد وشپش و قورباغه فرو فرس ملخ، بتواند
كه از معجزات بزرگ  را به سخن آورد و امثال آنو حيوانات  مردگان را زنده كند اي

  ن بوده است.اپيامبر
فرد جادوگر  ي خداوند آن را به هنگام اراده چنين كارهايي قطعاً رخ نخواهد داد و

  2خلق نخواهد كرد.
ست كه مردم ا نوع سوم آن«گويد:  د نوع سوم از انواع سحر ميراغب اصفهاني در مور

كنند  شود كه گمان مي به كاري اطلاق مي از نظر اينها جادون روي آورند. آفصيح به  غير
الاغ تبديل كند اين جادو  را به ها را دگرگون نمايد و انسان ها و طبيعت تواند صورت مي
  3».حقيقت نداردكنندگان تحصيل  نزد

گويند سحر حقيقت دارد در اينكه آيا در  آنان كه مي«د: يگو حجر عسقلاني ميابن 
در واقع نوعي بيماري است و يا  دهد و را تغيير ميانسان جادو تاثيري است كه مزاج 

كند،   جماد تبديل ميبه شده و جماد را به حيوان و حيوان را  يير ماهيت اشيامنجر به تغ
 مهور علما نظريه اول را مي پذيرند و گروه اندكي نيز ديدگاهاند. ج اختلاف نظر پيدا كرده

قدرت الهي چنين تغيير اند. اگر منظور گروه دوم آن باشد كه با نظر به  دوم را پسنديده
 نو واضح است، و اگر منظورشان آن است كه اي قطعيامري  نشود، اي مي ماهيتي ايجاد

ف نظر از آن قدرت]، چنين موضوعي يعني صر[گيرد  تغيير با نظر به واقع صورت مي
 كنند از آوردن دليل مي يبسياري از كساني كه چنين ادعاي امحل اختلاف است زير
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  1».ناتوانند
يه هايي كه بيان كرديم ، مشخص شد كه ديدگاه هاي گوناگون و  رنظ از مجموع

از عدم آگاهي بسياري از پژوهندگان  ،است و دليل اين اضطراب متضاد در اين باره
  ست.و جادوماهيت و حقيقت سحر 

 بخواهد. پروردگار كه محيط و دانا از شيطان ياري سحر حقيقي آن است كه جادوگر
 فرموده است كه شياطين سحر را به و هاست ما را از اين موضوع باخبر نمودهچيز به همه

  دهند: مردم ياد مي

mQPO  N M LK J Il ]102:هبقر[ 
دست به سحر نيالوده و كفر نورزيده است و بلكه اين نكه سليمان هرگز آو حال « 

  .»اند شياطين صفتان گناه پيشه كفر ورزيده
رابطه ميان جادوگران و شيطان  اند ه پژوهش كرد مورد جادو و جادوگران در كساني كه

اعمال گمراه  ،با عقايد فاسد سيده است. جادوگرانثابت شده و به تواتر ر براي آنان 
نان نزديك آها كه مورد پسند شياطين است به  حرام و پليدياشياي كننده، خوردن 

مين دليل است دهند. به ه اهدافشان ياري ميرسيدن به نان را در آشوند و شياطين نيز  مي
ده آن] به شيطان نكن: كاري كه [اند ماهر ما سحر را چنين تعريف كرده كه دانشمندان

دهد و هر امري كه [داراي چنين  م ميرا انجا نزديك شده و با ياري او عمل خود
را  از اقسام آن كاري است كه چشم انسان ند سحر هم باشد، واتو خصوصيتي باشد] مي

حقيقت  همانطوري است كه ديده است اما دركند كه وضع  ربايد و بيننده گمان مي مي
  2چنين نيست.
اده باشد اما در عد: منظور از سحر كار نامأنوسي است كه شبيه خارق اليگو آلوسي مي
رب به تقّبا   و در فراگيري سحر و جادو آموزش داده مي شودزيرا  ،نيست واقع آنگونه

كه  يمثل وردهاي( ،پليد استار تبا ارتكاب گف ياري مي جويند اين تقرب يااز او شيطان 
با ارتكاب اعمال پليد  و )آميز و مدح شيطان و تسخير او در آن آمده باشد ككلمات شر
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و يا با اعتقاد پليد مثل نيك شمردن آنچه كه  ،و جنايت و گناه پرستش ستارگان مثل
رسد  يمو اين كار به انجام ن ؛يا دوست داشتن شيطان به شيطان است و موجب نزديكي

فين] است، و تناسب [بين طر نزيرا شرط همكاري و تعاو ،ت و خباثت نفسجز با شرار
عبادت و  و مداومت بر يدهند كه در نيك ياري ميتنها كساني را  همانگونه كه فرشتگان
خود در پستي  نمشابها زج، شياطين نيز شبيه آنان هستند و رفتار، نزديكي به خدا با گفتار

ز ا جادوگر با اين خصوصيت دهند و قولي و عملي و اعتقادي را ياري نميو نجاست 
  1».شود مي پيامبر و ولي تشخيص داده

نقل كرده است، غزالي سحر را چنين تعريف نموده:  آنگونه كه صديق حسن خان
ستارگان بهره   و مسائل حسابي در طالع ي است كه در آن از علم خواص اشياجادو عمل«

در  و يرند. جادوگر از اين خواص هيكلي  مانند شخص جادو شده بر مي گزيندگ مي
مخالف  و اعمال  مشود، اين عمل با كلمات كفرآميز و دشنا ميد آن طالع مخصوصي مترص

 ن [ساحر] خود را به شيطان نزديك نمايد. مجموعآي تا به وسيله  ت مي باشدعيشربا 
  2».گردد ميشخص  دراحوال شگفت انگيزي  موجب اين عوامل عادتاً

دوم: «كند:  ن از شياطين ياري مي جويند چنين ياد ميآكه در  يراغب نيز از سحر
 فرمايد: نان، خداوند ميآهاي نزديكي به  جلب همكاري شياطين به يكي از شيوه

 mu  v  w  x  y  z   { |  }   ~  �  ¡l ]222–221شعراء[  

  فرمايد: مينيز و 

mQPONMLl 102:هبقر[               ٣[  

مندان مسلمان نيست، بلكه بسياري از پژوهندگان شداناين فهميدن مخصوص  
  اند. غيرمسلمان نيز به اين نتيجه رسيده
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سحر را  ها قبل از انقلاب و متحد شدن ايالتآمريكا  مستعمرات انگليسي در قانون
دوستي و همكاري با شيطان، يا سخن گفتن با او، يا بازي با او و «كند:  تعريف مي نچني

  1».مشورت كردن با او ياري خواستن و
با شرك و گناه و  وگويند سحر با عبادت شيطان و نزديكي به او  علمايي كه مي 

. زيرا يات و احاديث بيانگر آن استآدرستي است كه  وع مي پيوندد، سخنقعصيت به وم
آنها به شركي  بندگان از عبادت خدا و دچار نمودنشيطان بازداشتن ي بزرگترين دغدغه 

اه نمودن گمر داي جبار را در پي خواهد داشت. شيوه هايخاست كه آتش و خشم 
ورزيدن  شرك انسان را بهآن  يايت همهاما در نه ،است بندگان از طريق شيطان گوناگون

  خشم و غضب الهي است. ي دارد، و همين شرك است كه مايهبا خدا وا مي
يش گمراه را بر حسب قدرت خو گويد: شيطان انسان مي / شيخ الاسلام ابن تيميه

 د وكند شيطان بر او وارد مي شو و ماه وستارگان را پرستش ميكند. كسي كه خورشيد  مي
نامند،  مي »روحانيت ستارگان«كند، چنين كاري را  با او در مورد برخي امور صحبت مي

گويد و با كساني  پرستان سخن مي ن شيطان با بتي. همچناما در حالي كه كار شيطان است
به او متوسل كنند يا  اي را طلب مي و يا مرده ،كه به مرده و يا شخص غيبي پناه مي برند

از دعا كردن در منازل و مساجد بهتر  ،قبر او گمان مي كنند كه دعا كردن بر ياو  مي شوند
  2».است

آنان را در برخي  شوند و ها داخل مي شياطين در بت«گويد:  مي ياو در جاي ديگر
ماه و ستارگان را به هنگام  دهند. آنچنانكه عبادت كنندگان خورشيد و نيازهايشان ياري مي
مانند تسبيح كردن آنان و نه كه گمان مي كنند مناسب است گوها آن پرستش آن پديده

نان آ اين حالت شياطين بر در ،مي دهندياري  ...بخور وهاي مخصوص و  لباس پوشيدن
ند. اين شياطين برخي مامي ن» روحانيت ستارگان«را  نآ شانوارد مي شوند كه خود

نمودن آنان، دستگير نمودن و  نند مثل كشتن دشمنان و بيمارك نيازهاي آنان را برآورده مي
  3و يا حاضر كردن مال و دارايي. آوردن فرد مورد نظرشان
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دارد و از  تو فساد را دوس ارتچون شيطان خود موجود پليدي است، پليدي و شر 
دوست  جه كساني را  كه داراي چنين خصوصياتي باشند نيزينت ربرد، و د ن لذت ميآ

  دارد.
را ياري  و فساد به شيطان نزديك شود، شيطان نيز او شر ي به وسيله هر گاه كه انسان

آن شيطان  يكي از شيوه هاي گمراه نمودنكند.  آورده ميبرخي از نيازهايش را بر داده و
 پندارند كه روحي بر ان مينوارد مي شود و آنان چ است كه او بر بدكاران و جنايتكاران

آنان آمده در حالي كه  اي نزد د كه فرشتهكنن نازل شده است. اين بيچارگان گمان مي آنها
  نيست.ديگر جز شيطان كسي 

او را از برخي امور غيبي  داشت كه يكرد شياطين كه ادعاي پيامبري مي »أسود عنسي«
ي نقشه  ن بيم داشتند كه شياطين ازآاز  مسلمانان با او جنگيدند چون باخبر مي كردند

 اسود از كفر شوهرش يقين حاصل كرد كنند و هنگامي كه همر خبربا را او نان آ
او را از داشت كه  نيز شياطيني »ي كذابمهمسيل«را بر كشتن اسود ياري داد.  مسلمانان
  1دادند. و او را در برخي كارها ياري مي باخبر مي كردند امور غيب

گويند  ن ميخآيند و با او س در اسلام نخستين كسي كه گمان كرد ارواح بر او فرود مي
گفتند: مختار گمان  (رضي االله عنه)و ابن عباس بود. به ابن عمر »ر بن ابي عبيد ثقفيتامخ«

خداوند  ،گويد ت ميسگفتند: را آيد، آن دو در پاسخ كند كه روح بر او فرود مي مي
  فرمايد: والامرتبه مي

m¡  �     ~   }  |  {  z  y  x  w  v  ul ]222-221:شعراء[ 
گردند  بر كساني نازل مي شوند؟ شياطين بر چه كسي نازل ميخبر دهم  آيا به شما« 
يگري گفته شد: مختار مي پندارد كه به او وحي دبه » ذاب و بس گناهكار باشندكه كّ
 شود، در جواب گفت: خداوند بلند مرتبه مي فرمايد: مي

 m`_~}|{l     ]121:انعام[ 
به دوستان خود القا  ب وسوسه انگيزي به طور مخفيانهشياطين صفتان مطالو « 
ن باين همان ارواحي است كه بر ا .»كنند تا اينكه با شما منازعه و مجادله كنند مي
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آمدند و همين ارواح كتاب فتوحات را به او  فرود مي »نويسنده ي كتاب فتوحات«عربي
  1القا نمودند.
ياري  و جادو جز با پرستش شيطان از سوي جادوگر و كه ثابت شد سحر اكنون

ي شيطان آشنا شويم تا بدانيم ها توانايي قدرت و پيوندد، لازم است با طان به وقوع نميشي
  تواند كارساز باشد. مي كه جادوي جادوگر چقدر

ها در دنياي جن و شياطين، پژوهشگران بايد به نصوص  گاهي بر ميزان تواناييآبراي 
به جن و شيطان داده آشنا قرآن و سنت كه ما را با اين دنيا و با نيروهايي كه خداوند 

  كنند مراجعه نمايد. مي
هاي موجود در   از توانايي موضوع  جن و شياطين نوشتم كه، در آن من كتابي در

آنان را آفريده ن مخلوقاتي عاقل هستند كه خداوند يادنياي آنان نيز سخن گفته بودم. جنّ
ند، مي توانند ما ا مؤمناطاعت نمايند. برخي از آنان كافر و برخي  تا او را عبادت و

نقاط گوناگون زمين را با سرعت  نان اطراف وآما آنان را نمي بينيم.  [انسانها] را ببينند اما
را با خود  هاي سنگينرتوانند با روند و مي بالا مي هاي مختلف جو و از لايه مي پيمايند

، حيوان، ب انسانلد و در قانآور گوناگون در مي يها خود را به شكل حمل كنند. همچنين
  د.نافعي و مانند آن ظاهر مي شومار 

آنان قصرهاي باشكوه براي او  و حضرت سليمان  مسخر نمودخداوند جنيان را براي 
ساختند و ميهاي محكم  هاي بزرگ و ديگ هاي بديع، طبق مجسمهبرايش بنا مي كردند و 

ه يكي از آنان از فرمان او آنگاه ك رفتند و براي استخراج مرواريد به اعماق درياها مي
  .نمود مي و زندان سرپيچي مي كرد او را اسير

 پيامبر برخي از بندگان آسيب برساند. يكي از جن ها خواست شيطان مي تواند به
  ص به خود او باز گرداند و پيامبر نيرنگش را ونداما خدا ،را آزار دهد ص اسلام ميگرا
  .او چيره نمود ررا ب

جريان دارد.  خون در بدن انسان كه شيطان همچون  خبر داده به ما ص پيامبرگرامي ما
 ص خدا پيامبر :يت شده كهارو س انس حضرت صحيح بخاري و صحيح مسلم از در
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مِ «فرمودند:  ￯ الدَّ ْرَ انِ مجَ نْسَ ِ نْ الإْ ي مِ ْرِ يْطَانَ يجَ  بدن خون در يعني همانا شيطان مانند» إِنَّ الشَّ
نسان و ا آنان در مورد آفرينش دانش شياطين بسيار است، نين. همچانسان جريان دارد

آنچه كه او را بيمار مي نمايد يا برايش سودمند است آگاهي هاي فراواني دارند و بسياري 
 و دانش آنان در چنين مواردي علم  دانند و مي ها را عناصر و آفريده از ويژگيهاي

  است. از انسان تر پيشرفته
اورند. خداوند بلندمرتبه در مانند معجزات پيامبران بي نند خوارقي توا اما شياطين نمي

 فرمايد: ميقرآن 

 m^  ]  \ [ Z Y X  W V  Ul   ] 211 -210:شعراء[ 

اند، اصلاً اين كار ايشان را نسزد و توانايي چنين  اين قرآن را شياطين فرو نياورده«
توانند قرآن را تقليد  ين نميآنكه شياط بر است ياين آيه نص صريح .»كاري را ندارند

 انس را  آوردن مانند و به همين دليل خداوند متعال جن و ،نمايند و مانند آن را بياورند
  قرآن فرا خوانده است:

m  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  PONML
 ^  ]  \  [l    ]88 :سراءا[  

ون اين قرآن چاينكه هم و جملگي پريان گرد آيند و متفق شوند بر بگو اگر همه مردم«
مددكار  را بياورند نمي توانند مانند آن را بياورند هر چند هم برخي از ايشان پشتيبان و

  ».برخي ديگر شوند
 صدر خواب به شكل آن حضرت  تواند شيطان نمي :ندفرمود نيز ص رسول خدا

  .ظاهر شود
  :نند از مرز مشخصي تجاوز نمايندتوا در فضا نيز شياطين نمي

 m {   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |
  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «   ª
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زمين بگذريد، بگذريد  توانيد از نواحي آسمانها و اگر مي !ها ها و انسان اي گروه پري«
هاي  نعمتيك از  پس كدام ،و معنوي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم مادي نمي ولي

گردد و  و مس گداخته به سوي شما روانه مي ددو بي شآت .كنيد پروردگارتان را انكار مي
    ».توانيد ياري دهيد شما همديگر را نمي

اي را   هاي را بگشايد و ظرف پوشيد تواند در بسته شيطان نمي فرمودند: ص خدا پيامبر
  اي را باز كند. بسته نمايان كند و مشك 

است كه خداوند به آن  اموريهايي كه شيطان توانايي انجام  آن را ندارد از جمله كار
       فرمايد: تصريح مي

mH GF E D C B AKJ I L  M  N O 
P  Q R S U V W X  Z Y \[ ] ̂ 

_l ]73:حج[ 
ني را كه به غير ه دقت بدان گوش فرا دهيد، آن كسامثلي زده شده است ب !اي مردم« 

هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند اگر  ،نماييد يد و پرستش ميوانخ به كمك مي از خدا
اگر هم مگس چيزي را ت يكديگر دهند. حتي همگان براي آفرينش آن دست به دس هم

هم طالب و هم  ،توانند آن را از او باز پس گيرند و برهانند برگيرد نمي ند واز آنان بستا
  ».مطلوب درمانده و ناتوانند

و  شود از آفريدن رد پرستش واقع ميوجز خدا مهر كسي كه  اين است اين آيه بيانگر
زنده كردن ناتوان است، اگرچه آن مخلوق موجود حقيري مثل يك مگس باشد، و شكي 

  ه است.دشن باطلي است كه مورد پرستش واقع نيست كه جن از جمله خدايا
وري  ناتوان است، نجام چه امست و از اي كه شيطان بر چه كارهايي تواناو چون بدان

لذات و يا به ياري دانشي كه در  روشن خواهد شد. شيطان با حقيقت اين موضوع برايت
برخي از مردم چيره  اعضا بر بردن عقل و معيوب كردناز بين اختيار دارد از راه بيماري، 

  شود. مي
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 ر دهد وهاي تنگ عبو به هوا ببرد و يا او را از محل جادوگر را  تواند همانگونه كه مي
ت در آورد. او مي تواند ملخ و شپش را بر روستاها و كيا بر روي يك رشته باريك به حر

  شهرها فرو ريزد.
كري، طاسي و يا  ي بيماريها تواناست، مانند درمانبرخدرمان  بر جن مانند انسان

  ن.آبيمارهاي قلبي و داخلي و مانند 
زبانان و تبديل انسان به الاغ و  بي وردنآزنده كردن مردگان و به سخن   اما شيطان از

 و شكافتن دريا و »شق القمر«معجزات پيامبران مثل  م كارهايي شبيهايا الاغ به انسان و انج
 نآ، شياطين كمتر و كوچكتر از تر از سنگ ناتوان استش و بيرون كردن فرود آوردن طعام

ا از سوي كارهايي ر كه چنين كارهايي را انجام دهند، و آنان كه انجام چنين هستند
  دانند هيچ دليل عقلي و يا نقلي ندارند. شياطين ممكن مي
مردم  زنياز به توضيح دارد، و آن اين است كه برخي اوجود دارد كه اي  اما اينجا شبهه

يا گنگي را به  اي را زنده مي كند و مرده اند كه  كنند كه آنان جادوگري را ديده گمان مي
نان بازي آبا  كند و يا مارها را مي گيرد و ني را به الاغ تبديل مياسنآورد و يا ا  سخن مي

  كند. مي
  كردم. هاي زيادي از اين قبيل بيان نمونه در مبحث سحر خيالي 

دند، آنان چشمان مردم را جادو فرعون انجام مي دا به عنوان نمونه آنچه كه جادوگران
ا به مارهايي تبديل ها و عصاه سمانده بودند و بينندگان چنان گمان مي كردند كه ريكر

  .از همين نوع است و جوش دارند  و جنبشده كه حركت 
در » ذيبه المهل«اي به نام  خود نقل مي كند كه او در جزيرهي ابن بطوطه در سفرنامه  

 وارد آتش را ديده است كه» فقرا«اي موسوم به  پا شده بود، طايفه محفلي كه بر بلندايي بر
حلوا مي  كردند و برخي از آنان آتش را مانند حركت مي نا پاهايشان  در آمي شدند و ب

  1خوردند.
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گويد: به  از ابن بطوطه نقل مي كند، مي اصديق حسن خان پس از آنكه اين واقعه ر
جماعتي از  شود، در زمان ما نيز گفته مي »ابدال«اين قوم در اصطلاح و عرف خودشان 

  1ود داشتند كه پس از مدتي منقرض شدند.در هند وج »قنوج«شهر  آنان در
ها و شكار كردن  يعاف فن جادوي مارها و«گويد:  مي »عربية الميسرةلا الموسوعة«نويسنده 

اين كارها  زمين شناخته شده است، خواهدر مشرق  نها از زمانهاي قديمآو چيره شدن بر 
اي جهت دور كردن  هرا جهت تفريح و تسليت خاطر انجام داده باشند و يا همچون وسيل

  .»خزندگان خطرناك از انسان و دام
چيره  توانند بر مار كبرا ثرگذار و منظم ميموسيقي اي مارگيرهاي هندي به وسيله 

كه از يك جسم درخشان سرچشمه     مي  محركات منظم و ريتي يا به وسيله  شوند و
مي كشند اما بيشتر اوقات ندان مارها را مي را جادو كنند، گاه مارگيرها ديك مار س گيرد

اند كمك  تگان خود به ارث بردهشبه خاطر حفظ سلامتي خود از نيروي سحري كه از گذ
  2گيرند. مي

 كردم دروغ و را بيانن آهايي از  نمونه نكه م را ها بسياري از مردم امثال اين داستان
  افسانه مي پندارند.

بر نيروي ته است سوگر توانجاد :دون و گروه ديگري از محققان مي گويندابن خل
نچه كه وجود دارد ببينند، آديگران اثر بگذارد و در نتيجه آنان چيزي را متفاوت از  تخيل

  قبلاً نقل نموديم. را در اين زمينه او  راو ما گفت
  به نظر من چنين كارهايي دو تفسير ديگر نيز مي تواند داشته باشد:

رمز و راز  ن زمان ازآ مي است كه مردم درهايي عل برخي از اين مشاهدات يافته - 1
ايم و حتي ممكن  روزه به گشودن راز چنين كارهايي نزديك شدهاند و ما ام ن آگاه نبودهآ

ايفا  هايي تلويزيون نقش ا ومود. امروزه سيننش ارها در آينده موجب شگفتي است اين ك
زبده و  جز جادوگران د وآم جادوهاي بزرگ به شمار مي ي زمره كنند كه در گذشته  مي

  .ديگر توان  انجام آن را نداشتكسي  ماهر
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اند كه از طريق آن مردم در  اي داشته داند شايد شياطين دانش پيشرفته چه مي يكس
رودها و زنان  ها و بستان باغها و ها و خانه ،اند نشسته هايي خاص مي حالي كه در مكان

اي  رسيده خود را در خانه مي پايان اجرا بهان ماند و چون ز كرده را مشاهده مي رويزيبا
  تناك تنها يافته و خبري از باغ و بستان نبوده است.شوح

 م نمودنما از طريق مجسسيني ها را بدون وجود پرده  تواند فيلم مي امروزه انسان
كه تصوير با تمام ابعادش از هر اي  شاهده شده در فضا نمايش دهد به گونهمهاي  منظره

واحد و در تمام جهات با دوربيني كه  نِآباشد، زيرا او در  نبراي بيننده قابل ديد اي يهواز
  دارد.ِ اي را دارد، تصوير بر مي ين شيوهتوانايي تصويربرداري با چن

هستند  و در واقع آنها 1كنند، م ميا آنگونه در چشم بيننده مجسرشياطين تصاوير  - 2
هاي الهي  ا به عهده دارند، ما از طريق آموزهكه نقش فريب دادن و مضحكه شدن انسان ر

آيد، آنگونه كه بيننده به شكل هر انساني در نبوي به خوبي مي دانيم كه شيطان مي تواند و
مشاهده كرده است حركت شيطان گاه آنقدر سريع است كه  تصور كند كه همان انسان را

ه شكل معجزه و كاري خارق ب دنبال نمايد و در نتيجه براي انسانتواند آن را  چشم نمي
  كند. العاده جلوه مي

است. آنكه انسان و يا حيواني را كه كشته  ن من بيشتر اقسام جادو از اين قبيلبه گما
يش دروغ ااين ادع ، زنده مي كند بدن جدا گشته در مقابل ديدگان  شده و سرش از

و  گويد سخن مي دد وپيون دهد كه به بدنش مي ، او فقط سرِ مرده را به تو نشان مياست
ش را به ناو نفوذ كرده و زباش گرد آورده و در ه را با  بدنر واقع شيطان سر آن مردد

  گويد. ن مرده سخن ميآورده است و تو گمان مي كني كه آشكلي به حركت در 
رود و  راه مي خيزد و ميرب آورد گويا ان مقتولي در ميگاه شيطان خود را به شكل انس

آشامد، و گاه به قالب حيواني مي رود و از درون  او  خورد و مي مي ند وك حركت مي
پندارد كه آن حيوان خود سخن مي گويد، و گاه با  گويد و شنونده چنان مي سخن مي

و به شكل اور ساخته و خود در جاي كند حيواني را د م آن را درك نميسرعتي كه چش
  كند. مي اي تبديل يوان زندهن ظاهر مي شود و يا حيوان كشته شده را به حاانس
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توانند از آن حد تجاوز  قدرت خاصي دارند و نمي ما به يقين مي دانيم كه جن ها
جادوي خود از ي تواند به وسيله  جويد نمي نيز كه از شياطين ياري مي جادوگري نمايند،

 دهد نيرنگ در چنين مواردي تمام آنچه كه رخ مي انس بگذرد توانايي جن وي محدوده 
شنود. بيند و يا شنونده مي ه بيننده مين است كآ م است و حقيقت چيزي جزو تجس  

د اگر در گذشته وش آن سؤال مياست، كارهايي كه از  نيز همين گونهدر خبر از غيب  
ممكن است  ن خبر دهند وآ از ن جواب داده وآبه  جن ها است ممكن ه باشد، رخ داد

  خطا هم بروند. آن] به در [خبر از
 گمان است و نچه كه مي گويند مبني بر حدس وآآينده خبر ندارند، و هر  نان ازآاما 

  اند. استراق سمع نموده فرشتگان ازد ننكه به زمين برسقبل از آيا خبري است كه شياطين 
  جود دارد.فراواني و هاي در اين نوع اخبار دروغ اشاره خواهيم كرد، نآبه  همانطور كه

علم  گونه تاثير ودهد هر انجام مي جادويي كه جادوگر شما در انجام اگر گفته شود: آيا
به فوت كردن و دميدن و يا  كنيد؟ و آنگاه كه جادوگر را از جانب خود جادوگر انكار مي

كند،  ن اقدام ميآارات و يا ذبح پرندگان و حيوانات و مانند با ستارگان و سي گفتن سخن
  ييد؟نما او را چگونه تفسير مي عملكرد
خواهد  برخي موارد كار جادوگر نيز مؤثر است. آن گاه كه او مي آن است كه در پاسخ

در اين  گردد و يا به او ضرر برساند، نفسش با پليدي آميخته مي كسي را اذيت نمايد و
به  شده و نفس او با شيطان همراهخواند  نكه شيطان را به خود فرا ميآ حال و پس از
  رساند. يدن به طرف مقابل ضرر ميردن و دمهنگام فوت ك

ه پليدي و شري كه باست، و هر گاه نفس او  دميدن كار جادوگر« ابن قيم مي گويد:  
كمك  در اين كار از ارواح خبيث مي خواهد متوجه شخص جادو شده نمايد، آميخت و

 با شرّ جان او نَفسَي آميخته دمد و از ها نفسي آميخته با بزاق دهان مي گره آن در ،خواست
جادوگر و روح  ه استابا بزاقي با همان خصوصيت همر خارج مي شود كهپليدي  و

ي قدر و اراده  سحر با قضا و كنند و زار دادن شخص جادو شده همكاري ميشيطاني در آ
  1شرعي او. ي نه با ارادهاثر مي گذارد  ني خداونديكوت

                                                 
 )563التفسير القيم: ص( -1



  145  دنياي سحر و شعبده بازي

وانات و يا سخن گفتن با تفسير بر زبان راندن كلمات مشخص يا ذبح پرندگان و حي
آلود شيطان را راضي  با گفتار و كردار شرك ن نيز اين است كه جادوگرآستارگان و مانند 

را  نانآضرر رساندن به  مردم و نچه را كه او مي خواهد از قبيل  آزار و اذيتآكند تا  مي
حي دارند كه وگويند كه ستارگان ر ادعا مي كنند و مي انجام دهد. اما آنچه كه جادوگران

نان كفر و شرك خود را در وراي چنان آند دروغي بيش نيست و نك درك مي د ونفهم مي
  .دروغي پنهان نموده اند

مان خود از روح ستارگان كمك كه به گ دليل اين مدعا آن است كه جادوگري
پوشيدن لباسي خاص به هدف خويش  اجز با سوزاندن بخوري مخصوص و ي طلبد مي
حرام است مثل لواط و يا  انجام مي دهد كه يا ديدگاه شريعته اعمالي رسد و گا نمي

  كفر آشكار است.اعمالي كه 
شود برخي كفر صريح است مانند خواندن  همچنين كلماتي كه بر زبان او جاري مي

الوهيت، اگرچه برخي از كلمات آنان كه در  ستارگان با كلماتي حاكي از عبوديت و
  1ام نيست؟مده است حرآكتابهايشان 
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  چهارمفصل 
  شود؟ مي انسان چگونه جادوگر

كه در سحر خود از  واقعي تنها كسي است تحقيق گذشته بيانگر اين بود كه جادوگر
ه باشد ممكن نيست در تن ارتباط قوي نداشابا شيط كسي كهجويد، و  شيطان ياري مي

  نبوغ برسد.ي به درجه  جادو
با خدا و رسول و  رتر، پليدتر و دشمني ويكاف هر چه جادوگر«مي گويد: قيم ابن  

  1.»تر استتر و نافذ شديدتر باشد، سحرش قوي بندگان مؤمن 
هوديان از ي تر و جادوي اهل كتاب قوي پرستان از جادوي بت به همين علت جادوي

  2نافذتر است. جادوي اسلام گرايان
دانشي ند و وش خويش نايل مي نند كه با چيره شدن بر جن به هدفك برخي گمان مي
اين  مسخر كنند و خود توانند جن ها را براي انجام امور آن ميي دارند كه به وسيله 

عزائم بر «كند:  را چنين تعريف مي »علم عزائم«نام دارد. حاجي خليفه » عزائم«دانش 
آن و تحميل بر ديگران  ق در كار و نيت كردن درتصميم قاطع و تعم گرفته از عزم و

  .يعني بر تو واجب و قطعي نمودم »عزمت عليک«ند: مي گوياست، 
و در اصطلاح آنان به معني تحميل و تشديد آن چيزي است كه از جن و شياطين 

رمانبرداري را بر آنان ف اطاعت و »عزمت عليک«: بگويد خواهند و هرگاه كه جادوگر مي
  3است. واجب نموده

نگاه كه شرايط را دارا باشد، آعالم به عزائم اگر تمام «فخررازي گمان كرده است 
كند، خداوند (عزائم) او را به آتشي بزرگ و سوزان براي  مي فرمان خود را متوجه جن ها

هيچ  آنجا كه هاي دنيا را بر آنها تنگ مي نمايد تا تمام عرصه جنيان تبديل مي كند و
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ن چنين آز مهمتر ا .نان برايشان باقي نماندآ اي جز حاضر شدن و فرمان بردن از چاره
تندي اگر ماهر و داراي اخلاق نيكو باشد، خداوند متعال فرشتگان قوي، خشن و  فردي

  1سوق دهند. اعت و فرمان بردن از اوفرستد تا آنها را به سوي اط بر جنيان فرو مي
، مشاهده كرد كه د پادشاهي را به سليمان عطا نمودچون خداون«كنند  گمان مي اينها

  ها  كنند و آنان را در راه در بازارها به بازي گرفته و مسخره ميرا  ها انسان ها جن
د تا آنان را از اي بگمار است كه بر هر طايفه از جنيان فرشتهربايند، وي از خداوند خومي

 را از فساد و ها ننان جآرا بر طوايف جن گماشت و  فساد باز دارد، خداوند فرشتگان
 - و نه در آباداني -ها را در خرابه ها و بيابان جن ها. سليمان آمدن نزد مردم باز داشتند

 و فساد آن گاه كه يكي از آنان سركشيداد تا مردم از شر آنها در امان باشند. و سكونت 
  داشتند. آن را بزرگ مي راند كه فرشتگان كلماتي بر زبان مي »عزائم«علم كرد، داناي به  مي

اي از اين  هر كدام به بزرگداشت دسته انهاي مختلف فرشتگ كردند گروه آنان گمان مي
مي ، آنها فرمان برده و جواب اند و چون آنان را بر اين اساس سوگند دهند امر شده نامها

اي را با  فرشته »عزائم«علم دهند. داناي به  هر چه از آنان خواسته شود انجام مي دهند و
نان را كه شخص طلب آز يا يكي ا از جن ها او آن گروه دهد و مي اين نامها سوگند

  2».دهد نموده حاضر مي كند و هر آنچه كه بخواهد به او دستور مي
ح و كم خرد را لو  هآن مردم سادي سازي و تلبيسي است كه به وسيله  دروغادعا اين 

د آنان وجو ارو نقلي بر گفت عقلي ليلهيچ د و مورد مسخره و ريشخند قرار مي دهند
دهند تعظيم و بزرگداشت جن  انجام مي »عزائم«كه با عنوان  يدر حقيقت كارهاي ندارد.

شدند به جن پناه  مي اي وارد همانند مشركان كه چون به هنگام سفر به در هاست، 
  فرمايد: بردند. خداوند مي مي

m } | {  z  y x  w `   _ ~al ]6 :جن[ 
 گمراهي و بر ين وسيلهآوردند و بد ها پناه مي ها به كساني از پري و كساني از انسان« 

  ».افزودند  سركشي ايشان مي
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آمد،  د مياي فرو دره به ها نيكي از انسا«گويد:  در شرح اين آيه مي / ابن تيميه
هاي  وجود دارند تا در مكان ها در درهبيشتر زيرا آنان  ،ها بود دره در حتمال وجود جن هاا

چون  برم، جن ها آن پناه ميبزرگ  گفت: از سفيهان اين دره به مي فردمرتفع، آن 
شد. و به اين وسيله  شان بيشتر مي برَد طغيان و سركشي ه او به آنان پناه ميكديدند  مي

 ا، زيرخواند دادندميبرد و اسامي آنان و پادشاهانشان را  كسي را كه به آنها پناه ميپاسخ 
 بر انسان ها برتري ين ترتيب آنها، و به ابودداده  شخص آنها را به بزرگشان سوگند آن
انجام دهند. به خصوص  نها راآهاي  كرد برخي از خواسته يافتند كه مجبورشان مي مي

شدن انسان و تر است، تسليم  و بامنزلت تر نها شريفآاينكه آنها مي دانستند كه انسان از 
 آورده ساختن نيازهاي خود بهمانند آن بود كه بزرگان براي بر ها نپناه بردن او به ج

  1».دستان پناه آوردندفرو
ي آن نوشته شده است گوياو جادو  رآن و سنت و آنچه كه در مورد سحرمطالعه ق

اشد تا شيطان نيز او را او ب ي بايد مطيع شيطان و حتي بنده نخست است كه جادوگر
  خدمت كند. ياري داده و

برجاي  هاي گوناگوني هبگرداند شيو ي آنكه مردم را خادم و بنده اششيطان برا
م آن مردم كفر و گمراهي خود را به اثبات برسانند. نقطه اشتراك تماي گذاشته تا بوسيله 

شود.  مي موجب خشم خداي رحمانراضي كرده و  ها آن است كه شيطان را هاين شيو
يابند، آنان از مردم  دست مي و جادو هاي نفسي به سحر با رياضت برخي از جادوگران

ها  كنند. اما همه اين مجاهدت خورند و بسيار تفكر مي اندك مي جويند و غذاي دروي مي
سازي  و تزكيه و پاك شود ن منجر ميپليد ساختن و فاسد كردن بدشيطاني است و به 
  نفس در آن نيست.

و ارضاي  دارند به جادو كه شيطان را با آن بزرگ مي ائميعزي برخي ديگر به وسيله 
  دادن و خواستن و پناه جستن است.  طريق سوگنداين كار از يابند،  شيطان دست مي

گويند  خواهند اما آنها دروغ مي كنند كه از روح ستارگان مدد مي يگروه سوم گمان م
  .گوي گناه كاري فرود مي آيند ندارند و شياطين بر هر دروغ زيرا ستارگان روح
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را بيان  و جادو لل مختلف براي دسترسي به سحرمهاي گوناگون  حاجي خليفه شيوه
 ،در زمانهاي مناسب ي نفس، راه نبطيان عزائم ان تصفيهيهند ي گويد: شيوه كرده و مي

ها بر  نيان و عربعبرانيان و قبطا ي ستارگان و رويه طريقه يونانيان تسخير روح فلك و
  1.نوعي  از عزائم است معني است كه اين خود بي اي از نامهاي زبان راندن دسته

  .يطان او را ياري دهدتا ش شرايط جادوگر
ان بندگان و يار ي مي شود كه در زمره كرديم كه انسان تنها هنگامي جادوگر قبلاً بيان

ران در تاريخ جادو و جادوگران به جستجوي شرايط گو خادمان شيطان در آيد. پژوهش
مطالعات ي اند، شرايط زير نتيجه  و دوستان شيطان پرداخته لازم براي جادوگران

  2آنهاست.
بايد خود و تمام دارايي خويش را در حال حيات و مرگ به شيطان  جادوگر

 فرمايد: كند كه مي بفروشد. درستي اين گفته را سخن خداوند ثابت مي

m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _
  r  q  p  on   ml ]102 :هبقر[  

  ست.ه معني فروختن جانها) بon   m  l  در اين آيه (
اخلاق و اعمال نيك و ي فروشد بايد از همه  كه آدمي جان خود را به شيطان مي آنگاه

 كوشا و از نيكي دل و كور گشته و در راه بدي  پسنديده دست برداشته و سنگ
  گردان باشد. روي
ا قرار رد استهزونها را مآ نها خشمگين بوده وآيان باشد و نسبت به دشمن تمام اد - 2

به كارگيري  جويد و در سوزاندن و پاره كردن و ماني بيزاريي آسها دهد و از تمام كتاب
  آن در كارهاي پست كوشا باشد.

شرك  وندبه خدا خدا را مورد تعظيم قرار داده و در تمام اين موارد لازم است كه غير
  را عبادت كند. يا انسان بورزد و شياطين، ستارگان، بتها و
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و رياضت جادوگري «نمي شود  جادوگر گويد: انسان جز با رياضت ابن خلدون مي
عبادت و  و بزرگداشت و ،هاي علوي و شياطين به افلاك و ستارگان و جهان روي آوردن

خدا و سجده  رياضت توجه به غير زهد و ايني . نتيجه و ذلت در مقابل آنهاستخضوع 
 وخدا كفر است، به اين دليل سحر كفر است  به غير كردن براي اوست و روي آوردن

  1».آيد  كفر از اجزا و اسباب آن به شمار مي
نجاست م خداوند را با ياري از پرستش كنندگان شيطان كلابس :گويد مي / ابن تيميه

، آنها سخن خداي بلند مرتبه را با خون و مانند آن و گاه با چيزي و پليدي مي نويسند
باشد را  نوشته و يطان شمايه ي خشنودي نچه كه آجز اين آنها هر  نويسند، ليد ميپ غير

  2».با آن سخن مي گويند
ه حاكي از خوانند ك هايي مي (عزائم) و طلسم ،شيطان بندگان و دوستانشود  گفته مي

ها و دعاهايي كه در دست  است و عموم عزائم و طلسم پرستش و بزرگداشت جن ها
 جن هابه  نسبتآميز  ل فهم نيست، شامل خطاب شركمردم است و در زبان عربي قاب

  3باشد. مي
براي جادوگر هنگام انجام عمل جادوگري  مهمترين چيز گويد: مي محمد محمد جعفر

نوشته شده تا به اين  د كه در جلو و اطراف آن نام خداوندآن است كه كفشي به پا كن
  طريق شيطان را خشنود و خداوند را نسبت به خويش غضبناك نمايد.

فت را ي و پستي نفس باشد و پاكيزگي و نظابايد مظهر كثافت و پليد جادوگر - 3
گناهان  باس و مسكن او بوي گنديده بدهد، و بايد آماده انجامل ترك كند تا آنجا كه بدن،

گري باشد و اوقات خود را به دور  و اباحي و فرو رفتن در معصيتها   پستي ها و يو زشت
خواهند  در موقعي كه از او ميمردم سپري كند و با آنها داد و ستدي نداشته باشد و جز  از

  .به مردم ضرر برساند، با آنان ارتباط برقرار نسازد جادويي بكند و
نچه كه آو آنان را به  اران شيطان را مورد بررسي قرار دادنديعلماي ما احوال 

  .اند، توصيف نمودند به آن دست يافته پژوهندگان در احوال جادوگران
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 هبيشتر در محل نجاسات يافت جن ها«گويد:  ميالدين بن عبداالله شبلي شيخ بدر
شود و حالات  نكه شيطان با آنها همراه مي، آنادان و زباله  ، توالت حمام شوند، مانند مي

برند.  شياطين است، پناه مي ي كه مكانهاي ه رحماني، بيشتر به چنين محلشيطاني دارند ن
زيرا چنين اماكني  ،وارد شده استها  آثار و احاديث زيادي در نهي از نماز در اين محل

نهي را در معرض نجاست بودن اين اماكن  ه شياطين است، برخي فقها علت اينجايگا
ت و معناي آن را توان حكم اند: اين مسأله تعبدي است  و نمي برخي گفته اند و بيان كرده

ان در حمام و جاي خواب شترصحيح آن است كه علت نهي از نماز  درك كرد، اما سخن
و علت نهي از نماز در  هايي جايگاه شياطين است، ن اين است كه چنين محلآو مانند 
براي دچار شدن  ند، وسيله ايجايگاه شياطين مي باش نكهآاين است كه علاوه بر  قبرستان
  .است به شرك

اند و گاه  عبادت پيشه كرده گمراهان كه از راههاي غيرشرعي زهد و اهل بدعت و
نها آنماز در خواندن يراتي هم دارند بيشتر به پناهگاههاي شياطين كه از مكاشفات و تاث

شوند و همانگونه كه با  نازل مي برند، زيرا در اين اماكن شياطين بر آنان نهي شده پناه مي
در  ،گويند پرستان سخن مي روند و با بت ا ميه كنند و يا به داخل بت كاهنان صحبت مي

پرستان و  نها را درست مثل كاهنان و بتآمي پردازند و  ه گفتگومورد برخي امور با آنها ب
  1فريبند. و بندگان خورشيد و ماه و ستارگان مي جادوگران

گويد: آنان خود را پاكيزه نمي  توصيف اين افراد پرداخته و مي به / ابن تيميه
ان ها و همنشين سگ ه همراه نجاستشهمي گيرند، هر يكي ازآنان وضو نمي و گردانند

 ي شيوهبرد، بوي بدي دارد و به  پناه مي ها و گورستان داني زباله ها و است و به حمام
 فرشتگان«اند:  فرموده ص خداپيامبر كند. را پاكيزه نمي سازد و نظافت نمي دشرعي خو

  ».شوند باشد وارد نمي ن شخص جنب و يا سگ آ راي كه د به خانه
ها محل حضور  مكان ناي«فرمايد:  يد چنين جايگاههاي نجسي مرهمچنين در مو

بخورد به مساجد  ميوه ي اين دو درخت خبيث كسي كه از«فرمايد:  و مي ،»ن استاشيط
  2».بيند آزار مي هر آنچه كه آدمي را بيازارد، اذيت و زنيز ا ، زيرا فرشتگانما نزديك نشود
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رد وهاي م پليديآنان با «گويد:  مي رده وكسپس او نشانه هاي اولياي شيطان را بيان 
يابد  ن حضور ميآهايي كه شيطان در ها و مكان دارند و به حمام ي شيطان ارتباطعلاقه 
ها و زنبورها و گوش سگها را كه همه پليد و از مظاهر  عقرب و مارها و ،برند پناه مي

طان دوست مي دارد يهايي مانند آن را كه ش و ادرار و نجاست ،خورند فسق هستند مي
هاي نجس جا ها و دان ا به زبالهنشين هستند و ي ها هم سگها و موش با و ،دآشامن مي
و  نصارا كفار اعم از يهود و برند، خصوصاً گورستان پناه مي روند يا به گورستان مي

آن فرار مي كنند و شنيدن آوازها و اشعار و از  را نمي پسندند مشركان، آنان شنيدن قرآن
تر  ممقد يطان از كلام خداي رحمانش مانفرنزد آنان صه دهند و خلا آن ترجيح مي را بر

  1است.
به گناهاني كه موجب خشم خدا  انجام دهد، و جادوگر لازم است كارهاي حرام  - 4

 بيشتر اوقات در اماكن متروكه لخت و است مبادرت ورزد. جادوگران و رضايت شيطان
 يا ساير خدايان باطل نام شيطاننات  را در حالي كه اپرندگان و حيو و ،عريان مي نشينند

اي گرفته شده از حيونات  و خون را با آبجو و كوبيده ،برند خوانند سر مي را بر آن مي
كنند و از اين تركيب نجس  ط مياند مخلو خدا ذبح شده مردار يا حيواناتي كه به نام غير

مرتكب  ي راناهانو در مراسم خود گ ،كنند هاي خود را به آن آغشته مي نوشند و بدن مي
  .ترين جنايتكاران از انجام آن خودداري مي نمايند ند كه پستشو  مي

ها و  ها و كوچه دان ذا از زبالههاي غ آوري پس مانده خود در جمع در مراسم جادوگران
براي  كنند و برخي جادوگران نات و پرندگان تلاش ميانيز مواد مخدر و خون حيو

سر  ي از كاسه جادوگر طبق عادتش كشند و ناه را هم ميخشنودكردن شيطان كودكان بيگ
  مده مي نوشد.آ اي كه به شكل ظرف در مرده

و  هاي زشت جنايت به بسياري از گناهان و جادوگرانگويد:  محمد محمد جعفر مي
و پس ند هد اي انجام مي معمولاً بر روي تپه مراسم خود را اند آنان دهانحرافات جنسي آلو

پليس فرانسه  .ندنك كان و سر بريدن آنان در آن محل قرباني تقديم مياز دزديدن كود
نها كودكان را آدو پسر را در مدتي كمتر از سه هفته بر روي آن تپه پيدا كرد. ي جنازه 

ان استفاده نمايند. از كسي كه و يا نزديكي به شيط شند تا از خونشان براي جادوكُ مي
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ختي گرفته مي شود كه تمام آن در جهتي است كه س خواهد جادوگر شود تعهد بسيار مي
عدالت و  و به سحر و جادو كه مخالف حق و ي شيطان قرار مي دهدشخص را بنده 

  مبادرت ورزد.بدان فرو فرستاده  ص پيامبر ي كه خدا به وسيله است ديني
 ها را در ناهان و بديگ تدريج اين به بايد ،شخص واجد اين شرايط شدآن گاه كه 

هايي كه شيطان آن را دوست دارد نفس خويش را  چند ماه تمرين نمايد تا با پليديمدت 
به  لازم است كتابهاي جادو را كه شيوه هاي نزديك شدن پست و پليد كند. پس از آن

  كند مطالعه نمايد. نزول شيطان مي ي او را آماده شيطان را براي او بيان كرده است و
مشابهي در روبرو شدن با شيطان و يا  هاي شيوه يعلاقمندان به رسيدن به جادوگر

مي      دوربسيار به مكاني  يكي از پيروان او دارند. مثلاً برخي در يك نيمه شب مهتابي
شان ، مانند آنكه لباسمايه ي خشنودي شيطان مي شودد كه نده ميند و كارهايي انجام رو

پسند  هاي مورد ال و رمزها و طلسمو اشكد نكش اي مي به دور خود دايره و را بيرون آورده
به خواندن كرده و شيطان را  كنند، سپس شروع ن رسم ميآعلاقه شيطان را بر روي  و

شوند. برخي هم با خود  مي به او متوجه مايند و برايش دعا كرده ون مي مدح و ستايش
ن هديه ه و به شيطاو تمجيد از شيطان آن را ذبح كرد ناتي دارند كه در حال تعريفاحيو
  دهند. مي

شخص علاقمند به آن هاي بعد در مقابل  شيطان در ملاقات اول و يا ملاقات
ي نجس و ص را با مادهشخ نام آن بندد كه مي ، و با او پيماندشو ظاهر مي جادوگري
  ويسد.ن مي گنديده اي

شيطان باشد. شيطان نيز زماني  ي شود كه بنده د مياين پيمان شخص گمراه متعه در
مان مشخص شده جادوگران  و ارواح خبيث زسازد، در  ن مياي تعميد اين گمراه معيبر

در آن خوار شده و  رسد و جادوگر ، مراسم تعميد با پستي به اتمام ميهم حضور دارند
خورد و با گوشت مردار مي ها و تسگيرد و از نجا مورد اهانت و ضرب و شتم قرار مي

  شود. زشتي نام گذاري مي ي كلمه
تمام آنچه كه اين بيچاره در مقابل چنان بندگي پست و زشتي از دشمن سرسخت 

  .كند آن است كه بتواند جادوگر شود خود (شيطان) دريافت مي
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 الطبيعهسخنراني خود كه در آكادمي علوم ماوراء  در »موريس هارسون«وكيل برجسته 
هنگام پيمان با شيطان و در  اولين كاري كه جادوگر«گويد:  ايراد نمود مي »1929«در سال 

طرف  ،نآ كند كه در دهد آن است كه قراردادي را امضا مي اولين ملاقاتش با او انجام مي
فروشد و در مقابل طرف  جان و همه چيز خود را به طرف دوم مي ) روح واول (جادوگر

  كند. ) عطا مي(جادوگر اولرا به طرف  دوم (شيطان) نيرو و قدرت جادوگري
دادگاه آن  محاكمه و سوزانده شد به رئيس »1619«زن جادوگري كه در سال » بارنيه«

قراردادي را كه با شيطان بسته بود نشان داد. اين قرارداد  »اضي بيوري لانكرق«زمان 
ا سگ كه با خون حيض و ديگر عبارت بود از يك تكه كثيف از پوست گربه ي

  و نوشته شده بود. ندارد آلودها ر ديدن و بوييدن آن كه انسان توان ينجاستهاي
أوربان «شيطان، پيماني باشد كه ميان  و جادوگرترين پيمان بسته شده ميان  پليدشايد 
آگوست  18شيطان بسته شد، پيماني كه موجب صدور حكم اعدام او در  و» گرانديه
د. رونوشت اين مآبه اجرا در »لودون«حكم به صورت علني در بازار  نشد و اي 1934
شود. تصوير پيمان منعقد شده  عمومي پاريس نگهداري ميي در كتابخانه  ان نامه هنوزپيم
كه خود را به شيطان فروخت و همان استاد زبان عبري » دانيال سالتنوس«شيطان و  نميا

  است. موجود »أبسالا«فوراًَ مرد نيز در كتابخانه 
 زرگ بر آن زده شدهگويند مهر شيطان ب كه مي هاي شگفت انگيزي از جمله پيمان

شود و يكي از كشيشيان با  نگهداري مي )Girfiteپيماني است كه در بايگاني گريگستي (
اند بسيار پيچيده است و  ابليس آن را منعقد كرده است. زباني كه اين پيمان را با آن نوشته

را شناسي نتوانسته آن را ترجمه و حتي يكي از كلمات متن آن  تاكنون هيچ استاد زبان
  بفهمد.

 ،مايل و جز نام كشيش امضا كننده آن اين پيمان عبارت بود از سطرهايي عمودي و
  چيزي از آن فهميده نشده است.

كافي  ، اما براي توضيح حقيقت جادو و جادوگرانروارنچه گفتيم مشتي است از خآ
 ه ودين او را را كه به ربوبيت خداي يگانه ايمان داشته باشد و تاست. مؤمن كسي اس

كسي است كه به بندگي شيطان راضي شده و  روش مستقيم و درست بداند، و جادوگر
خود را زير  داوند يكتا، او را رب خويش برگزيند و تمام امكانات و نيرويبه جاي خ
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 :مي فرمايد      داوند در مورد جادوگرانخ داده است. به همين خاطر فرمان شيطان قرار
خوانند  چه كه شياطين بر ملك سليمان مينانداخته و از آآنان كتاب خدا را پشت سر 

گويد كه آنان سحر را به بهاي فروختن جان خويش به  يا او به ما مياند  كرده پيروي
  اند: داري نموده و در مقابل آن جان و مال خود را به او  دادهخريشيطان 

       m r  q  p  on   m  l  k  jl]   102 :هبقر[  

  ».ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اگر مي دانستند ت وو چه زش«
هستند در حالي  بندگان شيطان جادوگران د كهپنداري د گفته شود: شما چگونه ميشاي

خود  ييهاي جادو در برگ كنند و خوانند و قرآن تلاوت مي آنان نماز ميكه برخي از 
  نويسند. آيات قرآن را مي

ت كه آنان چنين كارهايي را فقط براي ظاهرسازي و در جواب اين شبهه بايد گف 
  هستند. نيكي  از تقوا وخالي در درون  دهند و فريفتن مردم انجام مي

كه توبه كرده و پشيمان شده بود در مصاحبه با نشريه كويتي (السياسه)  جادوگري
كرد و از  ميم راهنمايي ا به تظاهر به تقوا در پيشگاه مردنان رآتصريح كرده بود كه شيطان 

ند، در اين حالت ها در مقابل مردم نماز بخوان زبان آوردن آيه خواست كه بدون بر آنان مي
هم مي  اآيات قرآن راز هد و در صورت لزوم برخي د حركات را انجام مي جادوگر
دم رهنمون ه مراپيشگ ررهيز از گناه و معصيت دپرا به  است كه جادوگر . شيطانخواند

) با خود ما چون (جادوگراني شيخ و بزرگ و ولي است، م بگويند فلامرد شود تا مي
انجام  تواند چه كه دوست دارد مينآ هر ،همراه شد خلوت نمود و يا با دوستان خود

  1دهد.
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  پنجمفصل 
  ص جادو شدن پيامبر

  استروايت شده  ي كه در اين موردحديث -1
ه و به اين وسيله اجر و ثواب آنان آزمايش كرد را با انواع بلاها خداوند پيامبران خود

تكذيب  امردم پيامبر خود ر ن بود كهآها  از جمله اين آزمايشكند.  تر مي  بزرگ بيشتر و ار
شدند. يكي از اين  ي از پيامبران هم به بيماري دچاردادند. برخ آنها را آزار مي كردند و مي

 شهحضرت عاياز  ن او بود.د جادو شدبه سبب آن آزار دي ص خداكه پيامبر ييها آزمون
 ص عصم پيامبر خدابه نام لبيد بن ال 1بنوزريق ي مردي از طايفه وايت شده است: ب

  را جادو كرد.
در اثر اين سحر گمان مي كرد كاري را انجام داده در حالي كه آن را  صآن حضرت 

پس سد، نزد من بود بسيار دعا كر ص خدا كه پيامبر - يا شبي –انجام نداده بود. روزي 
خواستم  ]در خواب[آيا احساس كردي كه خداوند در آنچه كه از او  !شهفرمود: اي عاي

  مرا راهنمايي كرد؟
 كنار پايم نشستند، يكي از ين دو بر بالاي سر و ديگرآ يكي از ،دو مرد نزد من آمدند

اين مرد چيست؟ گفت: جادو شده، گفت: چه كسي او را  آن دو به  دوستش گفت:  درد
گفت: در شانه و مويي كه بر اثر آن  لبيد بن العصم، گفت: در چه چيز؟ :و كرده گفتجاد

 وان. پيامبر خدارذآن كجاست؟ گفت: در چاه  :ريخته و در غشاي جوانه خرمابني، گفت
 !شههنگام بازگشت فرمود: اي عاي همراه جمعي از اصحاب بر سر آن چاه رفت و ص

  2طين بود.اهاي خرمايش چون سر شي  هخه حنا و سر شادجوشان مانندآب آن 
  

                                                 
 او فردي يهودي بود اما به علت پيماني كه با بنوزريق داشت منسوب به آن طايفه شد. -1
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  هستنداين حديث منكر كساني كه  دليل -2
اند و آن را با كتاب خدا كه  برخي از علما اين حديث را تكذيب و به شدت رد كرده

  اند. دانسته در تضاد جادو شدن تبرئه شده ن ازآ رسولش در
جادو شده  ص امبركنند كه پي گمان مي«گويد:  اين علما جصاص است كه مي يكي از

خصوص آن فرموده: من چنان ر ده ك اي است به اندازه و آن جادو بر او تأثير گذاشته
ام در حالي كه نه آن را گفته و نه انجام  چيزي گفته پندارم كه كاري را انجام داده و  مي
  ام. داده
ي ن را زير سنگ بالاآاي كه  پندارند كه يك زن يهودي به وسيله غشاي جوانه مي و

  ص وردند اثر آن نيز بر پيامبرآآن را بيرون  بود او را جادو كرد و چون كرده نچاه پنها
  ص اي را به پيامبر پديده نذيب كافران كه چنان رفت، در حالي كه خداوند در تكاز بي

 نسبت مي دادند فرمود: 

m �     ¡   ¢      £  ¤       ¦  ¥l ]8:فرقان[ 

  ».كنيد انسان ديوانه پيروي نمي ز از يكج گويند شما ران ميگستم«
ن آي بوسيله  تارا افراد بي دين درست كرده اند افزايد: چنين رواياتي  او در ادامه مي

و معجزات پيامبران را باطل شمرده  مردم و تا  گرفته چهلوح را به بازي ساده مردم عوام و
  1.آن را با اشكال مواجه نمايند

حديث  ،ص پيامبرث روايت شده در مورد جادو شدن حدي«گويد:  ابوبكر أصم مي
 ادعاي مسحور شدن پيامبر زيرا لازمه چنان حديثي آن است كه كافران در ،متروكي است

نص قرآن است، زيرا خداوند خود در قرآن با راست گفته باشند و اين مخالف  ص
گويد: اين روايت باطلي  كند. رازي به نقل از قاضي مي مي بكافران را در ادعايشان تكذي

(واالله  فرمايد: توان آن را صحيح دانست در حالي كه خداوند مي است، چگونه مي
  » دارد و خداوند تو را از مردمان محفوظ مي« يعصمك من الناس)

   myxwvul فرمايد: و مي

                                                 
  )1/49أحكام القرآن: ( -1
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  ».شود و جادوگر هر كجا برود پيروز نمي« 
شود، و اگر چنين روايتي مي رد وا اگر اين حديث را صحيح بدانيم به نبوت خدشه

ند. همچنين كافران به رساند ت به تمام پيامبران ضرر ميبايس مي جادوگراندرست بود 
اي راست  نين واقعهچگفتند: جادو شده است، حال اگر  طعنه مي زدند و مي ص پيامبر
ت يب [جادو شدن] متوجه ذاباشند و آن ع افران نيز بايد در دعواي خود راستگوباشد ك
  1باشد. شود و بديهي است كه چنين امري جايز نمي مي ص پيامبر

تعجب ندارد كه چنين شد جاي  با دلايلي كه ذكر«گويد:  الدين قاسمي مي شيخ جمال
روايتي مورد قبول واقع نشود اگر چه كتابهايي صحيح هم آن را روايت كرده باشند، زيرا 

 و نقد نيست، و معني عاري از عيب از نظر  سند و همدآتمام آنچه كه در كتب صحاح 
 آحاد از دوران خبرمناقشه، در  دانند. همچنين پيشينه ي اين را راسخان در علم مي

  2».داشته است اصحاب وجود
 ص اند كه گويا لبيد بن العصم پيامبر احاديثي نقل كرده«ويد: شيخ محمد عبده مي گ

دهد  ا انجام ميرخيال مي كرد كاري د تا جايي كه آن جادو در او اثر نمو را جادو كرد و
نان نبود، و خداوند آيد، در حالي كه چ  يا نزد چيزي مي داد و در حالي كه آن را انجام نمي

ن جادو شده بود آ ي به وسيله ص پيامبرش را از اين واقعه آگاه نمود و اشيايي كه پيامبر
  ».ن جادو خلاص شدآاز  ص از چاه بيرون آورده شد و پيامبر

دهد و  ندازه كه گمان كند كاري انجام مين اآبه  ص شك تاثير سحر در جان پيامبر بي
ها بر بدن و يا عارض شدن سهو و فراموشي  بيماري در واقع آن را انجام ندهد به مانند اثر

ت تاثير [در صورت صحت] عقل و روح او را تحدر برخي از كارهاي عادي نيست، بلكه 
  قرار داده است.

¢       m است كه گفتند: عقيده به چنين امري تصديق مشركان«زايد: اف سپس مي
¦¥¤£l]8:فرقان[  

                                                 
 )19/243را از او نقل كرده است: (شارح المجموع آن  -1

 محاسن التأويل، جمال الدين قاسمي. -2
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 يسنزد مشركان ك و فرد سحر شده» كنيد شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي«
مي رسد در حالي كه اصلاً آن نكه عقلش مختل شده وگمان كند كاري به انجام آ نبود جز

  شود در حالي كه به او وحي نشود. ه به او وحي ميكواقع نشود و چنان بپندارد كار 
از نبوت و لوازم آن ندارند چنان مي پندراند كه بسياري از مقلدان كه درك درستي 

آن كار بدعت گذران است، زيرا  و انكار را پذيرفتآن بايد  ت دارد وحص خبر تاثير سحر
را قرآن ثابت كرده  جادوو  حقيقت سحر سحر است در حالي كه انكار انكار آن در واقع

  ».است
  توان در نكات زير خلاصه كرد: اين ديدگاه را مي دلايل

  اند. كرده وايت باطل است و ملحدان آن را وضعكنند كه اين ر آنها ادعا مي - 1
 كنند كه سند اين حديث داراي اشكال است. گمان مي - 2

نه يقين، است  ديث آحاد است و حديث آحاد مفيد ظنادعا دارند كه اين حآنها  - 3
 استدلال كرد. توان به احاديث آحاد و به همين دليل نمي

دار مي سازد و با عصمت  اور به اين حديث مقام نبوت را خدشهكنند ب  ادعا مي  - 4
داده  ا انجام ميكرده كاري ر ين گفته درست باشد كه پيامبر گمان ميااست، اگر  تضاد در

رده كامكان هم وجود دارد كه او گمان ا انجام نداده است، اين است در حالي كه آن ر
باشد كه به وي وحي مي شود در حالي كه وحيي در كار نبوده يا چنان پنداشته كه وحي 

 را تبليغ كرده و به مردم رسانده است در حالي كه آن را تبليغ نكرده است.

كار شياطين است و شياطين بر پيامبران و فرستادگان خدا چيره  رگويند سح مي - 5
 ]42:حجر[ monmlkjl وند.نمي ش

 ».گمان تو هيچ گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من نداري بي« - 6

تهمت جادو شدن  صخدا كاني را كه به پيامبررگويند: اين حديث مش مي -٧
 ]8:فرقان[ m  ¦  ¥       ¤  £       ¢    ¡    �l  د،كن زدند تصديق مي مي

  ».كنيد روي نميو ستمگران گفتند شما جز از يك انسان ديوانه پي«
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  اين حديث پاسخ منكران -3
را حديث دروغي است كه افراد ملحد و بي دين آن پندارند كه اين  اينكه آنها مي - 1

زيرا اين حديث را بخاري و مسلم هر دو روايت  ،اساس است مردود و بي اندوضع نموده
درستي اوج  باشند در ري و مسلم) روايت كرده(بخااند و حديثي را كه شيخين  كرده

 د كه سرمايهنماي اشكال وارد مي ها كسي به حديث موجود در بخاري و مسلماست و تن
  اندكي در علم حديث داشته باشد. ي

من  ،دليل است سند حديث داراي اشكال است، ادعايي بي اينكه آنها مي گويند: - 2
و آنها از  دمرا بررسي نمو» شرح نووي بر مسلم«و » فتح الباري«هاي حديث مانند  شرح

ا راويان آن يحديث و  در ايناي را كه حاكي از طعن  ناسي گفتهش هيچ دانشمند حديث
آنان اي از اصحاب روايت كرده و از هر كدام از  اند. اين حديث را عده ردهكباشد نقل ن

ر آنكه را كه در مورد هاند، و  اوياني در نهايت ضبط و عدالت حديث را نقل نمودهنيز ر
  توان تصديق نمود. ي ادعايي داشته باشد بدون دلايل واضح و آشكار نميا مسأله
ئل اعتقادي ث آحاد است و احاديث آحاد در مساكنند كه اين حدي آنان ادعا مي - 3

صحيح  ا، گفتارعلمدر جواب مي گوييم: در ميان ديدگاههاي گوناگون  قابل قبول نيست،
كه مسائل علمي قابل قبول است و آنان  دمانن حاد در مسائل اعتقاديآن است كه حديث آ

اينكه احاديث  .اند اند هيچ دليلي بر صحت اين مدعا نياورده ميان اين دو فرق قائل شده
را در  ن جديدي است و من اين موضوعآحاد در مسائل اعتقادي قابل قبول نيست، سخ

  ام. بيان كرده »اصل الاعتقاد«اي به نام  جداگانه ي رساله
هاي متعددي آن را  ر بايد گفت: اين حديث مفيد علم است، زيرا  قرينهاز سوي ديگ

  اند. ظن به مرتبه علم رسانده ي اند و آن را از مرتبه احاطه كرده
اند و علماي گرانقدري كه در  اي از اصحاب روايت كرده عده زيرا اين حديث را

حديث آنقدر دنباله و و  ،اند اند آن را از اصحاب نقل نموده نهايت دقت و عدالت بوده
كند  درستي آن يقين پيدا مي اهي به صحت وگشاهد دارد كه دل هر انسان عالم و آ

عدم كدام از علماي حديث اشكالي بر  هيچ تمام امت حديث را قبول كرده و همچنين
  و امكان ندارد كه تمام امت اسلام به گمراهي برود. درستي آن وارد نكرده اند
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في اكادآوري كرديم اتفاق بخاري و مسلم بر روايت آن، براي ما آنگونه كه قبلاً ي 
  است.
با  دار مي كند و را خدشه ث مقام پيامبرياينكه اين حدي ادعاي آنها مبني بر - 4

از  ص را به اجماع ثابت شده كه پيامبرزي ،عصمت منافات دارد، ادعايي نادرست است
 وم است، اما نسبت به حالات ومعص تبليغ و تشريع خلل وارد نمايد هب هر چه كه

 هب ان نيز مانند ساير انسان هارمانند آن، پيامب ها و دردها و عوارض بشري مانند بيماري
  فرمايد: همانطوركه خداوند متعال ميشوند،  ي دچار مييها چنين عارضه

m  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  BA
Pl   ]11:براهيما[  

داوند بر هر خ ا نيسيتم وليي همچون شميها نشان گفتند ما جز انساپيغمبرانشان بدي«
  ».كس از بندگانش كه بخواهد منّت مي نهد

ابن  مازري  از اند. ن كردهاستي آن را بينادر بسياري از علما به اين شبهه پاسخ داده و
 واند  دعت  اين حديث را انكار كردهبرخي از اهل ب«چنين نقل مي كند: حجر عسقلاني 
ورده و در آن شك وترديد به وجود آنبوت را پايين  مقاماند كه اين روايت  چنان پنداشته

 طل است، به گمان آنها صحتچه كه منجر به چنين كاري گردد باگويند: آن ، ميمي آورد
زيرا در اين صورت احتمال دارد  ،برد يث اطمينان به شرايع پيامبران را از بين مياين حد

يال خود جبرئيل را ديده باشد در حالي كه جبرئيل آنجا نبوده است و يا كه پيامبر به خ
  حقيقت چيزي به او وحي نشده باشد.در شود و گمان كرده باشد كه به او وحي مي

 ص ، زيرا بر درستي آنچه كه پيامبرادعاها مردود است ايني گويد: همه  مازري مي
 و است، تبليغ دليل ارائه شدهاز طرف خداوند تبليغ كرده و بر عصمت او در امر 

ن را جايز دانستن امري كه دليل خلاف آشاهد اين امرند، در نتيجه  ص معجزات پيامبر
  كند، باطل است. ثابت مي
 رسالت پيامبر به خاطر آن مبعوث نشده و ص سول خداري امور دنيوي كه خبر اما

 ها قرار مي گيرد، اريمانند ديگر انسانها در معرض عوارضي چون بيم براي آن نبوده ص
ل نمايد، با وجودي تخي ار تخلاف واقعيي بربعيد نيست كه در يكي از امور دنيوي چيز

است. مازري  ن معصومنسبت به آ ص ، پيامبرامور دين باشد اگر جزو همان كه
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 نچنا ص از اين خديث آن است كه پيامبر افزايد: برخي از مردم مي گويند: مراد مي
ل چنين كاري است و تخي حالي كه ننموده رنموده د همسرش جماع اب كرد كه خيال مي

لي ه در بيداري چنين تخيكيست و بعيد ن خواب يافته مي شود رد به كثرت براي انسان
  و پيش بيايد.ابراي 

نه در بابي پس از اين موضوع يروايت ابن عي گويم: اين مطلب به صراحت در من مي
حالي  كند در رانش مقاربت ميسكرد كه با هم او تصور مي تا جايي كه«چنين آمده است: 

  ».كرد كه با آنان نزديكي نمي
هُ «حميدي هم با لفظ:  در روايت  لَ أْتيِ أَهْ هُ يَ   [به همين معني] آمده است.» و لايأتيهم أَنَّ

  با ضم ياء به معني گمان كردن است.  »يري«[در روايت ابن عينيه]  :گويد دراوردي مي
» رأي«ام كه از  با فتح ياء ضبط كرده »يري«ن را به صورت آگويد: من  مي تينابن 

  .و گمان مي باشد» ظن«و در نهايت به معني » رؤيت«است نه از 
عن  صسحر النبی «مده است: آدر مرسل يحيي بن يعمر از طريق عبدالرزاق چنين 

ا جايي كه در دو شد تنسبت به عايشه جا صسول خدا ريعني » حتی أنكر بصره عائشة
يب از طريق مسد بن يكرد. هم چنين در مرسل سع ناشناس جلوه مي ص چشم پيامبر

تا آنجا كه نزديك بود او را » حتی كاد ينكر بصره«روايت شده است:  عبدالرزاق چنين
  .نشناسد

اعضاي  جسم وفقط بر و جادو گويد: به اين ترتيب آشكار شد كه سحر  عياض مي
 ناو. مي گويم: در مرسل عبدالرحمن ب ي تشخيص و عقيده بر نيرويپيامبر چيره شده نه 
باشد  ص پيامبر عصم گفت: اگر اوخواهر لبيد بن ال«سعد آمده است: كعب از طريق ابن 

عقلش را مي  كرده و يهوشحر او را بسد داد وگرنه اين نخواه [از اين جادو] به او خبر
حيح آمده است احتمال اول (باخبر شدن) . مي گويم: همانگونه كه در اين حديث صربايد

  روي داد.
 دهد و كاري را انجام مي كرد كه گمان مي ص : از اينكه پيامبردان ا گفتهملبرخي از ع

قلبي  گمانهاياز  آيد، بلكه تنها ل لازم نميعن فآبه  داد يقين انجام نميآن را در واقع 
  ماند. باقي نمي حجتي ركبراي من كرده است، در نتيجه غيرثابت بوده كه به قلب او خطور
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باشد كه قدرت و توانايي ل ذكر شده به آن معني گويد: ممكن است تخي عياض مي
 شده است  چون به همسرش نزديك مي آمده اما مانند گذشته براي او پديد مي مقاربت

شده است. در روايت ديگر جمله  مانند آدمي جادو شده از انجام آن عمل سست مي
  چشم ون چيزي را باچبه آن معني است كه او مانند كسي شد كه » ينكر بصره حتی كاد«

شود، اما چون  در جلوي ديدگان او ظاهر مي ،آن چيز بر غير صفت حقيقي خود بيند، مي
  ن دقت كند به حقيقت آن پي مي برد.آ در

 براين واقعيت است كه هيچ روايتي مبني بر آنكه پيام همه آنچه كه بيان شد بيانگر
  خلاف آن ثابت شده باشد، نقل نشده است. سخني را گفته و سپس ص

ي شود كه شياطين ن نمآ از شياطين مانع  ص ت كردن پيامبرظاگويد: حف مهلب مي
است  نماز وه شيطان خكصحيح آمده است  حديث در نتوانند نيرنگي متوجه او كنند.

، انجام چنان كاري توانا كرد را برخداوند نيز آن شيطان  فاسد نمايد و را  ص پيامبر
ديگر  ه تبليغ پيامبر نمايد بلكه ازسحر نيز آنگونه نبوده كه نقصي را متوجه امور مربوط ب

در سخن گفتن يا ناتواني  يفيشده است مانند ضع مي  هايي بوده كه وي به آن مبتلا بيماري
فته و خداوند نيرنگ لي گذرا، كه به سرعت از ميان راز انجام كاري و يا پديد آمدن تخي

  شياطين را در مورد او باطل مي سازد.
آخر ده به جمله ي جنس بيماري بو اي از قصار براي اثبات آنكه چنان عارضهابن 

انيِ «گويد:  كند كه مي مي حديث اشاره و استدلال فَ دْ شَ قَ ا أَنَا فَ اما من خداوند مرا شفا » االلهأَمَّ
شه از عمره از عاي» الدلائل«در بيهقي  بررسي دارد.داد، اما استدلال به اين سخن جاي 

فكان يدور و «. در اين روايت آمده است بيانگر تأييد اين ادعا است كند كه روايتي نقل مي
. ابن سعد هم از گشت و نمي دانست دردش چيست مي به دور خود »وجعه لايدری ما
لىَّ ا«روايت كرده است:  م  ابن عباس ضَ النَّبِيّ صَ رِ اء مَ نْ النِّسَ ذَ عَ أُخِ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ اللهَّ عَ

انِ  لَكَ يْهِ مَ لَ بَطَ عَ هَ اب, فَ َ الشرَّ ام وَ الطَّعَ بيمار شد و نسبت به زن و خوراك و  ص پيامبر« 1»وَ
  ».رغبت گشت و دو فرشته بر او فرود آمدند آشاميدن بي

از نقل  و پسعياض است، ا اند قاضي كساني كه به رد اين شبهه پرداخته يكي از 
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شده باشد، آن بر فرد جادو  مراگر اين واقعه نيز از جنس مشتبه شدن ا«گويد:  حديث مي
توان توجيه كرد؟ و چگونه چنين چيزي در مورد او  چگونه مي ص را در مورد پيامبر

خداوند شما و ما را توفيق  -معصوم است؟ بدان ص يز است در حالي كه پيامبرجا
 اند و ه، ملحدان به آن اشكال وارد كردح و متفق عليه استكه اين حديث صحي - دهد

را بر  تعيامر شراند با نيرنگ و ظاهرسازي  خواسته عقل بوده و چون آنها جماعتي بي
 و پيامبر را از اند] در حالي كه خداوند شريعت ران مشتبه نمايند [چنان ادعاهايي كردهديگ
  است. وكي منزه نمودهشكمو  امر متشبه هر 

نيز  مانند ساير بيماريها پيامبر ماري و عارضه طبيعي كهيجادو چيزي نبود جز يك ب آن
  .شود و هيچ خللي را به نبوت وارد نمي نمايد به آن دچار مي

در واقع آن كار را انجام نداده بود،  م داده واكاري را انج كرد كه اما اينكه او گمان مي 
سازد، زيرا  وارد نمي ص گويي پيامبر راست هيچ نقص و اشكالي را در تبليغ و شريعت و

 ت. ولي در امور دنيوي كه پيامبرواقع شده اس ص ليل و اجماع امت بر عصمت پيامبرد

ان برتري نيافته است، او نيز ده و به خاطر آن بر ساير پيامبربه سبب آن مبعوث نش ص
كه امري  كن استها و آفات قرار مي گرفت و مم در معرض بيماري مانند ديگر انسان ها

  بر او آشكار شده باشد. ر كرده، سپس حقيقت آناي تصو غير واقعي را براي لحظه
حتی «ن آمده است: آ نمايد كه در همچنين اين حديث را روايت ديگري تفسير مي

در حالي كه  ش آمدهانهمسر نزد پنداشت كه آنچنان مي »نه يأتی أهله و لايأتيهنأيخيل إليه 
از آن  كدام ست، اما در هيچتندترين نوع جادو نگويد: اي سفيان مي ه بود.نزد آنها نيامد

اشد، بلكه باز انجام كاري خبر داده و خلاف آن ثابت شده  ص روايات نيامده كه پيامبر
است. ل بودهفقط خواطر قلبي و تخي  

خيال چنان پنداشت كه كار را  آن است كه او دراين حديث  گفته شده است: منظور
 يال معتقدخبه صحت آن  ص انجام نشده است، اما خود پيامبرواقع كار  در م داده وانجا

  1».اند گفتارهايش درست بوده تمام اعتقادات او راست و نبوده و
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طان بر بندگان خداوند قدرت ندارد شي كار شيطان است وو جادو گويند سحر  مي - 5
   :جواب مي گوييم: منظور از سخن خداوند رد

monmlkjl ]42:حجر[  
عدم توانايي در گمراه  ،»يط و قدرتي بر بندگان من ندارلّگمان تو هيچ گونه تس بي«

ساختن و اغوا كردن است و اين شبيه همان آيه است كه از قول شيطان خطاب به 
 پروردگار مي گويد:

mî íìë  ê ï ðl ]83 –82:ص[ 
  ».ايشان را خواهم كرد مگر بندگان مخلص تو از آنان را گمراه ي همه« ) 

ن را آاي  صالحي را تحت تاثير قرار دهد، هيچ آيه ي اما اينكه شيطان جسم و بدن بنده
 مكان وقوع چنين تاثيراتي مي باشد.ا كند و در قرآن آياتي وجود دارد كه بيانگر نفي نمي

 گويد: است كه به پروردگار خويش مي ؛ ايوب حضرت ن جمله دعايآاز 
mØ×ÛÚÙl ]41:ص[ 

 اقبطي ر و يا سخن موسي پس از آنكه فرد» ار رنج و درد كرده استن مرا دچاهريم« 
 ]15:قصص[   mponml شت:كُ

ريسمان  دو شدن حضرت موسي آنگاه كه جادوگرانو يا جا» اين از عمل شيطان بود« 
 ها و عصاهاي خويش را انداختند:

 m Y  X  W  V  U  T  S  R  Ql ]66:طه[  
 ركه بر اثر جادوي ايشان بناگاه طنابها و عصاهاي آنان ما سيدرنظرش  به ي چنانسمو«
  ».روند راه مي خزند و تند اند و مي شده
كه  بيانگر تأييد پندار مشركان استو  ن تعارض داردآمي گويند اين حديث با قر - 6

 .درا در اين گفتار تكذيب نمو ه است، اما قرآن آنانسحر شد ؛ دند پيامبركر گمان مي
قرآن است. زيرا با ن شبهه بايد گفت: اگر دقت كنند اين حديث موافق در جواب اي

 يامبران اولوالعزم بود با اين وجود آنگاه كه جادوگران عصاها رااز پ ؛حضرت موسي
  :مي كند  حركت خيال كرد كه نبر زمين انداختند چنا
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m]\[_^l ]67:طه[ 

  .»احساس اندكي هراس كرد خود در درون هنگام موسي در اين«
كند، اما اگر  در پيامبران اثر مي و جادو گويد كه سحر حت مياآري، قرآن كريم به صر

هم سرايت نموده است، در جواب مي  ص گويند: اين تاثير به عقل پيامبرمنكران ب
اين اندازه نبوده است و  آنيم، تاثير سحر  گوييم: ما چنين ادعايي نمي كنيم و منكر

وحي، عمل به آن و تبليغ  توري كرديم جادو نمي تواند دريافهمانگونه كه قبلاً نيز يادآ
در اين  ص قرآن حاكي از آن است كه پيامبر آن را تحت تاثير قرار دهد، زيرا نص

  خصوص معصوم بوده است.

 ]47:اسراء[ mÐÏÎÍÑl گفتند: منظور مشركان از اينكه مي

ام اعمال و گفتار رسول آن بود كه تم» كنيد اي پيروي نمي دهشما جز از مرد جادو ش« 
او در واقع پيامبر نيست و به او وحي نمي  ناشي از ديوانگي و خيال است، و ص خدا

  1شود و قرآن هم از جانب پروردگار او نيست بلكه ناشي از خيال و سحر است.
و  يق مشركان و موافقان آنان در اهدافتصد ،كه پيامبر جادو شده استر نتيجه اين د

  نيتشان نيست.
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  ششمفصل 
  سحر و پرهيز از آن درمان

  ز آنيافتن ا سحر و رهايي از پرهيز در ها  امت شيوهـ 1
ن مي رهنمو وجادو اديان آسماني مردم را به راههاي پرهيز و خلاص شدن از سحر

اينها كلماتي هستند كه از تورات «مالك از كعب روايت شده كه گفت:  شدند. در مؤطاي
برم به  ند، پناه ميي كرديهود مرا به درازگوشي تبديل مت نبودند كلما به ياد دارم، اگر آن

خداوند كه  ي برم به كلمات تامه خداوند بزرگ كه چيزي بزرگتر از او نيست و پناه مي
برم به  كرده و بگذرد و پناه مي نها تجاوزآنمي تواند از  بدكاري و هيچ آدم نيكوكار

دانم از شر آنچه كه آفريده و خلق نموده  نمي نم ودا كه مي نامهاي نيكوي خداوند، به آنان
  ».است
. ز سحر نزد ملل مختلف ناشي از گذشته هاي بسيار دوري استو پرهيز ا درمان اما

ص جادو اشخان آهايي براي ما بر جاي گذاشته كه در  ها و طلسم ثار گذشتگان افسونآ
اند تا آنها را از  برده ناه ميبه خدايان خويش پ سحر هراس داشته اند ي كه ازانشده يا كس

  نمايند. نان حراستآو نيرنگ  جادو و جادوگران
  گويد: م فرعوني است كه ميسلطاين  لود،آ دهاي شركها و ور از جمله اين افسون

  درود بر تو اي حورس.
  دگان هستي.صاي كسي كه در سرزمين 

  اي داراي دو شاخ تيز.
  اي رسيده به مقصود.

  يي تو را بستايم.زيبامن قصد تو كردم 
  .ن، شيطاني را كه جسم مرا تصرف نموده  نابود كناه
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دانسته كه به كسي پناه برده كه هيچ سودي  ن بيچاره نميآاين در حالي است كه 
  برايش ندارد.

ته كه شود ديگري را براي ما بر جاي گذالآ طلسم شرك ،در شهر بابل آثار يافته شده
  گويد: يخيالي خود چنين م خطاب به معبود
  .ي من گوش فرا ده شكوهبه برخيز و  !اي ايزد بانو

  م آگاه باش.تالاح عدالت را به من ارزاني دار و از
  براي مرد و زن جادوگرم ساختم.اي  همانا پيكره

  .اه تو خوار ايستادم و حاجتم را به تو عرضه نمودمدر پيشگ
  ه آن دو به من رساندند.كبه سبب ضرري است  نو آ

  .تي كه آن دو گرفتند و خوردندي پسآن چيزها و به سبب
  به من زندگي ببخش. ،بميرد و تو اي ايزد بانو بگذار اين زن جادوگر

  فرو ريزد و سحرش باطل گردد. بگذار كه افسون اين زن جادوگر
  .مرا پاك نمايد» بينو«ي گرفته شده از درخت  بگذار شاخه

  در هوا نابود شود.و بوي بد دهانم  اين شاخه مرا رها كند بگذار
  .كند مرا پاك نمايد كه زمين را پر مي »مشتكل«و گياه 

  قرار دهيد. »كنكل«قبل از آنكه مرا در زير گياه 
  و طراوات آن باشم. »لاردو«بگذار در نظافت گياه 

  است. ن جادوگر، پليد و زيان آورآطلسم 
  بانش بريده شود.زدهانش باز گردند و  هبگذار كه كلماتش ب

  به دردي مبتلا كند. د شب او را به خاطر جادويشمعبو
  جادوي گناهكار او را باطل مي كنند. ،شب ي بانان سه گانههنگ

  ي و زبانش عسلي باشد.مموو بگذار دهان او 
  كه همان سبب بدبختي من بود. دآب شوچون موم او گفته  هبگذار كلمه اي را ك
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  و بگذار افسوني كه او كرده چون عسل ذوب گردد.
  شود و هر آنچه كه انجام داده متلاشي گردد. يمو آن گره كه او بسته به دو ن

بابل و آشور به كار  كه در قديم درميز است كفرآو آلود  از آن وردهاي شركاين يكي 
ها و  هاي سحرآميز و گره برده مي شد و نشان مي دهد كه آنان در جادوي خود از پيكره

ن زمان از آهاي جادويي در  اند و پيكره كرده اده ميبرخي درختان و گياهان استفخواص 
 استفادهه هاي گوناگون شده و به شيو رست ميو روغن و مانند آن د مرسوبات و مو

  ده است.ش مي
چون شراب، روغن، نمك،  ي دهد كه بابليان در جادو از مواد تحقيقات نشان مي

هايي را كه داراي تاثيرات  جونمع ها و نوشيدني خرما، پياز و لعاب استفاده مي نموده و
هاي مخصوص سحر مانند روشن كردن  برخي آيين اند و گرفته اند به كار مي جادويي بوده

  اند. داده آتش و سوزاندن بخور را نيز انجام مي
 ها و دعاها براي باطل كردن كار جادوگران بسياري هنوز در دنياي غرب از افسون

  گويند. مي» سفيد جادوي«كنند كه به آن  استفاده مي
كمك گرفتن  دند بهترين وسيله براي باطل نمودن جادو و از بين بردن اثر آنآنان معتق

ع به تضرّ دعا وبا همراه ها  هاي ديني و برگزاري آيين از مردان دين جهت خواندن آيه
 هشود. شيو هان فرود آمده بر جادو شدگان برداشتيباشد تا ز درگاه خداوند بلندمرتبه مي

ها و  و ضررهاي دانهد دانشمندان متخصصي است كه به فواي ديگر ياري خواستن از ي
آن شناخت  جرام آسماني و تاثيرات مفيد و     زيان آورگياهان آگاه بوده و نسبت به ا

  جادو به كار گيرند. براي باطل نمودن دارند، تا آنان معلومات خويش را
» سحر سياه« براي درمان» سحر مفيد«ي گوناگون ها اين تفكر موجب شد تا شيوه

كردند  درست مي ها و دعاهايي كه اين جادوگران در سراسر اروپا طلسم ،رواج پيدا كند
كه  »جيمز هالس«، از جمله اين جادوگران مي توان به منتشر شد و به شدت رواج يافت

دكتر «شارح داستانهاي شكسپير و » شارل لام«ناميده بود و  »جادوگر سفيد« خود را
  هاي عشق و علاقه اشاره كرد. متخصص افسون »ون ريدمسي

شد، بلكه  آن استفاده نمي و باطل نمودن اين طلسم ها تنها براي از بين بردن جادو 
گشايش  بسياري از مردم از آن براي اهداف مفيد گوناگوني چون منع بدشگوني و حسد،
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ي رواني و مانند آن كه در واقع از بين بردن بحرانها در روزي و رواج در تجارت و يا 
  نداشت استفاده مي كردند.و جادو هيچ ارتباطي با سحر 

هاي بسيار زيادي از اين افسون ها براي اهداف گوناگون مشاهده شده است مثلاً  نسخه
سازد كه تصوير زن يا مردي (به فراخور  انگشتري از نقره مي -مرد يا زن -آدم منحوس

ن نقش بسته است، اگر شخص منحوس زن باشد تصوير نقش آزمين بر  حال) نشسته بر
 نحوس مرد باشد سر را به دست چپ ه سرش را به دست راست و اگر شخص متبس

  دمي فرو رفته در فكر تكيه داده است.آمانند 
زن يا  منحوس معتقد باشد كه بديمني او ناشي از جادوي جادوگر مرد واگر شخص 

زن يا مرد (به فراخور عقيده او در مورد جنسيت كسي  اي به شكل ، عروسكي پارچهاست
خصوص لباسهاي م كند و مانند عروسك كودكان درست مي ت جادو كرده) درس كه او را

كند و برايش چشم و ابرو و دهان و ...  حال) به تن آن ميمردانه يا زنانه (به فراخور
يا مردي جلوه كند، سپس  اي مو بر سر او مي گذارد تا به شكل زن و سازد  و پاره مي

اندازد و همراه اين عمل از  يمكند و آن را در آتش  تمام بدن عروسك را با سنجاق پر مي
  شود. نيز استفاده مي خوش بويي بخور 

هاي  افسون ها و طلسمهر مملكت و ملتي آداب و رسوم خاص خود را در ساختن 
ه گياه خاصي را در تك ي وبيدهها ك سحر دارند. ايتالياييي باطل كننده بازدارنده و 

چه يا يك كيسه چرمي كوچك مي ريزند و آن را بر گردن كودكان، كوچكي از پار
آن را در لباس او آويزند و اگر شخص بالغ و بزرگ باشد  چهارپايان و حيوانات اهلي مي

  او را محافظت نمايد. در مقابل جادو و جادوگران دهند  تا قرار مي
خواهد حيوانات يا محصولات او  مي يشك مي كرد كه شخص كشاورز فرانسوي اگر

آن را آميخته با آب جو  دوشيد و را مي را جادو كند، با شتاب شير يكي از گاوهاي خود
شد كه درست حدس زده  نوشيد معلوم مي رد، اگر آن را ميبه شخص مظنون تقديم مي ك

پاشيد به گمان  صول خود مينات يا محايافت و اگر آن را رد مي كرد بر حيو آرام مي و
  سازد. را باطل مي اين كه جادوي جادوگران
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هاي گرانبها  ر با نگيني از سنگتهايي به شكل النگو يا انگش ها و طلسم آنان افسون
به  و ش نمودندن سنگ ها را به برخي از تصاوير و رمزها منقّآيا خود  كردند و درست مي

  شود. هم اكنون نيز انجام مي ملكردند و اين ع طلسم استفاده ميعنوان 
را  آن» لوردنيفل«شود كه جادوگر مشهور  بريتانيا انگشتري نگهداري ميي زه ودر م

ثروت » وستمورلاند«از و ماجراجو بود كه از خانواده جواني قمارب ساخته است، او
هاي  اين انگشتر در قمار و يا مضاربه ي وسيله هشود وي ب گفته مي فراواني به ارث برد.

سوم  ي ههد زيرا در  ،ن بهره نگرفتآ مالي به ثروت فراواني دست يافت اما زياد از
  زندگي مرگ به سراغش آمد.

كه  شد مبتلا مي چنان بيماري به عادتهاي رايج در انگليس آن بود كه اگر كسي از 
 بر نه را وارو ن شخص جادو شده است، ويآكردند كه  و مردم گمان مي درمان نداشت

م الاغ را كنده و در داخل يك كيسه پوستي كردند و چند تار مو از د ميسوار غي الا
آويختند، سپس تاجي از خار  مي ن را بر گردن شخص بيمارآكوچك مي گذاشتند و 

گذاشتند و او را به بياباني مي بردند تا در جاي  كردند و بر سر او مي مي  برايش تهيه
ا با خود حمل كرده و بياورد و بعد از آن با اطمينان و ن الاغ نُه مرتبه بيمار رآوسيعي 

  گشتند. هاي خود باز مي آرامش به خانه
بسته از منزل خارج كرده و به يك  انيچشمبا ي در فرانسه بيمار را در يك شب مهتاب

كردند؛  آيين انتخاب ميبردند و مكاني را در آنجا به عنوان كانون انجام  بوستان عمومي مي
گرفت و به محل   اين محل پشت به ماه به ركوع مي رفت و از خاك آن بر مي در ربيما

سپس در همان  ،گذاشت ه نقره اي را در آن محل ميبيماري خود مي ماليد و يك سك
ن آاز  نمود. پس رفت و همان كارها را تكرار مي كرد و به ركوع مي مي  محل به ماه روي

نگريست و به  راي مدت كوتاهي به ماه مياشت و بدمي از روي چشمانش بر پارچه را
  منزل باز مي گشت.

مداد و آوردند كه بر روي پوست آن با  لكان تخم مرغي مياب ي در تركيه و شبه جزيره
را در  مرغ اين تخم .كرد يا رنگ قرمز يا آبي كلماتي نوشته شده بود و آب آن را پاك نمي

سپس آن را در اجاق آتشي مدفون ، گذاشتند تا كاملاً بپزد آب جوش مي ظرفي پر از
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مرغ را  ، سپس تخمق مي ريختند تا آتش آن خاموش شودب جوش بر اجاآردند و ك مي
  دادند. بيمار مي به آوردند و بيرون مي

را از نزديك شدن به منازلشان و يا  خواستند كه مرد يا زن جادوگري در آلمان اگر مي 
را  بريدند و قلب آن ش يا خروسي را سر ميضرر رساندن به خودشان منع نمايند، خرگو
ردند، هر گاه سگ و ك دادند و آن را كباب مي گرفته و چند سنجاق كوچك در آن قرار مي

رفت و آن  يكي از اعضاي خانواده بيرون مي ،آمد خانه به صدا در مي يا گربه اي جلوي
سروصدا به اين  با وشد  گر ميرحيوان كا ها در بدن داد؛ سنجاق حيوان مي قلب را به آن

ن آكرد كه به  جرأت نمي زن جادوگريا  مردرفت، و پس از آن ديگر  طرف و آن طرف مي
  خانواده ضرر برساند.

 ام نواحي جنوب اروپا به كثرت رواجي كه ميان زن و شوهرها در تميها از طلسم 
كه  كرد يا خيال مي ه هرگاه زني نسبت به شوهرش بد گمان مي شد وك آن بود يافت

ه كوچكي  از موي خود را در تكه از زنش دور نموده است، دست ا جادو كرده وركسي او 
 »گوانتي«نمود، سپس بر سر  شت و آن را در اتاق خواب دفن مياگذ كوچكي مي توشگ

شد و يك سنجاق را در دست راست و سوزني را دست چپ او قرار مي  داد  حاضر مي
كرده و  اي جمع ن خاكستر را در لفافهآتبديل شوند و  رتسوزاند تا به خاكس آنها را مي و
  كرد. بالش يا تشك پنهان مي رزي

آورد و يا  نعل اسب شانس مي ب، و اينكههمه ما خرافات رايج در مورد نعل اس
  دانيم. بدشگون است را شنيده و مي

ام در انگليس به هنگ »لانكشير«هايي است كه ساكنان  اين مورد يكي از بقاياي طلسم
  انجام مي دادند. و جادو شدت گرفتن سحر

اسبان آنها را با هدف  شكايت كردند كه جادوگران ينبه بزرگان دي »لانكشير«اهالي 
حيواني به  ازيرا تمام جادوگران دنيا از هيچ موجود ي - اند دهشكنجه و كشتن به سرقت بر

نها اسب است كه با شود كه از ميان حيوانات ت گفته مي -اسب متنفر نيستندي اندازه 
آساني روحهاي به  كند و خود نزديك شدن چيز ترسناكي را به خود احساس ميي غريزه 

هاي  دليل اين روحباز مي زند... به همين  بيند و شيهه مي كشد و از رفتن سر پليد را مي
نان خبر مي آبه شدت از اسب متنفر هستند، زيرا اسب مردم را از آمدن  پليد و جادوگران
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از مردم خواستند  »لانكشير«ان دين در بزرگدهد.  هشدار مي هد و نسبت به وجود آناند
كه اين كار مانع كه هر كدام نعل اسبي را در جاي مخصوص در منزل خود بياويزند 

  شود. به آنها مي نزديك شدن جادوگران
 »جون انجير قديس«دن سحر از گياهي به نام در انگليس براي از بين بر »ويلز«اهالي 

هاي خود  خانه در ردند وك آن گياه فتيله و يا مشعلي درست مينها از آكردند،   اده ميفاست
هاي مقيم نزد  به خصوص نزد بيگانه ... اين عادت هنوز هم در ميان ما ونمودند روشن مي

 حسد و اه را جهت دور كردناي از اين گي ما وجود دارد. نوعروسان پس از ازدواج دسته
  1خانه هاي خود آويزان مي كنند.جادو در 

و پيشگيري از آن را  هاي غيرمسلمان با جادو تاريخي راههاي مبارزه ملت گاهاين ديد
شد كه همه  ها خلاصه مي ها و طلسم در افسون راهها سازد، اين براي ما آشكار مي

انسان  مي تواند آميز و بندگي شيطان بود. اين بيانگر اين است كه شيطان آلود و كفر شرك
 كند و به سحر و جادو گمراه مي و برخي از مردم را با مشغول نمودنسازد، ا هرا گمرا

  ردن آن.با مشغول كردن به گشودن و باطل كي ديگر را خبر

  نآ جادو و پيشگيري از ـ ديدگاه اسلام درباره درمان2
  نامند. مي »نشَره«و از شخص جادو شده را مندان مسلمان گشودن جادشدان

 زنوعي ا »نشره«گويد:  سعادات ميأبو«گويد:  سليمان بن محمد بن عبدالوهاب ميشيخ 
 و ،نمايد استفاده مي نآ زهر كس كه گمان كند گرفتار جن شده ا وعلاج و افسون است 

گشايد و  ده ميرنج را از شخص جادو ش ن درد و، آگويند مي »نشره«به اين دليل به آن 
  برد. آن را از بين مي

يزي ي جادو شده است كه چابر »نشره«به معني نوشتن » نَشرَهَ«ته است: گف يديگر
 تگشودن سحر از جادو شده اس »نشرهَ««گويد:  جوزي مياست مثل طلسم و افسون. ابن 

آن را از  ص خدا به همين دليل پيامبر 2».داند بر آن توانا نيست ز كسي كه سحر ميجو 
حمد از جابر روايت شده نن ابوداود و مسند ارده است. در سكارهاي شيطان به شمار آو

                                                 
 )227-223ص( سحر اثر محمد محمد جعفر: -1
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 ».است آن كار شيطان«فرمودند: شد، ايشان  الؤس »نشره«مورد  در ص ، از پيامبر خداكه

  جادون و از بين بردن گشودجهت  حكم اسلام در پناه بردن به جادوگر -1
 دهد كه جهت گشودن جادو از شخص جادو شده به اسلام به پيروان خود اجازه نمي 

 مانند كسي است كه مي گويد: مرا با همان كند را مي ركسي كه اين كا پناه ببرند. جادوگر
درد است درمان كن! و يا چون شخصي است كه از آتش به ريگ سوزان پناه  ه ك دارويي

  برده است.
 شودن سحر از فرد جادو شده با جادوي ديگريگ«گويد:  مي /ميشيخ حافظ حك
نزديكي به و و تاييد كردن كار او  وگردا اين كار ياري دادن جا، زيرتمانند آن حرام اس

گويد:  راههاي گوناگون براي باطل كردن جادو است. به همين دليل حسن مي زشيطان ا
نگاه آ همين خاطر بسياري از جادوگران جنايتكار گشايد.... به نمي جادوگررا جز  جادو«

 كنند، تا آنان را را جادو مي ان و دشمنان خودشود دوست نها نميآكه ببينند قدرتي مانع كار 
و به اين وسيله به ناحق اموال مردم  سازند كه براي گشودن آن نزد خودشان بيايند مجبور

  1».و بر ثروت و دين آنان چيره شوند را مي گيرند
صحيح بخاري از قتاده روايت شده كه  راند. د اين كار را جايز دانسته اعلماما برخي از 

به مقاربت با  جادو شده يا او را نسبت يشخص«مسيب گفتم: به سعيد بن فت: او گ
توان جادو را باطل نمود و آن را گشود؟ گفت: اشكالي  اند، آيا مي همسرش ناتوان كرده

ن نهي آاز  ن باشدآه كه منفعتي در دهند، و هر چ  ندارد، اين كار را براي اصلاح انجام مي
ابن  ت، اماكه چنين عملي را جايز دانسته اس وايت شدهاز احمد نيز ر 2».نشده است

اند كه سخن درست همان نظر دوم است. شيخ محمد بن  كرده  مسعود و حسن آن را نهي
 جادو با جادو نگشود حنابله معتقدند كه هنگام ضرورتبرخي از «د: يگو مي :ابراهيم 

  دوم است. يه يين نظردرست هم دانند كه ديدگاه ي آن را جايز نميدرست است، و برخ
و هر د ،از جادودر واقع به هنگام انجام اين كار شخص گشاينده و شخص رها شده 

كنند و با اين كار به  مانند آن شيطان را خشنود مي ن واز طريق قرباني كردن و سجده برد

                                                 
 )1/530معارج القبول: ( -1

 )10/232خرج السحر، فتح الباري: (صحيح بخاري، كتاب طب، باب هل يست -2
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رود، و به اين  اند مي او نزد ياران خود كه سحر را انجام داده رسانند و شيطان ياري مي
  رود. طريق اثر جادو از بين مي

دانند و گروهي  ، گروهي آن را حرام مياصحاب ما در اين موضوع دو ديدگاه دارند
 و ن را جايز مي شمارند، اما اين نظريه ي دوم نيازمند دليل استضرورت آ تنها هنگام

  .وجود ندارد مسيب دليليجز سخن ابن 
خن ابن مسعود و نيز س و سخن 1بردعاي خود حديث جاه ما براي اثبات احالي كدر 

كار را به وسيله  ند و اييرا بگشا تواند جادو مي حسن را داريم كه گفت: فقط جادوگر
آدمهاي جان گرفتن  يا برايآحرام و كفر است.  جادو دهد و ديگري انجام مي جادوي

خص جادو شده در غالب بيمار و جادو شده بايد به كفر متوسل شد؟ در حالي كه ش
ن منع كرده و آبه كلي از  ص شود. به همين خاطر پيامبر ميرد و يا ديوانه مي ات يا مياوق

 ده جدا نكرده [و در واقع كار جادوگر و جادو شدهكار شيطان را از كار شخص جادو ش
  2دانسته است]. در اين زمينه يكسانرا 

يز آن حمل هاي مشروع و جا توان بر شيوه ياين كار را م سخن معتقدان و طرفداران
گويد: ميقيم ابن «گويد:  نمود. شيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب مي

 آن دو نوع است: گشودن جادو با جادو از فرد جادو شده است و گشودن جادو» نشره«
شود كه در آن گشاينده و از  كه كار شيطان است و سخن حسن نيز بر همين نوع حمل مي

شوند و او نيز اثر جادو را  به او نزديك مي نپسند شيطا هاي مورد جادو رها شده با شيوه
  از فرد جادو شده برداشته و آن را باطل مي كند.

و اوراد و داروهاي مباح است، كه اين نوع  با استفاده از دعاها نوع دوم گشودن جادو
  باشد. جايز مي

بر نوعي كه  ع يامسيب را بر اين نوگويد: سخن ابن  شيخ در شرح اين سخن مي
ود. آنچه كه از امام احمد در مورد توان حمل نم است يا خير، مي مشخص نيست كه جادو

مي كند او     ، و كسي كه گمان جايز بودن اين عمل روايت شده نيز از همين قبيل است

                                                 
فرمودند: آن كار شيطان است. احمد و ديگران با سـند  سوال شد و ايشان » نشره«حديث جابر كه در آن از پيامبر در مورد  -1

 اند. صحيح روايت كرده
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او بر چنين حالتي دلالت  باه است و سخنترا جايز دانسته در اش طه جادونشره به واس
گشايد، در جواب  را مي ز او در مورد شخصي سؤال شد كه جادونگاه كه اآكه لندارد، ب

  اند. تهسا جايز دانرگفت: برخي از مردم آن 
و  دانم در پاسخ گفت: نميمي شود،  آن پنهان رريزد و د اي آب مي گفتند: او در ديگچه

  خود را از توضيح خلاص نمود.
اين دانم چگونه است. و  گفت: نمي؟ يا به چنين كارهايي را جايز مي دانيگفتند: آ

  هاي مكروه نهي كرده است. به روش شودن جادوكند كه او از گ جواب تصريح مي
امام احمد چنين اعمالي را جايز مي داند در حالي كه حديثي روايت كرده كه چگونه 

واژه مشتركي است ميان گشودن  »نشره«كند. اما چون كلمه  ياد مي به عمل شيطان نآاز 
را  »نشره«م نيز ديده بودند كه ايشان گاهي مرد است، و ز و گشودني كه كار شيطانجاي

جايز  را كه كار شيطان است ن بخشيآاند كه او  جايز دانسته است، چنان گمان كرده
  1.شمرده است در حالي اين عمل با شخصيت والاي او سنخيتي ندارد

  رانشيوه هاي جايز پرهيز از جادو و جادوگ -2
ن آاز  ت كه فرد قبل از واقع شدن و دچار شدن به جادوآن اس ن درمان جادوبهتري
  نمايد، زيرا پيشگيري بهتر از درمان است. پرهيز

اهداف فاسد  براي محقق نمودن گمراه و شيفته بدي و فساد است و جادوگر، فردي
را از  آموزد كه چگونه انسان مسلمان خود جويد. قرآن به ما مي خود از شيطان ياري مي

  ها عبارتند از: هدارد. برخي از اين شيو پيروان او در امان نگاه مي شيطان و ياران و
  رهنمون شده را به پناه بردن به خداپناه بردن به خداوند. قرآن در موارد متعدد ما  - 1

 فرمايد: است. خداوند مي

 m m  n  o    p  q  r  sl                              ]200:اعراف[ 

 .»اي از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر و اگر وسوسه« 
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m kj  v  u  t    s  r  q  p  o  n  m  ll ]98–97:مؤمنون[ 
دارم و خويشتن  هاي اهريمنان در پناه تو مي خويشتن را از وسوسه !و بگو پروردگارا« 

پناه بردن به خدا خواندن  ي بهترين وسيله ».گرد آيند ندارم از اينكه با م را در پناه تو مي
ذتين يعني:معو m W  V  U  Tl  وm s  r   q  pl .است  
نايي است كه نيرنگ شيطان و بي پناه بردن به خداوند حكيم و دانا و »استعاذه«

  داند و بر رد آن تواناست. را مي جادوگران
د، پيشه كنرا تقواي خداوند و رعايت اوامر و نواهي او. كسي كه تقواي خدا  - 2
  .سپارد به ديگري نمي او را وگيرد  را به عهده مي اوو حفاظت نيز حراست  وندخدا

mo n m l kjl ]2:طلاق[  

راه نجات را براي او فراهم  وندهر كس از خدا بترسد و پرهيزكاري كند خدا«
 فرمايد: و مي .»سازد مي

 mÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » l ]120:آل عمران[ 

  ».رساند هيچ زياني نمي گري آنان به شما د حيلهو اگر بردباري كنيد و بپرهيزي«
كند، خدا براي او كافي  توكل مي اونددتوكل و اعتماد به خداوند. كسي كه به خ - 3

تجاوز ديگران را بدان  آزار و ظلم و هايي است كه انسان شيوه نتري توكل از قوي است و
 ]3:طلاق[     m|{zyxwl كند. وسيله از خود دور مي

  .»ر خدا توكل كند خدا او را بسنده استهر كس ب« 
 مسلط نموده برابر خداوند از تمام گناهاني كه دشمن را بر او توبه خالصانه در - 4

 فرمايد: است. خداوند متعال مي

 mÓ  Ò Ñ Ð Ï Õ  Ôl ]30:شورى[ 
و ». ايد كارهايي است كه خود كرده ررسد به خاط آنچه از مصائب و بلايا به شما مي« 
 يد:فرما مي
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m×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏØ   ÝÜÛÚÙl ] آل
  ]165:عمران

ايد  فغان افتادهبه شما دست داده است به ناله و  حداآيا هنگامي كه مصيبتي در جنگ «
بگو از ناحيه  : اين از كجاست؟ايد گفتند و حال آنكه در جنگ بدر دو برابر آن كسب كرده

  ».خودتان استي 
  و حسد دارد. شگفتي در دور نمودن بلا و جادو حسان كه تاثيرصدقه و ا - 5
اسباب ظاهري تمام نمودن هنگام مشاهده  و ناب و اينكه شخص  توحيد خالص - 6

ه يقين داشت د ويتوانا نماو ب حقيقي يعني خداوند حكيم فكر و ذهن خود را متوجه مسب
ك و آفريننده حركات باد هستند كه در دست قدرت محرّباشد كه اين ابزار ظاهري مانند 

او سود و زياني نمي رسانند. پروردگار توانا در مورد  خود قرار دارند و جز به اجازه ي
 سحر مي فرمايد:

 mw  v  u  t  s  r  q  p  ol     ]102:هبقر[ 
با توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه  و حال آنكه با چنين جادوي خويش نمي« 

  فرمايد: ميو  .»اجازه و خواست خدا باشد

mDCBAI  H  G  F  EJ  P  O  N   M  L  Kl 
 ]107:يونس[

تواند آن را برطرف گرداند و اگر  رساند هيچ كس جز او نميباگر خداوند زياني به تو «
  ».تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند بخواهد خيري به تو برساند هيچ كس نمي

رسد، خوف غيرخدا از  توحيد ناب مي و بهكاملاً متوجه خداوند شده  آنگاه كه انسان
شود كه در كنار خداوند از او  ن ميآمن در چشم او كوچكتر از شدلش بيرون مي رود و د

  بترسد، بلكه فقط از خداوندي هراس دارد كه او را از دشمنش در امان نگاه داشته است.
و حديث وارد ي كه در قرآن قيم دعاهايرآن خواندن و دعا كردن. ابن ق به كثرت - 7
دور  و آنها را مؤثرترين شيوه براي پرهيز از جادو گذاري كرده و را داروهاي الهي نام شده

استفاده  هاي درمان جادو هسودمندترين شيو از«گويد:  مي كردن شر جادوگران مي داند. او
سحر و جادو  اهمين است. زير در حقيقت داروي اصلي جادو از داروهاي الهي است و
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ن را بايد با چيزي درمان كرد كه در آ هاي پليد و پست است و ز تاثيرات روحاناشي 
ايي كه سحر و تاثير ها مقاومت و پيكار نمايد يعني اذكار و آيات و دعاه مقابل اين روح

  .آن را باطل نمايد
گشايند، اين كار مانند روبرو شدن  را بهتر مي شند، جادوااين دعاها هر چه نيرومندتر ب

ر است كه هر كدام اسلحه و تجهيزات مخصوص به خود را دارد، و هر لشكري دو لشك
  .و نيرومندتر باشد پيروز خواهد شدتر  كه قوي

اگر دل انسان لبريز از ياد خدا باشد و فرد در كنار آن دعاها و اورادي را بخواند كه 
اين باشند، آن مطابق و همراه هم  منافاتي با ياد خدا نداشته باشد و قلب و زبان در

هنگام مبتلا شدن به  ين و بهترين وسيله براي دور نمودن جادو از انسان است، و بزرگتر
و فقط در زنان و كودكان  يز همين بهترين درمان است، زيرا جادوي جادوگرانجادو ن

ي ندارند كافي ساده لوح بيابان و كساني كه از دين و توكل و توحيد بهره  نادانان و مردم
و در جاداينكه و خلاصه  اهاي الهي واحاديث نبوي محرومند تأثير مي گذاردو از دع

  كند. اثر ميتمايل دارد ها  به پستي دلهاي ضعيف و اثر پذيري كه
كند، زيرا در  اند: شخص جادو شده خود نيز در رساندن ضرر به خويش كمك مي گفته
لتفاتي كه در دل اوست اوقات دل او متوجه چيزي است و آن چيز به سبب ميل و ا اغلب

هايي را مشاهده  هم به محض آنكه چنان قلب شود. روح هاي پليد بر قلب مسلط مي
ن چيزي است كه با آنها [روح هاي پليد] تناسب دارد، و از آدانستند كه در  كردند و

و برگ مبارزه با آنها را  زدلها نيست و سا سويي هيچ قدرت و نيروي الهي هم در آن
يا ممكن است با جادو و  شوند و بينند و بر آن مسلط مي ينه را مناسب ميندارند، زم

  1ن تاثير نمايند.آ در چيزي شبيه جادو
كند كه بر مسلمان واجب  حقيقت راهنمايي مي نرا به اي بن قيما اين گفتار ارزشمند

 نبوي مصون و اذكاردعاها و اوراد الهي و  ي خود را به وسيله جان است كه هميشه
وظ نگاه دارد. به اين ترتيب مي تواند از وقوع سحر و جادو پيشگيري نمايد. اما محف

كه خود  همان كسي است ،كند نمي ظالهي حف ياين داروها ي كسي كه خود را به وسيله
. در پايان اين مشغول نمايد خدا اگر دلش را به غير كند و به ويژه كار مي به ضرر خود

                                                 
 )3/105زاد المعاد: ( -1
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 تظاو شياطين حف و اذكاري كه انسان را در مقابل جادوخي از دعاها و اوراد مبحث بر
  كنم. مي دو شده هم مفيد است، براي شما بياندر درمان شخص جا ند ونك مي

  و جادو از بين بردن سحر  شيوه هاي جايز -3
  دعاها و تعويذها -1

. ابن حزم وجادو هستند سحر ب از بين بردندعاها از بزرگترين و مهمترين اسبا
تعويذ  دعا و ،پيدايش همان ابتداي در بزرگيمل حاد و را كه بر دما كسي « گويد: مي
و در روز سوم  كندبتدريج فروكش مييم كه آن دمل خواند آزموديم و مشاهده كرد مي

ها بسيار  شود. ما از اين نمونه نده ميخشكد و سپس مانند پوست زخمي ك مي كاملاً
مل سر برآورده بر روي بدن شخصي كي از دو ديبر ايم. نمونه ديگر زني بود كه  آزموده

، اولي خشكيد اما دومي به تدريج رشد كرد و آن ديگري را رها كرد خواند و ذدعا و تعوي
سي بر ورم مشهور كه كايم  . همچنين مشاهده كردهشدت اذيت و آزار نمود هشخص را ب

پيوند خورده و  »رخنازي«هاي باز  يجه آن قسمتتخواند و در ن دعا مي »خنازير«
  1».است ه فروكش كرده و بيماري درمان شدههاي بست قسمت

شنده بوسيله كهاي  بيماري الفاظ خاصي هستند كه دردها و ها »رقيه«از ديدگاه قرافي 
شود، بلكه آن  گفته نمي »رقيه«ه لفظي كه به انسان ضرري برساند يابند، و ب آن بهبود مي ي

ندن فاتحه و اين الفاظ جايز و مشروع هستند مانند خواسحر و جادو است. برخي از 
ها و مانند  دعاي هندي ي و يان جاهلديگر نامشروع مانند دعاهاي دورا ذتين و برخيمعو
آميزند و به همين دليل امام مالك و ديگران از خواندن  و حتي گاهي اين الفاظ كفر ،آن

  2».ي حرامي در آن باشد ال دارد كلمهزيرا احتم ،اند غيرعربي مردم را نهي كرده يدعاها
علماي اسلام مردم را از خواندن دعاهاي نامفهوم نهي «گويد:  مي : ابن تيميه

 ي دعا  خواننده آن وجود دارد، اگر چه آلود در  اند، زيرا احتمال وجود كلمات شرك كرده
ه نداند كه آن شرك است. در صحيح مسلم از عوف بن مالك أشجعي نقل شده است ك

خوانديم، [پس از اسلام] از  ميما در دوران جاهليت از اين دعاها و تعويذها «گفت: 

                                                 
  )2/4الفصل في الملل و النحل: ( -1
 )4/147الفروق: ( -2
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من  فرمودند: دعاهاي خود را بر : نظر شما در مورد آن چيست؟پرسيدم ص رسول خدا
  ».نباشد اشكالي نداردشرك ن آدر  داريد، اگرعرضه 

مردم را از  ص پيامبر خدا«روايت شده كه گفت: در صحيح مسلم از جابر  همچنين
 آمدند و ص خواندن دعا و تعويذ نهي كرد، تا آنكه آل عمرو بن حزم نزد رسول خدا

دن عقرب از آن هنگام نيش ز يذهايي داشتيم كهما دعاها و تعو !گفتند: اي رسول خدا
گويد: آنها دعاهاي  جابر مي كنيد. گرفتيم و شما ما را از دعاها و تعويذ نهي مي بهره مي

تواند  بينم، هر كه مي پيامبر عرضه داشتند و پيامبر فرمودند: اشكالي در آن نمي خود را بر
  1».به برادر خود ياري برساند، آن كار را بكند

داراي سه شرط زير  ويذهادعاها و تعاگر كه  ا  چنين معلوم مي شودعلم از گفتار
  باشند مشروع و جايز هستند:

دادن خدا به  خدا و سوگند  خواندن غير مانند آلود و گناه  در آن كلمات شرك - 1
  غيرخدا وجود نداشته باشد.

  مفهوم باشد. به زبان عربي و يا اينكه - 2
  نبايد چنان پنداشت كه اين دعاها ذاتاً مؤثرند. - 3

دارند كه هر دعا و نظر اتفاق علماي اسلام بر اين مطلب «گويد:  شارح طحاويه مي
ن جايز نيست، اگر آآميز باشد، بر زبان راندن  كه حاوي كلمات شرك عزيمت و سوگندي

راندن كلمات كفرآميز  نهمچنين بر زبا .»اطاعت كنند از آن فرد  و يا غير آنان چه جن ها
و نامفهوم جايز نيست، زيرا ممكن است اين كلمات نامفهوم حاوي شرك باشند و فرد از 

كه  تا زماني عويذا و تدع«فرمودند:  صخدا  باشد و به همين علت پيامبر خبر آن بي
  2».شرك نباشد اشكال ندارد

 رداالله شبلي دب. شيخ بدرالدين بن عتعويذ قرآن كريم است سودمندترين انواع دعا و
با كتاب خداوند بلند مرتبه ما را به  طور كامل از  معالجه و درمان: «گويد اين مورد مي
هاست،  هاي موجود] در سينه ريسازد، زيرا قرآن نور و شفاي [بيما نياز مي همه چيز بي

                                                 
 )2/103: (ل المنيريةالرسائ ، نگا: مجموعهايضاح الدلالة -1

 )، حديث را مسلم به روايت عوف بن مالك اشجعي نقل كرده است.570ص(»: شرح الطحاويه -2
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برد و براي مؤمنان و مردگان رحمت است. خداوند ما را بر  از بين مي ها را كاملاً بدي
ش ملزم گرداند، هر انسان ي ابه رعايت حدود اوامر و نواه دهد و قدرك معاني آن توفي

 هر دردي ها شفاي يابد كه آن آيه در مي ،ر كندهاي قرآن تدب در آيه فهميده و بادرايتي كه 
 گويد:خداوند بلند مرتبه مي -م هر موجود زنده اي استجز مرگ كه سرانجا  است

mtsrqpul]38:انعام[  
سست عقيده كسي خواص  و جز افراد» ايم ر كتاب هيچ چيز را فروگذار نكردهد« 
يست، ن كند، اما جز دانايان كسي از اين حقيقت باخبر ها و اذكار قرآني را انكار نمي آيه

گيرند و  ن عبرت ميآ زتنها گوشهاي شنوا ا ست وازيرا آيات قرآن همه پند و يادآوري 
  1».ما را به حقيقت رهنمون مي شود وندفقط خدا

ص تعويذ مخصو آن اينكه خواندن دعا و مطلبي را يادآوري كنم و نجادارم ايدوست 
دعا و تعويذ بخواند تواند بر خويش  مسلمان ميخاصي از انسانها نيست، انسان  گروه

توانند بر او دعا و تعويذ بخوانند، زن و  مي زديگران ني خواند و ن مياهمانگونه كه بر ديگر
رهيزكاري انسان گمان پ تواند بر ديگري دعا و تعويذ بخوانند، اما بي شوهر نيز هر كدام مي
ر آن دعا هم ثر است و هر چه انسان پرهيزكارتر و باتقواتر باشد اثدر اثر بخشي آن مؤ

 فرمايد:  زيرا خداوند مي ،بيشتر است

mkjim ll ]27:همائد[ 

  ».پذيرد تنها از پرهيزكاران مي وندخدا«
-ميبخش تعويذ آنها اثر كنند داراي خصوصياتي هستند كه دعا و اينكه برخي ادعا مي 

اساس  ، ادعايي نادرست و بياند آنان از شيخ و يا صاحب طريقتي پيمان گرفته ازير ،باشد
خدا را  نيست و هر كه ونداتعويذ جز دعا و پناه بردن به خد راهي است. زيرامگ و

 ]60:غافر[ mM N O P Q l .كندمي بخواند، او را اجابت 
   ».گويد مرا به فرياد بخوانيد تا بپذيرم پروردگار شما مي« 

                                                 
 )131غرائب و عجائب جن: ص(  -1
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كه  سودمند است به شرطي اهاي مأثور در درمان و معالجه جادوقرآن و دع نخواند
  به اثربخشي آن يقين داشته باشد. خواننده آن پرهيزكار بوده و

  باطل كردن آن. و خارج ساختن جادو -2
م رحمه االله قين است. ابن آهاي درمان سحر خارج كردن و باطل نمودن  هيكي از شيو

روايت شده است، يكي  ص خدا سحر از پيامبر دو شيوه در مورد درمان«گويد:  تعالي مي
در حديث  ساختن و باطل نمودن جادوست. جدو كه سودمندتر هم مي باشد خارن آ از

در اين مورد از خداي خويش درخواست كرد، و  ص خدا صحيح آمده است كه پيامبر
. جادو به ن را بيرون كردآ ص پيامبرل پنهان ساختن جادو راهنمايي شد و او به مح

 چون پيامبر صورت گرفته بود و مو و پوست جوانه خرمايي شانه و چند تار ي يلهسو

  از بندي رسته است. نيز از ميان رفت چنانكه گوياعوارض جادو  آنها را بيرون كرد ص

رمان شخص جادو شده است و به منزله خارج كردن ماده ده شيو اين سودمندترين
  ١».باشد استفراغ ميي پليد و دور ساختن آن از بدن به وسيله 

  احداروهاي مب استفاده از -3
خوردن برخي داروها و يا  ه كه بانپيشگيري كرد، همانگومي توان از وقوع جادو  

از مان نمود. يكي رتوان آن را د مي جراحاتي كه پزشكان و دانشمندان از آن باخبرندايجاد 
. در صحيح هفت عدد خرماي فشرده را بخوردن است كه فرد هر روز صبح ها آ هاين شيو

 ص خدا وايت شده كه او از پدرش روايت كرده كه پيامبربخاري از عامر بن سعد ر
طَبَحَ « فرمودند: نْ اصْ مَ إِلىَ  ٢مَ لِكَ الْيَوْ رٌ ذَ حْ لاَ سِ مٌّ وَ هُ سُ َّ ْ يَضرُ ةً لمَ وَ جْ اتٍ عَ َرَ مٍ تمَ وْ لَّ يَ آنكه هر  .»كُ
شب متوجه  جادويي تا  ن روز هيچ سم وآ ،رده را بخوردشچند عدد خرماي ف روز صبح
  گردد. او نمي
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لِكَ «مده است: آدر روايت ديگري اين گونه  هُ ذَ َّ ْ يَضرُ ةٍ لمَ وَ جْ نْ عَ اتٍ مِ َرَ بْعَ تمَ بَّحَ سَ نْ تَصَ مَ
رٌ  حْ لاَ سِ مٌّ وَ مَ سُ اتٍ «[در اين حديث به جاي  1» الْيَوْ َرَ اتٍ « »تمَ َرَ بْعَ تمَ شده و عدد  ذكر »سَ

  خرما را هم بيان كرده است (هفت عدد)].
 »عاليه المدينه«ست كه خرما بايد محصول مدينه يا ها حاكي از آن ا برخي از روايت

  باشد.
چنين روايت كرده است:  عبدالرزاق از طريق شعبي«گويد:  ابن حجر در فتح الباري مي

است كه  آن به اين صورت ضرر نرساند اشكالي ندارد و انسانعربي كه به  »نشره«
خود گياهان و برگ درختان را  و راسترود و از چپ  ها مي ان خار بوتهيشخص به م

خواند و با آن خود را غسل  كوبد سپس بر آن دعا مي رد كرده و ميگيرد و آن را خُ ميبر
  دهد. مي

جادو شده  وهب بن منبه چنين آورده است: شخصهاي  ابن بطال به نقل از كتاب
آن را در آب  ند، سپسك رد ميگيرد و آن را ميان دو سنگ خُ سبز برمي هفت برگ از سدر

خواند و سه  آن مي را بر ذتينتوحيد و معوو اواخر قرآن سوره هاي  آيةالكرسی ريخته و
شود كه تمام  شويد، اين سبب مي از آن خود را با آن آب مي آشامد و پس جرعه از آن مي

از بين برود و به خصوص براي كسي كه از مقاربت با همسرش بازداشته  جادوعوارض 
  2شده) بسيار مفيد است. شده (و جادو

فر مستغفري چگونگي نشره جع »الطب النبوي«كتاب در «گويد:  ابن حجر در ادامه مي
هاي نصوح بن واصل ديدم كه حماد بن  گويد: در نوشته (گشودن جادو) را خواندم. او مي

شاكر به او چنين آموزش داده است: اگر شخصي از مقاربت با همسرش ناتوان شد در 
اي از شاخه درختان فراهم آورد  انجام دهد، كومهتوانست كارهاي ديگرش را  ميكه  حالي

تبري دو لبه در داخل آن قرار دهد، سپس كومه را آتش بزند تا جايي كه تبر داغ شود،  و
  ».ار كند، به اذن خدا شفا مي يابدآن ادر ربسپس تبر را از آتش بيرون بياورد و 
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غارها و بهار گل   در موسم راي گشودن جادوب« او در مورد گشودن جادو مي گويد:
د و بريزد، سپس آب گوارايي به آن اضافه نماي در ظرف تميزي آوري كند و ها را جمع باغ

 خدا درمانشدن آن را بر خود بريزد، به اذن از سرد  آن را به آرامي بجوشاند و پس
  1».شود
  ايجاد زخم درمان با حجامت و -4

به  از آن سخن گفته است، درمان جادو» د المعاداز« قيم دره ابن ها ك ز اين شيوهيكي ا
  گويد: او در اين مورد مي ،حجامت است ي وسيله
آن اثر  نوع دوم خالي كردن و خارج ساختن ماده پليد از محلي است كه جادو در«
مزاج مؤثر است؛ سرشت و جنباندن اخلاط و برهم زدن  است. زيرا سحر در تغيير كرده
داشت،  جادو در عضوي ظاهر شد و خارج ساختن ماده پليد از آن عضو امكان رااگر اث

بي از عبدالرحمن بن ا» لحديثغريب ا«بوعبيد در كتاب اين كار بسيار سودمند است. ا
 ي شاخي بر جادو شده بود به وسيله ص پيامبر خداكند كه هنگامي كه  ليلي روايت مي

  سرِ خود حجامت نمود.
آن را و  فردي كه علم و دانشش كم باشد شگفت آسا بود ست براياين كار ممكن ا 

بگويد: حجامت چه ارتباطي با جادو دارد؟  اين درد  با آن  دهد و رمورد اشكال قرا
دانست كه بقراط و ابن سينا و ديگران به اين امر  ؟  اگر او ميدرمان چه ارتباطي دارد

ن تصريح نموده آگفت: كسي به  د و ميش يرفت و تسليم ميذپ اند آن را مي تصريح كرده
  نداريم.و ترديد كه در علم و دانش او شك 

نيروهاي  زن مبتلا شد به يكي اآبه  صخدا كه ماده جادويي كه پيامبر نپس بدا
ي لپنداشت كه كاري را انجام داده در حا ه چنان ميكاي  سرِ او رسيد به گونه رموجود د

طبيعت ر د بدان سبب است كه جادوگربود. اين عارضه  كار را انجام نداده نواقع آ ركه د
كند كه در بطن پيشين مغز افزايش يابد و موجب  اي تصرف مي  هخوني به گون و ماده

  تغيير مزاج و سرشت اصلي شخص شود.
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ن نيروهاي طبيعي در برابر منفعل شد اي است از تاثيرات ارواح پليد و اين سحر آميزه
 با نيروهاي بدن) ناميده   مي شود روح پليد ني عجين شدنيعات (ن سحر تمريخآ آن و

به  رساند كه سحر بيشترين ضرر را به عضوي مي ترين نوع جادوست، و بويژه كه سخت
و طبق قوانين خاص خود انجام شود  حجامت اگر به شكل صحيح آن اصابت كرده است.

  ست.ي جادو شده ا ديده براي عضو آسيب سودمندترين درمان
گيرد كه اين مواد بيشتر  تصور يهاي د: خارج ساختن مواد بايد از محليگو مي بقراط

  ها تمايل دارند و در اين كار بايد از وسايل مناسب آن استفاده نمود.ه آنب
و چنان به اين عارضه دچار شد  ص گويند: آنگاه كه رسول خدا گروهي از مردم مي

اصلاًً آن را انجام نداده بود، گمان كرده كه ام داده در حالي كه پنداشت كه كاري را انج مي
ا مانند آن است كه به سمت مغز حركت كرده و بر بطن پيشين ياي خوني  اين در اثر ماده

  است. حالت طبيعي خويش خارج نموده زآن غالب شده و مزاج او را ا
 درمان بود، و رسول خداي ترين و سودمندترين شيوه ن زمان رايج آدر حجامت  
وحي به او خبر دهند كه آن امت كرد، اين واقعه قبل از آن رخ داد كه از طريق حج ص

آمد و به او خبر داد كه  بوده است و چون از جانب خداوند وحي بر اثر جادوعارضه 
  1».ر اثر سحر است متوجه درمان واقعي آن شدبيماري ب

  دچار شدن به آن  از پس  و  از جادو پيشگيري يدعاها و آيه ها -4
  است ترحم قرآن براي مؤمنان شفا و يهمه

m{z   yxwvutl ]82:اسراء[ 

  ».فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است ا فرو ميرو ما آياتي از قرآن « 
آن به خدا پناه برده و متوجه او  ي انسان به وسيله كهدعاها و تعويذهايي  ذكر خدا و

مگي شفابخش ، هاز آن استفاده كندداقت ن از روي يقين و صساگردد به شرطي كه ان مي
  .و به اذن خدا مؤثر واقع مي شوند

  كنيم. علما در اين زمينه اشاره مي احاديث و سخنان به برخي از آيات و اكنون
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  پناه بردن به خداوند بزرگ از شر دشمن نفرين شده انسان (شيطان).  - 1
  فرمايد: خداوند مي

mw  v  u  ts  r  q  p    o  n  ml      ]200:اعراف[  

  »او شنواي داناست ،اي از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر و اگر وسوسه«
  فرمايد: و مي 

 m  v  u  t    s  r  q  p  o  n  m  l  k  jl 
  ]98-97:مؤمنون[

 ار ندارم و خويشت در پناه تو مي نهاي اهريمنا خويشتن را از وسوسه! بگو پروردگارا«
  ».دارم از اينكه با من گرد آيند در پناه تو مي

حسين را از شر شيطان به خدا  حسن و صخدا  پيامبر: «مي گويد مابن عباس  
سپرد: پناه  سماعيل و اسحاق را به خداوند مياپدر شما (ابراهيم) «سپرد و مي فرمود:  مي
و خطرناكي (مانند  سمي ي داوند از هر شيطان و جنبندهخ ي تامه برم به كلمات مي

  1.»بدي كه آدم را فرا گيرد  عقرب و مار و...) و از هر چشم
يمِ « گفتن - 2 حِ َنِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ   »بِسْ

چون شب فرا رسد «گفت:  ص روايت كرده كه پيامبر خدا سجابر بن عبداالله 
چون ساعتي از  شوند. و ن در اين وقت پراكنده مييطادكانتان را نگه داريد، زيرا شيكو

آنان را رها كرده و (به حال خود وا گذاريد) درها را ببنديد و نام خدا را ياد  شب گذشت
ي خود را ببنديد و نام اه شايد، و  دهانه مشكگ اي را نمي د، زيرا شيطان هيچ در بستهيكن

هاي خود را بپوشانيد و نام خدا را ياد كنيد اگرچه [پوشاندن  خدا را ياد كنيد، و ظرف
  2».هايتان را خاموش كنيد چيزي روي آن باشد، و چراغ ظروف] با قرار دادن

دٌ «خواندن  - 3 وَ االلهَُّ أَحَ لْ هُ   .ذتين در صبحگاه و شامگاهو معو »قُ
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در يك شب باراني و «از پدرش روايت كرده كه گفت: ذ بن عبداالله بن خبيب امع 
عبداالله  ارج شديم تا برايمان نماز بخواند.خ ص بسيار تاريك در جستجوي رسول خدا

من چيزي نگفتم. دوباره  و او به من فرمود: بگو، من پيامبر را يافتم گويد: بن خبيب مي
چه بگويم؟ فرمود:  :فرمود: بگو، من باز چيزي نگفتم؛ باز هم فرمود: بگو، عرض كردم

دٌ « وَ االلهَُّ أَحَ لْ هُ ز از همه چيصبحگاه سه مرتبه بخوان كه تو را ذتين را شامگاه و و معو »قُ
  1».نياز مي كند بي

دارند. و جادو ذتين تاثير عجيبي در از بين بردن سحرصديق حسن خان مي گويد: معو  
كسي كه شبانه روز بر خواندن آن دو سوره مداومت داشته باشد به اذن خداوند هيچ 

ن شاء االله ها را بخواند إ رساند، و اگر شخص جادو شده آن سوره سحري به او زيان نمي
  2سحر از بين خواهد رفت.اثر آن 
ذتين را شد معو دچار رنج و دردي مي ص هرگاه رسول خدا«گويد:  مي بشه عاي

دميد، اين حديث را مالك در مؤطأ روايت كرده،  خواند و [به اطراف خود] مي بر خود مي
  در صحيح بخاري و صحيح مسلم نيز از طريق او آمده است. و

  بقره. ي ن سوره خواند - 4
مْ «فرمودند:  ص سلم از بوهريره روايت شده كه پيامبردرصحيح م يُوتَكُ لُوا بُ عَ ْ لاَ تجَ

ةِ  رَ ةُ الْبَقَ ورَ أُ فِيهِ سُ رَ قْ ￯ تُ نَ الْبَيْتِ الَّذِ رُ مِ نْفِ يْطَانَ يَ ابِرَ إِنَّ الشَّ قَ  هاي خود را به گورستان خانه 3»مَ
  .كند شود فرار مي خوانده ميبقره در آن ي اي كه سوره  تبديل نكنيد، همانا شيطان از خانه

  . الكرسی آيةن خواند - 5
فت: در داستاني كه بخاري در صحيح خود آن را روايت كرده، شيطاني به ابوهريره گ

تا  m stu v w x zyl بخوان را الكرسی آية آنگاه كه به رختخواب رفتي
به تو نزديك  ح هيچ شيطانيبآخر آيه، زيرا اين آيه هميشه نگاهبان تو خواهد بود و تا ص

  شود. نمي
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 ص تعريف نمود، آن حضرت صخدا  آنگاه كه ابوهريره اين ماجرا را براي پيامبر
  .ت گفته هر چند كه بسيار دروغگوستو به تو راسا 1»أما إنه صدقک و هو كذوب«فرمود: 
  است: ناي الكرسی ةآي

m©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  
  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª

ÏÎÍÌË Ê     É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿l 
  ]255:رهبق[

پايدار دو جهان هستي را نگهدار است. او را  جز االله وجود ندارد و او زندهخدايي « 
نچه در زمين است. آ آن اوست آنچه در آسمانها و از ،گيرد نه چرتي و نه خوابي فرا نمي

پيش  داند آنچه را كه در او؟ ميي كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه 
م او را فراچنگ لروي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است. چيزي از ع

را كه وي بخواهد، فرماندهي و فرمانروايي او آسمانها و زمين آورند جز آن مقداري  يمن
بلندمرتبه و او  ناتوان نسازد و ر برگرفته است و نگاهداري آن دو وي را درمانده ورا د

  ».سترگ است
  آخر سوره بقره. ي خواندن دو آيه - 6
ةِ : «فرمود صروايت كرده كه رسول خدا  سن مسعود با  ورَ رِ سُ نْ آخِ ِ مِ تَينْ يَ أَ بِالآْ رَ نْ قَ مَ

تَاهُ  فَ ةٍ كَ ةِ فيِ لَيْلَ رَ و ابقره را در شبي بخواند براي ي آخر سوره ي ي كه دو آيه كسهر  2»الْبَقَ
   .كند كفايت مي
   اين است: دو آن

m  v  u   t  s  r  q p  on  m  l   k   j  i  h  g
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  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶   µ́   ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©   ¨
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ßÞÝÜ  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ðl 
  ]286-285:هبقر[

پروردگارش بر او نازل شده است  ، محمد) معتقد است بدانچه از سويفرستاده (خدا  
. همگي به خدا و ارند) بدان باور دشكّي در رسالت آسماني خود ندارد) و مؤمنان (نيز و(

) ميان هيچ يك از گويند: اي وي و پيغمبرانش ايمان داشته (و ميفرشتگان او و كتابه
گويند:  دانيم). و مي شمه رسالت ايشان را يكي ميگذاريم (و سرچ پيغمبران او فرق نمي

ا! آمرزش تو را . پروردگارر و نواهي رباني را توسط محمد) شنيديم و اطاعت كرديماوام(
  ست. وت به سوي تخواهانيم، و بازگش

گاه بالاتر از ميزان  و هيچكند ( اندازه توانائيش تكليف نميخداوند به هيچ كس جز به   
 ) انجام دهدخواهد. انسان) هر كار (نيكي كه از او وظائف و تكاليف نمي قدرت شخص

ما ! اگر بكند به زيان خود كرده است. پروردگارا) براي خود انجام داده و هر كار (بدي كه
مؤاخذه و پرس و جو قرار  آن و موردفراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را (بدان) مگير (

مده)، پروردگارا! بار سنگين (تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان كه (به 
! آنچه را پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا) كساني كه خاطر گناه و طغيان) بر (دوش

) و از ما ا به بلاها و محنتها گرفتار مسازو ما رداريم بر ما بار مكن (اي آن را نكه يار
ما را ببخشاي و به ما رحم فرماي. تو ياور و  ) وقلم عفو بر گناهانمان كشدرگذر و (
   . گردان، پس ما را بر جمعيت كافران پيروز ييسرور ما

»است. در حديث  در حديث فوق به معني كافي بودن در مقابله با شيطان  »كفتاه
ِماَ «آمده است: چنين مرفوعي از نعمان بن بشير  تَمَ بهِ ِ خَ تَينْ نْهُ آيَ لَ مِ زَ أَنْ ا فَ تَبَ كِتَابً إِنَّ االلهََّ كَ

ارٍ  آنِ فيِ دَ رَ قْ ةِ لاَ يُ رَ ةَ الْبَقَ ورَ ا سُ َ بهَ رَ يَقْ ثَ لَيَالٍ  فَ يْطَانُ ثَلاَ ر شما بخداوند [در ازل] كتابي را » الشَّ
بقره را با آن تمام كرده است، اگر در ي و دو آيه از آن نازل نموده كه سوره فرض كرده 

. حاكم اين ان تا سه شب به آن نزديك نمي شودخوانده شود شيطاي اين دو آيه  خانه
 زاقوال ديگري ني »كفتاهُ «حديث را روايت كرده و آن را صحيح دانسته است. در تفسير 

  وجود دارد.
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  صد مرتبه در روز.» االلهلا لا إله إ«گفتن  - 7
 شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلهََ  لاَ  قاَلَ  مَنْ «فرمودند:  صخدا  پيامبر مي گويد: سابوهريره  

 وكَُتِبَتْ  رقِاَبٍ  عَشْرِ  عَدْلَ  لَهُ  كَانَتْ  مَرَّةٍ  مِائَةَ  يَـوْمٍ  فِي قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  الْحَمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ 
 أَحَدٌ  يأَْتِ  وَلَمْ  يمُْسِيَ  حَتَّى ذَلِكَ  يَـوْمَهُ  الشَّيْطاَنِ  مِنْ  حِرْزاً لَهُ  وكََانَتْ  سَيِّئَةٍ  مِائةَُ  وَمُحِيَتْ  حَسَنَةٍ  مِائَةُ  لَهُ 

ا بأَِفْضَلَ   اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ كسي كه هر روز صد مرتبه « 1»ذَلِكَ  مِنْ  أَكْثَـرَ  عَمِلَ  أَحَدٌ  إِلاَّ  بهِِ  جَاءَ  مِمَّ
را بخواند، [اين ذكر] به اندازه  قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  الْحَمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ  شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ 

شود و صد گناه از گناهانش  و نوشته ميابراي  ده غلام برايش ارزش دارد و صد نيكي
 شود و به سپري در برابر شيطان براي او تبديل ميتا غروب  زن روآ گردد و در محو مي

[معني » دهد مگر اينكه بيشتر از او آن ذكر را بگويد آن انجام نمي هيچ كس عملي بهتر از
وست ا آنشريك است، همه ملك از  او تنها و بيحقي جز او نيست،  : هيچ معبود  برذكر

    تواناست].و تمام ستايش و حمد براي او و او بر هر چيزي قادر و 
  است. وجادو ابطال سحر كه لفظ آن بيانگر يهاي آيه- 8
   فرمايد: مانند اين سخن خداوند متعال كه مي 

mÏÎÍÌËÊl  ]118:اعراف[  
  ».پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي كردند باطل شد« 

mÔÓÒÑl     ]119:اعراف[  
خوردند و خوار و رسوا  آمده بودند، فرعون و فرعونيان شكست گرد كه آنجا در« 

  ».برگشتند
 و مانند گفته خداوند بلندمرتبه:

medc    ba`_^]\[ZYXWl    ]81:يونس[  

و كرد خواهد  آنچه ارائه داديد واقعاً جادوست قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود«
 »گرداند خداوند كار تبهكاران را شايسته و سودمند نمي

                                                 
) حديث 4/2071لم: () و مس6/338فتح الباري: ( ابليس و جنوده] آن را روايت كرده، صفة بخاري در كتاب بدالخلق [باب -1

 )2691شماره: (
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  ]69:طه[ mxwvutsrqpyl و يا 

  ».ست و جادوگر هر كجا برود پيروز نمي شودجادواند نيرنگ و  ايي كه كردههركا«
  كه در احاديث صحيح آمده است. صخدا  تعويذهاي مأثور از پيامبر دعاها و - 9
, «مانند حديث   ءِ ماَ ي فيِ السَّ نَا االلهََّ الَّذِ بَّ ماَ  تبارکرَ , كَ ضِ الأَرْ ءِ وَ ماَ كَ فيِ السَّ رُ , أَمْ كَ مُ  اسْ
رَأُ  ،"الْوَجَعِ  هَذَا عَلَى  أنزل رحمه من رحمتک و شفاء من شفائک السَّمَاءِ، فِي تُكَ رحَْمَ  يَبـْ » فَـ

آسمان و زمين و  تو در رمآسمان، اسم تو مبارك و ا گار ما، اي خدايي كه دردرپرو«
كن تا  درد نازل نِايرحمت تو در آسمان است، رحمت و شفايي از جانب خود براي 

  بوداود روايت كرده است.ن حديث را ااي» بهبود يابد
من آمد در  نزد  صخدا  گويد: پيامبر بي العاص كه ميعثمان بن ا ثو مانند اين حدي

فرمودند:  ص حالي كه به دردي دچار شده بودم كه داشت مرا نابود مي كرد، آن حضرت
 هفت« »جداالله و قدرته و سلطانه من شرّ ما أ ةبعزامسح بيمينک سبع مرات و قل: أعوذ «

برم به بزرگي و قدرت و  پناه مي :[محل درد را] مسح كن و بگو مرتبه با دست راست
گويد: من  عاص ميلبي ا. عثمان بن ا»كنم سلطنت خدا از شر آن [دردي] كه احساس مي

آن كار را انجام دادم و خداوند درد مرا به آن وسيله از ميان برد و من هميشه خانواده 
 و اين حديث حسن :گويد ميكنم. ترمذي  به خواندن آن امر مي را خودم و ديگران
ذن تعويذهايي است كه به ا هاي حديث آكنده از چنين دعاها و تابم كصحيح است. تما

  هستند. خداوند بلند مرتبه كافي و شفا دهنده
درد  هر عمل و دعايي كه بيماري و«گوييم:  مانند صديق حسن خان ميدر پايان ما نيز 

باشد، اگر از  ها سودمند ناراحتي به عبارتي براي دردها و آن برداشته بود و يلهبه وسي
آميز  ثور سلف صالح و عاري از اسامي و صفات شركقرآن و حديث و سخنان مأ الفاظ

  1».توان از آن بهره برد، در غير اين صورت حرام و شرك است باشد، مي

                                                 
 )2/343الدين الخالص: ( -1



  
 

  هفتمفصل 
  جادو و جادوگرانحكم 

  آموختن جادو ن وداد حكم آموزش
در كردار و  ان كرديم كه سحر جز با ياري شيطان و بندگي اويمباحث گذشته ب در

رسد، و تمام اين كارها  آن به انجام نميها و مانند  و پليدي گفتار و خوردن چيزهاي حرام
ارد هرگز جايز روز آخرت ايمان د فرد مسلمان كه به خدا وبراي كفر و شرك است. 

مبني بر كافر بودن جادوگر وجود . دلايل زيادي ادوگري مبادرت ورزدنيست كه به ج
  :دارد از قبيل

  فرمايد: خداوند متعال مي

 mQPO  N M L K J Il ]102:هبقر[   
اند زيرا به مردم جادو  سليمان هرگز كفر نورزيده است بلكه شياطين كفر ورزيده«
  ».موزندآ مي
حكم كفر بر وصف  كه چون در اين آيه به اين آيه اين گونه است استدلال ي شيوه

  رفت كه علت كفر همان جادو است.توان نتيجه گ شده است مي مناسب كفر اطلاق
 :فرمايد د مينخداو

 m  h  g  f   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
  xw  v  u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i

c   b  a   ̀  _  ~}  |  {  z   y d e f 
hg l     ]102:هبقر[  

گفتند: ما وسيله  پيش بدو ميآموختند مگر اينكه پيشا و به هيچ كس چيزي نمي«
ختند كه با آن ميان مرد و همسرش وآزمايش هستيم كافر نشو. از ايشان چيزهايي آم
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توانند به كسي زيان  نكه با چنين جادوي خويش نميآافكندند و حال  مي جدايي
هايي را فرا  آنان قسمت باشد و وندو خواست خدا برسانند مگر اينكه با اجازه

دانستند  يشان سودي نمي رساند و مسلماً ميداشت و به ا نايگرفتند كه برايشان ز مي
  ». اي در آخرت نخواهد داشت ه متاع باشد بهرهنهر كس خريدار اين گو

  :اين آيه از چند طريق بيانگر كافر بودن جادوگر است
گويد:  . صديق حسن خان مي»فلاتكفر«محسوب مي شود:  سحر كفر نياد گرفت -الف

از ظاهر آيه چنان پيداست كه در  كفر است، و نكه يادگيري جادوآاين آيه دليلي است بر «
 را براي جادوگري چ فرقي ميان معتقد و غيرمعتقد نيست و كسي كه سحرياين حكم ه

  1».كند يكسان هستند دام مياق تن جادوگيرد با كسي كه براي دفع آن به ياد گرف ياد مي
براي بندگان خود  را هيچ چيز زيان آوري خداوندو هيچ سودي در سحر نيست  -ب

  مباح نساخته است.
اينكه چنين اشخاصي در آخرت هيچ بهره و نصيبي ندارند. و فقط كافر است كه  -ج

  ماند. نصيب مي آخرت بي در

  ]69:طه[ mu v xw y l فرمايد: خداوند مي - 3

رستگاري  نفي در اين آيه همه انواع فلاح و» شود كجا برود پيروز نمي هر ادوگرو ج«
  شود. را شامل مي

د، و اين دليل كافر بودن نماي نيز اين مطلب را تاكيد مي » x y«عموميت مكاني 
ي و عام نفي لاست، زيرا فلاح و رستگاري تنها از كسي به طور ك شخص جادوگر

  تواند باشد. او جز كافر كسي نمي نباشد، و گردد كه هيچ خيري در او مي

غالباً براي كافر به كار برده  » u v«توان فهميد كه لفظ  در آيات قرآن مي با بررسي
   2شود: مي

mÀ  ¿  Á  Â   Å  Ä  Ã       Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
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  Õ   Ô   Ó  Ò  Ñ    Ð     Ï  Îl ]70-69:يونس[   
شوند.  دهند رستگار نمي نسبت مي وندايزي را به خده به دروغ چكبگو قطعاً كساني «

[با اين حرفها چند روزي مردم را اغفال كردن و چند صباحي به مال و منال دنيا رسيدن] 
ا عذاب شديد را به مگردند و آنگاه  ياز اين دنياست سپس به سوي ما برمبهره گرفتني 

  ».اند به آنان مي چشانيم كفري كه ورزيدهسبب 

m d c  b   o  n     m  lk  j  i  h  g  fe
pl ]17:يونس[ 

ي او را ها به خدا نسبت دهد يا آيه ااست كه دروغي ر چه كسي ستمكارتر از آن« 
  ».گردند رمان رستگار نميجتكذيب كند. هرگز م

مراجعه كنندگان به كاهنان و پيشگويان وارد  آيات و روايات فراواني مبني بر نكوهش
اند و ما در  كه كاهنان و پيشگويان را تصديق كنند، كافر شمرده شده در آن كساني هشده ك

  د.بيان خواهيم نموغيب آن را  مبحث مدعيان علم 
مردم را فاسد  چون عقايد عموم رسد، اما كفر نمي سحر مجازي هم اگرچه به درجه ي

 نمايد حرام است. زيرا شخص عادي هنگام مشاهده كارهاي شگفت انگيزي كه دليل مي
 داند و ممكن است صفات خداوند را به جادوگر نسبت دهد و در نتيجه  نابود آن را نمي

  گردد.
گويد: شريعت اسلام  سحر و افسون را يكسان دانسته و همه را از  ابن خلدون مي

دينمان كه  ارهايي را مباح كرده كه در امورمرده است، زيرا شارع تنها كشامور ممنوع بر
 ، اما شعبده باشد ن مصلحتي دنيوي آآن است به كار آيد و يا در  ا نيز برصلاح آخرت م

بيني نيز كه به عقايد مردم ضرر  طالع ؛مانند جادو و افسون همان اثرات سوء را دارد
است.  نمايد از همين نوع خدا فاسد مي نسبت دادن امور به غير اايمان آنان را ب رسانده و

 را به علت ضرري كه در آن بازي ن و شعبدهت اسلام سحر و افسوعبه همين سبب شري
  1است؟ است از يك نوع دانسته و همه را حرام نموده

                                                 
 )934مقدمه ابن خلدون: ص( -1
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، سحر 1اين آيه با استدلال به[علما] «گويد:  مي ابن حجر در مورد حكم يادگيري جادو
اند. اين حكم در مورد برخي از اقسام  ن را كافر دانستهآ ي گيرندهرا كفر شمرده و ياد

اما نوع ديگر آن كه همان  انند بندگي شيطان و ستارگان بديهي است،م و جادو سحر
  ».شود كافر نمي است شخص با يادگيري آن بازي شعبده

است.  ا جزء گناهان كبيرهمعملي حرام و به اجماع عل و جادو سحر«گويد:  نووي مي
 اند. برخي از شمردهبرانسان  ي سحر را جزو هفت گناه هلاك كننده صخدا  پيامبر

كبيره  اما در هر حال گناه ،شود كفر محسوب نمي و برخي ديگر اقسام سحر، كفر است
آميزي باشد كفر است و گرنه كفر  گفتار و يا كردار كفر است. اگر سحر و جادو بيانگر

  2».نيست ولي يادگيري و ياد دادن آن حرام است
 سحر تن و ياد دادنآموخ«گويد:  را بيان كرده و مي سحر ه نيز حكم يادگيريماابن قد
  ».ر اين باره هيج اختلافي ميان علما وجود نداردحرام است و د و جادو

شود خواه به  با ياد گرفتن سحر و انجام دادن آن كافر مي جادوگر«اند:  گفته اصحاب ما
ه كاست  در روايتي از امام احمد آمدهبه مباح بودنش.  حرام بودن آن معتقد باشد و يا

ويم در مورد : عمچنين روايت مي كندشود، حنبل از او  يمتكفير ن طبق آن جادوگر
ر گفت: به نظرم به سبب انجام اين اعمال بايد از او بخواهند كه پيشگو و كاهن و جادوگ

پشيمان  توبه كرد و مرتد را دارد، اگرتوبه كند، زيرا من معتقدم كه چنان شخصي حكم 
كنند  مي شود؟ گفت: نه بلكه او را زندان ه ميشد بايد رها شود. من به او گفتم: آيا كشت

  شايد از كار خود پشيمان شد.
حتماً بايد كافر  و جادو است، زيرا جادوگرسحر  سومين گناه كبيرهگويد:  ذهبي مي

 فرمايد: متعال مي خداوند ،باشد

 mQ  P  O  N  M  Ll ]102:هبقر[  

                                                 
  .mQ   P  O  N      M  L  K   J  I  l ) سوره ي بقره است: 102آيه مشاراليه در آيه ي( -1
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آموزش  شياطين ملعون در». ادندد ياد ميين كافر شدند زيرا به مردم جادو بلكه شياط«
در مورد هاروت و  مردم هدفي جز مشرك ساختن آنان ندارند. خداوندسحر به  دادن

   فرمايد: ماروت مي

m  h  g  f   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
   y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i
ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~}  |  {  z  

  on   m  l  k  jqprl ]102:هبقر[   
گفتند: ما وسيله  شاپيش به او ميموختند مگر اينكه پيآ و به هيچ كس چيزي نمي«

و همسرش  آزمايش هستيم كافر نشو. از ايشان چيزهايي آموختند كه با آن ميان مرد
انند توانند به كسي زيان برس ل آنكه با چنين جادوي خويش نمياافكندند و ح جدايي مي

 نگرفتند كه برايشا هايي را فرا مي آنان قسمت و .مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشد
و مسلماً مي دانستند هر كسي خريدار اين  ،رساند ميزيان داشت و به ايشان سودي ن

سند است آنچه خود پو چه زشت و نا ،آخرت نخواهد داشت راي د ه متاع باشد بهرهنگو
  ».دانستند اگر مي اند را بدان فروخته

دانند و  م ميان را حرآتنها  شده و وجادو ر اثر گمراهي مرتكب سحري از مردم ببسيار
 كه نوعي جادوشوند  مشغول مي »سيمياء«ه كفر است، در نتيجه به يادگيري دانند ك نمي

كنند كه آن هم سحر است و يا در  است، و يا مرد را نسبت به همسرش بسته و ناتوان مي
وم كه كلمات نامفه ي محبت و بغض مرد نسبت به همسر و مانند آن به وسيله ايجاد

  شوند.  ارد ميشرك و گمراهي است، وآنها بيشترين 
آن ميان مرد و همسرش جدايي  انواع سحر اعمالي است كه بااز «گويد:  عربي ميابن 

نام دارد و  »هتول«جاد محبت ميان زن و شوهر است كه انداخته شود، از ديگر انواع آن اي
  1».آيند اين هر دو نوع كفر به حساب مي

  دانند: را واجب يا مستحب و مشروع مي و جاود كساني كه يادگيري سحر
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را واجب و يا و جادو توان يافت كه ياد گرفتن سحر  را مي اعلمبه ندرت برخي از 
را واجب  سحر آموختن كه اند، از جمله اين گروه رازي است مستحب و يا مشروع دانسته

گويد:  رازي را در تفسير خود آورده است، او مي اشته است. حافظ ابن كثير سخنانپند
دارند،  نظر لب اتفاقبر اين مط ، پژوهشگرانآگاه شدن به سحر ناپسند و ممنوع نيست«

 :آيه يل عام بودنلداست، و نيز به  مقام و مرتبه دارايانش زيرا علم و د
mÌËÊÉÈÇÆÅl   ]9:زمر[   

  »؟دانند برابر و يكسانندينمدانند با كساني كه و آيا كساني كه ميبگ«
آگاهي نداشته باشند، فرق و جادو  ه اگر مردم نسبت به سحركدليل ديگر آن است  

 معجزه است ،لم به اينكه معجزهعكنند در حالي كه  ميان سحر و معجزه را درك نمي
اين  گردد، و اشد نيز واجب ميامر واجبي بر آن متوقف ب ههر چيزي ك و واجب است

م و قبيح ان است كه يادگيري علم سحر واجب باشد، پس چگونه امر واجبي حرآمقتضي 
  1»شود؟ مي شمرده

فرض و  يحرب اد گرفتن سحر براي مقابله با جادوگراند كه ي برخي از علما ادعا كرده
نظر ر شري اتفاق شوهر و يا جدايي ميان دو نفر كه بر ام جهت ايجاد محبت ميان زن و

: مده است كهآچنين  »ذخيره الناظر«گويد: در  اند مستحب است. ابن عابدين مي ردهك
شوهر حرام  حربي واجب و براي جدايي ميان زن و يادگيري سحر براي مقابله با جادوگر

  2».جهت ايجاد محبت ميان آنان جايز است و
گرفتن سحر براي شناسايي آن از اگر ياد  تقدند كهبرخي از علما مع«گويد:  قرافي مي

گوييم: انجام دادن  مسأله] مي ، ما نيز [با قياس بر اينمعجزه باشد، كاري پسنديده است
اند يا  مدهآسحر به وسيله امري مباح براي جدا كردن كساني كه براي زنا گرد هم 

ادشاه نان پآان كفر كاري بكنند كه ياهپخواهند از طريق ايجاد كينه و دشمني با س مي
است. از همين قبيل است سحري كه براي ايجاد محبت ميان  مسلمان را بكشند، پسنديده

  ».دشاه و سپاه اسلام صورت گيردميان پا شوهر يا زن و
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 )4/157الفروق: ( -2



  201  دنياي سحر و شعبده بازي

اند:  اجازه دادهسحر را به دو منظور  نان ياد گرفتعالم زگويد: برخي ا حجر مي ابن
آن از  نمودن سحر و دور كردنبراي شناسايي و تشخيص كفر از غير و يا براي باطل 

  1».شخص جادو شده
د: استدلال برخي از علما بر جايز بودن يادگيري سحر آن نابن جرير و آلوسي مي گوي

  2دادند. ه فرشته بودند به اذن خدا سحر را آموزش ميكاست كه هاروت و ماروت 
  خلاصه كرد: نتوان چني ظريه را ميندلايل طرفداران اين 

  ناپسند نيست. ادووج يادگيري سحر - 1
 .تيادگيري سحر ممنوع نيس - 2

 يادگيري سحر پسنديده و نيكو است. - 3

و فساد از همديگر و دفع معجزه از سحر و نيز جدا كردن اهل شر  براي شناختن - 4
 ست.ن زن و شوهر به سحر نياز ااحربي و ايجاد عشق و محبت مي فتنه جادوگر

  اند. داشته آموزش سحر را ي اجازه استدلال به اينكه فرشتگان - 5
  توان رد نمود: زير مي اين دلايل طرفداران  را به شيوه هاي

، »قبيح«نان از كلمه آ ست، اگر منظورنيقبيح  و جادو گرفتن سحر گويند ياد نان ميآ - 1
دانند، و اگر  را قبيح مي ن مخالفند و جادوناآقبيح عقلي است، معتزله در اين خصوص با 

كند، زيرا آن آيه كساني  ن را رد ميآعي نيست آيه ذكر شده كنند كه سحر قبيح شر ادعا مي
كه ياد گرفتن  ورزند نكوهش نموده و بيانگر اين است مبادرت را كه به ياد گرفتن سحر

  سحر كفر است.
گرفتن سحر ممنوع نيست و محققان بر اين امر اتفاق  ياد كنند ادعا مي ي كهنانآ - 2
گيرنده ادنكوهش ي زيرا آيات و احاديث بيانگر ،رند، چنين ادعايي نادرست استانظر د

ه و بسياري رام بودن ياد گرفتن سحر تصريح نمودو علماي بزرگ ما نيز به ح آن هستند
اند  نگفته اند، همچنين آنان سحر را كافر دانسته و حكم به قتل او داده ي آنها ياد گيرنده از

  ني هستند!ساچه ك ي كه  بر اين موضوع اتفاق نظر دارندمحققانكه 
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  m  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ì l استدلال به آيه - 3
ا مباح دانسته را ر. زيرا اين آيه علم به شريعت يا علمي كه شريعت آن درست نيست 
  ستايد نه مطلق علم را. مي

اند كه شناخت معجزه منوط به شناخت سحر و جادو است در  آنان گمان كرده - 4
قرآن كريم است  ص است، زيرا بزرگترين معجزه پيامبر تنادرسحالي كه اين پندار آنان 

نيست و اصحاب و  رفتن سحرگياد  لم به معجزه بودن قرآن منوط بهعو بديهي است كه 
  1اند. اعجاز قرآن آگاه بوده و ائمه ما بدون ياد گرفتن سحر از تابعين
ام و جادوست و در نتيجه حر سحر زا ناشي مفاسد زواضح است كه بسياري ا - 5
  .است ضروري و واجب امريآيد و  مي ربه شما» سد ذرايع«سحر از باب  بودن

به گرد محل  نكهآ« »تع فيهمن حام حول الحمی يوشک أن ير«آمده است:  در حديث
  ».ن بچردآه در كگردد بعيد نيست  ق شده ميرُو قُ ممنوع

را متزلزل عقايد مردم  جادو چگونه بينيم كه  پيشرفت علمي مي امروزه، با وجود
  .براي بسياري مايه شك و ترديد مي گردد كند و مي

  .»بنا به قول صحيح حرام است و جادو ياد گرفتن سحر«گويد:  مي :امام نووي 
و  بازي اند، همانگونه كه يادگيري فلسفه و شعبده كرده و جمهور علما به آن تصريح

ب جنچه كه موآو هر  هاي مربوط به طبيعت اشيا ششناسي (طالع بيني) و دان ستاره
  2».اب كردن ذهن مردم] شود حرام استرشوراندن و [خ

ا همراهي و دوستي با ن را كافر دانسته جز بآحب يادگيري سحري كه خداوند صا - 6
نمي توان  ن رادخالت مستقيم او ممكن نيست، همانطور كه ني زدن و عود زد شيطان و

  3ياد گرفت. جز از استاد متخصص آن 
خواهد  انجام نمي رسد. مثلاً كسي كه مي ع يادگيري جز با كفر و شرك بهاين نو - 7

وع بگويد: شپادشاهي را جادو كند بايد در مقابل برج اسد بايستد و در نهايت خضوع و خ
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تسليم  وت اران و شيران در مقابلسرور من، بزرگ من، فقط تو هستي كه پادشاهان و جب
  1».ار را مطيع من بگردانجبشوند، از تو مي خواهم قلب فلان  مي

گويد:  او مي ،اند عربي اين مسأله را فهميدهري از دانشمندان و از جمله ابن بسيا
 و هاي كه با آن غيرخدا را تعظيم كرد حقيقت سحر عبارت است از سخنان بافته شده«

  2».دهند قضا و قدر و وجود كائنات را به او نسبت مي
اند: به نظر اهل فن سحر جز با كفر و استكبار و  گفتهبرخي از علما «گويد:  قرطبي مي

  3».رسد، اگر چنين باشد سحر بيانگر كفر است يا تعظيم شيطان به انجام نمي
ورزيدن به خدا اثر با كفر  زسحر ج همشخص شد ك«گويد:  شيخ حافظ حكمي مي

  4».، و اين مطلب از سبب نزول آيه فهميده مي شودنمي گذارد
بدون  چون سحر از انواع شرك است و«د: يگو مي »كتاب التوحيد« شيخ سليمان شارح
مانند  يان آورده تا ن سخن به مآاز  »كتاب التوحيد«، مصنف در آن به انجام نمي رسد
  5».ت به آن هشدار دهدبساير اقسام شرك نس
شايد آنچه كه مؤلف از اصحاب نقل نموده است (در مورد «گويد:  ابن عابدين مي

جز با كفر ممكن نيست، و جادو باشد كه انجام سحر  ) مبتني بر اينتكفير ساحر
 فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

 md  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Zl ]102:هبقر[  
گفتيم و بيان نموديم  سخن از ارتباط شيطان با جادو و جادوگران در مباحث گذشته

  .أثيري نداردتوسل به كفر و شرك ت جز با كه كار جادوگر
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ن را كافر آ ي نچه را كه خداوند تحريم و منع نموده و يادگيرندهآتواند  كسي نمي - 8
تواند به كسي سود و يا زياني برساند، مباح  نمي و تصريح نموده كه او دانسته است

  بشمارد.
كند با كلام  آن دفع شر مي ي به وسيله اينكه سحر سودمند است و جادوگر - 9

  فرمايد: دارد. خداوند مي ن منافاتدر قرآخداوند

 m|{zy} l      ]1]102:هبقر  

  ».رساند به ايشان سودي نمي گرفتند كه برايشان زيان داشت و آنان چيزهايي را ياد مي«
، پس چگونه شيطان از اولياي خدا دفع پردازدش ميزموآجادوگر با ياري شيطان به 
در حالي كه او خود  ،آزارد دي را ميو ب ن بر شرّگامدآشر مي كند؟! و چگونه گرد 

ر و انجام كار نيك براي دفع ش را و جادو نان كه به گمان خويش سحردوست آنهاست! آ
  از حقيقت سحر هيچ اطلاعي ندارند. مي آموزند

سحر را  كنند كه فرشتگان دعاي خود چنين استدلال مياين طايفه براي اثبات ا -10
ن آآن را بيان نموده و  ل ضعيف است و ابن جرير ضعفاند، اما اين استدلا آموزش داده

 م ساده لوح و كودني مشتبه شود وبر آد اگر اين موضوع«و مي گويد: را رد كرده است. ا
م ي جدا كردن زن و شوهر را به مردخدا شيوه  بگويد: چگونه ممكن است كه فرشتگان

خدا نسبت داده به  شتگان؟ و چگونه جايز است كه نازل كردن چنين امري بر فرياد دهند
ا را به آن امر و ينچه را كه مردم آمي گوييم: خداوند متعال در ابتدا تمام  شود؟ در پاسخ

اند به  از آنكه مردم به آن علم پيدا كرده از آن نهي نموده به آنان شناسانده است و پس
  .شتاز اين بود امر و نهي فايده اي نداو نهي كرده است و اگر غير  آنان امر
نيست  شگفت ن نهي كرده است، وآن را از اكارهايي است كه خداوند انس نآاز  جادو

نها نام برده است، ياد داده باشد آن دو فرشته كه در قرآن از آا به اگر خداوند آن را در ابتد
و از طريق آنها انسان را آزمايش كرده باشد. همانگونه كه قرآن به اين مطلب اشاره كرده 

 گفتند: گرفتند مي آنها ياد مي از د: آن دو فرشته به كساني كه سحر راگوي و مي
mdcba`l ]تا در نتيجه  ،»وسيله آزمايش هستيم كافر نشو ما« ]102:هبقر
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اين آزمايش بندگان خود كه آنان را از جدا كردن ميان زن و شوهر و انجام سحر نهي 
و هم  ،ن دو سحر نياموخته برگزيندآنموده بود از همديگر باز شناسد، هم مؤمني را كه از 

 ن دو فرشته درآهم  و ،ن ياد گرفته خوار و زبون نمايدانآاز  اكافري را كه سحر و كفر ر
و هم سحر  ،خدا بوده باشند مطيع امر اند به كساني كه از آنان ياد گرفته موزش جادوآ

شتگان ربه حال ف نان آموختند ضرريآ كساني كه با  وجود نهي كردن آن دو، جادو را از
  1».نداشته باشد

  حكم سحر ستارگان
بختي و خوشبختي و بد به تاثير ستارگان در تعيين روزي و عمر و معتقد كسي كه 

از ستارگان ياري بخواهد و به آن پناه  پيروزي و شكست آدميان  باشد كافر است، و اگر
  است. ه و گمراهي خود را دو چندان نمودهبر كفري افزود اببرد كفري ر

  است. آن را كفر دانسته وده وفساد اين عقيده را بيان نم صخدا  پيامبر
به دنبال باراني كه شب  در حديبيه ص پيامبر خدا«زيد بن خالد جهني مي گويد: 

دانيد  آيا ميمردم فرمود:  اقامه كرد و چون رهسپار شد به باريده بود، نماز صبح را برايمان
دانند، فرمود: خداوند  ميبهتر م گفتند: خدا و رسولش گفت؟ مردكه پروردگارتان چه 

گويد: به فضل و  آنكه مي آيند يا مؤمنند يا كافر، رگفت: بندگان من چون به صبح د
ارگان است و آنكه مي گويد: در تكافر به س رحمت خدا باران بر ما باريد مؤمن به من و

به ستارگان  كفر ورزيده و به منن ستاره باران بر ما باريد اثر طلوع فلان ستاره و فلا
  2».استايمان آورده 

انسان سلب و او را از كند اصل ايمان را از  ن اشاره ميآآيا كفري كه حديث فوق به 
 اين كفر اصل ايمان را سلب نموده وكند؟ در جواب بايد گفت: بله،  اسلام خارج مي دايره

باشد كه ستاره فاعل حقيقي  تقدد، به شرطي كه چنان معنماي شخص را از اسلام خارج مي
گونه كه برخي از اهل جاهليت نباران است آ ي و بوجود آورنده و تدبير كننده

                                                 
 )1/455فسير ابن جرير: (ت -1

) و 2/522) فـتح البـاري: (  رزقكم أنكم تكـذبون و تجعلون بخاري در كتاب الإستقاء آن را روايت كر ده است، در باب ( -2
 ). مسلم به چند طريق از چند صحابه اين حديث را روايت كرده است.71) حديث شماره: (1/82صحيح مسلم: (
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، و اي كافر است صاحب چنين عقيده كند ، و همانطوري كه نووي تصريح ميپنداشتند مي
  شافعي است و ظاهر حديث نيز حاكي از آن است. اين مذهب جمهور علما و امام

در اثر طلوع فلان ستاره بر ما باران باريد و در اصل معتقد باشد كه  :داما اگر بگوي
 نشانه و طلوع ستارگان تنها ميقات و  ،رحمت اوست ي نتيجهر د باران از جانب خدا و

آن وقت و زمان مشخص بر ما  عادي باريدن هستند، مانند آن است كه گفته باشد: در ي
گفته اختلاف نظر دارند و بهترين مكروه بودن اين  فر نيست. علما دركاين  باران باريد، و

نظر آن است كه اين سخن مكروه تنزيهي است و گوينده گناهكار نمي شود، سبب 
 سخن دوپهلو است و موجب مي شود كه ديگران نسبت به گوينده كراهت اين است كه 

  و پيروان آنان است. ين سخن شعار نادانانا ي آن دچار سوءظن شوند، همچنين
كفران نعمت  ي اين سخن مي شود برخي از علما معتقدند كفري كه متوجه گوينده

اين سخن  ي گوينده به ستارگان بسنده كرده است. دادن باران زيرا او به نسبت ؛است
تاثير آنان در بارش باران،  لازم است كلام خود را به عدم اعتقاد به ستارگان و تدبير و

باران را  گان رستاخود ور من از اين سخن آن نيست كه يعني بگويد منظد نمايد [مقي
. در روايتي از د] برخي از روايات صحيح مسلم  اين نظر را تأييد مي كنندكنن ايجاد مي

دهد منظور از كفر،  [كه نشان مي »كَافرٌ شَاكرٌ النَّاسِ منَ أصَبح«سلم چنين آمده است: م
بَحَ «ه است: كفران نعمت است]. در روايتي ديگر آمد ةٍ إِلاَّ أَصْ مَ نْ نِعْ بَاد￯ِ مِ لىَ عِ تُ عَ مْ ا أَنْعَ مَ

ينَ  افِرِ َا كَ مْ بهِ نْهُ يقٌ مِ رِ ن نعمت مرا انكه گروهي از آنآ[به بندگان خود نعمتي نبخشيدم جز  »فَ
ةٍ «ه است: . و در روايت ديگري آمد]كفران كردند كَ رَ نْ بَ ءِ مِ ماَ نَ السَّ لَ االلهَُّ مِ زَ ا أَنْ بَحَ مَ إِلاَّ أَصْ

ينَ  افِرِ ا كَ َ نَ النَّاسِ بهِ يقٌ مِ رِ ا«كه ضمير » فَ َ آن است كه منظور از كفر، كفران  ي نشانه »بهِ
دم جز آنكه گروهي از مر نمودهخداوند هيچ بركتي از آسمان نازل نيعني  1نعمت است.

  .نسبت به آن كفران نعمت نمودند
  
  

                                                 
 ).2/61نگا: شرح نووي بر مسلم: ( -1
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  جادوگركيفر 
  ماناندر ميان غيرمسل كيفر جادوگر
. در اين كنندشورهاي غربي براي رهايي از جادوگران نهايت تلاش را ميبسياري از ك

بر آنها تحميل كرده و انواع  - است كه كمترين آن اعدام -جازاتها راترين م راستا سخت
ي داراييها و تحميل مجازاتهايي بر خود و  شكنجه و تنبيه و رسواسازي و مصادره

ي فرانسه، آلمان و ايتاليا، همه، كشورها در .آنها اجرا كرده اندان را در مورد فرزندانش
اند. در اسكاتلند مجازاتشان انداخته شدن در  را محكوم به سوزانده شدن كرده جادوگران

ز پايي نينگليس و برخي ديگر از كشورهاي اروظرف بزرگ آهني پر از قير جوشيده بود. ا
حلق آويز  آمريكا مجازات مرد يا زن جادوگر ما در، اآنها را در ميان عموم اعدام مي نمود

از  و برخي كشورها براي اعدام جادوگران ترين درخت سر راه بود. كردن بر نزديك
را براي مجازات » تشبيح«كردند. در كشورهاي زيادي نيز روش  ديرك مرگ استفاده مي

زرگي كه به چهار ب ي ضخيم را بر سفره گيرند، بدين ترتيب كه جادوگر آنها به كار مي
خواباندند و دستهايشان را به سوي بالا مي كشيدند  قسمت جدا از هم تقسيم شده بود، مي
لاي سفره و دست چپش را به اي سمت راست ب به طوري كه دست راستش را به گوشه

ي سمت راست پايين و پاي چپش را به سمت  ي چپ، پاي راستش را به گوشه گوشه
سط اين سفره چرخي مصنوعي نصب و به شكل مخصوصي به بستند و در و چپ آن مي

شد و هر  آن سطحش به چهار جزء تقسيم مي آن وصل شده بود، آن گونه كه با چرخشِ
كرد و در نتيجه دست راست به طرف شمال  جزء آن به سمتي خلاف ديگري حركت مي

غربي و دست چپ به سوي شمال شرقي و پاي راست به طرف جنوب غربي و پاي 
ها و مفاصل  شد... و بدين وسيله رگها، عضله پ به سمت جنوب شرقي كشيده ميچ

شد كه شياطين  ي ميا باعث ايجاد دردهاي سخت و آزار دهنده شد و متلاشي مي جادوگر
سپس جسدش را شد،  مي هم تحمل آن را نداشتند و سرانجام پس از چند دقيقه نابود

ترين و  سخت اما . ريختند مي را در خيابانهاو خاكسترش  كردند و آتش مي زدند جمع مي
گرفته شده آن بود كه دادگاههاي ي كه براي مجازات جادوگر در نظر ا ترين شيوه زشت

ي مجهز به تمام ابزار و ا كردند، اين دادگاهها اتاقهاي ويژه بازپرسي در اسپانيا اجرا مي
اتاقهاي شكنجه «ردند و نام ك آماده مي - تا آن جا كه انسان گمان مي كرد –آلات شكنجه 

اعتراف  شد و به كار جادوگري دستگير مي بر آنها نهاده بودند. وقتي جادوگر» يا اعتراف
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بر  ها شكنجه بردند كه اين شد، و او را به اتاق شكنجه مي كرد، از اتاق آتش گرفته مي مي
گ از پايهايش ي بزر در يك فلكه -پس از بستن دستانش به پهلو –شد: او را  او اجرا مي
كردند، چنان كه سرش رو به پايين قرار بگيرد، سپس فلكه چند دور به تندي  آويزان مي
يعني حالتش عوض مي  -آمد شد، و پس از چند روز به حالت طبيعي در مي گردانده مي

را  ناخنهاي پايش ، يكييكي آنگاه -ين مي شدشد و سرش رو به بالا و پاهايش رو به پاي
آوردند و  گرداندند و به حالت وارونه در مي، و پس از آن چرخ را ميندبيرون مي كرد

گشت و او را به حالت  رسيد. سپس چرخ دوباره مي اين بار نوبت به ناخنهاي دستش مي
ها يا رانها و ساقهايش  آورد، و از بدنش جاهاي پرگوشت و چربي مانند شانه افقي در مي

رسيد، ايجاد  ازي آن چنان كه به نظرشان ميگرفتند و شكافهاي كوتاه يا در را مي
را به حالت نخست كه  ريختند، و او كردند، سپس نفت يا قير جوشيده در آن مي مي

بيرون مي ي چشمانش را ا و با ميخهاي بزرگ و سرخ شده گرداندند ر ميوارونه بود ب
  .رسيد به پايان مي ي بسيار سخت شكنجهاين  اوبا سوزاندن  سرانجامو  كردند

را به مجازات محكوم  ي دردناك، دادگاههاي اسپانيا جادوگر اين شكنجه با وجود
بر مبناي پيمان يا عقدي كه با شيطان  با صراحت عمل جادوكردند، مگر اين كه  نمي
اش  بايستي اين اعتراف را بنويسد و در اعترافنامه اند، اعتراف كنند، و جادوگر بسته

آن  ان بسته است، و متن پيمان نامه و مدت اجراييو كجا پيم مشخص كند كه چه وقت
به  است. و در سحرش چه موادي شده  بر او نمايان مي كدام است و شيطان در چه شكلي

آورد؟ براي چه كسي و به نفع و  ضرر چه  را چه كسي برايش مي برد و اين مواد كار مي
  كرد؟ مي كسي جادو
باقي  اطني جادوگر هيچ ترديديهايي ديگر از اين قبيل كه در نيت بو سؤال

  گذاشت. نمي
هاي خارجي براي  هاي گوناگوني كه حكومت با وجود مجازاتهاي سنگين و شكنجه

براي فلج كردن فعاليتها و خطرهايشان و ترساندن آنها  هم اند، باز نظر گرفتهدر  جادوگران
ختن روحشان به كني تخم بدي در ذاتشان كافي نبوده، آنها معتقد بودند با فرو و ريشه

هاي  شيطان ديگر روحي باقي نمانده تا حكومت با به دار آويختن يا سوزاندن يا شيوه
  را مورد آزار و شكنجه قرار دهد. هاديگر آن
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يا ثروتمندان يا  ان كارد صاحبنتحصيلكرده يا روشنفكر مان جادوگران اما گروهي از
هاي پوچ و  رآميزشان را به بهانهاعمال سح ،قطعي اساتيد بودند كه از ترس كيفر سخت و

 مانند درمان رساني و سود كردند به خاطر كارهاي نيك ادعا مي زيرا پوشاندند؛ واهي مي
كه به تمدن  نيا يافتن رمز گنجي و دانشهاي پنها نها و همسرا بيماران يا آشتي خانواده

ست. بنابراين آنها و جايز ا گيرند، سحرشان موجه نها بهره ميرساند و مردم از آ سود مي
 ) كهblackmagicناميدند تا از سحر سياه ( ) ميwhitemagic( اين كارشان را سحر سفيد

نيرنگها باعث  بود تشخيص داده شود. اما تمام اين ادعاها وضرر و زيان  در برگيرنده ي
هر كسي را  يا قانون به آن اعتراف كند و به آن توجه ويژه اي نمايند ها نشد كه حكومت

داشت محكوم به اعدام كردند، چون  تسياه يا سرخ دس كه در كار سحر اعم از سفيد و
گردد، از طرف ديگر چون  ي سحر بودنش خارج نمي كه سحر در هر حالت آن از دايره

كه به آن دست  ست و جادوگريانيروهاي غير طبيعي  بر ن متكيآموفقيت در  اساس
ادعاي  دهد و نونهاي طبيعي و آرايش آن ميبر قاي براي غلبه ييازد به خود نيرو مي
  1.را دارد دلها و جانهاي انسان گي بر عقلها ورچي

محكوم به  شد اين بود كه او كه زن اجرا مي اتهايي كه بر جادوگراناز جمله مجاز«
ان شكنجه تمام موهاي شد و در آن جا مأمور برده مي  اتاق شكنجهشده بود به مجازات 

ندند، كاري كه هيچ فردي كَ مي اي هاي كوچك سرخ شده ا موچينيكي ب بدنش را يكي،
باشد همين كه تنها چند تار مو تحمل آن را ندارد و هر زن جادوگري كه استوار و شكيبا 

انجام  ههر آن چناليد و در نتيجه به  شد فرياد مي زد و از شدت درد مي از بدنش كنده مي
پذيرفت تا از فرايند كندن مو بگذرد و هر  مي ا راكرد و تهمته ، اعتراف ميداده و يا نداده

ي او را  شكنجه ،نمأموران قانو ،شكنجه دادنش اي بيشترچه زودتر سوزانده شود... اما بر
ندن آخرين موي بدنش كردند... و او را تنها پس از كَ نقطه به نقطه و جزء به جزء اجرا مي

ردهاي بسيار تحمل ناپذير و جانكاه در طي اين فرايند شكنجه از د كردند و او رها مي
  2».شد رفت و سپس براي سوزاندن برده مي ما فرو ميكُبرد كه به  چنان رنج مي

  

                                                 
  )28-30محمد محمد جعفر، السحر: ( -1
 )30السحر: ص( -2
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  در اسلام مجازات جادوگر
  جادوگري مجازات  ديدگاه دانشمندان درباره

ي مجازات  درباره - دخدايش رحمت كن –ابوبكر رازي در بيان ديدگاه ابوحنيفه   - 1
ي  از ابوحنيفه روايت كرده كه درباره ،از حسن بن زياد ،ابن شجاع: «گويد مي جادوگر
اين كه  ي  او پذيرفته نيست و اعدام است و توبه : مجازات جادوگرگفته است جادوگر

بودن خود  كنم مورد قبول نيست، و اگر به جادوگر را ترك و از آن توبه مي بگويد جادو
دهند، و اين و نفر بر جادوگر بودنش گواهي ح خواهد شد، و اگر داقرار كند خونش مبا

اش  شود، و توبه است، به كيفر آن كشته مي گربيان كنند كه معلوم شود جادو امر را طوري
ام،  ترك كرده كردم ولي اكنون سحر ميقبلاًاما اگر اقرار كند و بگويد: من  پذيرفته نيست.

گواهي دهند كه روزي  شد، و همين طور اگر گواهانپذيرفته است و كشته نخواهد 
شود، مگر اين كه  كشته نمي ر گذاشته، باز همبوده و مدتي است سحر را كنا جادوگر

ين در ا ش  اقرار كند،خوديا و  گواهان گواهي دهند كه هنوز به جادويش ادامه مي دهد
 .صورت نيز بايد كشته شود

بودن خود اقرار  ذمي آزاد كه اگر هر كدام به جادوگري مسلمان و  چنين است برده
اگر بر  اي از آنها پذيرفته نيست. كنند، خونشان مباح است و كشته مي شوند و هيچ توبه

است و چنان كارش را توصيف كنند  ي گواهي داده شود كه جادوگراي يا شخصي ذم برده
شود، اما اگر برده يا  اش قابل قبول نيست و كشته مي كه سحر از آن فهميده شود، توبه

پذيرفته  اند سخنشان آن را رها كردهاند، ولي حالا  بوده اقرار كنند كه قبلاً جادوگري ذم
ود، و همين طور اگر بر او گواهي دهند كه جادوگر بوده، اما اكنون نيست و رها خواهد ب

  .كرده، كشته نخواهد شد
 مجازاتش اعدام نيست، اقرار كند شدهند يا خوداما جادوگر زن: اگر گواهان گواهي 

كه يقين حاصل شود كه جادوگري را ترك  تا وقتي اق زده مي شودشده و شلّ بلكه زندان
 داده شود يا خود ان گواهيبودنش ي اگر به جادوگركنيز و دختر يا زن ذم كرده است. اما



  211  دنياي سحر و شعبده بازي

كرده است. اين  شود، ولي بايد معلوم شود كه جادوگري را رها اعتراف كند، كشته نمي
  1».دگاه ابوحنيفه استكه بيان شد دي يموارد

كه در ي اين نظر ابوحنيفه  بن شجاع روايت كرده كه دربارهابوبكر رازي از محمد 
: پرسيد از ابويوسف» اش پذيرفته نيست  شود و توبه كشته مي« مورد جادوگر مي گويد:

علاوه  ؟ او در پاسخ گفت: جادوگرچرا چنين شخصي مثل مرتد با او برخورد نمي شود
ش براي فساد و خرابي در زمين پرداخته و چنين شخصي اگر باعث قتل تلا هبر كفرش ب

  2».شود شده باشد، كشته مي
آن چه ابوبكر از ابوحنيفه نقل كرده، ديدگاه حنفيان است، بنابراين چيزي كه نزد آنها با 

يازيدن به آن  و دست آيد اين است كه جادوگر با فرا گرفتن جادو اهميت به شمار مي
يده است، خواه معتقد به حرام بودن آن باشد، و يا نباشد. در ميان حنفيها نويسنده كفر ورز

معتقد است كفر نورزيده مگر اين كه معتقد به كفر بودن كار خود باشد،  »فتح القدير«ي 
 شود، شارح نيز از ايشان رودخانه انداخته مي ت  كيفر آن است كه دركه در اين صور

  3شود. يازد به طور مطلق كشته مياين اعتقادند كه اگر به آن دست  پيروي كرده، اما آنها بر
از ياران نقل كرده، اين » فتح القدير«چه بسا آنچه نويسنده ي «گويد:  ابن عابدين مي

پذيرد، بنابراين غيركفر  ي چيزي كه خود كفر است، انجام نمي جز به وسيله است كه جادو
بيانگر اين نكته است كه منظور از  آورديم »ختاراتالم«شود و آن چه از  خوانده نمي جادو

  م است.باز و اهل طلسم و معتقد به اسلا كسي غير از شعبده جادوگر
  4اعتقاد مرتكب نشود. يعني كسي كه كاري منافي اسلام در فعل يا  معتقد به اسلام

فتاري معتقد است كه شخص مسلمان اگر با گ -رحمه االله  - امام مالك - 2
پذيرفته نيست.  اش بپردازد مجازاتش قتل است و توبه ار جادوگريكفرآميز به ك

 جادوگري كه جادو مي كند به شرطي كه«ي گويد: م» المؤطا«وي در كتابش 
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ي  آن كسي است كه خداوند درباره نجام ندهد، مانندديگري اين كار را برايش ا
 :او فرموده

mg f e dc b a `  _hl      ]102:هبقر[  
اي نخواهد  افتند كسي كه آن را بخرد در آخرت چيز شايستهبه تحقيق دري«

سزاي  اگر خود اين كار را كرده باشد، بنابراين به نظر من چنين شخصي  ،»داشت
  1بايد كشته شود.اين است كه عملش 

باورند  نيامالك و يارانش بر  :گويد ش ميكتاب طرطوشي در حاشيه: «مي گويدقرافي 
مانند  - باشد و يا ذمي مسلمان د كشته شود، و جادوگر خواهكه جادوگر كافر است و باي

اش مقبول  قابل گذشت نيست. محمد گويد: اگر آن را اظهار بدارد توبه هرگز - زنديق
 ش از آنا شود و دارايي گويد: اگر اظهار بدارد و توبه نكند كشته مي است. اصبغ نيز مي

وارثانش است، و  اش از يينگه دارد، دارا اما اگر آن را پوشيده .بيت المال مسلمانان است
كنم، اگر كسي اين كار را كرد، خود  من به نماز خواندن بر چنين شخصي سفارش نمي

  ».داند
 مندان پيشين اين است: مجازاتش كشتنوي همچنين ابراز داشته يكي از نظريات دانش

وجل آن را نيست تا زماني كه ثابت شود عمل او در رديف سحري است كه خداوند عز
داند از اين  گويد: كسي كه حقيقتش را مي اصبغ در اين باره مي .به كفر وصف كرده است

  دارد. امر پرده بر مي
ا برده، ارباب خود است، حتي اگر كاتب يپادشاه  مسئوليت كشتن جادوگر بر عهده ي

  ي امام است. ي او نيست بلكه بر عهده اعدامش بر عهده را جادو كند مسئوليت
ان ببيند، كه اگر زي هد شد مگر اين كه مسلماني از جادويشذمي كشته نخوا دوگرجا

و اسلام آوردن هم  د و  سزاي او كشتن استي نقض پيمان خواهد بو هلبه منز چنين شود
، مجازاتش فقط تنبيه لكان او جادو نمودسشود. اما اگر يكي از هم م از او پذيرفته نمي

شود. سحنون  تل برساند كه در اين صورت قصاص مياست، مگر اين كه كسي را به ق
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ناسزا و  صخدا  به پيامبر آورد، مانند فردي كه گويد: يا كشته خواهد شد يا اسلام مي
  اين مخالف سخن امام مالك است. دشنام دهد كه 

اين كار را  آن فرد انجام دهد و خودشخصي عمل جادو را  اگر فرد ديگري براي
كفر نورزيده بلكه به سمت آن متمايل شده  شود؛ چرا تنبيه مينكرده باشد، به سختي 
  1».امام مالك كفر است گويد: يادگيري جادو از ديدگاه است. وي (قرافي) مي

گويد: مالك  ي ميو ذم ي مجازات جادوگر قرطبي در تبيين ديدگاه امام مالك درباره
ين كه با جادويش سبب مگر ا ،مجازاتش قتل نيست«فته است: ي گذم ي جادوگر درباره

اگر چيزي كه در مورد انجام آن با او به  كشتن فردي شود و خود اقرار نمايد. همچنين
: در مورد ابن خويز منداد مي گويد، كشته مي شود. وافق نرسيده باشند، از او انجام بگيردت
يك بار چنين گفته  روايت شده مختلف است؛ زيرااز مالك  ي گوناگونيي روايتهاذم

ديگر گفته: ي اين است كه اسلام بياورد و در جااش  است و توبه او پذيرفته ي است: توبه
كشته خواهد شد. اما شخص حربي اگر توبه كند كشته هم اما باز  هر چند مسلمان شود

 ناسزا بگويد صخدا  ي كه به پيامبري حكم شخص ذم مالك درباره . امامشود نمي
ي  كه اسلام بياورد. در جايي ديگر درباره شود و آن اين  پذيرفته مي اش  گويد: توبه مي

اش پذيرفته مي  همين موضوع گفته است: كشته مي شود و مانند شخص مسلمان توبه
  .شود

شود، مگر اين كه با  گفته است: تنبيه مي يذم ي جادوگر امام مالك همچنين درباره
 رد هر كدام مطابق با آنش مرتكب قتل شود يا كار ديگري انجام دهد كه در موسحر

. بايد كشته شود، چون نقض پيمان كرده است :اند ديگران گفته .برخورد خواهد شد
ي كفر  برند، مگر اين كه سحرش از زمره ، ارث نميوارثان جادوگر از او به خاطر كفرش

شود بلكه  كشته نمي :ي زني كه همسرش را جادو كند، گفته است درباره  مالكامام نباشد. 
  2».گردد خت تنبيه ميس
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را در  -رحمه االله –ي ديدگاه امام شافعي  دهاي خود گزيتقي الدين سبكي در فتاو - 3
ي  گويد: در مجموع ديدگاه امام شافعي درباره مي به خوبي بيان كرده است. او اين باره

شود، و  به خاطر كفر كشته مي جادوگر اين است كه جادوگر سه حالت دارد: اول اين كه
بلكه  اينكه اصلاً قتلي در كار نيست، سوم شود و به حكم قصاص كشته مي م اينكهدو

  حكمش تعزير است.
ي در صورت :گويد مي شود، در حالت نخست كه به سبب كفر كشته ميامام شافعي اما 

كه به حد كفر برسد، ياران شافعي اين مسأله  است كه با جادوگري چنان عملي انجام دهد
  اند: شرح دادهبا سه نمونه  ار

شك اين سبب قتل است بدون سزاوار كفر باشد و ي بر زبان براند كه ناول اين كه سخ
اما اين امر با اقرار و  ،شود، و حكم قتلش ساقط است ولي هر زمان توبه كند پذيرفته مي

  شود. ثابت مي دليل قاطع 
عمل  آنها خود ه باشد و اين كههاي هفت گان دوم اين كه معتقد به نزديكي به ستاره

. اما اگر بايد كشته شود -ابن صباغ نقل كردهچنان كه  -مي كنند، كه در اين صورت نيز
  شود. شود، اين حالت تنها با اقرار ثابت مي توبه كند پذيرفته مي

سوم اين كه معتقد به حقيقتي باشد كه با آن مي تواند واقعيتها را  وارونه جلوه دهد، 
بايد كشته شود. اين نوع نيز  -اضي حسين و ماورديا به قول قبن –كه در اين حالت هم 

  .كشته نخواهد شدو  شود و اگر توبه كند پذيرفته مي شود ميتنها با اقرار ثابت 
چون  ؛با سحرش انساني را كشته است قصاص مي شود كه اعتراف كنددر صورتي  اما

گ است، به حكم قصاص گويد: با سحر مرد يا سحرش غالباً باعث مر همان طور كه مي
شود ولي توبه حكم قصاص را نقض  شود، اين حالت نيز با اقرار ثابت مي كشته مي

  ».كند نمي
مواردي غير  شود، بلكه حكم تعزير بر او اجرا مي شود، در حالتي كه كشته نميآن و 
  1».استامور  از اين

                                                 
 )9/345ي نووي: (  ) و نيز در اين باره نگاه كنيد به: الروضه19/245ل كرده است: (صاحب المجموع از سبكي نق -1



  215  دنياي سحر و شعبده بازي

آن را مباح  حرام است و هر كس و جادو به اجماع علما عمل سحر«گويد:  نووي مي
خواسته  دانم، از او سحر آموختم يا آن را به خوبي مي :اگر انسان بگويد .بداند كافر است

هاي كفر مشاهده شود، كافر است.  ف كند، اگر در وصفش نشانهيوصترا  آنشود كه  مي
  هاي هفتگانه باشد. مانند اين كه معتقد به نزديكي به ستاره

دهم،  ت خود غير از قدرت خداي تعالي انجام ميبا قدر گويد: اگر بگويد قفال مي
  كند. كافر است، اما توصيف سحر به چيزي كه كفر نيست كافر بودنش را ثابت نمي

 ات قتل جادوگر دشوار و حتي غيرممكن است؛ زيرا گواه از نيت و اراده ي جادوگراثب
مثلاً اگر  شود. يثابت م بيند، بلكه با اقرار خود جادوگر آگاه نيست و تاثير او را نمي

شود، به قتل عمد اقرار كرده  غالباً موجب قتل مي امرتكب قتل شدم، ي : با جادودبگوي
شود، اين جمله اقرار به قتل شبه عمد  سحرم به ندرت سبب قتل مي :است، و اگر بگويد

 ي ديه ام، اقرار به اشتباه است. اسمش را گفته از روي اشتباه است. اما اگر اظهار كند كه
شود، و چيزي از  داده مي فه) هر دو از مال جادوگرفّشبه عمد و اشتباه كوچك (مخ
  1».شود جز اين كه آن را تصديق كنند خويشاوندان شخص مطالبه نمي

از دو روايتي كه از او موجود است معتقد به كفر امام احمد نيز در يكي  - 4
شود. ابن  عمل مي ن روايتجادوگرست و اينكه بايد كشته شود. در مذهب حنبلي بر همي

، حرام اعلم آموختن و آموزش دادن جادو بدون هيچ اختلاف نظري ميان«گويد:  قدامه مي
و جادو و انجام دادن آن خواه معتقد به  گويند: شخص با آموختن سحر است، ياران ما مي

  2».، كفر ورزيده استآن به مباح بودن حرام بودنش باشد و يا
شود و آن را در هوا  ميسوار بر جارو  جادوگري كه«ته است: بن قدامه همچنين گفا
، اما سحر با استفاده از ي كفر شده و سزاي آن كشته شدن است راند، وارد حوزه مي

نيست و  آور، دليل كفر داروهاي گياهي و دخانيات و نوشيدن يا نوشاندن چيزي زيان
شود كه كاري  تكبمر چنين شخصي مجازاتش قتل نيست، بلكه تعزير است و اگر

 از جن متكي بر ياري و كمك، قصاص مي گردد، اما كسي كه موجب قصاص است
و از او پيروي  به دستورهايش عملكند و آنها  را جمع مي كند كه آنان و ادعا مي هاست
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  1».نيست د، عملش كفر نيست و كيفرش نيز كشته شدنكنن مي
چنين شخصي كفر نورزيده و : گويد از امام احمد روايت ديگري هم هست كه مي

ابن  ،شود توبه كند. از ميان حنبليها نيست، بلكه از او خواسته مي مجازاتش كشته شدن
جادوگر  ي كفر امام احمد درباره كند، وي روايت قبلي را كه عقيل به اين روايت عمل مي

 ر را بهبيان نموده، بيانگر كفر جادوگر در اعتقادش مي داند، از اين رو حنبليها جادوگ
  2.جادوگر معتقد به حلال بودن جادو باشدكه  كافر مي دانند شرطي

همان است كه  - گويد چنان كه ابن قدامه مي -اما جادويي كه فرد را به كفرمي رساند
شمارند، مانند عمل لبيد بن اعصم كه پيامبر را با شانه و  مي و جادو سحر آن را در عرف

ها را  خص صرع زده را افسون كند و ادعا كند جنيزني آرايشگر، سحر كرد و كسي كه ش
كنند، به ظاهر وارد اين  اطاعت مي آنان از او دهد و آورد و به آنها دستور مي گرد هم مي
  3است. شود، ولي قاضي ابوخطاب حنبلي او را در زمره ي جادوگران شمرده حكم نمي

اهد شد مگر اين كه اهل كتاب به سبب سحرش كشته نخو ، جادوگرحنبليها از ديدگاه
كه است اين  شد، كه در اين صورت قصاص مي شود. دليلشاني آن كسي را بكُ به وسيله

لبيد بن اعصم را كه آن حضرت  را جادو كرد، نكشت؛ چون شرك  ص خدا پيامبر
مسلمان  ي جادوگر كشته نشده بود. درباره بزرگتر از جادوست، و او به خاطر آن

زيده ولي شخصي مانند لبيد در اصل او با سحرش كفر ور روايتهايي آمده است، چون
  4.كافر بود

  :ما در مورد جادوگرديدگاههاي عل گزيده ي
ن ديدگاه امامان ابوحنيفه، بدون درخواست توبه از او. اي وجوب قتل جادوگر - 1

و در مذهب  حنبلي طبق اين روايت عمل  روايتي،شافعي و امام احمد در  مالك ،
  شود. مي

 عثمان، ابن عمر، ميان صحابه عمر، زا و اين را ديدگاه عموم علما دانسته قرطبي
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. همچنين قرطبي آن را به هفت نفر از معتقد به آن بودند سحفصه و ابوموسي اشعري 
  1.بوثور و اسحاق چنين ديدگاهي داشتندتابعين نسبت داده و از فقهاي ديگر سرزمينها ا

كفر آميز انجام دهد و اگر  ر با سحرش كاري، اگكشته شود به جرم كفر جادوگر - 2
شود، در  و كشته قصاص  باشد و با آن كسي را هلاك كند، باز هم بايدكفر  سحرش بدون

يدگاه امام شافعي و يكي اين د ،شود و كشته نمي ش تعزير استغير اين دو حالت مجازات
  امام احمد است. از اقوال

  بر اين باور است. - ه استكه قرطبي از او نقل كرد –ابن منذر نيز 
ه با اگر شخصي اعتراف كند ك«گويد: از ابن منذر نقل است كه گفت:  قرطبي مي

طور اگر حجت و همين  ، وسخني كفرآميز جادو كرده است، و توبه نكند،بايد كشته شود
، باز حكمش دليل قاطع مبني بر اين كه سخني كفرآميز  بيان نموده وجود داشته باشد

  همان است.
ولي اگر در شخص سحر  ،قتلش جايز نيست كرده، سحر با سخني كه كفر نباشداگر 

مرتكب شود كه قصاص داشته باشد، حكم قصاص برايش صادر مي  يشده به عمد جرم
  2شود.
تفاوتي  ست وواهل كتاب معتقد به وجوب قتل ا ي جادوگر امام ابوحنيفه درباره - 3

  ت.مسلمان قايل نشده اس ميان او با جادوگر
با  شود، و در صورت مرتكب نشدن قتل مي ديدگاه جمهور اين است كه مؤاخذه

، كشته نخواهد شد، اگر خرابي ايجاد كرده باشد، از او بازخواست خواهد شد. جادويش
، پيمانش را نقض ي زيان برساندشخص مسلمان با سحرش به گويد: اگر امام مالك مي

  3كرده است.
اين است كه كشته  نمي  ذمي ي زن جادوگر مسلمان و يا ديدگاه ابوحنيفه درباره - 4
حالي كه امامان سه گانه مالك، شافعي و احمد  شود تا توبه كند، در مي بلكه زندان ،شود

  زن و مرد تفاوتي قايل نيستند. در اين حكم ميان
                                                 

 )2/48تفسير قرطبي ( -1

 )2/48تفسير قرطبي ( -2
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  وجوب قتل: -نخست دلايل معتقدان به ديدگاه
  با استناد به نص قرآن كافر است. جادوگر - 1

 m  S  R  Q   P  O  N      M  LKJI
  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T

d  cl    ]102:هبقر[  
اند كه به مردم سحر و آن چه در  سليمان هرگز كفر نورزيد، بلكه شياطين كافر شده«

كر دادند تذّ به هر كس ياد مي آموزند. بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شده، مي
كفر از سليمان به  بنابراين نفي». ي آزمايش هستيم پس كفر نورز ادند كه ما فقط مايهد مي

  ه:ي خداوند است ك ، و روشن تر از آن اين فرمودهاست كفر ساحر روشني بيانگر

m` a dcbl]102:هبقر[  
  ». زمايش هستيم پس كفر نورزآي  ما مايه«

است در حالي كه مرتد  مي  اگر گفته شود چرا درخواست توبه از جادوگر منع شده
نند زنديق است و از ما تواند توبه كند؟ پاسخ اين است كه جادوگر از ديدگاه مالكي ها

  شود. نمي قبول توبه زنديق
رضي االله عنه ي راشد عمر بن خطاب  خليفه كشتن جادوگر شيوه ي«گويند:  مي - 2
احنف بن قيس بودم، عموي  ،هي: من كاتب جزء بن معاومي گويد بجاله بن عبده است.
از سوي حضرت عمر يك سال پيش از مرگش رسيد كه مضمونش چنين بود: اي  كه نامه

  و اسنادش هم صحيح است. ،1»را بكشيد هر جادوگري«
  2اند. اين روايت را آورده »المحلي«حزم در  نباحمد در مسندش، و بيهقي و ا 

طاي امام مالك مؤ ، دره شوديز نقل است كه جادوگر بايد كشتاز ام المؤمنين حفصه ن
از عبدالرحمن بن سعد بن زراره آمده كه شنيده است حفصه همسر پيامبر يكي از 

  1كه او را سحر كرده بود، كشته است.را كنيزانش 

                                                 
 )3043ي حديث: ( )، شماره3/228سنن ابوداود ( -1
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و در ميان دانشمندان  گر بودندكشتن جادوبسياري از بزرگان صحابه موافق با بنابراين 
اجماع  مي گفت و مخالفي نداشت، جزء يچيز اگر صحابياست كه  ، چناناصولعلم 

 مي شد. ابن قدامه پس از بيان گفتار صحابه اي كه قايل به وجوب  كشتن جادوگر شمرده
نكر فكانَ إجما«هستند گفته است:  ااشتهر هذا القول فلم يُ مشهور بود  يعني اين سخن« :2»عً

  ».و هيچ كس آن را انكار نكرده، بنابراين اجماع است
به روايت ترمذي از حسن بن جندب  ه معتقد به كشتن جادوگر هستندآناني ك - 3

يْفِ «فرمود:  صخدا  د كه گفته بود: پيامبرنكن استناد مي هُ بِالسَّ بُ ْ رِ ضرَ احِ دُّ السَّ كيفر «:  »حَ
  ترمذي روايت كرده است.» با شمشير است زدن او  ضربه جادوگر

اين  نيست. ترمذي پس از بيان استناد به آن جايزضعيف است، بنابراين  اين حديث
 ،دانيم جز به اين طريق اين حديث را به صورت زنجيروار و مستند نمي«گويد:  حديث مي

داند، و  و اسماعيل بن مسلم مكي (يكي از راويان اين حديث) خود آن را ضعيف مي
 ثقه :گويد ي اسماعيل بن مسلم عبدري بصري (يكي ديگر از راويان آن) مي وكيع درباره

  كند. روايت مي (مورد اعتماد) است، و از حسن نيز
درست است، و نظر  وايت اين حديث تا شخص جندبدر اين مسأله صحيح بودن ر

  3».از ياران پيامبر و ديگران نيز بر اين اساس است برخي
ه  د ضعيف شمردذي اين است كه اين حديث از لحاظ سني سخن ترم خلاصه

  راويان آن است مقبول است. الله جزو، اما چون جندب بن عبداشود مي
  دلايل معتقدان به نظر دوم:

اند به اين كه عايشه دختر آموزشياري را كه جادويش  شافعي و ابن منذر استناد كرده
نبود و چون پيامبر  بود، فروختنش جايز گويند اگر قتلش واجب مي كرده بود، فروخت. مي

ثلاث: كفر بعد ايمان, أو زنا بعد إحصان, أو قتل لا يحلّ دم امریء مسلم إلا بإحدی «فرموده: 

                                                                                                                              
مسـائل  «روايت كرده، وعبـداالله بـن احمـد در    » بلاغا«) اين حديث را در مؤطا محمد بن عبدالرحمن 543مؤطا ملك ص( -1

 اند. ) از عبداالله بن عمر با اسناد صحيح روايت كرده8/139و بيهقي (» پدرش

 )5/153المغني ( -2
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كافر  پس از ايمان« مسلماني روا نيست مگر به سه دليل:  كشتن هيچ  1»نفس بغيرحق
را  از اين سه كار ن جا هيچ كدامو در اي» يا كشتن كسي به ناحق شود، زناي فرد متأهل

  نيست. مرتكب نشده، بنابراين كشتنش جايز 
ه را از عمر و حفصه روايت شافعي آنچ«گويد:  ي خود ميافتاو تقي الدين شبلي در

از عايشه روايت شده كه  رده كه كفر در آن هست، و آن چه كحمل بر سحري  شده
 حمل كرده كه كفري در آن نيست. يسحر بر را فروخت و پولش را صدقه داد،كنيزش 

اتِلَ «حديث يجاد هماهنگي ميان سخنان صحابه و در اين راستا به به منظور ا تُ أَنْ أُقَ رْ أُمِ
  توجه داشته است.» دستور يافتم كه با مردم بجنگم« 2» النَّاسَ 

كه پيامبر لبيد بن  استناد كرد به اين توان براي اين سخن شافعي و همراهانش البته مي
 شت.كرده بود، نكُ را  سحر صكه آن حضرت  اعصم يهودي

  جادوگرمجازات  تحقيق پيرامون
ميانشان يابد كه در حقيقت  در مي ا و دلايلشان بنگردعلمر به آراي اگر پژوهشگ

اول كه معتقد به وجوب كشتن جادوگر  ديدگاه اختلاف نظري  نيست. مثلاً طرفداران
  يابد. نظر آنها جز با كفر و شرك به خدا تحقق نمي ، دليلشان اين بود كه جادو ازبودند

هستند تنها به  رد معتقد به نكشتن جادوگربعضي مواديدگاه دوم نيز كه در  طرفداران
شود،  كفر هم انجام مي ه بر اين باورند گاهي جادو بدوناند ك اين دليل اين نظر را پذيرفته

جادوي جادوگران با كلمات و افعال شرك آميز و كفر  اگر ، بر اينكهاول اين گروه با گروه
  شود، هيچ اختلافي ندارند. باشد بايد كشته
بر سه سحر  است  كه حقيقت سحر چيست؟ در حقيقت اين ي اساسي  كتهبنابراين ن

نه و اپرداز دارد، دومي سحر خيال نوع است: يكي سحر حقيقي كه در واقع يك حقيقت
  سومي سحر مجازي.

شود و نوع سوم  نوع اول و دوم جز با كفر و بندگي شيطان عملي نمي در حقيقت   
  گاهي بدون آن. است و پذير گاهي با كمك طلبي از جن امكان

                                                 
 )2/48تفسير قرطبي ( -1

  )19/246المجموع: نووي ( -2



  221  دنياي سحر و شعبده بازي

است به عبارت ديگر بين واجب  تاباهل ك امام ابوحنيفه مي گويد: كشتن جادوگراما 
يلي استناد كرده كه براي كشتن مسلمان تفاوتي نگذاشته است و به همان دلا او با جادوگر

  ه كرده بود.جادوگر مسلمان ارائ
، مگر اين كه با سحرش مجازات شود ند كه جادوگر كشته نشود. اماجمهور معتقد

كه  بايد كشته شود، يا عمل ديگري انجام دهدگردد كه در اين صورت كسي باعث قتل 
  بازخواست خواهد شد.

برساند، با اين كارش زياني به مسلماني  جادوگر با جادويش گويد: اگر امام مالك مي
  1پيمانش را نقض كرده است.

بر اين باورند كه ز ابن شهاب زهري از ميان امامان، مالك و شافعي و احمد و ني
و ابن وهب گفته است: يونس از ابن شهاب برايم نقل كرد كه ا وگر كشته نمي شود.دجا

كنند، واجب است؟ مي  در پاسخ اين سؤال كه آيا كشتن كساني كه پيمان دارند و جادو
اهل كتاب بود،  را كه از جادو شد و جادوگر ص گفت: نقل است كه پيامبر خدا

  2.شتنك
 بدين خاطر او را نكشت كه پاسخ داد كه پيامبر توان استدلال دوم را اين گونه البته مي

پيمانانش از  مسلمانان و هم اگر او را بكشد كه از اين نگران بود ، وگيرنده نبودانتقام 
  3».اين مانند صرف نظركردن از كشتن منافق بود ، وانصار با يكديگر درگير مي شوند

 درباره زن جادوگر اين است كه كشته نشود، بلكه زندان شودامام ابوحنيفه ديدگاه  اما
به خاطر اين كه دليلي  شافعي و احمد  شود، سه امام يعني مالك،  و درخواست توبه و از ا

  .مرد نداشتند حكم جادوگر زن و مرد نزد آنها يكسان است زن وبر تفاوت ميان 
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  هشتمفصل 
  جادوگري  توبه

اين  - در يكي از روايتهايش -مالك و احمد كرديم كه ديدگاه امام ابوحنيفه،قبلاً بيان 
 واهند توبه كند، كشته مي شود. دليلشان اين بوداست كه جادوگر بدون اين كه از او بخ

 ها را كشتند به خاطر اين كه توبه ي، آنامبر بدون درخواست توبه از جادوگرانكه ياران پي
  .گر پذيرفته نمي شودجادو
آنها درخواست توبه كرد؛ زيرا از نظر مام مالك و يارانش بر اين باورند كه نبايد از ا

توبه ي  و مانند حكم زنديق است -همان طور كه قبلاً بيان شد -آنان حكم جادوگر
  يش توبه كند.مگر اين كه پيش از آشكار شدن جادو زنديق  پذيرفته نمي شود

درخواست توبه  عتقد است كه از جادوگراز امام احمد، مامام شافعي در روايتي 
از مشرك درخواست توبه  شود؛ زيرا گناهش بزرگتر از شرك نيست، در حالي كه مي
اش پذيرفته  و هم توبه باشد و اسلام بياورد، هم اسلام كافر ، و اگر جادوگرشود مي

  .خواهد شد
، (يعني ي نيستو واضح است، اما  اين كه توبه ي زنديق پذيرفتن نظريه اي آشكاراين 

  .شود)  اختلاف نظر وجود دارد اجازه ي توبه كردن به او داده نمي





  
 

  نهمفصل 
  ي بقره تفسير آيات سحر از سوره

  فرمايد: خداوند بزرگ مي
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  ¢l]103 –101:هبقر[ 
محمد) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه بنام اي ( و هنگامي كه فرستاده«

ي كه در كتابهايشان بود و) با آنچه با خود داشتند، مطابقت داشت، يها وصافش با نشانها(
محمد را از كتابهاي  و اوصافجمعي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند (

ي آنان (چيزي ياو نيامده است و) گو ي كتابهايشان چيزي درباره. انگار در خود زدودند
) به آنچه شياطين صفتان و و (گروهي از احبار يهود . دانند نمي) از اوصاف چنين پيغمبري

اور ، بخواندند بافتند و بر مردم) مي سلطنت سليمان (به هم مي ي گناه پيشگانشان درباره
 بردند كه سليمان پيغمبر نبوده و بلكه مان ميچه گ(داشتند و از آن پيروي نمودند. 

، پريها و پرندگان و بادها را به زير فرمان خويش در جادوگر بوده است و با نيروي سحر
. و حال آن كه سليمان هرگز )اه جادوگر كافري بيش نبوده استآورده است و لذا ش

پيشه، كفر  فتان گناهص) شياطين (اين، و بلكه (دست به سحر نيالوده و) كفر نورزيده است
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بسته و به  ازيرا چنين سخناني را به هم بافته و به پيغمبر خدا سليمان افتر(اند.  ورزيده
) آنچه در بابل بر هخرافات و از آثار بجا ماند، به مردم) جادو و (جاي دستورات آسماني
 اي كه طريق (دو فرشتهآموزند.  ماروت نازل گرديده بود ميدو فرشته هاروت و 
) و به هيچ كس چيزي دادند ز ابطال آن به مردم ياد ميبه طر يياسحركردن را براي آشن

آزمايش هستيم كافر نشو  ي گفتند : ما وسيله آموختند ، مگر اين كه پيشاپيش بدو مي نمي
تن را از . آن را بشناس و خويشگردد آموزيم، به آشوب و كفر منتهي مي (و آنچه به تو مي

. از هايشان سوء استفاده كردند) آموختهليكن مردم نصيحت نپذيرفتند و از . آن به دور دار
ان مرد و همسرش ) كه با آن ميي آموختند (و در راهي از آن استفاده كردنديايشان چيزها

، چون اين گونه پيشه، كفر ورزيدند آري اين شيطان صفتان گناه(افكندند.  ي مييجدا
آموزش جادو به  ي هم بافتند و آن را وسيلهه شتگان را بيهاي گذيسرا يها و افسانهيگو ياوه

توانند به كسي زيان برسانند  ) نمييهوديان كردند) و حال آن كه با چنين جادوي (خويش
گرفتند كه برايشان  ي را فرا ميي. و آنان قسمتهاين كه با اجازه و خواست خدا باشدمگر ا

ر دانستند ه مي ارساند. و مسلمّ دي نميبديشان سو) زيان داشت و يا و آخرتاز لحاظ دن(
. و چه زشت و اي در آخرت نخواهد داشت كسي خريدار اين گونه متاع باشد، بهره

) اگر اند خويشتن ساخته ي و آن را پيشهد است آنچه خود را بدان فروخته (ناپسن
گاري ردند و پرهيزآو و اگر آنان ايمان مي   .)داشتند نستند (و علم و دانشي ميدا مي
) ي كه نزد خدا (محفوظ) پاداشد و چنيندا پروردگار پاداش نيكي بدانان ميكردند ( مي

  ».دانستند ) ميداشتند و ، اگر (علم و دانشي مي) استها و بد نهاديها است بهتر (از افسانه
خداست مشتاقم به  در كتاب پيرامون احكام سحر و جادو مهم ترين آيات چون اين

  .ردازمشرح و تفسير آن بپ

  شأن نزول -1
رائيل فرستاد، اما تورات بود به سوي بني اس تكه شريع خداوند قانون پاك و با بركتي

كرد، روي آوردند و  ي شيطان مي به سحر و جادو كه آنها را برده آنها آن را رها كردند و
ه ، باز آن باخبر شدند چون شريعتي كه خداوند بر پيامبر خاتم فرستاده به ميان آمد و

روگرداني از وحي آسماني ادامه دادند و  و جادو وسحر مبني بر پيروي از گمراهي خود
ندگان و باد برايش و پر انجن و انس و جادو ادعا كردند كه سليمان پيامبر از طريق سحر
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 ،خداوند در سرزنش و نكوهش آنها اين آيات را فرو فرستاد مسخّر شده بود. از اين رو
ا از تهمتي كه آن ر »سليمان«پرده برداشت و بنده و پيامبر خود  شان از كفر و گمراهي

  ده بودند مبراّ كرد.گمراهان به او نسبت دا
  :در سبب نزول اين آيات دو ديدگاه وجود دارد«گويد:  ابن جوزي مي

آن حضرت پرسيدند  ي تورات از پيامبر مي نخست آنكه يهوديان هر چيزي درباره
  ».داد جواب مي ص

و خصومت پرداختند، آنگاه اين آيات فرو  جدال به جادو پرسيدند و با او  درباره ي
  ابوالعاليه است. فرستاده شد. اين ديدگاه 

 ص: از محمد يهوديان مدينه گفتند ،دوم آن كه هنگامي كه در قرآن از سليمان ياد شد
  نبود. سوگند به خدا او جادوگري بيشپندارد!  در شگفتيم كه پسر داوود را پيامبر مي

  1».است اين ديدگاه ابن اسحاق اين آيات فرود آمد. از اين رو

  تفسير و تبيين  -2
اوند در اين سوره بسياري از كه خد اهل كتاب است»  جاءهم«در » ضمير هم«مرجع 

و  ردند همان ملت برگزيده و رستگارك را آشكار كرده است. آنها گمان مي عيب هايشان
  .هستند مانيكتاب آس داراي  اهل علم و

هنگامي كه به پيامبري مبعوث  -دبه سوي ايمان آوردن به محم ستباي مي از اين رو
 طور كه به سوي ديگران نيز مبعوث شده بود همان او به سوي آنها شتافتند؛ زيرا مي - شد

كه كتابشان به آنها امر كرد كه او را تصديق كنند و به  اين خاطر به  فرستاده شده بود، و
هاي آن پيامبر برگزيده (محمد) را به اطلاع آنها  مان بياورند و پيشاپيش ويژگياو اي

  رسانده بود.

m  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d
ol ]157:اعراف[ 

ي كه در كتاب خود تورات و انجيل هست پيروي ي ام آنهايي كه از پيامبر برگزيده«
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  ».كنند مي
و از او روي برتافتند و كتاب  ه او كفر ورزيدهيل و برهان باما با وجود اين همه دل

ر داده بود، دور انداختند و به سحر و خدا را كه به پيروي از اين رسول كريم دستو
  كه شياطين يا آن دو فرشته در بابل آورده بودند. جادويي روي آوردند

است و تقدير آن چنين  گراميداشت  در آيه براي بزرگداشت و »رسول«نكره آمدن 
  .»جاءهم رسولٌ عظيمٌ كريمٌ ا لم«ست ا

رسولٌ «لق به صفت محذوف رسول است، يعني جار و مجرور متع »من عند االله«و 
. دليل اين كه تأييد و است براي رسولصفت ديگري » مصدق«و » كائنٌ من عند االله

ي چيزي است كه با آنها هست، اين است كه به آنها خبر داده كه تورات  تصديق كننده
ي يكتاپرستي و اصول  گويد، و اين كه از جانب خدا نازل شده و هر چه درباره مي راست

ها و  است و هر چه از پيچيدگي ها و پند و اندرز در آن است، راست دين و اخبار ملت
  كرد. پرسيدند، روشن مي هاي بغرنج تورات از او مي نكته

بعوث شدن خودش به گويند تصديق تورات از جانب پيامبر با نازل شدن قرآن و م
وجود پيامبر و صفات و  تورات بيان كرده، تحقق يافته است؛ زيراهمان توصيفي كه 

چه  پيامبر با كه تورات خبر داده است، و اگر چنان است با صفاتي هاي او مطابق ويژگي
. اما صحيح آن است كه هر صحيح نمي بودآمد، پيشگويي تورات  ترتيب نمي اين هيأت 

  است. تمعني درسدو 
» لقيط«كه سرراه  ي ا در زبان عربي انداختن است. به همين خاطر بچه »نبذ«اصل 

 »نبيذ«ريزند  آب مي و خرما و كشمشي را كه در مي نامند،» منبوذ«و  يافته مي شود
گرداني آنها از چيزي است كه كتابشان دستور  مقصود از نبذ در اين آيه روي گويند.  مي

به كتابي است كه آورده است. سدي  كردن يامبر و ايمان به او و عملداده و آن پيروي از پ
 .»جادوي هاروت و ماروت را برگرفتند ي آصف و تورات را رها كرده و نوشته«گويد:  مي

به آن را رها خواندند ولي عمل  گفته است: تورات در ميانشان بود، آن را مي شعبي نيز
گذاشتند و با طلا و نقره  ن را در حرير و ديباج ميگويد: آ نه مييبن عيكرده بودند. سفيان 
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كردند  شمردند، به آن عمل نمي و حرامش را حرام نمي سته بودند، اما حلالش را حلالآرا
  1».و نبذ (دور انداختن و رها كردن) چنين است

كسي تشبيه را به  -گرداني از آن رها كردن كتاب خدا و روي –خداوند اين كارشان 
اندازد.  ارزش مي داند، پشت سر مي خواهد يا آن را بي چيزي را كه نمي كرده است كه

به آن عمل ارزش بشمارد  كه چيزي را بياست براي كسي  اين مثال «گويد:  قرطبي مي
ا«گويند:  كند، عربها مي نمي يعني » منکَ و تحت قدمک إجعل هذا خلف ظهرک و دبرً

  :    داز. خداوند بزرگ فرمودهبگردان و پشت سر بين  رهايش كن و از آن روي
 mb  a  `l  ]آن را پشت سرتان انداختيد«  ]92هود.«  

د، يعني آن را انكار كردند و نكتاب خدا را پشت سر انداخت«گويد:  قطب مي داستاد سي
عمل به آن را ناديده گرفتند و آن را از ميدان انديشه و زندگي خود دور كردند. اين تعبير 

اين كارشان را در  .كند حس منتقل مي ي ذهن به دايره ي ي را از دايرهتصويرگر اين معن
آميز به  خيال با حركتي مادي نشان مي دهد، و اين رفتار را به شكلي زشت و توهين

ادبي و  سرشار از بيو حماقت سري  سبك بيانگر نافرماني و انكار  وكشد كه  تصوير مي
آلود،  تا اين حركت خشم نجايش آن داده ست. اين تعبير قرآني به خيال گشرمي ا بي

  2».را به تصوير كشداندازد  حركت دستان در حالي كه كتاب خدا را پشت سر مي
در محل نصب حال است، يعني آن را دور انداختند در حالي  »كأنهم لا يعلمون«جمله 

و در تورات دستوراتي به پيروي از محمد و تصديق ا«كه مانند كسي بود كه نمي داند 
دادن از اين است كه آنها آگاهانه و با شناخت،  هست و اين از جانب خداي تعالي خبر

برخاستند، لذا با وجود اطاعت از دستور  ار كردند و با فرمان خدا به ستيزحقيقت را انك
  3».خدا با آن مخالفت كردند

  ]102 :هبقر[mGFEDCBAlي آيه در

: يكي دو معني دارد »تتلوا«ي خواندند. فعل مضارع به معناي ماضي است يعن  »تتلوا«
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. خداوند ت سرش راه افتادند و او را تعقيب كردنديعني پش» تلوثُ فلاًنا«پيروي مانند: 
mÄ§÷Κ¤±9$# :فرموده uρ $ yγ8 pt éÏ uρ ∩⊇∪ Ì yϑ s)ø9 $# uρ # sŒ Î) $ yγ9 n= s? l  ]2-1:شمس[  

. يعني به دنبال آن »سوگند به خورشيد و برآمدنش و سوگند به ماه كه به دنبال آن آيد«
آمد. معني دوم كه بيشتر در كتاب خدا آمده: خواندن و بررسي است، 

   ]129:هبقر[ mhgfedkjilمانند
  ».پيامبري در ميان آنها بفرست كه آيات تو را بر آنها بخواند !پروردگارا«

 ]2:هبين[ mvutsrqlو
  ».هاي پاك را بر مي خواند صحيفه كه خدا جانب از اي فرستاده« 
در آن زمان چگونه شياطين  ه ما نرسيده كه بيانگر اين باشد كههيچ روايت درستي ب 

(اما روايتهايي كه در كتب تفسير فراوان آمده و چگونگي سحر  سحر مي خواندند؛
كند، صحيح نيست) و همان نص قرآني براي مثال دادن  خواندن شياطين را بيان مي

اختند و از چيزي كه شياطين به آنها القا نكوهش يهود كه كتاب خدا را پشت سر اند
  كند. كردند، پيروي كردند، كفايت مي مي

ان عربي بسيار است، همان است كه اين نكته در زب »في«در اين آيه به معناي » علي«
 :ي آيد، مانند آيه مي »علي«به جاي » في«طور كه 

mzyxwl ]71:طه[   
 »علي«در اين جا به جاي  »في«كه » يزمآو هاي درخت خرما به دار مي شما را بر شاخه«

  آمده است.
را از تهمتي كه يهود به او » سليمان«مبرش اخداوند پي »و ما كفر سليمان«ي  جمله 

بوده، و جن و  كردند سليمان جادوگر آنها گمان مي نسبت داده بودند تبرئه كرد؛ زيرا
يهود هميشه تلاش  ز اين روست. او پرنده با سحر مطيع او شده و باد زير فرمان او انانس
كردند كه زشتيها و گناهاني را كه دارند توجيه كنند، و يكي از روشهايشان براي اين  مي

، مثلاً به پيامبران و فرستادگان نسبت دهندي اين گناهان بزرگ را  منظور اين بود كه لكه
ود خيانت مي گفتند: لوط با دو دخترش زنا كرده، و يكي از پسران يعقوب به برادر خ
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بر ما ، ما چنين كنيم خواستند بگويند اگر كرده و سليمان جادوگر بوده است. انگار مي
اند و چه بسا پندار  مبران الهي هم چنان گناهان بزرگي مرتكب شدهاپي گناهي نيست، زيرا
شته هاروت و ماروت چيره كرده، از ي اينكه خداوند شهوت را بر دو فر ديگرشان درباره

ن بر زمين فرود آمدند چندان طول نكشيد كه وارد چيزهايي شدند كه خداوند چو اين رو
هاي  حرام كرده بود، از همين قبيل باشد. اما خداوند پيامبران و فرستادگانش را از تهمت

  شان رسوا كرد.يها و ادعاها و آنها را با دروغگويي يهود تبرئه نمود
را از كفر تبرئه كرد، پيامبرش  ونداخد«گويد:  ي اين آيه مي صديق حسن خان درباره

نسبت دادند  ه بود، اما چون يهود او را به جادوگريهيچ كس او را به كفر نسبت نداد قبلاً
  1»ستي جادو زيرا كفر لازمه بود كه او را به كفر نسبت بدهند؛ مانند اين

نقل  ي مقصود اين آيه اختلاف نظر وجود دارد،  درباره«گويد:  ابن حجر عسقلاني مي
فن كرد، درا زير تختش  هاو آن آوري نمود عمج است: سليمان كتابهاي سحر و كهانت را

د. تا اين كه سليمان وفات يافت وو هيچ يك از شياطين نمي توانست به تخت نزديك ش
انساني  ند و پراكنده شدند. شيطان به شكلو دانشمنداني كه از اين امر باخبر بودند رفت

بي مانند سليمان را به شما نشان دهم؟ گفتند: آيا مي خواهيد گنج  آمد و به يهود گفت:
ايستاده  در حالي كه شيطان -ر كنيد. آنها حفّاري كردندگفت: پس زير تخت را حف آري،
ان و جن مسخر بود. از آن انسبر كتابها را پيدا كردند. به آنها گفت: سليمان با اينها  - بود

كه قرآن از سليمان ياد كرد و در وده است، و هنگامي ب جادوگرشد كه سليمان  پس منتشر
و گفتند: او جادوگر بوده است. سپس ، به شمار آمد، يهود انكار كردهپيامبران  قرآن جزو

اند و از سعيد بن جبير  طبري و ديگران اين خبر را از سدي نقل كرده اين آيه نازل شد.
ن حارث از ابن عباس معنايش نقل از عمران بو آمده است،  چنين روايتيبا سند صحيح 

  شده است. 
را نوشتند و  از ربيع بن انس نيز نظير اين خبر نقل شده، اما گفته است: شياطين سحر

آوردند، و گفتند: اين  تختش دفن كردند، و چون سليمان وفات كرد آنها را بيرون زير
بن اسحاق چنان  كرد. اين خبر از محمد همان علمي است كه سليمان از مردم پنهان مي

روايت شده كه آنها انگشتري مانند انگشتر سليمان ساختند. كتاب را با آن مهر كردند و 
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د واين كتاب را آصف بن برخيا به پادشاه سليمان پسر داو«ن نگاشتند: يعنوانش را چن
اش را  سپس دفنش كردند. و ادامه». نوشته كه سرشار از ذخاير و گنجهاي دانش است

اس هم نظير روايت سدي نقل شده  ه اشاره شد آورده است.از عوفي از ابن عبمانند آن چ
بر سليمان نازل كرده و او  خداوند اينها را كتابها را پيدا كردند، گفتند:اما گفته است: وقتي 

ابن عباس روايت از ما مخفي كرده است. همچنين با سندي صحيح از سعيد بن جبير از 
هايي آميخته با سحر و  نوشتهاري سليمان، شياطين اي بيمگفته است: در روزه شده كه
و  ند، و پس از مرگ سليمان آن را بيرون آورديه كردند و زير تخت او دفن نمودندكفر ته

ي آنچه در تفسير اين آيه آمده، اين است  گويد: گزيده مي براي مردم خواندند. ابن حجر
  1».خواندند پيروي كردند كه از آنچه شياطين مي

m  S  R  Q  P O  N  M  L:ي خداوند فرموده
XWVUTl     ]102:هبقر[ 

و آنچه در بابل به دو فرشته هاروت و  شياطين كفر ورزيدند، به مردم سحراما «
 با »و لكن«را » و لكنَّ«بن عامر و حمزه و كسائي ا». موختند آ ماروت نازل شده بود، مي

با تشديد نون و نصب  »لكنََّّو«ند، و بقيه ا خوانده »الشياطين«رفع نون  تخفيف نون و
ابن عباس، حسن، سعيد بن   2درست است. ءتهر دو قرا تهاند، و الب خوانده »الشياطين«

و سليمان، يا دو  ودونها داآ و منظور از 3اند با كسر لام خوانده »الملكين«جبير و زهري 
  ست.نفر از انسانها

ابعين و قاريان صحابه و ت اجماع«گويد:  مي خير)اطبري پس از اشاره به اين قراءت (
  4».اين قراءت است ممالك مختلف  بر اشتباه بودن

در مورد بابل كه در اين آيه آمده، اختلاف نظر دارند، كه كدام است؟ و  علما
و  بابل به خاطر تأنيث، معرفه«گويد:  مي قرطبي به اين اختلاف پرداخته و كجاست؟

هاي زمين است. گويند عراق و بالاتر  و آن يكي از ناحيهعجمي بودن غيرمنصرف است، 
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ابن مسعود به اهل كوفه گفته است: شما در ميان حيره و بابل قرار داريد.  .از آن است
اند: در   هنصيبين تا رأس العين. گروهي نيز گفتاست از ِ يقتاده نيز گفته: بابل سرزمين

را ضعيف شمرده است. گروهي ديگر  بن عطيه اين ديدگاهالبته ا ،مغرب (مراكش) است
است. بعضي نظر در نامگذاري بابل هم اختلاف  است. همچنين در نهاوندمعتقدند: كوهي 

مردم به زيرا هنگامي كه كاخ نمرود فرو ريخت  ؛را بابل ناميدند اند: بدين خاطر آن گفته
به اين نام سبب بدين اند:  ) افتادند. برخي ديگر چنين گفتهتبلبل (اختلاف در سخن گفتن

مختلف باشد، بادي  وقتي خداوند خواست لهجه هاي انسانهاخوانده شده، چون 
برانگيخت كه آنها را از جاهاي مختلف در بابل گرد آورد، و خداوند اين بلبله يا جدايي 

- خليل ميكرد.  همان باد آنها را به ممالك گوناگون منتشر را در زبانهايشان انداخت و

ترين نظر  خلاصه . ابوعمر بن عبداالله گفته: ازاست ه معناي اختلاف و جداييبلبله ب گويد:
گفته شد و زيباترينش روايتي است از آن است كه بلبله (با معني مذكور)  مورد كه در

هاي كوه  به دامنه وقتي نوحن عباس كه بود بن ابي هند از عليا بن احمر از عكرمه، از اودا
ا روزي فرا ، تو آن را ثمانين (هشتاد) نامگذاري نمودنهاد  جودي فرود آمد روستايي بنا

رسيد كه تعداد لهجه هاي آن منطقه به هشتاد لهجه رسيد كه يكي از آنها زبان عربي 
  1».است. مردم آن سخنان همديگر را نمي فهميدند

ي  است كه شهري بوده در عراق بر ساحل رودخانه اين درستي بابل  اما درباره
آن زمان  تاريخ نگار معروف  2هرودوت زمان خود بزرگترين شهر دنيا بود. در فرات، و

ي آن جادو و اخترشناسي بوده،  فراواني دانشها و فنون كه از جمله ،اين شهر را به بزرگي
  وصف كرده است.

 شود. مي هنوز با وجود سپري شدن صدها سال در عراق جادوگري به وضوح يافته
به  خواستمي سنيده است كه عمر بن خطاب مام مالك شگويد: ا بدرالدين شبلي مي

10 ،به آن جا نرو اي اميرالمؤمنين!«عراق برود، كعب احبار به او گفت: 
بدي در  سحر و9

  ».ين استآن سرزم
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تاريخ  ايش نسبت داده است و همچنينطن اين خبر را به امام مالك در مؤبدرالدي
  1اند. كرده ها و داستانهايي مملو از خيال از سرزمين بابل بيان انهافس حكايتها، نويسان 

 ]102:هبقر[ mR UTSlجمله  در »ما«ي  درباره علما
  افيه؟ناختلاف نظر دارند كه آيا  موصول است يا 

 m A CB در آيه ي» ما«، و است ي موصولما گويد: ميمحمد بن جرير طبري 

ED GFl                                     ]102:هبقر[ 
يعني پيروي كردند از چيزي كه شياطين خواندند و چيزي كه بر دو معطوف است 

باشد، و معنايش اين است كه شياطين  فرشته نازل شده، نيز عطف آن به سحر صحيح مي
  2آموزند.به مردم سحر و آن چه بر آن دو نازل شده، مي

 اين دراند، زيرا  در تفسير آيه رد كرده را يهقرطبي اين نظر قبيلن از اگروهي از مفسر
 دهند و مي كرد، و آنها به مردم ياد مي ميسحر را بر ملايكه نازل  بايد خداوند صورت

 »ما« اينها بر اين باورند كهد. پذير گويند: قواعد شريعت اين امر را بر نمي
  ]102:بقرة[ mKJIlدر

مبني بر  از ادعاهاي يهود فرشتگاني  بيانگر تبرئه اين چنين آيهنافيه و معطوف است 
چنين  يه. معني آتبرئه شد. همانطور كه سليمان باشد ميدادند،  اينكه سحر آموزش مي

  خواهد بود: سليمان كفر نورزيده، و چيزي بر آن دو فرشته نازل نشده است.
كس را آموزش   هيچ« ي زيرا آيه ؛كنند ما اين گروه با اين تفسير خود مشكلي پيدا ميا
از «ي  و جمله ،»ي امتحانيم پس كافر نشو گفتند ما تنها مايه دادند مگر اين كه به او مي نمي

بر  بيانگربه روشني » انداخت شوهر جدايي مي ن زن وايمگرفتند كه  آنها چيزي فرا مي
كه با وجود برحذر داشتن ياد گيرنده از آموختن، باز خود آموزش  است وجود دو نفر

رساني   زيان ضرر و گرفته بود در فرا ن كه ياد گيرنده دانشش را كه از آنهااند و اي داده مي
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و اظهار   رفته به خطا. اين گروه در تأويل متن قرآن كردند استفاده ميكه آيه اشاره كرده 
  تقديرش چنين است: كهخيري هست، أاند در اين آيه تقديم و ت داشته

 m S  R  Q   P  O  N      M  L  K   J  I  
  [  Z   YX  W  V  U  Tl ]102:بقر[  

  يل:نخست صحيح است، به دلا ديدگاهاالله همان  إن شاء
عربي بدل بايد مانند  زبان، و در قرار دادندشياطين بجاي هاروت و ماروت را  ـ1

مبدلل منه باشد، اما بد اين جا مثني و مو اشكالي نيست ل منه جمع است، و اين ايرادبد 
  هاروت و ماروت تكلف كرده است.  كرد، و قرطبي در توجيه اعراب پنهانن توا  كه نمي

تر است،  لغز نزديك كه به معما و اي خير در متن قرآن با اين شيوهأتقديم و ت ـ2
هاي بلند فصاحت و بلاغت رسيده است.  هكه به قلّ –ي سبك قرآن نيست  شايسته

پيچيدگي  چنين به نظر من به اين«است: شوكاني بر اين گونه تفسير تعليقي آورده و گفته 
  ».نيست نيازي ،است و كج راهي كه مخالف با ظاهر و واقع

ي فصاحت و  نبايد كلام خداوند را كه بالاترين درجه«آلوسي هم اظهار داشته است: 
اين كار تحريف كتاب خدا  زيراتر از آن است،  كرد كه پايين حمل بلاغت است، بر چيزي

  ».شمار است و ارزش والاي آن است و زيان كم مايگي بي و كاستن از مقام
مي چطور ممكن است هاروت و ماروت دو شيطان باشند، سپس كسي را كه  ـ3

ي امتحان هستيم  ما مايه«كنند و به او مي گويند:  نصيحت مي و جادو بياموزدسحر  خواهد
ايم  ر به بدي نديدهي وسوسه گ در حالي كه ما از شيطان جز يك چهره ،»پس تو كفر نورز
  ».باشد بديگر و سفارش كننده به نيكي و مانع  ايم كه نصيحت و هرگز نشنيده

بابل به قصد  در سرزمينكه خداوند سحر را  شود معلوم ميمتن قرآن به روشني از 
خواهد بندگانش را  نازل كرد، خداوند هر طور كه مي بر دو فرشتهآزمايش و تجربه 

  بيازمايد.
او منع  از است، آفريد و بندگانش را از پيروي منكر و بديي  ا كه ريشهاو ابليس ر

  وت را با ننوشيدن از آب رودخانه آزمود.لو لشكريان طا كرد
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ن مردم در آن روزگار نسبت به اين نكته كرد اين آزمايش، آگاه نهفته چه بسا حكمت
ردم آن روزگار آن گونه كه بسياري از م -باشد كه سحر و جادو چيز بزرگي نيست كه

 از اين روابد، ي يمن رسيجز خواص و خردمندان كسي به آن دست - كردند گمان مي
خداوند آن دو فرشته را واداشت تا به مردم سحر بياموزند و به آنها بفهمانند، هر كس 

و  داريم، زيرا سحر  بشود، اما ما شما را از سحر و جادو برحذر مي جادوگرتواند  مي
  .ستخشم خدا ي مايه كفر است و جادو

نظر آنهايي كه نازل شدن سحر از  ازبه وجود آمده  اعتراضعلامه ابن عربي به دو 
اگر بپرسند « گويد: ميكردند، پاسخ داده و  را نفي مي فرشتگانجانب خدا و آموزش 

، فرمانبري و بديو  نيكهر گونه  :گوييم چگونه خدا باطل و كفر را نازل كرده است؟ مي
ت. پيامبر فرمود: سنازل شده ا وند بلند مرتبهو ايمان و كفر از سوي خدايا سركشي 

امشب چه گنجهايي گشوده شد؟ و خداوند چه بلاها و آزمايشهايي نازل كرده است! «
پوشيده اما در روز قيامت  لباس در دنيا يها را بيدار كنيد، چه بسا شخص صاحب خانه

  !».لخت و برهنه مي باشد
  1».خبر داد ،از فرود آمدن بلاها و آزمايشها بر مردماين چنين پيامبر 

 به آنها اگر بگويند: چگونه كفر را بر آن دو فرشته نازل كرد؟ در حالي كه هر چه
گفتند،  دادند، و بدون سستي و تنبلي شب و روز تسبيح مي انجام مي شد داده ميدستور 

  و آموزش بدهند؟ بگويندكفرآميز  سخنپس چطور درست است 
فرمان اند، بلكه  سخ اين است كه آنها هنگام آموزش سحر به مردم، گناهكار نبودهپا
 موظف شدند بندگان خداوند را مورد ، چون آنها از سوي خداوندبودند وندخدا بردار

  .قرار دهندآزمايش و امتحان 
به مردم به منظور امتحان  و جادو براي آموزش سحر فرشته اين دو«گويد:  آلوسي مي

هر كس آن را بياموزد و اجرا كند، كفر ورزيده و هر كس  از اين رو ،نازل شدندالهي 
خداوند اختيار دارد  ، بر ايمان، پايدار خواهد بود وخودداري نمايدبياموزد و از انجام آن 
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ي  همان طور كه قوم طالوت را با رودخانه در بوته ،ي بيازمايدا بندگانش را به هر وسيله
  1».آزمايش قرار داد

تَنتُ الذهبَ بالنار«فتنه: به معناي آزمودن و به مصيبت گرفتار كردن است، مانند:  » فَ
  ارزشي آن. شناختن مرغوبيت يا بي  جهت» طلا را با آتش آزمايش كردم :يعني

اين كه به آن دو  بياموزد مبني بربياموزد و به ديگران  و جادو هيچ كس نبايد سحر
كرد كه به آموزش دادن آن اقدام  موظف داوند آن دو رازيرا خ ؛فرشته اقتدا كرده است

مود. بدين سان نادرستي و ظلمي را كه برخي نآن نهي  آموختنرا از  نكنند، اما بندگا
تلقين  و گمان وهمچنين  ممرد به م، آنهانمايي شوند، فاش مي شيادان كلاهبردار مرتكب مي

دا كرده و به مردمي كه نوشتن را به به هاروت و ماروت اقت و كه روحاني هستند كنند مي
 زني شوهردار به جلبكنيم اين مطلب را براي  گويند: توصيه مي دهند، مي آنها ياد مي

همسرش ننويس؟ و براي زن يا شوهري كه ديگري را دوست  جزعشق مردي  سوي
ميان زن و هايي مانند ايجاد دوستي  ؟ و اين فوايد را به مصلحتننويس نداشته باشد

اختصاص  فاسق، و جدايي بين دو عاشق ري كه نسبت به هم بغض و كينه دارندشوه
ان الهي و شهاي دانش كه مردم بفهمانند خواهند به مي شانسخنان با اينبده. آنها 

  2هايشان روحاني است و خود نيز نيتي خالصانه دارند! پيشه
ي خلاصه دارد،وجود زيادي  هاي روايتي داستان هاروت و ماروت احاديث و  درباره

 آمدنشان اين بود كه دليل .اند ن فرود آمدهيچنين است: آنها دو فرشته بودند كه به زم آنها
با  –شان از فرمان خدا  خداوند به اطلاع فرشتگان رسانيد، از گناهان و سرپيچي وقتي

م ه وندخدا آنگاه در شگفت آمدند. - وجود نعمتهاي فراواني كه به آنها ارزاني داشته بود
  : اگر شما هم به جاي آنها بوديد، همان طور عمل مي كرديد.فرشتگان فرمودبه 

  .ي ما نيست گفتند: سبحان االله! اين شايسته
ن خود دو فرشته را انتخاب كنند تا به ايمبه همين منظور خداوند به آنها دستور داد از 

دند. خداوند همه آنها هاروت و ماروت را برگزيدند، و به زمين فرود آم ،زمين بروند
كه به خدا شرك نورزند، دزدي و زنا نكنند،  اينبه  شروطم را براي آنها حلال كرد هاچيز
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 سپري شدنشراب ننوشند، و خون كسي را كه خداوند حرام كرده بيهوده نريزند. پس از 
كه به امر قضاوت در ميان مردم مشغول بودند، زني كه با شوهرش دعوا كرده  زمان مدت
. هاروت و ماروت بود »فندرخت«و به فارسي  »زهره«به عربي  نامشيش آنها آمد، بود، پ
و  ندپرست را ورزيد مگر اين كه بت خوددارياز او تقاضا كردند، اما او  ي او شدند؛ شيفته

 همبستر شدند.زن  آن پرستيدند و با را شراب نوشيدند و بت  شراب بنوشند. آن دو فرشته
كشتند. و به  او را دند از ترس اين كه مبادا راز آنها را فاش كند،و رهگذري را در راه دي

 آن زن چنين كردكند،  زن سخناني آموختند كه هر كس بر زبان بياورد به آسمان عروج مي
 به يك ستاره از اين روو عروج كرد، اما فراموش كرد كه براي پايين آمدن چه بگويد، 

  شد. تبديل
آن دو فرشته همان روزي را كه فرود آمده  ،به خدا قسم گويد: حبار) ميكعب (الا

بودند، به شب نرساندند، كه تمام مواردي را كه از آن نهي شده بودند مرتكب شدند، 
شدند، از آن پس هاروت و ماروت نتوانستند به  شگفت زدهاز ين امر بسيار  فرشتگان

  1روي آوردند. و جادو به آموزش سحر از اين روآسمان برگردند، 
قاضي عياض  .، درست نيستذكر نمودندتفسير اين آيه  درن ااما اين داستان كه مفسر

ي داستان هاروت و ماروت  گويد: اي بزرگوار! بدان كه آن چه روايتگران درباره مي
كنند، و نيز آن چه از علي و ابن عباس در تأويل آن  ن آن را نقل مياگويند و مفسر مي

روايت نشده است، و قياس شود، و خدا  ن از پيامبرآ روايت شده، درست و نادرست
دارند، حتي بسياري از  نظر ن در معنايش اختلافامواردي از آن كه در قرآن آمده مفسر

ها و كتابهاي  اين روايات نوشته ي سرچشمه اند، برخي از آنها را انكار كرده رپيشينيان گفتا
نيز در آغاز آيات بر آن تأكيد كرده  ، همان طور كه خداوندمي باشديهود و افتراهايشان 

  2».است
ي داستان  كه درباره رواياتيابن كثير چه زيبا گفته، آن جا كه پس از آوردن احاديث و 

، باشد مي اسرائيل روايتهاي بني ،مجموع آن به تفصيل: «گويد ميهاروت و ماروت آمده، 
رد اطمينان معصومي صحيحِِ متصلِ به يك شخصِ راستگوي مو موضوع، زيرا هيچ حديث
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كه از روي هوس سخن نگويد، وجود ندارد، و داستان مختصراً بدون بسط و اطناب از 
اراده  وندو ما به آن چه در قرآن آمده بر اين اساس كه خدا شود فهميده مي سياق قرآن

  1ِ».تر است كرده، ايمان داريم، اما در هر حال خدا به حقيقت آگاه
ي داستان  ن دربارهااما آن چه بسياري از مفسر«گويد:  يابن كثير در جايي ديگر م
براي انجام او را  آن دو فرشتهزني بوده و  »زهره«اند كه  هاروت و ماروت اشاره كرده

و تسليم نشده مگر به اين شرط كه اسم  انكار نمودهاند، او  خوانده عمل نامشروع فرا
آورد، و  مي آن را بر زبان او دادند و ياد مي آن را به اواعظم را به او بياموزند، آنها 

سخنان واهي و بي اساس و به آسمان صعود كرد،  اي تبديل شد و ستاره سرانجام به
حبار آن را نقل و از ا، هر چند كعب اند ساختگي مي باشند كه بني اسرائيل آنها را ساخته

ي بني  ي دربارهگوي گروهي از پيشينيان دريافت كرده است، و به عنوان حكايت و داستان
  2».بيان نموده استاسرائيل 

كرده  بياني هاروت و ماروت  قرطبي پس از ذكر برخي آثار و متون كه درباره
، زيرا اصولي كه او نيستابن عمر و مانند  شايستهضعيف و  اين روايات همه«گويد:  مي

نش هستند كه امين وحي خدا و سفير او به سوي پيامبران و فرستادگا فرشتگان  درباره
كنند  از هيچ فرمان الهي سرپيچي نميفرشتگان ، روايات در تضاد استاين با وجود دارد، 

دهند، سپس به بيان مطالبي پرداخته كه  و هر چه به آنها دستور داده شود انجام مي
داند، اما وقوع چنين امر  مفهومش اين است عقل وقوع چنين عملي از آنها را جايز مي

   3.»ش درك نخواهد شد، و درست نيستجز با گو زييجا
ان به ش، سپس مأموريتدوران خاصي اختصاص داشتهآيا وجود هاروت و ماروت به 

  ادامه داشته است؟ دوران ها همچنينا اين كه وجودشان در طول ي ،پايان رسيده
وجودشان  بيانگر اين استكند كه  نقل مي ل از عايشه داستانيطبري در تفسيرش 

به ما چنين ابن وهب  كه ربيع بن سليمان آورده است،«گويد:  وي مي .استادامه داشته 
روايت  ص گفت: هشام بن عروه از پدرش، از عايشه همسر پيامبر اد مين: ابن ابي زگفت
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ي  آمد، درباره نزد مندل پس از وفات پيامبر جنزني از اهالي دومه «كرد كه گفت: 
از رسول خدا شده، اما به آن عمل نكرده بود،  رو كه با آن روبه و جادو چيزهايي از سحر

  .»بپرسد ص
وفات فهميد رسول االله آن زن  وقتي !كرد: اي خواهرزاده عايشه براي عروه بازگو مي

كرد كه دلم به رحم آمد،  د. چنان گريه ميرك دردش گريه مي نموده، به خاطر آرامش
وهري داشتم كه ناپديد شد، ترسم زمان رهاييم گذشته و هلاك شده باشم. ش گفت: مي مي

گويم انجام  پيرزني نزدم آمد، در اين باره پيش او گلايه كردم، او گفت: اگر آن چه مي
  باز گردد.كه شوهرت كنم  بدهي، كاري مي

، من بر ديگري سوار شد و او شب آن پيرزن با دو سگ سياه آمد، بر يكيهنگام 
رو  د كه از پا آويزان شده بودند، روبهچندان طولي نكشيد كه وارد بابل شديم، با دو مر

ياد بگيرم. گفتند: ما  و جادو چرا به اينحا آمدي؟ جواب دادم: آمدم سحر :شديم، پرسيدند
ي آزمايش هستيم، پس كفر نورز و برگرد. اما نپذيرفتم و گفتم: خير. گفتند: به آن  تنها مايه

ر را نكردم و به نزدشان برگشتم، كن. رفتم، ولي ترسيدم و آن كا ادرار تنور برو و در آن
. نهگفتند: دستور را اجرا كردي؟ گفتم: آري. پرسيدند: پس آيا چيزي نديدي؟ پاسخ دادم: 

گفتند: پس اجرا نكردي، به سرزمين خود برگرد و كفر نورز اما قبول نكردم، باز گفتند: به 
ترسيدم، و برگشتم گفتم: زه افتاد و رآن ادرار كن. رفتم: اما بدنم به ل آن تنور برو و در

انجام دادم. پرسيدند: پس چه چيزي ديدي؟ گفتم: هيچ چيز نديدم. آنها هم دوباره گفتند: 
برگرد و كافر نشو، تو بر سر كار  سرزمينتاي، به  گويي و اين كار را نكرده دروغ مي

آن ادرار گفتند: به آن تنور برو و در  امتناع كردم نگشتازخويش هستي من نيز دوباره از ب
 وجود با نقاب آهني از را ديدم كه كردم، ناگهان اسب سواري چنانكن. رفتم اما اين بار 

چشمانم پنهان شد، به  يمن بيرون آمد، و به سمت آسمان تاخت تا آن جا كه از جلو
ديدم. نزد آنها برگشتم و گفتم: اجرا كردم. گفتند: چيزي ديدي؟  طوري كه ديگر او را نمي

من خارج شد و به آسمان رفت و از  وجود آهني كه از يسواري با نقاب اسب گفتم:
آن چه ديدي، ايمانت بود كه از  ،گشت، گفتند: اكنون راست گفتي ناپديدچشمانم  يجلو

  برو. حالا بيرون رفت. وجودت
آري، هر  :دانم و چيزي به من نگفتند، گفت نمي چيزي ،به خدا سوگند به آن زن گفتم:
كردم و  چنانمن  ،هاي گندم را بگير و پخش كن شود، اين دانه ام داده ميچه بخواهي انج
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ظاهر شو، آن هم ظاهر گشت، و گفتم: درو كن، درو كرد، سپس گفتم: دانه را از  :گفتم
آن را  خشك كن؛ خشكش كرد و گفتم: آن  :ل جدا كن، جدا كرد. آن گاه گفتمساقه و گُ

خواستم آن را به نان تبديل كند، از آن  هايت از او، و در نچنان كردرا به آرد تبديل كن، 
، بسيار پشيمان داد نان درست كرد. پس چون ديدم هر چه از او بخواهم انجام خواهد

  1كنم. هرگز هيچ كاري نكرده و نمي !به خدا اي ام المؤمنين سوگند گشتم،
آمده ارا آشك در قرآن، زيرا در تضاد استقرآن  آياتاين داستان درست نيست، و با 

پس از اين كه به او  و جادو بياموزد سحر كسي كه مي خواست هاروت و ماروت به كه
بيانگر اين نكته است اين داستان به صراحت  و دادند، ياد مي را گفتند كافر نشو، سحر مي
  زن چيزي ياد نداده بودند. آنآنها به  كه

 ميانعث اختلاف و جدايي باآن  وآموزشي بوده،  سحر كه آمدهقرآن  در علاوه بر آن
  :شود زن و شوهر مي

 mmlkjihgfl     ]102:هبقر[  
كه اين زن از هاروت و ماروت چيزي  شود چنين معلوم مياستان به روشني از د

  اشاره كرده باشد. جادوگركه اين آيه قرآن به آموزش آن به  نياموختند
ن زن راستگو است؟ ت داستان منسوب به عايشه، از كجا بدانيم كه ايبه فرض صح

و يا اين كه اند او را گمراه كنند،   كه خواسته شيطان بودهممكن است آن چه او ديده باشد 
قصد گمراه كردن مسلمانان را داشته  ه ودودشمنان اسلام ب مي گويد چون جزو دروغ زن

ي گمراهي انداخت، و چه  ها و خردها كه اين داستان به جاده باشد، چه بسيار انديشه
 »و لا حول و لا قوه الا باالله« را فاسد نمود. سيار دلهاب

  ]102:هبقر[ mo p q r s t u wvlي  آيه
 انجام مرتبه به زشتي و يعني با تقدير و قضاي الهي نه به فرمان او، زيرا كه خداي بلند

  2ابن عربي است. ديدگاهسازد، اين  ، مردم را به آن دچار نميدهددستور نميكار بد 
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دهد و هر  بخواهد، روي مي وندهمچنين به روشني بيان كرده كه هر چه خدا اين آيه
تواند  نمي جادوگرنخواهد،  وندبر اين اساس اگر خدا پيوندد. اراده نكند، به وقوع نميچه 
براي دلهاي بندگان تا معبود و  استثير بگذارد، و اين راهنمايي أبر چيزي تجادويش با 

و  است ، و بر او توكل كنند كه او اميد اميدوارانان رانه ديگر صدا بزنندآفريدگار خود را 
  هيچ جنبشي جز به قدرت او نيست.

mh  g  f  e  d  c   b  a  `  _ l ]102:هبقر[  

كه  -به آنها داده و با آنها پيمان بسته بود ونددر آن چه خدا –يعني يهود مي دانستند  
خرت هيچ نصيبي نخواهند آ ردند، درآنهايي كه كتاب خدا را با سحر و جادو عوض ك

منظور از شراء (خريد و فروش) در اين جا عوض كردن است، يعني كسي كه «داشت. 
  1».خوانند عوض كند كتاب خدا را با آنچه شياطين مي

                                                 
 )22ام، صديق حسن خان، ص(نيل المر  -1



  
 

  دهمفصل 
  مدعيان غيب

  تعريف غيب و بيان راز حرص مردم به شناخت آن
  تعريف غيب -1

عرابي ا. ابن پنهان باشدكه از چشمان  شود مي اطلاقچيزي  به غيبدر زبان عربي 
: غيب آن است كه پيدا نيست، هر چند در دل حضور است ريح كردهشغيب را چنين ت

  1داشته باشد.
شود،  نيست خلاصه نمي آنچه كه قابل رؤيتاما حقيقت اين است كه غيب تنها به 

براين غيب چيزي است بلكه آن است كه با هيچ يك از حواس انسان قابل درك نباشد. بنا
 دريافت نتايج از اين روتوانيم بر حواس پنجگانه تكيه كنيم،  كه براي فهم و درك آن نمي

ي استدلال و قياس  اسباب به شيوه طريق ببات ازو شناخت مس ،مقدمات آن به وسيلة
از درمان بيمار پيش از  آگاهي يافتنآن نيست، مانند  جزو امور غيبحاضر،  بر غايب
زمين  يها را مفيد و كارآمد بدانيم و نيز مانند فراواني ميوه درمانشدن آن وقتي  حاصل

و در  ،آن پراكنده افراداگر  نابودي ملتّيوقتي گياهان و درختها را شكوفا و آماده ببينيم، و 
دانش غيب يا  جزو، تمام اين موارد كوشش باز آيندهرزگي و رفاه فرو رفته و از تلاش و 

  2.نيستآن پيشگويي 

  حرص انسان به شناخت امور غيبي -2
غيب و  نسبت به آگاهي از اموراند كه انسان  دريافته شناسانبشر و روان نگاران تاريخ

بدان! كه از «گويد:  خلدون در اين باره مي نعلامه اب بسيار حريص است.جهان ناشناخته 
زندگي و  از قبيل چيزهايي ننگرش به عاقبت كارها و شناخت ،ويژگيهاي دروني انسان
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ي دنيا و عمر  از باقيمانده آگاهي مانند، و به ويژه حوادث عمومي بديو  نيكيمرگ، 
است  انسانسرشت  امور جزودولتها و تغيير آن است، چشم دوختن و كنجكاوي به اين 

را مي يابيم كه جهت باخبر شدن  بسياري از مردم از اين رواند،  آن آفريده شده كه بخاطر
  1».برند خواب پناه مي امور به از اين

  اند پاسخ داده انساندروني  ي ستهاين خوا به فرستادگان الهي -3
 .اند را اشباع كرده انسانهاي الهي و فرستادگان خدا اين گرايش  ها و آيين شريعت

اند.  براي مردم صحبت كرده ،نام نهاده »عالم الغيب«را آن ي جهان ناديدني كه قرآن  درباره
است، همانطور  باخبر نمودهنامهايش و ويژگيها و كارهايش  ،از خودش آنها را گارپرورد

سختي از مرگ و  خداوند به تفصيل .سخن گفته است ها و جن فرشتگانكه از دنياي 
و از رستاخيز و بهشت و دوزخ براي  حالات قبر و منكر و نكير آن، از قبر و سؤال هاي

  است. گفتهمردم سخن 
ي خاكي  را از بسياري از رويدادهايي كه در آينده بر روي همين كره نهاساناپروردگار 

ي آمدن پيامبر ما  افتد آگاه كرده است، مانند موسي و عيسي كه از جانب او مژده اتفاق مي
  .اند را داده ص محمد

 مبن عمر  ترسانده و برحذر داشته است. عبداالله دجالهر پيامبري امت خويش را از 
ي اوست ستايش كرد، سپس  را به آنچه شايسته وندامبر خدا برخاست و خدامي گويد: پي

بِيٍّ «از دجال نام برد و گفت:  نْ نَ ا مِ مَ وهُ وَ مُ كُ رُ ذِ ُنْ هُ إِنيِّ لأَ رَ لَكِنِّي إِلاَّ أَنْذَ هُ وَ مَ وْ ْ  سأقول قَ لاً لمَ وْ فِيهِ قَ
أَنَّ االلهََّ رُ وَ وَ هُ أَعْ نَّ هِ أَ مِ وْ بِيٌّ لِقَ هُ نَ لْ قُ رَ  يَ وَ دهم، تمام  او هشدار مي از را من  شمايعني  2»لَيْسَ بِأَعْ

هيچ اما من چيزي به شما مي گويم كه  اند، پيامبران ملت خود را از او برحذر داشته
  او يك چشم دارد و خداوند اينطور نيست. ،مش نگفتهقوپيامبري پيش از من به 
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ا «فرمود:  صخدا  روايت شده كه پيامبر س از انس رَ مَ وَ َعْ تَهُ الأْ رَ أُمَّ ذَ بِيٌّ إِلاَّ أَنْ بُعِثَ نَ
افِرٌ  تُوبٌ كَ كْ يْنَيْهِ مَ َ عَ إِنَّ بَينْ رَ وَ وَ مْ لَيْسَ بِأَعْ كُ بَّ إِنَّ رَ رُ وَ وَ هُ أَعْ ابَ أَلاَ إِنَّ ذَّ هر پيامبري   يعني 1»الْكَ

يك چشم امتش را از آن يك چشم دروغگو ترسانده، پس بدانيد كه او   كه فرستاده شده
  .است) نوشته شده كافر طور نيست و بر پيشاني او دارد و پروردگار شما اين

 بنگرد دقت با هر كس در امور غيبي كه قرآن و رسول خدا ما را از آن باخبر كرده،
 ةاميالق«را در كتابم  رواياتاز  ين مقدارم. و يابد ميدر اين باره  زياديت اروايآيات و 
  ام. د آوردهقيامت كوچك گر »الصغري
روم به زودي ايرانيان را در چند سال آينده  دولت از اين اخبار درست آن بود كهيكي 

به ترتيب جانشين پيامبر مي  ن عثمان و علي ،عمر ،و نيز ابوبكر ،شكست خواهند داد
حكومت  زمامداريدو گروه درگير، و  ميانحسن بن علي پسر ابوطالب شوند و آشتي 

  اميه. توسط بني
قيامت است مانند: دود، ظهور دجال، ي  ها  نشانه بيني شدهديگر خبرهاي پيش از 

آورد، بيرون  آيد و مردم را به محشر گرد مي بيرون مي هنگام نزديكي قيامتآتشي كه 
  2آمدن چهارپا و برآمدن خورشيد از مغرب.

 زاكه  ي، زيرا از جانب خداوندلازم و ضروري استبه چنين خبرهايي ايمان داشتن 
اعلام شده است، و او مؤمناني را كه به غيب و خبرهاي گفته شده  امور باخبر است ةهم

m   J  IH  GF   E  D  C  B  Aاز جانب خدا يا پيغمبرش باور دارند ستوده است: 
  O  N  M  L  Kl ]3-1:هبقر[   

 ،هدايت پرهيزكاران است ي اين همان كتاب است و هيچ شكي در آن نيست، مايه«
  ».ايي كه به غيب ايمان دارندنهآ

  يابي فرستادگان به غيب ي دست شيوه
ها واحكام باخبر  روشي كه خداوند فرستادگان و پيامبرانش را از اخبار غيب و آيين

                                                 
). صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الـدجال و صـفه   13/91صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، فتح الباري ( -1

 )2933ي حديث ( )، شماره4/2248مامعه (

 بنگريد به كتاب ما: القيامه الصغري. -2
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  :كند وحي است مي

m  P  O  N  M   LK  J  I  H   G  F  E  D   C B
\[ZYXWV  UTS R  Ql 

  ]163:نساء[

طور كه به نوح و پيامبران پس از او وحي فرستاديم، نيز كرديم، همان   ما به تو وحي«
وحي كرديم به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس 

  ».د هم زبور عطا كرديموو هارون و سليمان، به داو
خواست به او  ي بشنود، آنچه را كه ميين بود كه پيامبر بدون اين كه صدااو وحي چن

كه او  گفت سخن مي طوري يافت، گاهي خداوند با او كند در درون خود مي ابلاغ
فرستاد تا آنچه را خدا به او  ي به سويش ميا و گاهي هم فرشته پروردگار را نمي ديد

  سپرده بود، به پيامبر وحي كند.

 m  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë
  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Ûl ]51:رىشو[  

با او سخن بگويد مگر از طريق  وندرا اين مقام و مرتبت نيست كه خدا انسانيهيچ «
ي الهي بفرستد و آنچه را كه خدا خواسته به او ا وحي يا از پس پرده، يا اين كه فرستاده

  ».است با حكمتوحي كند، خداوند بلند مرتبه و 
روشن شده  صبه پيامبر  چگونگي وحي فرشته ،گوناگون از لابلاي آيات و روايات

  بر او نازل مي شد: طريقي وحي به سه  است، فرشته
 ديد و كه خداوند آفريده بود، مي اش جبرئيل را به شكل اصلي صخدا  پيامبر - 1

  كرد، اين حالت دو بار براي پيامبر رخ داد. او القا مي هوحي خدا را ب جبرئيل
2 - پيامبر  نزد آمد و بلافاصله جبرئيل از يم زنگ بر پيامبر موحي مانند صداي زير و ب
فهميد. در اين  ميو  كرد مي را كه گفته بود، پيامبر دريافت چهرفت در حالي كه آن مي

شد و وحي در روز بسيار سرد بر او  درخشيد، بدنش سنگين مي حالت صورت پيامبر مي
بود، و  گشت در حالي كه پيامبر غرق در عرق از او جدا مي جبرئيل شد و وارد مي

 هنگام ص پيامبر .شنيدند مي پيامبر سر نزدحاضران صدايي مانند صداي زنبور عسل 
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 پيامبر تمام آنچه را ،رفت كرد، و هنگامي كه فرشته مي صحبت نمي هرگزنازل شدن وحي 
  .كرد مياو وحي كرده بود،  درك  هب كه

هر آنچه  ،كرد شد و با او صحبت مي اهر ميظ به شكل انسانيي وحي  فرشته - 3
هاي وحي بر پيامبر  ترين و سبك ترين حالت كرد و اين ساده گفت پيامبر حفظ مي مي

  1بود.

  ميزان توانايي انسان در شناخت غيب -4
هاي آينده كه فرستادگان و پيامبران از آنها اطلاع  وقايعي از غيب و به خبرها انسان

 و  آستين بالا زده آن امور غيبي اند قانع نشده، بلكه خود براي پيدا كردن و شناخت داده
در هر زمان و در از اين رو غيب را دارند.  امور گمان كردند برخي افراد توانايي شناخت

امور اند قدرت شناسايي رويدادهاي آينده و  گروهي برخاسته و ادعا كرده يهر سرزمين
  را دارند. غيبي

قدرتي دارند كه  از انسانهاي اند كه برخ پژوهشگران در اين زمينه تأييد كرده همچنين
 ين پديده راا، و مشاهده نمايندزمان  هر چيزها و رويدادهاي ناديدني را در توانند مي

  2دانند. اند، مي نام نهاده »دورنگري روحي«روح آنها كه  دروجود يك ويژگي  سبب
كه  نسانهااين درست نيست، كافي است بدانيم و دقت كنيم كه بهترين و برترين االبته 

ي  پيامبران و فرستادگان الهي هستند، اين ويژگي مزعوم را ندارند، خداوند به نماينده
  موده كه اين حقيقت را به مردم اعلام كند: نبهترين آفريدگان خود امر 

m B  A   C    P  O   N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D
VUTSRQl ]188:عرافا[   

سود و زياني براي خود ندارم، و اگر از جهان  بگو جز آنچه خدا بخواهد، اختيار هيچ«
  ».رسيد انباشتم و هيچ گزندي به من نمي غيب آگاه بودم، نيكيهاي بسياري براي خود مي

                                                 
 )59تاب ما: الرسل و الرسالات ص (يد به كدر اين باره بنگر -1

  )12الغيب، دكتر احمد شنتناوي، ص(التنبؤ ب -2
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 ناشي ازدانند، خداوند به آنها گفته است و هرگز  بنابراين آن چه پيامبران از غيب مي
   است. نبوده آنانتوانايي و قدرت ذاتي 

m     Ê   É  È  Ç     Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë
  è ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×

  él ]28-26:جن[  
ي كه خود از آن ا كند مگر فرستاده او داناي غيب است، هيچ كس را بر آن آگاه نمي« 

ببيند كه رسالت  خشنود باشد كه آن هم خود در پيشاپيش و پشت سر او مراقب است تا
و همه چيز را شمرده  است پروردگارش را ابلاغ كرده است، او بر آنچه نزد آنهاست چيره

  ».است
  اختصاص دارد:  وندغيب تنها به خدا امور

m]\[ZYXW `_^l ]65:نمل[   
  ».غيب آگاه نيست امورهيچ كس در ميان آسمانها و زمين از  وندبگو جز خدا«

نكرده،  باخبرآن  ازيچ كس حتي فرستادگان و پيامبرانش را خداوند ه كهغيبي  آن امور
   نام نهاده است.مفاتيح الغيب (اسرار غيب)  آنها رااموري است كه 

m ÄÃÂÁÀ¿¾ l ]59:نعاما[  
  ».(اسرار) غيب نزد اوست و جز خودش كسي از آن باخبر نيست يكليدها«

  همان است كه در اين آيه آمده است: كليدها و اسرار غيب

 m  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ¿¾½
ÚÙØ×ÖÕÔÓ  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Íl ]34:لقمان[  

داند  باراند، و مي تنها خداوند قيامت و زمان آن را مي داند، هم اوست باران فرو مي«
كند و هيچ  داند فردا چه كسب مي وجود دارد، در حالي كه هيچ كس نمي چه در رحمها
  ».است داناي باخبر وندخدا ؟ميرد سرزميني ميداند كجا و در چه  كس نمي
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  كهانت و پيشگويي
  امور غيبيعيان هاي مد ها و عنوان لقب -1

ها تمام  مشهورترين كساني كه ادعاي غيب را دارند، كهُان (غيبگويان) هستند. عرب
گويند. كاهن مي هستند عي غيبكساني را كه مد  

برخي امور كسي است كه از « :ده استابن حجر هيثمي كاهن را اين گونه معرفي كر
 ش مياز خبرهايش درست و بيشتر آن نادرست است و خود بسياريدهد،  خبر مي غيبي

  ».دهد جن به او خبر مي گويد كه
دست يازيدن به خبر دادن از غيب و «كهانت  :كهكنند  ميدانشمندان نقل  از برخي

  امور باخبر اين  او را از ه جنغيب است، و اين ك دانستن امورآينده، و ادعاي  امور
  1».كند مي

غيب به شيوه هاي  اموركاهن كسي است كه مدعي اطلاع از «گويد:  ابن عابدين مي
رمالي و  ،تقسيم شده، مانند پيشگويي يگوناگون انواع، به همين خاطر به باشد ميگوناگون 
  بر از آينده خ ستاره طالع بين كسي است كه با طلوع و غروب .طالع بيني

پيشگو كسي است كه  پردازد. و سنگريزه به امور ميدهد، و رمال آن است كه با شن  مي
  2».كند باخبر مي از رويدادها كه او را دوستي دارد ها مدعي است در ميان جن

گويد: پيشگو (عراّف) كسي است كه  بغوي مي«گويد:  شيخ محمد بن عبدالوهاب مي
باخبر  آن گمشده و مانند مكان آنربوده شده و  الآنها از مهايي كه به كمك  با مقدمه

دهد، جآينده خبر ميامور همان كاهن است، كاهن كسي است كه از  :اند برخي گفته است.
   دهد. كسي است كه از آنچه در درون نهفته است خبر مي :اند نيز گفته

رمال و  ،طالع بين ،پيشگو عنواني است براي كاهن«گويد:  مي / ابوالعباس ابن تيميه
  3».دنكن و رويدادها صحبت مي اموري شناسايي  روشها درباره با اينكساني مانند آنها كه 

                                                 
 )2/109الزواجر ( -1

 )4/242ابن عابدين (حاشيه  -2

 )360تيسير العزيز الحميد، ص( -3
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كاهن  جزو، يا باخبر استاز غيب  گويد: مي كه كسي«گويد:  شيخ سليمان شارح  مي
درست گويي  گاهي اوقات و .است، و يا شريك در معني آن، كه به او ملحق مي شود

شود، و با  با مكاشفه است و برخي از سوي شياطين خبر داده مي خبردهنده از برخي امور
و با كهانت و طالع بيني  و خط كشيدن بر زمين سنگريزه ،فال، راندن پرندگان (فال پرنده)

 ،كاهن به چنين اشخاصيجاهلي است...  اندانشهاي دور جزء گيرد و و مانند آن انجام مي
را سخنانش و هر كس به آنها مراجعه كند و شود،  مي اطلاقاين  شبيهپيشگو يا چيزي 

  1».به وعيدهاي الهي گرفتار  خواهد شدكند،  باور

  غيب ن امورهاي كاهنان در شناخت شيوه -2
 آنچه از اند، ، و دريافته غيب را به دقت بررسي كرده امور پژوهشگران احوال مدعيان

. دهد رخ ميو يا در آينده  خبر مي دهند، يا چيزي است كه اتفاق افتاده و سپري شده، كه
در حالت نخست كه آن چيز اتفاق افتاده باشد، شناسايي و خبر دادن از آن كاري ممكن 

اخبار و رويدادها كه  دارند، آنها جاسوساني در ميان مردم نيستغيب  جزو اموراست، و 
مر باخبر كنند، در نتيجه آن كه از حقيقت ا برند، سپس براي مردم بازگو مي را برايشان مي

  دانند. غيب مي آنها كند نيست گمان مي
دهند كه  و به آنها خبر مي را شناسايي نمودهدزد  مكانبرخي از آنها دزد و  جن به

علم به واقعيت  ، وآيد، و مواردي مانند آن فلان شخص غايب فردا يا پس فردا نزد آنها مي
كس و ديگر وسايل اف ،فن. امروزه با اختراع تلاست و آسان ممكن و انتقال آن كاري

  ارتباطي، ديگر جاي شگفتي نيست.
چند پهلو  عمومي و هايي ند كه جوابا كاهنان چنان زيرك و تيزهوش از برخي

 هر تفسير كرد. به طوري كه احتمالي را طرقي  توان همه دهند كه در پرتو آن مي مي
 نمونها گفته است. به رسد كاهن حقيقت ر به نظر مي گيرد، ي كه مراجعه كننده مياجنتيجه

ادان دروغگو با يكي از اين شيفرزند بيمارش ي  در اين مورد دقت كنيد: مردي درباره اي
 فوت كرد، فرزندهنگامي كه  .شود گفت: پسرت به زودي راحت مي كاهنمشورت كرد. 

                                                 
 )361تيسير العزيز الحميد ( -1
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شود، در  هايش راحت مي به زودي از درد و رنج مگر نگفتم كه گفت: شبه پدر كاهن
  بود. مي  قانع كنندهپدرش يافت، آن پاسخ نيز براي  مي بهبود اگرصورتي كه 

و خداوند  .تخمين و حدس است ،گمان از رويهاي كاهنان ي بسياري از اين پيشگوي
دهد، گاهي به استناد  در آن قرار مي نيرويي ،بودنشان گوبا وجود دروغ افرادبعضي 
ي  ه به آنچه روي داده است، به حادثهجكنند، مثلاً با تو ها پيشگويي مي ها و عادت تجربه

  كنند.  آينده اشاره مي
آينده  در مورد اموريا حدس و گمان  و تجربه استناد بهاما خبرهايي كه كاهنان بدون 

ي نام كهانت  آنهايي كه شايسته شيطان به شياطين است و در حقيقتبا همكاري دهند،  مي
  كند. هستند، القا مي

  ي القاي شيطان به آنها شيطان و شيوهبا  كاهناني  رابطه -3
 سخن ميزبان آنها  با ،دنآور آنها در مي به شكلند كه خود را ا ي شيطان كاهنان بنده

  ، خو گرفته و به آنها خشنودند. آلوده  خباثت باهاي پليد كه  شياطين با اين جان و ،گويند
اخلاق و سرشتي  تيزهوش و داراي روحي بدكار و افراديكاهنان «گويد:  خطابي مي

به آنها با تمام  كردن و كمك وجه اشتراك با آنهاآتشين هستند، شياطين به خاطر اين 
ت در به سبب قطع نبو كهانت اند و در عصر جاهليت قدرت خود، به آنها عادت كرده

  1».ها رايج بوده استجميان عرب

  هايي از پيشگويي و غيبگويي نمونه -4
  كاهنان يونان و مصر - 1

در سرزمين يونان بود.  »دلفي«بزرگترين مراكز پيشگويي در دنياي قديم مركز از 
ها براي مشورت با كاهنان در كارها و نيتهايي كه قصد انجام و عملي كردن آن را  يوناني

قربانگاههاي آن  به داشتند، و آنان معبد دلفي را بسيار گرامي مي .رفتند داشتند، به آنجا مي
 ها و پرستش ارههاي بزرگ زيادي داشت و با فوججند. آن مركز ميدانبرد ميو قرباني   هديه

همراه با  ييك استاديوم بزرگ و مركز نمايش با شكوه .گاههاي زيبا آراسته بود
                                                 

 )1/217فتح الباري ( -1
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ترين هنرمند آن زمان  بزرگ كه در آنجا وجود داشت هاي مرمري، برنزي و طلايي مجسمه
  تصويرهاي آن را كشيده بود.

هاي او اين بود كه  از عادت يكي نام داشت و »اثبي«ن دلفي مشهورترين زن كاه
سنگ زير تختي كه بر آن  شكافجويد و از گازهايي كه از  برگهاي درخت برگ بو را مي

- مي »كاسوتس«هاي  وقتي از آب چشمه .آمد، استشناق مي كرد مي نشست، بيرون مي

آورد و از  ر زبان ميو سخناني ب برد. سر ميكما به  شده و در حالت نوشيد بيهوش
  1رويدادهاي آينده خبر مي داد.

در جنوب مقدونيه بود. اين مركز  »دودودنا«يك مركز قديمي در يونان مركز كهانت 
ي مرغزاري از درختان بلوط قرار داشت. مردم آن روزگار بر اين اعتقاد بودند كه  در ميانه

  د.نآور را به ارمغان مي »زيوس« ودي معب ارادهلاي خود  نسيم و نوازش آن درختان در لابه
پرداختند و  خواست مي به تفسير صداهايي كه از برگهاي درختان برمي دروغگوكاهنان 

آن را پاسخ مورد نظر سؤالهايي به شمار مي آوردند كه در آن مركز از سوي مراجعه 
آمده بودند،  دارد، كنندگان كه از سراسر يونان براي اطلاع از آنچه تقدير از آنها مخفي مي

  2آمد. باران بر آنها فرود مي مانند اين كه
  در مصر بود، تاريخ اين  »آمنون رع«از مراكز مشهور كهانت در دنيا مركز 

جا لانه  آن ، شيطان دراست قرن پنجم پيش از ميلاد مربوط بهگاه آلوده به شرك  پرستش
د و با كر براي مردم ظاهر ميخدا ه نمايند خود را به عنوان ساخته و تخم گذاشته بود. او

. نقل است كه اسكندر داد و پاسخ مي هداد  فرا ها گوش و به سؤال نمود آنها صحبت مي
به سوي او  كاهندر بيابان مصر رفت، آن  »آمنون رع«بزرگ هنگامي كه به پرستشگاه 
ت ها را به دس دهم كه تمام سرزمين تو وعده مي همن ب«بيرون آمد و خطاب به او گفت: 

  3».ها تابع تو خواهند شد ي دين آوري و همه مي
شود، البته اين درست است، اما نه وحي  به آنها وحي مي كه كردند كاهنان ادعا مي

  و شيطاني.  يخدايي، بلكه وحيي ابليس
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  خداوند فرمود:

 ma`_^ gfedcbl    ]112:نعاما[  

و » كنند حي ميشياطين انس و جن با فريبكاري گفتارهاي آراسته به همديگر و«
m  _ ~ }| {l ]121:انعام[  

  ».كنند شيطانها به دوستان خود وحي مي«
 شود مي معلومنيز  شان حالت از كه طور همان -  كرد مي وحي كاهنان آن به شيطان وقتي

  و  داد دست مياز  را عقل و خردش شد، و هوش مي يكي از آنها بي -
شيطان  كننده حالي كه آن صحبت در ،كرد و در حالت بيهوشي صحبت مي گفت هذيان مي

داد و هنگامي  شد، پاسخ مي هر چه از او پرسيده مي بهبود از زبان كاهن حرف مي زد، و 
ي چه چيزهايي  دانست چه سؤالهايي از او شده و درباره آمد نمي  كه آن كاهن به هوش مي

ها و  ام اين حالتاند، و در آن حالت بيهوشي چه جواب داده، بنابراين تم از او پرسيده
آنچه تشريح شده با حالت فرستادگان الهي كه از چگونگي وحي خدا به آنها و حالت آنها 

  در تضاد است. و تفاوت داردهنگام وحي صحبت كرديم 
كند و وحي در بدنش  هرگز در هنگام پذيرش وحي صحبت نمي صخدا  پيامبر

كه اين در صورتي ، كند يشود و پيشانيش عرق م ماند طوري كه جسمش سنگين مي مي
 نيرويش از بينشود،  كاهن است كه صورتش زرد و بدنش ضعيف مي تبرخلاف حال

داند چه گفته و  آيد نمي ، و چون به هوش ميگويد سخن ميرود، هنگام بيهوشيش  مي
ي حالت كاهنان هنگام  صحبت كرده است. احمد شنتناوي درباره چيزي ي چه درباره
ها نوعي هذيان  گمان بر اين بود كه اين نوع پيشگويي«گويد:  ، چنين ميشيطانيوحي 

افتاد و  است كه در مراكز پيشگويي به كاهنان دست مي داد، زبانشان به حركت مي
داد. سقراط اين هذيان  آوردند كه از رويدادهاي روزهاي آينده خبر مي سخناني بر زبان مي

تفسير  ميان انسانن نعمتهاي موجود ي از بزرگتريا را به يك بخشش آسماني، و سرچشمه
  1».كرد مي

                                                 
 )18التنبؤ بالغيب، ص ( -1



  دنياي سحر و شعبده بازي      254

نه وحي خداوندي و نيست، زيرا اين القاي شيطان است  درستسقراط اين ديدگاه 
  آورد و هرگز نعمت الهي نيست. داوند را به خشم مياست كه خ يامر

د. مردم از هر سو براي مشهور بو »هليوپوليس«گاه  در ديار مصر پرستشهمچنين 
آمدند و مشهور است  شورت با كاهنان در مهمترين كارهايشان به آن جا ميراهنمايي و م

شركت كند، هيأتي براي » بريش«پيش از اينكه در جنگ  »تراجان«كه امپراطور روماني 
كند جبيان ميتاريخ  .ي سرنوشت اين جنگ به اين مركز فرستاد مشورت با كاهنان درباره

ي  ي شكسته ، به اين ترتيب كه شاخهردندسكوت ك تخواسدر اين در قبالكاهنان  كه
فرستادند. اين امپراطور در  »تراجان«انگوري را بدون هيچ گونه تعليق يا شرحي، به سوي 
  1».جنگ با يونان كشته شد و جسدش را به روم بردند

  كاهنان عرب - 2
 منزلتاز  ها العرب پراكنده بودند، و در ميان عرب ةكاهنان پيش از اسلام در جزير

جويي و راهنمايي در تنگناها و امور  مردم براي چاره .جتماعي والايي برخوردار بودندا
بردند، ضمن اين كه از امور غيبي و رويدادهايي كه در زمان آينده  پيچيده به آنها پناه مي

  .شدند جويا ميدهد، از آنها  رخ مي
 درخواست ه از آنهانام طاغوتهايي كه در جهين: «گويد: مي سجابر بن عبداالله انصاري 

همين طور، كاهناني  اي محلهّ يكي بود، در اسلم و در هر قبيله و هر كردند ميقضاوت 
  2».آمد ميبه سراغشان بودند كه شيطان 

و به درمان آنها  ،رفتند هم ميبيماران  احوالپرسيبه  اين كاهنان از آنچه ذكر شد، علاوه
اند، يكي از شاعران عرب در  به ثبت رساندهشعرشان  ها اين امر را در عرب پرداختند. مي

  گويد: اين باره مي
تنی لَطبيبُ  ةفقلتُ لعرافِ اليمام نی             فإنکَ إن داويَ داوِ

 

  .پزشكيمرا مداوا كن كه اگر اين كار را بكني حتماَ تو  :به پيشگوي يمامه گفتم
  عر ديگري چنين سروده است:شا
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ه  افِ اليمامه حكمَ يانی                 جعلتُ لعرّ فَ راف نجد إن هما شَ و عّ
 

فاکَ االلهُ و االلهِ ِ ما لَنا                      بما حملت منکَ الضلوع يدانِ  فقالا شَ
 

 ميد اختيار دادم كه اگر مرا شفا دهند، هر چه بخواهند، (فراهم يمامه و نجكاهن به 

ي تو  قدرتي بر آن چه در سينه ما گندسو به خدا ،تو را شفا بدهد وندخدا :كنم)، گفتند
  هست، نداريم.

  جله و پيشگوي نجد ابلق اسدي بوده است.عپيشگوي يمامه رباح بن 
نيز ها تنها منحصر به مردان نبود، بلكه زنان  در ميان عرب پيشگوييالبته كهانت و 

فه الخير جاهلي اينها بودند: ظريدوران كاهنان زن عرب در  ترين معروفو  بدان پرداختند
كاهن حمير، سلمي همدانيه، فاطمه دختر مرّ همدانيه، عفراء حمير و سجاح كه ادعاي 

  پيامبري كرد.
شق و سطيح، خنافر بن توأم حميري و  دوران جاهليتاز مشهورترين كاهنان عرب 

  اند. سواد بن قارب دوسي بوده
  اخبار شق و سطيح

ي  مانند نيمه - گويند كه مي چهچنان - به اين اسم نامگذاري شده  كه بدين خاطر شق
بر آن  اانسان بوده است. اما سطيح مانند تكه گوشتي بوده كه بر زمين افتاده باشد، و گوي

  اند. پهن شده است، به او سطيح (در سطح قرار گرفته و پهن شده) نام نهاده
ود، نظير نداشت، تنها گوشت و عضله ب انسانهادر ميان سطيح «گويد:  ابن عباس مي

استخوان و عصب نداشت، جز در سر و چشمان و كف دستانش. او مانند لباس از 
شد، هيچ عضوي نداشت حركت كند، جز زبانش.  مي پيچيدهپاهايش به طرف سرش 

  1».نشست كرد و مي شد، باد مي ي او گفتند: وقتي خشمگين مي همچنين درباره

                                                 
 )8/251البدايه و النهايه، ( - 1



  دنياي سحر و شعبده بازي      256

مازن غسان بود. و شق  سطيح نامش ربيع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن
فرك بن قسر بن عبقر بن أثمار بن نزار بود كه أنمار هم بن اَادپسر صعب بن يشكر بن 

  1عم بود.ثپدر بجيله و خ
اشاره كرد كه ربيعه بن نضر پادشاه يمن  جريان توان به اين از اخبار شق و سطيح مي

، فالگيران و جادوگرانتمام كاهنان،  از اين روخوابي وحشتناك ديد و به شدت ترسيد. 
ام و به شدت  ديده وحشتناك طالع بينان سرزمينش را گرد آورد و به آنها گفت: من خوابي

او  .كنيم گفتند: خواب را بيان كن تا تعبير را برايم تعبير كنيد.مرا سراسيمه كرده است، آن 
ين تنها كسي اگر خوابم را بگويم، به تعبيرهاي شما اطمينان نخواهم داشت، بنابرا گفت:

داند كه پيش از اين كه من بگويم از خواب من خبر داشته باشد، و تأويلش  تعبير آن را مي
خواهد بايد به سطيح و شق خبر بدهد،  ميين را بفهمد و بداند. يكي گفت: اگر پادشاه چن

  نها نيست، و حتماً پاسخ پادشاه را خواهند داد.آتر از  زيرا هيچ كس آگاه
ن خوابي ماز شق رسيد، پادشاه به او گفت: قبل ا فرا خواند، سطيح پادشاه آنها ر

اگر درست  ؟را آشفته و سراسيمه كرده است، آن خواب چه بودم كهام  هولناك ديده
كنم،  درنگ چنين گفت: اين كار را مي . سطيح بيكردتعبير خواهي  آن را درست بگويي،
هاي اطراف دريا  ) درخشيده و به زميناي كه از تاريكي (روي دريا ي آتشي ديده تو شعله

  قرار داده است.ي خود  افتاده و هر ذي روحي را طعمه
هاي  سوگند به افعي گفت: آن چيست؟ كاملاً درست بود تعبير اي سطيح! پادشاه گفت:

حمله سرزمين شما  بهها  حبشي كهدو سرزمين سنگلاخي،  مياني  موجود در فاصله
  ورند. آ ش را به تصرف خود در ميرَبين و جاَ مناطق، و كنند مي

دردآور و  براي ما بسيارجان پدرت، اين  اي سطيح! سوگند به پادشاه به او گفت:
ي اين اتفاق خواهد افتاد؟ آيا در زمان من يا پس از آن؟ گفت: نه سخت خواهد بود، كَ

اين از شصت يا هفتاد سال كه بگذرد. پادشاه پرسيد: آيا  پسمدتي پس از زمان تو، 
گذرد؟ جواب داد: خير، تا هفتاد و  خواهد داشت يا مي ادامهبر كشور  همچنان وضعيت

كنند. پرسيد: چه كسي  شوند يا فرار مي ، پس از آن يا كشته ميچنين خواهد بودچند سال 
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عدن بر آنها  سرزمين از 1رم بن ذي يزن،دار كشتن و اخراج آنهاست؟ گفت: ا عهده
 بر يمن باقي نمي گذارد. پادشاه دوباره پرسيد: آيا همچنان شورد و يك نفر را در مي

خواهد ماند؟ سطيح پاسخ داد: خير، گفت: چه كسي اين پادشاه را از بين  قدرتش باقي
شود.  به او وحي مي بلند و احسان كه از جانب مقامي نيكيبرد؟ گفت: پيامبري منبع  مي

ي خواهد بود؟ گفت: از نوادگان غالب بن ا پادشاه پرسيد: اين پيامبر از چه قبيله و طايفه
  ماند. مي باقي قومش ازآنزمان پادشاهي  فهر بن مالك بن نضر، و تا آخر

 ها و آخرين گفت: آيا روزگار، پاياني دارد؟ جواب داد: آري، روزي است كه نخستين

رسند و بدكاران به خاك  آيند، نيكوكاران به گوهر خوشبختي مي رد ميها در آن گ
است؟ پاسخ دهي حقيقت  نشينند. پادشاه به شگفتي پرسيد: آنچه خبر مي روزي مي سيه

گيرد، آنچه به تو خبر  دمان و افق هنگامي كه مي هنگام و سپيده  داد: بله، سوگند به شب
  دادم، حقيقت است.

و هم پرسيد. اما اد، همان سؤالهايي كه از سطيح پرسيده بود، از آمپس شق س
شق  مشترك هستند؟ هايشان پاسخاز او مخفي نگه داشت، تا ببيند آيا پاسخهاي سطيح را 

دريا) بيرون آمده و در ميان اي كه از تاريكي (روي  ي آتشي ديده هم گفت: آري، تو شعله
  است. سوزاندهي افتاده و هر جانداري را كه در آن جا بوده، ا تپهو   باغ

 كه هر دو يك جواب داده و سخنانپادشاه فهميد  ،شق نيز چنين جواب داد كه هنگامي

به زمينهاي اطراف دريا افتاده و هر «ا اين اختلاف كه سطيح گفته بود: بشان يكي است 
ي افتاده و هر جانداري را كه ا در ميان باغ و تپه«و شق گفت:  ،»سوزاند ميذي روحي را 

  ».سوزاند ميآنجا بود، 
؟ شق چنين آن چيستگفتي اما تعبير كاملاً درست  !گاه پادشاه به او گفت: اي شق آن
ها وارد سرزمين  اند، سوداني ن دو زمين سنگلاخيايمبه جان انسانهايي كه  سوگند  :گفت

كنند،  مي تصرفتا نجران را  از ابينشوند، و  كوچك و بزرگ چيره مي بر شوند و شما مي
ي اتفاق ت، كَجان پدرت، اين بسيار دشوار و دردآور اس اي شق! سوگند به پادشاه گفت:

                                                 
را ارم ذكر كرده، يا به خاطر اين كه ارم اسم شناخته شـده ومشـهوري   آنچه معروف است: سيف بن ذي يزن است، اما او  - 1

است و خواسته او را اين چنين بيان و معرفي كند، و يا خواسته است او را به ارم عاد در درشـت هيكلـي و تنومنـدي تشـبيه     
 كند.
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مدتي پس از زمان تو. سپس شخصي  ،افتد؟ آيا در زمان من يا پس از آن؟ گفت: خير مي
چشاند.  ت و خواري را به شما ميترين خفّ رهاند و سخت بزرگ و مهم شما را از آنها مي

و سهل انگار نيست، از غلام ي كه ا : بندهگفتچه كسي است؟  فرد والامقامگفت: اين 
  گذارد. باقي نمي در يمن ، و هيچ كس از آنها راكند ظهور مي ني ذي يز خانه

رود؟ گفت: خير، بلكه  خواهد داشت، يا از بين مي ادامهپادشاه پرسيد: آيا قدرتش 
از بين  آورد توسط پيامبري فرستاده كه بين اهل دين وفضل حق و عدالت را به ارمغان مي

ماند. گفت: روز داوري  مي باقي ميان قومش . و پادشاهي تا روز داوري دررود مي
شوند، و از  چيست؟ پاسخ داد: روزي است كه فرمانروايان در آن روز پاداش داده مي

 شوند، مي جمعشنوند، و مردم در روز تعيين شده  آيد، زنده و مرده مي آسمان نداهايي مي
  .است نااز آن پرهيزگار و خيرو پاداش آن روز نجات در

گويي حقيقت دارد؟ شق گفت:  آنچه مي آيا شگفتي از او پرسيد:پادشاه با همان حالت 
بلنديهاي ميان آنها، آنچه به تو خبر  و آري، سوگند به پروردگار آسمان و زمين، و پستي

  دادم حقيقت است و هيچ شكي در آن نيست.
اش را  هاي شق و سطيح در درون ربيعه بن نضر نفوذ كرد. او فرزندان و خانواده گفته
آنچه لازم بود، به سوي عراق روانه كرد و به يكي از پادشاهان ايران به نام شاپور  با هر

  1داد. سكونتنوشت و آنها را در حيره  اي نامه پسر خرزاذ (خرداد)
حافظ ابن كثير در البدايه و النهايه از حافظ ابوبكر محمد بن جعفر بن سهل خرائطي 

كند  بن هاني مخزومي و او از پدرش نقل مي با اسناد به مخزوم »هواتف الجان«در كتابش 
ها و رواقهاي آن فرو ريخت، فروغ  كه ايوان كسري به لرزه در آمد، و چهارده تا از بالكن

آتش ايران فروكش كرد، در حالي كه پيش از آن هزار سال خاموش نشده بود، آب 
كه اسبهايي ي ساوه فرو رفت، و موبدان (در خواب) شترهايي رام نشدني ديد  درياچه

ي دجله گذشتند و در سرزمين آنها  كشيدند و از رودخانه مي يدك اصيل را به دنبال خود
بسيار  وحشتناك از خواب بيدار شد، از آن خواب كسري پراكنده گشتند. صبح وقتي

ترسيد، اما براي نشان دادن شجاعت خود بر آن صبر كرد سپس فهميد كه نبايد آن را از 
يده نگه دارد، آنها را فرا خواند، و تاجش را بر سر نهاد، و بر تختش مرزبانان خود پوش

                                                 
 )2/162هايه، (به: البدايه و الن ي اين داستان نگاه كنيد )، نيز درباره18-15ي ابن هشام، ( سيره -1



  259  دنياي سحر و شعبده بازي

ام؟  دانيد چرا شما را فرا خوانده ، گفت: آيا ميجمع شدندنزد او  آنها تكيه داد، و چون
  كند. مي گفتند: خير، پادشاه ما را باخبر

ر اندوه ها رسيد، و باري ب كه آنها در گفتگو بودند، خبر خاموشي آتش هنگامدر همان 
گاه به آنها خبر داد كه خوابي هولناك ديده و سراسيمه گشته است.  و نگراني او افزود، آن

ام. او نيز  موبدان در اين هنگام گفت: پادشاه به سلامت باد، من نيز ديشب خوابي ديده
 ! تعبيري شتران ديده بود برايش بازگو كرد. پادشاه پرسيد: اي موبدان رؤيايي را كه درباره

 رخ ها ي در سرزمين عربا ترين آنها بود، پاسخ داد: واقعه ؟ موبدان كه آگاهچيست اين
  .دادخواهد 

آيد كه كسري پيكي به سوي نعمان بن منذر فرستاد، نعمان  از داستان چنان بر مي
ود و موبدان را خمردي دانا به اسم عبدالمسيح نزد پادشاه فرستاد. وقتي كسري خواب 

المسيح به خبر سطيح اشاره كرد، بلافاصله كسري او را به سوي سطيح براي او گفت: عبد
گذراند،  هاي زندگيش را مي سطيح آخرين لحظه ،روانه كرد، و هنگامي كه به آنجا رسيد

عبدالمسيح با چند بيت شعر علت آمدنش را براي او بيان كرد، و سطيح چون شعرش را 
شتري قوي نزد سطيح كه پايش لب گور  بلند كرد و گفت: عبدالمسيح سوار بر شنيد سر

ها،  است آمد، پادشاه ساسان تو را فرستاده، به سبب لرزش ايران، فروكش كردن آتش
كشيدند و از دجله گذشتند  خواب موبدان، كه شتراني رام نشده ديده كه اسباني اصيل مي

  و در كشورش پراكنده گشتند:
كند، دشت  و صاحب عصا ظهور مي شود، اي عبدالمسيح آن گاه كه خواندن زياد مي

گردد، شام  رود، آتش فارس خاموش مي ي ساوه فرو مي شود، درياچه ساوه سرشار مي
ديگر براي سطيح شام نخواهد بود، زنان و مرداني از آنها به تعداد رواقها بر تخت 

ر باشد بيايد، پس از آن حادثه سطيح آخرين نفسهاي زندگيش را نشينند، هر چه مقد مي
  1بركشيد و جان سپرد.

سطيح يك بار به مكه آمد، گروهي از سران شهر از او  :گويد ابن كثير همچنين مي
ي حوادث آخر زمان پرسيدند، گفت: از من و از الهام خدا  استقبال كردند، و از او درباره

در روزگار پيري هستيد، بصيرت و ديد شما  ! شمابه من بگيريد و بشنويد: اي مردم عرب
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آيند،  مي داناشما گروهي فهيم و  نزد است، هيچ دانش و دركي نداريد،يكسان ها  جمو ع
شند و كُ را مي ها رانند، عجم شكنند، روميان را مي كوبند، بتها را مي ها را مي درِ انواع دانش

  گيرند. غنيمت مي
رسد، از اين شهر  ي خود مي سپس گفت: سوگند به جاودانه و آن كه به خواسته

كند،  را رد مي »فند«و  »يغوث«كند، به راه درست مي نماياند،  ري هدايتگر ظهور ميپيامب
پرستد، آن گاه خداوند با نام نيك او  جويد، خدايي يكتا مي بيزاري مي »ضدَد«از پرستش 

گيرد، از زمين رخت بربسته و در آسمان درخشيده،  را از بهترين خانه به سوي خود بر مي
پردازد، با صداقت  زند، چون به امر قضاوت مي به جاي او تكيه مي پس از او راستگويي

، سپس شخصي نمايد نميكند، در باز پس دادن حقوق بي انصافي و سبكسري  داوري مي
شود، ميهمانداري را پاس  بر آيين يكتاپرستي، كارآزموده و خوش اندام جانشين او مي

از عثمان و كشته شدنش و روي دادهاي كند، آن گاه  دارد و يكتاپرستي را استوار مي مي
  .خبر دارداز آن دوران  پسپس از آن در زمان بني اميه و آشوبها و ناآراميهاي 

  1گويد: ابن عساكر با سند اين داستان را به ابن عباس نسبت داده است. ابن كثير مي

  كنند مي الهامهايي كه شياطين  منابع غيب -5
 ند. پروردگارهست گودروغ آنها كنند، بيشتر مي الهامان ر غيب را به كاهنموشياطيني كه ا

  فرمايد: در اين باره مي و شكوه عزتبا 

  m    ¤  £  ¢  ¡  � ~   }  |  {  z  yxwvu
      ¦  ¥l]223-221:شعراء[  

اد خواهيد به شما بگويم شياطين بر چه كساني فرود مي آيند؟ بر هر شي آيا مي«
  ».كنند و بيشترشان دروغگويند مي كاري، به گوشها الهام گناه

كه تاريخ آن را گرد آورده است، و به عنوان  يناين سخنان دروغ هاي نمونهاز يكي 
ست، ادعاي دروغيني بود كه گفتند امانده  باقي ي ننگي بر پيشاني كاهنان و طالع بينان هلكّ
»عتَمفتح كند، به همين  انجير و انگور شهر عموريه را ثمر دادنتواند پيش از  نمي »مص

                                                 
 همان -1
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به  معتصمبه جنگ نرود، اما  فصلبينان به معتصم توصيه كردند كه در اين  خاطر طالع
پروردگار بيرون رفت، خداوند  هو با توكل ب هايشان اهميتي نداد ياوه گوييها و  ارگفت

مسلمانان آن شهر و سربلندي عطا كرد.  عزت به مؤمنانو  نموددروغ طالع بينان را فاش 
خوار  او را زني مسلمان بود كه روميها كم را گشودند، اين پيروزي در پاسخ به فريادمح

  !كرده بودند و او فرياد برآورد: وامعتصماه
 1.كرد ي مسلمانان را همراهي مي خليفه ،عموريه پيروزيدر اين  »ابوتمام«شاعر توانا 

ي ا روزي  قصيدهآن پي در وصف ،شاعر 2.را فتح كرد شهر هـ آن222معتصم در سال 
از تعدادي   .پردازيهاي طالع بينان پرداخته است و دروغ نابكاري، در آن به سروده كه

  :ذكر مي كنيم رااش  ابيات قصيده
 السيف اصدق انباءً من الكتب                         فی حده الحد بين الجد و اللعب

 

 فی متونهن جلاء الشک والريب بيض الصفائح لا سود الصفائح                       
 

 والعلم فی شهب الأرماح لامعة                     بين الخمسين لا فی السبعة الشهب
 

 أين الرواية بل أين النجوم وما                      صاغوه من زخرف فيها ومن كذب
 

 بنبع إذا عدت ولا غربليست                                    اديثا ملفقةـا و احـرصـخـت
 

 عنهن فی صفر الأصفار أو رجب مجفلة               الأيامعجئبا زعموا 
 

 إذا بدا الكواكب الغربی ذوالنب و خوفوا  الناس من دهياء مظلمة         
 

وصيروا الأبراج العليا مرئية  
 

 ما كان منقلبا أو غير منقلب 
 

      لو بينت قط أمرا قبل موقعه

 لم يخف  ما حل بالأوثان والصلب 
 

         تسعون ألفا كاساد الشری نضجت 

 أعمارهم قبل نضج التين والعنب 
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 نظم من الشعر أو نثر من الخطب    فتح الفتوح تعالی أن يحيط به
 

 فتح تفتح أبواب السماء له 
 

 و تبر الأرض فی أثوابها القشب    
 

 تدبير معتصم باالله منتقم
 

  مرتقب فی االله مرتغبالله    
 

  يعني: 
ي و ي آن جد لبه ،شمشير در خبر دادن از كتابها (ي طالع بينان) راستگوتر است

  كند/. شوخي را از هم جدا مي
شك و  هاآنمتن هاي سفيدند نه مانند كتابها ورقهاي سياه داشته باشند، در  داراي رويه 

  ترديد به كناري نهاده شده است/.
  دو سپاه است، نه در هفت ستاره/. ميانهاي شهاب مانند  نيزه دانش در درخشش
در مورد  آن  ياوه گوييو چه دروغ و  ؟و بلكه كجاست ستارگان ؟كجاست روايت

  اند؟/. ساخته
گويند كه چون به آن بينديشي در حقيقت  با گنگي و نامفهومي سخناني تكه پاره مي

  چيزي قابل ذكر نيست/.
ماه روزگار و تكان دهنده در خود دارد و در   گفت انگيزشكردند حوادث  گمان مي 

  صفر يا رجب است/.
  دار پديدار گشت/. ي غربي دنباله وقتي ستاره .مردم را از مصيبت سختي ترساندند

  بالا را به چشم نماياندند، كه برخي دگرگون شده و برخي نشده بود/. يجهاو بر
ند، هر چه بر سر بتها و صليب ها ن كااگر حتي يك بار كاري را پيش از وقوع بي

  ماند/. آمد پنهان نمي مي
نود هزار نيروي جنگي مانند شيران جنگي عمر آنها را به پايان رساندند پيش از اين 

  /.ثمر دهدكه انجير و انگور 
 درها بود، بالاتر و والاتر از آن است كه در نظم شعر يا  اين پيروزي بزرگترين پيروزي

  د يا گنجانده شود/.ها جاي بگير خطبه
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شود و زمين در لباسهاي  بود كه درهاي آسمان براي آن گشوده مي چنان پيروزي
  ي خود ظاهر مي گردد/. تازه

گيرد و منتظر ديدار  ي معتصم بود كه به كمك خدا انتقام مي اقدام سنجيده و تيزهوشانه
  خداوند و مايل به اوست/.

اند كه طالع آن چنان  ام ساخت بغداد ادعا كردهطالع بينان هنگ :گويند تاريخ نگاران مي
ي در آن نميرد و اين امر شايع گشت تا اين كه يكي از  كند كه هيچ خليفه اقتضا مي

  :سرود تبريك عنوانشاعران در شعري اين خبر را به 
 يهنيک منها بلدة تقضی لنا                    أن الممات بها عليک حرام 

 

 وقتها                   أن لا يری فيها بموت أمام لما قضت أحاكم طالع
 

 مباركت باد شهري كه چنين مقدافتد/. ن اتفاق نميآردن تو در ر شده برايش كه م   
  احكام طالع زمان خود اقتضا كرده كه هيچ امامي مرده در آن ديده نشود.

 ر عساباد وهادي د مرگ ،خليفه مهدي در ماسبندان مرگ مرگ منصور در مسير مكه،
اي  فايدهكرد، اما اين دروغ تقويت رشيد در طوس اين پندار را در اذهان مردم  مرگ

دروغ بودن آن  ،بار به قتل رساندن، و هنگامي كه مأمون امين را در خيابان باب الأنداشت
  در اين باره چنين سروده: آن دورانآشكار گشت، يكي از شاعران 

 نطقت به كذبا علی بغدان           كذب المنجم فی مقالته التی    
 

 قتل الأمين بها لعمری يقتضی              تكذبيهم فی سائر الحسبان
 

  دروغ گفت آن طالع بين در پندارش كه به ناروا به بغداد نسبت داده بود/.
دروغ آنها را در ساير موارد نيز تصديق  ،كشته شدن امين در آن ،به جان خودمسوگند 

  كند/. مي
ناصر و... در بغداد  ،معتضد، مكتفي ،لپس از آن نيز جماعتي از خلفا مانند واثق، متوكّ

  1وفات يافتند.
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رسد،  يمخودشان  تنها به همچنين طالع بينان ادعا كردند كه دعوت فاطميين در قاهره
هاي  ستاره طالع بود كه چنيند. اين ادعا باشمردم عرب و غيرعرب هم  زدهر چند زبان

ام بناي قاهره در نهايت استواري و پايداري بودند. فرمانده جوهر صقلي هنگ ،آن
و  بسازند ي آنها دستور داد رصدخانه طالع بينان را جمع كرد و به همه »سيسيلي«

دستور داد تا به آنها گفته  معمارانهاي آن را عملي كرده و تحكيم بخشند، و به  طرح
ي قاهر كه  و آماده باشند كه با طلوع ستاره ، و بيدارريزي نكنند پي را آن نشده اساس

 هنگامي كه طالع بينان دستور سرانجام، همراه و همزمان گردند همان زحل يا مريخ بود
  شد. ريزي پيدادند اساس كار 

و پس از او  همردم اسدالدين شيركو كهكيد قرار گرفت أادعاي طالع بينان مورد ت زماني
كه ملكشان زايل شده بود،  رادعوت فاطميه  را ديدند اش صلاح الدين ايوبي برادرزاده

براي آنها محفوظ نگه داشتند، اما هنگامي كه صلاح الدين دعوت را به نفع بني عباس 
  1واگذار كرد، دروغ طالع بينان براي همگان آشكار گشت.

خواست  مي علي بن ابي طالب كه كه هنگامي مي گويد: / شيخ الاسلام ابن تيميه
به اين سفر  !اميرالمؤمنينارج برود يك نفر طالع بين پيش او آمد و گفت: اي به جنگ خو

ر در اين زمان به جنگ بروي، سپاهيانت شكست گو ا قرار دارد، ماه در برج عقرب نرو
خورند، علي گفت: با ايمان و اعتماد به خداوند و توكل بر او و به منظور روشن شدن  مي

جنگ خوارج رفت و سفري مبارك و پيروزمندانه رويم. حضرت علي به  دروغ تو مي
هاي او بود، زيرا  يدهلاكت رساند، و اين از بزرگترين شا به داشت، چون  تمام خوارج را
  2بود. صخدا  جنگ با آنان به فرمان پيامبر

در قرون وسطي بود كه خبر  »جوهر ستوفلر«پيشگويي  ،يكي ديگر از دروغهاي بزرگ
نوردد، مردم به سرعت  يرانگر مانند طوفان نوح جهان را در ميداد، طوفاني سهمناك و و

  3ها پناه ببرند. ند، تا هنگام سيل به آنپرداختكشتيها  نبه ساخت
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اند،  جهان خبر داده رسيدن پاياناز در بسياري از دورانها  دروغگويانهمچنين آن 
، چنان كه يابد مي نپايا م)999بيشتر طالع بينان در زمان خود گفته بودند كه جهان سال (

اين دروغ بزرگ مردم اروپا را متأثر كرده بود، و حاجيان از آن جا بيرون آمدند و به سوي 
 يمانند لشكر كثرت تعدادشاند، و به خاطر روانه شدنبيت المقدس (سرزمين بعث) 

ا ي دني خود از جيفه املاكاند كه آنها تمام دارايي و  ند. تاريخ نويسان آوردهبودسهمگين 
  .فروختندرا پيش از اين كه اروپا را به جا بگذراند، 

در آن زمان مردم ساختن و برافراشتن ساختمانهاي عمومي يا تعمير آن را رها كردند،  
ي دو كمان يا   ، در حالي كه پايان جهان به اندازهاشتندآباداني ند برايي ا نگيزهازيرا آنها 
كام نيستي فرو  درت و ساختمانهاي عمومي انتيجه بسياري از آن تأسيس در ،كمتر بود

ها از اين سرنوشت فجيع رهايي  ها و عبادتگاه رفتند. بيشترشان نابود شدند، حتي كنيسه
  نيافتند.

همه  حركت كردند، مداران و بردگان به سوي بيت المقدس فرمانروايان، سواران، دين
، چشمانشان رو به ندندمي خوارفتند و سرود و ترانه  با فرزندان و همسران خود مي

آسمان  كه بودند، ع، هر لحظه در اين انتظارآسمان سرشار از ترس و نگراني و تضرّ
  1».مسيح از آن فرود آيد عيسي و شكافته شود

 نمردم چني آشكار شد، هنوز همغيب  مدعيان اموركه دروغ اين وجود هنگامي  با
ر جهان د كهادعا مي كرد،  ي فرديدر هر دوران و همچنان كردند. را باور مي افتراهايي

  د.پايان مي يابتاريخي كه او مشخص مي كند 
  

  2دورانبيني و كهانت در اين  انتشار طالع -6
ها و  ييو مدعيان غيب با سيلي از پيشگو ، دروغگويانبينان با آغاز سال جديد طالع

يورش  هاانساندهد، بر  انتظارهاي خود از آنچه در يك سال آينده در جهان روي مي

                                                 
 )84التنبؤ بالغيب، ( - 1

هــ،  1409جمادي الأولي، سال  28، 205ي  ي المسلمون، در شماره اين موضوع از نوشتاري ارزشمند گرفته شده كه نشريه -2
  م منتشر كرد.1989يناير  6
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، و فلان دهد رخ مين فلان كشور ايمبه زودي جنگي  كه كنند آورند... و ادعا مي مي
شود سلب ميفلان منطقه  و امنيت از شود و آرامش زن طلاق  داده مي هنرمند.  

روند كه آينده و سرنوشت  هاي خود چنان به پيش مي نها در فريبكاريآبسياري از 
اند، اما متولدين برج  گويند متولدين برج جدي خوشبخت مي كنند. مثلاً برجها را تعيين مي

سيل  هاي ياوه گويياند و روزهايي مبارك... و ديگر  ي نحسيجوزاء بينوايند... و روزها
  آسايشان.
ي ديگر در اروپا... در كنار استقبال بسيار خوب كشورها از مسافران عرب كه به  نمونه

تازگي پيدا شده، ... و  روند، شغل ديگري به يمنظور درمان يا كار به آن كشورها م
اند به خوبي در جذب پولهاي مسافران عرب، از  حساب و ناجوانمرد توانستهاشخاص بد

آن شغل استفاده كنند. به طوري كه اكنون وجود بسياري از مكانهاي تخصصي براي 
ر عادي و طبيعي ي آينده از طريق كف، ستاره يا ورقهاي بازي يا حتي فنجان، بسيا مطالعه
  است.

و همسرش  »ريگان«در اروپا همچنين اعلام شد كه رييس جمهور وقت آمريكا 
طالع بين در مشخص كردن و نوشتن جدول كارهايشان و » جوان كويجليِ«از  »نانسي«

در افزايش ملي و مردمي  بسزاييثير أكمك گرفتند، كه اين خود ت اموربرخي  تصميم در
ثير نداشته باشد، در حالي كه رئيس بزرگترين كشور أ، چطور تبودن طالع بينان داشت

  برد! دنياي متمدن... به كمك خواستن از طالع بينان پناه مي
كردند، و عكس ريگان و نانسي و آن  بسياري از آنها از اين فرصت به خوبي استفاده 

رونالد «اب كت علاوه بر آنزن پيشگو را در نماي محل كار و ساختمانهاي خود آويختند. 
ي ريگان و نانسي به طالع بينان را  ول ستريت تا كاخ سفيد) نه تنها مراجعهو(از » ريگان

ي كشورها به كمك  نشان داده، بلكه پرده از پناه بردن بسياري از رؤساي كنوني و گذشته
  طلبي از پيشگويان، برداشته است.

تلاش براي ترورش  اكنون پيداست كه ريگان تنها رييسي نيست كه همسرش پس از
اش به مشورت با پيشگويان پناه برده است،  توسط جواني هوسباز، براي فعاليتهاي آينده

بلكه مشخص شد كه راجيف گاندي هنگامي كه از موج خشك سالي شديد كه كشورش 
همان طور كه سياستمداران تايواني  .پناه بردگرفته بود، نااميد شد، به همان اقدام فرارا 
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با آنها » شيانگ شنگ كو«ن رييس جمهور فقيد دفص كردن بهترين روز براي براي مشخ
  مشورت كردند.

ن روحانيون و شعبده بازا هميشه براي» وسوهارت«همچنين رييس جمهور اندونزي 
هميشگي در كاخ  به صورت نها تقريباًآن يكي از ... و علاوه بر آكرد برگزار ميجلسه 

  رياست جمهوري ساكن بود.
از  وزير پيشين هند موراچي ديساي و نيز نخست ر كه گفتند انديرا گانديهمانطو

  .ندگرفت ستارگان راهنمايي و مشورت مي
با يكي از طالع بينان  »ستانيجيسكار د«اخيراً معلوم شد كه رييس جمهور اسبق فرانسه 

  م مشورت كرده است.1981ي انتخابات رياست جمهوري سال  درباره
كه مشتري هست، و دستمزد با ارز  تا زمانياند  دريافته» ها اجهخو«به خاطر اين كه 
شود، وهم و پندار به مردم تزريق مي كنند، برخي افراد فرصت طلب  كمياب پرداخت مي

اند. اين  كترونيكي ويژه طرح ريزي كردهلبين ا ابتكار عمل به دست گرفته و يك طالع
و موفق را تعيين و همسر مناسب را  پيشگوي الكترونيكي ظريف كار، ازدواجهاي ناموفق

مبناي يك  ي يك ماشين حساب است، فكرش بر كند... اين دستگاه به اندازه انتخاب مي
ي عصبي است كه از تولد انسان شروع  ي رواني و يك دوره دوره زندگينامه، يك دوره

دوره را  ي كار با آن چنين است كه با وارد كردن تاريخ تولد دستگاه سه شود... شيوه مي
ي سوم  ي دوم هر ماه و دوره دوره ،روز 90براي شخص حساب مي كند، يك دوره هر 

ها روزهاي تكامل عصبي و آرامش ذهني را تعيين  متغير است... و بر اساس اين دوره
بزرگ و مهم امور بسيار  ي به تصميم گيري دربارهتواند  كند... به طوري كه شخص مي مي

  .بپردازدكند،  مشخص مي» دجال الكترونيكي« و كارهاي ديگري كه اين
هاي ديگر مرتبط با آن  بيني و شغل هاي طالع در فرانسه انجمني از صاحبان پيشه 

تشكيل شده است، اعضاي اين انجمن ادعا دارند، طالع بيني بيشتر از آن كه علمي براي 
ات بدن، گذشته را توانند با نوسان اند مي ، و مدعياست پيشگويي باشد علمي براي تفسير

شود... حتي كشورهاي عربي نيز  بيني به كشورهاي پيشرفته محدود نمي بشناسند، كار طالع
هزار كف بين زن وجود  16براي مثال در كشوري مانند مغرب حدود  ،بينهايي دارند العط

  دارد!
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هاي  بازان و محل كارشان در غرب بيشتر در محله و شعبده جادوگرانهاي  خانه
شين روستاها و شهرها تمركز دارد... در مصر نيز چنين است. چنان كه شهر يا حتي فقيرن

باز كند و روح » دستمال«تواند  شناخت غيب كه مي روستايي از كف بين يا مدعي
  سرگرداني را احضار كند، خالي نيست!

اگر وجود دارد،  انسانيي بين اجسام آسماني و اجسام ا كنند رابطه طالع بينان ادعا مي
ي انسان را  و آينده و حتي گذشته توانيم حال اين رابطه را تفسير و تأويل كنيم، مي

 اي واضحي ب بشناسيم! وضعيت خورشيد و ماه و ستارگان در هنگام تولد شخص رابطه
هاي  ها و دروغ پردازي بين به كار پيشگويي د داشت. طالعنشخصيت و زندگي او خواه

ها و تاريخ تولد هر يك از  ها... كه بر آن جايگاه ستاره جهاي بر ي نقشه خود به وسيله
ها دوازده تا هستند و هر يك تاريخ و نشان  پردازد. برج كند، مي را مشخص مي هاانسان

  دارد. مخصوصيويژه و 
سخنانشان طالع بينان و اين كه  نادانيها و ادعاها كه به حقيقت  گويي از آخرين بيهوده

... پيشگوييهايي است كه اين بيانگريست، ه سرايي بيش نچيزي جز خرافات و ياو
  علام كردند، اما آنها چه گفتند؟ا) 1988براي سال گذشته ( دروغگويان

 88آمده كه سال  -رشان استيكه عادت سالهاي اخ –هايشان  در آغاز پيشگويي 
اسم يك طالع بين زن ديگري به  .شاهد طلاق شاهزاده ديانا، و كنت صوفيه خواهد بود

كند، يا يك عمل جراحي  ادعا كرد شاهزاده ديانا در روزهاي آينده تصادف مي» باربرا«
  ها اتفاق نيفتاد. زيبايي خواهد داشت،  هيچ يك از اين

بيني كرد شاهزاده كارولين چهار دو قلو خواهد آورد.  پيش» جلوب«ي  طالع بين مجله
هيچ يك از اين  باز همداد، اما  يك دجال ديگري از رسوايي در اميرنشين موناكو خبر

  .رخ نداددروغ و بهتانها 
گويي بود با تأكيد اظهار داشت كه رئيس فيدل  نيز كه مدعي غيب دروغگوزني 

يابد، جالب اين است كه او اعلام كرد رهبر  آسا از مرگ نجات مي كاسترو به شكلي معجزه
هواپيما  (مهماندار) وندبا يك بل كند و را ترك مي» ريسا«همسرش  »گورباچف«شوروي 

  .تپيوسن وقوع به ز هم هيچ كدام از اين مواردكند. با سال دارد، ازدواج مي 19كه 
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ي آتش  سون و دياناروس از يك حادثههاي خود افزود كه جاك همان زن در پيشگويي
ن ديكسون ييك پيشگوي ديگري به اسم ج يابند نجات ميسوزي هولناك در نيويورك 

ي هشتاد شاهد  ه و ادعا كرده بود كه دههنمودي خويش را فاش  هودهبي هاي پيشگويي
تر خواهد بود، و يك نفر از خاورميانه در  نابودي بشريت و پيدايش آن به شكلي روحاني

  كند! ايجاد مي انقلابي جهان
تنها به اين بسنده نكردند، بلكه يك نفر از آنها مدعي شد كه كشوري ثروتمند در 

توانم  كند. اصلاً نمي ورميانه در ماه مارس عليه چين اعلان جنگ ميذخاير نفت در خا
بود، همان طور  گفتهرا  سخنيي اين  بفهمم اين طالع بين به چه علت و از روي چه نشانه

يك بيماري پوستي بغرنج در هر گوشه و كنار جهان معتقد بود. طالع بينان  وجودكه به 
كنند. يكي از آنها گفته  زهايي معماگونه ارايه ميها چي مانند عادت هميشگي، در پيشگويي

گيري يكي از سياستمداران برجسته به  بود: انتخابات رياست جمهوري آمريكا شاهد كناره
حتي يك  هم ها، خواهد بود. باز خاطر چاپ عكسي از او با لباس زنانه در يكي از نشريه

  !روي نداد ينروغد پيش بيني هاي مورد از اين
طبق حسابهاي  –طالع بين  تعداديم 1983سال  دربه گذشته برگرديم  اندكي راگ

گيري  ي بريتانيا از سلطنت كناره خبردادند كه ملكه -كند(!) فلكي دقيق خود كه خطا نمي
عهد چارلز بر تخت بنشيند. همان طوركه اعلام كردند رئيس  كند تا پسرش ولي مي

! و كند را رها مي ي سياست ي ناچار صحنهجمهور فرانسوا ميتران به زودي به خاطر بيمار
  اين كه اتحاد شوروي به ايران حمله مي كند!

  آيا چيزي از اينها تحقق يافت؟
هايي كه طالع بينان و پيشگويان از خود ابراز  آورترين پيشگويي شگفت ،اما با اين همه

ته، خواهد كه دو سال از آن گذش 1986با آغاز سال  جهاناند اين است كه پايان  داشته
شود، و  خود گفته بودند زمين ناگهان از مدار خود منحرف مي دروغينبود! در پيشگويي 

سوزاند.  ها به طور كامل ناپديد شده و آتشفشانها زمين را با موجودات آن مي تمام قاره
آيد. و  سال يك بار مي 76ار هالي است كه هر دي دنباله  اين همه به سبب ظهور ستاره

سال  وند را سپاسگزاريم كهي زمين بسيار خطرناك است. خدا براي ساكنان كره اين ستاره
  روي ندارد! ها ياوه سرايياز اين  هيچ يكم هم سپري شد و  88و  87گذشت و  86
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دهند كه با طبيعت گرايشهاي سياسي  اموري خبر مي ازبه نظر مي رسد طالع بينان 
اين بود كه طالع بينان امريكايي گفتند سال  ها سازگاري داشته باشد، يكي از اين پيشگويي

پس از وفات كاسترو، خواهد  ئهشاهد برانداخته شدن دو حكومت كوبا و نيكاراگو 1987
ي  ي يك زمين لرزه در نتيجه در شمال اقيانوس اطلس» اطلنتس«ي مفقود  بود، و آثار قاره
ي   و در نتيجه كند ورد ميزرگ برخبگردد. نه تنها اين بلكه با يك شهاب  شديد پديدار مي

» تبت«از  فردي 1987يابد! و در سال  آن حجمش به نصف حجم كنوني آن كاهش مي
  ها روي داد؟! گويي ياوهخيزد. آيا حتي يك مورد از اين  مي به پا انسانبراي نجات نژاد 

  گويان گيري سياستمداران از طالع بينان و غيب  بهره
رسيدن به  ها و از طالع بينان براي اجراي طرحرجال سياسي در گذشته و هنوز هم 

كنند، پس شگفت نيست كه بسياري از آنها در برخي كشورها از  اهداف خود استفاده مي
خواهند بر رهبران و مردماني كه به  شوند و از آنها مي مي اريحكومت خريد سرانسوي 

  ارند.ثير بگذأهايشان را تصديق مي كنند، ت آنها باور دارند و پيشگويي
اي است  ي سياستمداران با تجربه ساخته جادوگران يها بسيار پيش آمده كه پيشگويي

 -تا حقيقت را ندانند -نابودي ملتها، شكست لشكرها و به گمراهي انداختن مردم مبني بر
  بزرگترين  اثر را داشته است.

چاپ  م23/5/1988تاريخ  در» القبس«ي  در لندن پخش و نشريه »كونا«در خبري كه 
 به تنها سياستمداري نبوده كه »رونالد ريگان«كرد، آمده بود كه رييس جمهور آمريكا 

  .عمل كرده استاي طالع بينان در امور كشوري ه توصيه
» تايمز«ي  ي به روزنامها مريكا  در نامهآيك جاسوس پيشين بنگاه اطلاعات مركزي 
وغين بر سران و رهبران جهان هاي در نوشت كه اين بنگاه تلاش كرده است با پيشگويي

  ثير بگذارد.أسوم ت
 ناغرييس جمهوري  .كه ناظر بخش عمليات جهاني بود، نوشت» مايلز كوبلاند«

محمد «اني بو رهبر آل »احمد سوكارنو«و رييس جمهوري اندونزي  »كوامي نكروما«
آمريكا به  ها كه بنگاه اطلاعات مركزي هاي ستاره همه را با موفقيت از طريق نقشه »شيخو

  ثير قرار داده است.أاو داده است، تحت ت
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را به سفر چين قانع كند تا هنگامي كه ژنرال  »نكروما«كوبلاند اعلام كرده بود توانسته 
  ، او از ميدان حوادث دور باشد.كند قدرت، كودتا مي رسيدن بهبراي » انكراه«

هنگامي كه پي برد كه  »جون فوستر دالاس«مدير اطلاعات مركزي آمريكا در آن زمان 
هاي همانند براي كارمندان رييس جمهور در كاخ سفيد در راه بوده است، فرماني  نقشه

  بسته شدن آن بخش صادر كرد. مبني بر
اظهار  »سيرپيترتينانت«ي تايمز كارشناس تبليغاتي بريتانيا  ي ديگري به روزنامه در نامه 

در  نروژ و دانمارك در سالهاي جنگ جهاني داشت او براي  نابود كردن نيروهاي آلماني 
  دوم از اقدامات طالع بينان استفاده كرده است.

اند،  نيز كه كارگزاراني بريتانيايي پخش كرده» ها بپرس از ستاره«مجموعه كتابهاي 
ي بيماريهاي صعب العلاج مثل تيفوئيد و دوزنتاريا براي ناتوان كردن  آموزشهايي درباره
  ي روسيه در بردارد. ز خدمت در جبههسربازان آلمان ا

 موارد برخيراز راستگويي كاهنان در  -7

و طالع بينان و پيشگويان دروغ و بهتان  كاهنانيشتر اخبار ب گفته شود ممكن است
 مثلاًاست.  هايشان راست بوده گويي ا و پيشايم كه برخي خبره است، اما ما شنيده و ديده

تمام اروپا  م1665در سال  پيش بيني كرد كه م1563سال  در» تيخو«نام يك طالع بين به 
  .گيرد ميفرا  طاعوني
همان سال وفاتش  را در »گوستاو ادولف«مرگ  »جون دي« ديگر بنام بيني عطال

  1پيشگويي كرد.
م لندن را در نور ديد، چند سال قبل از 1666سوزي كه سال  طاعون و آتش» لپللي«

  2وقوع آن پيشگويي كرد.
كه از مشهورترين پيشگويان اروپاست، خبرهاي زيادي را پيشگويي  »موسنسترادا«

خبرها و حوادثي كه  از هنوز براي شناسايي بسياري »ها القرون: سده«كرده است كتابش 

                                                 
 )78التنبؤ بالغيب ص ( -1

 )82التنبؤ بالغيب ص ( -2
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) پرده صافتد به آن مراجعه مي شود. قرآن كريم و سنت پيامبر( در اين جهان اتفاق مي
  ي موارد برداشته است.ها در برخ از راز راستگويي اين پيشگويي

ي  توانند خبرهاي آسمان را كه درباره اين است كه شياطين مي آيات و روايات بيانگر
كند، بشنوند. اين پديده پيش از مبعث پيامبر  حوادث هستي پيش از وقوع آنها بحث مي

شد و قدرت  . هنگامي كه پيامبر مبعوث شد، آسمان بيشتر حفاظت ميداد رخ ميبسيار 
  گويد كه آنها گفتند:  بر استراق سمع كاهش يافت. پروردگار از جن برايمان مي شياطين

m  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |{  z  y  x   w  vl ]9:جن[  
 هد، شهابيد فرا ن هر كس گوشنشستيم، الآ سمع ميما بر جايگاههايي براي استراق «

  .»يابد خودمي رادركمين
  فرمايد: مي قرآن ديگردر جايي 

 mQPOUTSRl ]18:حجر [  

  .»كند د كه آن هم شهابي روشن دنبالش ميهمگر كسي كه پنهاني گوش فرا د«
  گويد: همچنين مي 

 m d  c b a ̀_ ~ }|  { zyxl ]5ملك[   
آسمان دنيا را به چراغهايي آراستيم و آنها را براي راندن شياطين قرار داديم و عذاب «

  .»آتش را برايشان آماده كرديم
براي نمونه در صحيح بخاري از  دهند. مي شرح و توضيح را ن قرآنيمتو احاديث

فرمود: وقتي خداوند كاري را در آسمان  ص پيامبر خدا«روايت شده كه  س ابوهريره
زنند  هم مي بهبراي نشان دادن اطاعت از فرمان الهي بالهايشان را  فرشتگان، نمايد مقدر مي

 گويند: يمشود،  ن دلهايشان كشف ميصاف. و چو اي مانند زدن زنجيري بر صخره
بزرگ،  ي گويند: حق گفت، و اوست بلند مرتبه پروردگارتان چه گفت؟ به پرسنده مي

قرار شنود، اينها طبقه طبقه بر روي يكديگر  مي ،فرا گرفتهكه گوش بدين ترتيب آن 
و آن را متمايل كرد و انگشتانش را از هم بازگذاشت، دارند، و سفيان با كف دستش 

يا  جادوگرتا به  ،كرد، او هم به نفر پايين شنيد و آن را به نفر پاييني القا مي را مي سخن
شهابي فرار رسد و  -پيش از آن كه القايش كند -رسيد، در اين روند چه بسا كاهن مي
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دروغ  انهزار يك كلمهآن را القا كند، و با آن  شهاب آمدن مانع شود، و چه بسا پيش از
گفته مي شود: آيا فلان روز اين طور و آن طور به ما نگفت و اين  ز اين روا، همراه كند

  كرد. شد، باور مي چنين با آن كلمه كه از آسمان شنيده مي
 خدا آنها شبي با پيامبر :: يكي از ياران پيامبر (از انصار) گفتگويد مي م ابن عباس

ا «: فرمودنها آبه  صدا رسول خ .ي پرتاب شد، و ناپديد گشتا نشسته بودند كه ستاره مَ
ا? ذَ ثْلِ هَ ىَ بِمِ مِ ا رُ لِيَّةِ إِذَ َاهِ ا فىِ الجْ ذَ ثْلُ هَ انَ مِ ا كَ ونَ إِذَ ولُ قُ نْتُمْ تَ جاهليت  دورانوقتي در » كُ

گفتيد؟ جواب دادند: خدا و پيغمبرش بهتر  شد، شما چه مي چنين چيزي پرتاب مي
وفات يا امشب مردي بزرگ  ،آيد دنيا مي گفتيم: امشب مردي بزرگ به دانند، ولي ما ميجمي
يَاتِهِ «. پيامبر فرمود: كند مي لاَ لحَِ دٍ وَ تِ أَحَ ا لمَِوْ َ ى بهِ مَ رْ هُ لاَ يُ إِنَّ بدانيد كه اينها هرگز به خاطر » فَ

ما پروردگار وقتي كاري انجام دهد، حاملان اشوند،  مرگ يا زندگي كسي پرتاب نمي
گويند، تا  مان كه پس از آنها قرار دارند، تسبيح ميگويند، سپس اهل آس عرش تسبيح مي

گويند:  ي دوم به حاملان عرش مي تسبيح به اهل آسمان دنيا برسد، سپس افراد مرتبه
ا به همديگر اطلاع دهند، و اهل آسمانه پروردگار چه گفت؟ بدين سان به آنها خبر مي

د، ادند پنهاني گوش مي ها به طور جندر اين جا  .دادند، تا خبر به آسمان اين دنيا برسد مي
  رفتند و آن را  و به سوي سرپرستان و دوستان خود مي

اما آن را كم و زياد  ،آوردند حقيقت بود به شكل خودش مي راگفتند، بنابراين هر چه  مي
  1كردند. مي

ليسوا «جواب داد:  ،شد پرسيده كاهناني  از پيامبر خدا درباره« گويد: مي ل عايشه
صحبت ي چيزهايي با ما  آنها گاهي درباره !گفتند: اي پيامبر خدا .يزي نيستندچ »بشیءٍ 
ةُ «؟ پيامبر فرمود: باشد درست مي كنند كه مي لِمَ ا فىِ  منتِلْكَ الْكَ هَ فُ ذِ يَقْ نِّىُّ فَ ِ ا الجْ هَ ْطَفُ َقُّ يخَ الحْ

لِيِّهِ  نِ وَ ةٍ  فيحلطونَ معها أُذُ بَ ذْ ةَ كَ ائَ شنود، و آن را به  از حق مي آن، كلمه اي است كه جني »مِ
  آميزند.  آن مي ارساند و صد تا دروغ ب گوش سرپرست و دوستش مي

                                                 
گويـد: حـديث    ي ايـن حـديث مـي    )؛ ترمذي درباره5/362)، ترمذي (22290ي حديث ( )، شماره4/1750صحيح مسلم ( -1

 حسن و صحيحي است.
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ةِ «در روايتي افزوده است:  اجَ جَ ةِ الدَّ رَ قَ رْ قَ لِيِّهِ كَ نِ وَ ا فيِ أُذُ هَ قِرُ رْ يُقَ ا در گوش ر آن »فَ
هَ «در روايت ديگري:  .خواند مانند صداي خواندن مرغ مي شسرپرست قِرُ رْ يُقَ لِيِّهِ فَ نِ وَ ا فيِ أُذُ

ةِ  اجَ جَ ةِ الدَّ رَ قَ رْ قَ   خواند مانند صداي مرغ. آن را در گوش سرپرستش مي »كَ
مُ «يگري چنين آورده است: دروايت  بخاري در ماَ نَانُ الْغَ الْعَ نَانِ وَ ثُ فيِ الْعَ دَّ تَحَ ةُ تَ ئِكَ المَْلاَ

ونُ فيِ الا كُ رِ يَ َمْ يَاطِينُ  لسماءبِالأْ عُ الشَّ مَ تَسْ ا فَ هَ عَ ونَ مَ يدُ يَزِ ةُ فَ ورَ ارُ رُّ الْقَ قَ ماَ تُ نِ كَ اهِ نِ الْكَ ا فيِ أُذُ هَ رُّ تَقُ  فَ
ةٍ  بَ ذِ ةَ كَ ائَ  ،كنند گيرد، صحبت مي ي كاري كه در آسمان صورت مي درباره فرشتگان» مِ

خوانند مانند صداي  شنوند و آن را در گوش كاهن باز مي شياطين كلمات آنها را مي
  1كنند. ، و صد دروغ به آن اضافه ميشكسته شدن شيشه

اين پيش از بعثت بوده اما پس از آن شياطين از استراق سمع  گفته شودممكن است 
شياطين به طور كامل و قطعي منع نشدند، بلكه حراست  كه پاسخ اين است !ممنوع شدند

  آسمان بيشتر شد و بدين ترتيب استراق سمع آنها كمتر شد.
ان پيش از اسلام بسيار زياد بود، اما هنگامي نهارست گويي كد« 2گويد: ابن حجر مي

شد، شهاب  حراست مي كه اسلام آمد و قرآن نازل شد، آسمان از ورود شياطين منع و
ربود، و  ماند كه نفر بالايي كلمه را مي گشت، بنابراين از استراقشان تنها اين مي پرتاب مي

  بيانگر آن است:ي قرآن  آيه اين كرد، القا ميپيش از اين كه شهاب به آن برسد به پاييني 

m y x  w  v  u  t  sl 10( صافات(   
دهد كه شهاب فروزاني بر آن شليك  فرا مگر آن كس كه پنهاني و ناديده گوش«
  ».شود مي

  فال بد و بدبيني
  تعريف فال بد و بدبيني -1

غ و أخيل را به مشتق شده است، عرب كلا »طير«بدبيني است و از  نتطير فال بد هما
  است. نيكيگرفتند و نسبت به آن بدبين بودند، و معتقد بودند مانع  فال بد مي

                                                 
 )5/63جامع الأصول، ابن اثير ( -1

 )10/217فتح الباري ( -2
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ديد  ي را ميا رفت اگر پرنده مي ندر ميان مردم جاهليت وقتي كسي براي كاري بيرو
دانست، اما اگر به سمت  داد و آن را مبارك مي ، ادامه ميكند پرواز ميكه به سمت راست 
گاهي پرنده را به پرواز در  .گشت گرفت و بر مي رد، فال بد ميچپ پرواز مي ك

كه وقتي  ناميدند مي كردند. پرنده يا حيواني بر مبناي جهت پرواز آن عمل مي آوردند و مي
و به همديگر  »سانح«گرفت،  كردند، در پرواز يا حركتش جانب راست را مي تهييج مي
آميز و  كه سفرشان موفقيت پنداشتند چنين مي دانستند و دادند و آن را مبارك مي مژده مي

  آورده خواهد شد. نيازشان بر
گرفتند، چه  ناميدند و به فال بد مي مي »بارح«كرد  اما آن كه به طرف چپ حركت مي

شدند يا كاري را كه آغاز  ي سفر منصرف مي ديدند از ادامه كساني چنين مي وقتي ابس
  كرده بودند، تعطيل مي كردند.

فال پرنده در «هاي ايمان مطالبي ذكر كرده كه خلاصه اش اين است  در شاخهبيهقي 
خواستند  ها عبارت بود از برانگيختن پرنده هنگامي كه مي دوران جاهليت در ميان عرب

براي كار يا نيازي بيرون بروند. نيز به صداي كلاغ و به آهو سر راه آمدن، بدبين بودند و 
  آمد.  ، چون اصلش از مورد اول پرواز كردن پرنده ميام نهادندن اينها را فال بد
فال  رفت باعث گويد: در ميان عجم چنين بود كه اگر بچه به سوي معلم مي وي مي

ديدند به فال  گشت فال نيك بود، همچنين اگر شتري را با بار سنگين مي مي و اگر بربد، 
اين موارد را تمام  دين اسلامگرفتند، و  ديدند، به فال نيك مي بد و اگر با بار سبك مي

  1.باطل كرد.
گويد: فرعون و  دارد. خداوند در كتابش مي طولانيي ا در ميان ملتها سابقه يفالبد 

  :فال بد گرفتندبه ، موسي و همراهانش را شقوم

 mN  M  L  K J  I  H  GF  E  D  CBA l  
  ]131:عرافا [

                                                 
 )10/213ري () و فتح البا4/218م () و نيز شرح نووي بر صحيح مسل7/628نگاه كنيد به جامع الأصول ( -1
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از آن ماست، و چون كار بدي و امر  گفتند اين مد ميآ اگر كار خوبي برايشان پيش مي«
قوم صالح نيز  .»همراهانش بدبين مي شدند شد، به موسي و ناخوشايندي بر آنها وارد مي

  به او بدبيني ورزيدند: 

ma`_^] l        ]47:نمل[   
ي كه در قرآن يانو روستاي» گيريم به فال بد مي را تو و هر كه با توست :گفتند«

   :رانشان بدبين بودندداستانش آمده به پيامب

mvuts l ]18:يس[  

  ».ايم گفتند: ما شما را به فال بد گرفته«
پاسخ تمام آنها اين است كه بدي منحصراً از سوي خودشان با كفر و ناسپاسي و 

  هاي خداوند در زندگي دامنگيرشان شده بود: لجاجت و سستي ورزيدن به سنت

 mTSRQPl ]131:اعراف[  
  »نها پيش خداستهان بدانيد كه بخت آ«

  ]19:يس [    mc  b l و  

  ».شانس شما به خودتان است«
 .آوري دارند هاي بسيار شگفت حكايت عددهاها و  بدبيني به روزها، ساعتها در  ملت

كه ده در  را انجام دادن كاري ي ده و گفتن كلمه« رافضه ي ابن تيميه براي مثال، به گفته
  ده ستون خانه  تمان سازي برآن باشد، دوست ندارند، حتي در ساخ

نمي سازند، ده شاخه و مانند آن هم برايشان خوشايند نيست، زيرا بهترين ياران پيامبر را 
  1»ي بهشت به آنها داده شده دوست ندارند و از آنها متنفرند. كه ده نفر بودند و مژده

ن سبب به همي دانند و ي سيزده را فال بد مي بسياري از مردم مغرب زمين شماره
ها اين شماره را حذف كردند و  گذاري صندلي برخي شركتهاي هواپيمايي در شماره

  شمارند. بسياري از مردم كشور خودمان نيز صداي بوم و كلاغ را فال بد مي

                                                 
 )1/10منهاج السنه ( -1
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  اهميت فال بد -2
، در و جادوستكه همان سحر  قرار داده »جبت«شمار  درفال بد را  ص پيامبر

گويد: از پيامبر خدا شنيدم كه  كند، مي درش روايت ميه از پصحديثي كه قطن بن قبي
بْتِ «گفت:  مي ِ ةُ الجْ َ الطِّيرَ قُ وَ الطَّرْ ةُ وَ يَافَ   1سحرند. جزو فال، بدبيني و فال سنگريزه »الْعِ

تفسير كرده  و جادو را به سحر »جبت«نيز به روايت بخاري  س عمر بن خطاب
  2است.

روايت  س از عبداالله بن مسعودهي كرده است. ناسلام از فال بد برحذر داشته و آن را 
 يذُْهِبُهُ  اللَّهَ  وَلَكِنَّ  إِلاَّ  مِنَّا وَمَا شِرْكٌ  الطِّيـَرَةُ  شِرْكٌ  الطِّيـَرَةُ « فرمود: ص شده كه گفت: پيامبر خدا

ي ما گاهي به آن  و همه - سه بار اين جمله را تكرار كرد -فال بد شرك است »باِلتـَّوكَُّلِ 
   3).نمايد يم، اما خداوند با توكل آن را برطرف ميشو دچار مي
وما منّا إلاّ و يعتربه «، تقديرش چنين است: استدر اين جا محذوف  »و مامنّا«ي  جمله
 ، و نفرت از آن پيشتر به دلش راه ميرسد ميي ما فال بد و بدبيني  همه به يعني »التطير

به درك شنونده است. در كتاب  ي جمله به خاطر اختصار و اعتماد يابد، حذف ادامه
  4».اين سخن از ابن مسعود است و حديث نيست :ترمذي آمده است كه

 موضوعي ضمني به اين ا ) اشاره و لكن االله يذهبه بالتوكلما منّا إلاّ  (وي  در جمله
هر كس اين امر پيش بيايد و خود را به خدا بسپارد و به فال بد توجهي  براي هست كه

  آنچه برايش روي داده است، مؤاخذه نخواهد شد. بهنسبت نكند، 

                                                 
 )3907)، شماره ي حديث (4/22لطب (سنن ابوداود، كتاب ا -1

 ): دانشمندان در تفسير جبت نظرهاي ديگري نيز دارنـد. 8/251صحيح بخاري، كتاب التفسير، سوره ي نساء، فتح الباري ( -2
 )10/252بنگريد به: فتح الباري (

) و گفتـه اسـت حـديث خـوب و     1614ي حـديث (  )، شـماره 4/160)، ترمـذي ( 3910يث (ي حد ) شماره4/22ابوداود ( -3
 صحيحي است، لفظ حديث از ابوداود است.

 )7/630جامع الأصول ( -4
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و  سود به انسان فال بد را به اين خاطر در رديف شرك قرار داده كه معتقد بودند،
رساند، پس چنان است كه آن را شريك خداوند قرار داده باشند، اما اين اعتقاد به  مي زيان

   ، منافات دارد:تموده اسني زير مقرر  هايي مانند آيه آن چه خداوند در آيه

mP  O  N    M  L   K  JI       H  G  F  E      D  C  B  Al  
   ]107:يونس[

خودش، و اگر  جزتواند آن را بردارد  اگر خداوند زياني به تو برساند هيچ كس نمي«
  » تواند مانع فضل او گردد بخواهد هيچ كس نمي نيكي براي تو

دانند  ها از غيب چيزي نمي اند، اين پرندهرس مي يا سود بنابراين خداست كه زيان
  د.نمي رساننزيان  سود وبنابراين به چپ يا به راست پرواز كردنشان 

فال بد، بدبيني است به چيزي شنيدني يا ديدني، اگر «گويد:  ابن قيم در اين باره مي
ا كرده انسان آن را به كار بگيرد، مثلاً از سفري منصرف شود يا از انجام آنچه قصد آن ر

نهاده، و  وادي شركپيش گرفته، يا چه بسا پاي در  در است خودداري كند، راه شرك را
 ي ترس و وابستگي به غير از توكل بر خداي سبحان دور شده و بيزاري جسته، و دروازه

بيند و  فال بد از جمله چيزهايي است كه شخص مي .به روي خويش گشوده است راخدا 
  ين آيات در تضاد است:با اشنود و اين  يا مي

 m  U  T  S  Rl ]5:هفاتح[  
  » تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو كمك مي خواهيم«

   ]123:هود[ mjih lو 
  » او را بپرست و بر او توكل كن«

  ]10:شورى[ mÐÏÎÍlو 
  » بر او توكل كردم و به سوي خودش باز مي گردم«

شود و دل و ايمان و  مي  بستهوا به غير خدا در نتيجه قلبش در پرستش و توكل
و خود آماج تيرهاي فال بد و بدبيني واقع مي شود، كه از هر  گرداند فاسد ميموقعيتش را 

و  ديندهد كه  شود و شيطان كسي را به سوي او سوق مي طرف به سوي آن رانده مي
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ند و به كام هلاكت فرو رفت ساندنيايش را بر او خراب كند و چه بسيار كساني كه بدين 
 آنان ضرر و زياندنياي  به كه فال بد افرادي دنيا و آخرت را نيز باختند و چه بسيار

ايم  چه بسيار ديده .نصيب ساخته است فراوان بي هاي خوبيرسانده و آنها را از 
ي عقد از ازدواج دخترشان به خاطر  هايي را كه پس از خوانده شدن خطبه خانواده
اند، و دختر  كه در خواب به ذهنشان خطور كرده، پشيمان شدهي كه شنيده يا خيالي ا كلمه

و چه بسيار  ،اند و خوشبختي او را فراموش كرده و فرصت زندگي جديد را از او گرفته
و از سفر،  را پذيرفتهايم كه فال بد يا پيشگويي فالگير دروغگو  بازرگاناني را ديده

  اند. نمودهخودداري كرده و تجارت خود را رها 

  بر صحت استوار نيستفال بد  -3
 گمان و خيال وهم و بر مبتنيحقيقت فال بد اساس درستي ندارد، بلكه تنها در 

، شده است كهروايت  س آيد. از ابوهريره ميآدمي بوجود پردازيهايي است كه در قلب 
بيماري، فال  انتقال »و لاصفر لاعدوی و لاطيرة و لاهامة«فرموده است:  ص پيامبر خدا

  1مسخ سر و صفر نيست و واقعيت ندارد. بد،
آنها  .جاهليت باور داشتند نفي كرده است دورانرا كه مردم  اموريچنين  حديث اين

 سرانجامكه در شناخت  همانگونهكند،  مي سرايتشخص سالم  ي بهكردند بيمار گمان مي
 ها ست كه عربنفي اعتقادي ا» لاهامة«پرداختند، و اين فرموده:  امور به راندن پرنده مي

 تبديل و روحش به سري مرده، بدين سان كه استخوانهاي شخص بدان معتقد بودند
  كند. شود كه پرواز مي مي

ماه صفر بدبين  نسبت بهجاهليت  دورانمردم «كه  استنيز اشاره به اين » لاصفر«
اظهار رد، و ك رد ماه مصيبتهاست. پيامبر اين عقيده را و بر اين باور بودند كه 2بودند.
ندارد، همين  رساندنثيري در سود يا زيان صفر نيز مانند ديگر ماهها هيچ تأ كه داشت

جاهليت روز چهارشنبه  دورانمردم  .ندارند فرقي ها نيز با هم طور روزها، شبها و لحظه
 را به فال بد مي گرفتند.دانستند و ماه شوال را به ويژه ازدواج در آن  مي روز نحسرا 

                                                 
 )2220(شماره ي حديث:  )4.1743(، صحيح مسلم: )10/171(صحيح بخاري كتاب الطب، باب لاصفر، فتح الباري،  -1

  ي شكم تفسير كرده است. كه ديدگاهي نيز در تفسير اين حديث است. ر ناحيهبخاري صفر را به يك بيماري د -2
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پيامبر خدا در ماه شوال با من ازدواج كرد، و چه كسي «گفت:  اين باره ميدر  ل عايشه
  1»خوشبخت تر از من هست؟

گفتم:  - منظور ابن رشد -به محمد :محمد بن مصفي گفت: بقيه براي ما نقل كرد كه
هر كس بميرد و دفن شود از  :گفتند مي تجاهلي دوران كه مردم استاين  بيانگر» هامه«

به چه چيزي اشاره دارد؟ گفت: چنان » صفر«پس  :آيد. پرسيدم مي بيرون سري قبرش
 دانستند به همين سبب پيامبر مي ماه نجسماه صفر را  ت،جاهلي دورانام كه مردم  شنيده
  2.»لاصفر«فرمود:  صخدا 

براي درستي ادعاي خود به  ،ها بدبين هستند كساني كه به برخي روزها و لحظه
  كنند: قوم عاد استدلال مي ي خدا در وصف عذاب فرموده

 m¦¥¤£¢¡   �~}l]19:قمر[  
  » ما باد سرد شديدي در روزي نحس بر آنها فرستاديم«

  ]16:فصلت[m|{zyxwvlو 
 ي ها اين آيه زا :گفتند و مي .»آنها فرستاديم برباد شديد و سردي در چند روز نحس  

  رد.مبارك وجود دا كه در بين روزها نيز نحس و شود قرآن معلوم مي
همين كافي  - چنان كه آلوسي گفته است -براي پاسخ به اين گروه و رد ادعاي آنها

  :خداوند فرموده .گرفت فرااست كه رويداد عاد تمام روزهاي هفته را 

 mÃÂÁÀ¿¾  ½l ]7:هحاق[  

روزها به  بودن بنابراين اگر نحس ،»هفت شب و هشت روز آن را بر آنها چيره كرد«
  وزي نحس نيست؟خاطر آن است، پس چه ر

و ند، و هيچ روزي بديمن ا ي روزها يكسان يابيم كه همه اگر به حقيقت برگرديم در مي
ها و  . در واقع تمام لحظهباشد نميكه هيچ روزي هم خوش يمن  همانگونه، نحس نيست

است و بر شخص ديگر بديمن با توجه به خير و نيكي كه بر  ي انسان با بركتها ساعت

                                                 
 )1/167د بن ابراهيم (فتاوي و رسايل شيخ محم -1

 )4/24سنن ابوداود ( -2
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ي ا گيرد. پس اگر روزي به خاطر حادثه و شر و بدي كه دامن اين را مي او وارد مي شود
 ي روزها را به سبب حوادث شود، بايد همه نحس پنداشته مي دادهروي روز كه در آن 
روند جز براي ايجاد حوادث. اما  هم فرو نمي شب و روز در زيرا ،نحس شمرد گوناگون

واشيا هيچ ربطي به بديمني يا مباركي  نمكا در آن ندارد، زمان و يثيرأاين حوادث هيچ ت
  ندارد.

  فال بد درمان -4
تواند حس بدبيني را كه در درونش پيدا  ممكن است كسي بگويد: انسان گاهي نمي

  را هايي وسوسه فريبشود، دفع كند. در جواب بايد گفت: شخص مسلمان نبايد  مي
 به«گفتم:  صخدا به پيامبر ويد:گ ميحكم  نآيد. معاويه ب كه در درونش پديد مي بخورد

م«فرمود: » داريم ما عقيدهفال بد  نَّكُ دَّ , فَلا يَصُ هِ سِ فْ مْ فيِ نَ كُ دُ هُ أَحَ ِدُ ءٌ يجَ ْ اكَ شيَ چيزي آن  »ذَ
  1).مانع شما شوداست كه ممكن است يكي از شما آن را در خود بيابد، اما نبايد 

بدبين  يبه هيچ چيز صخدا رسول همچنين در سنن ابوداود از بريده نقل شده كه 
 پرسيد، اگر از آن خوشش مي مي نامش راكرد  نبود و هنگامي كه كارگزاري را انتخاب مي

نامش شد، و اگر  مي اش نمايان ه شد و اين خوشحالي و خرمي در چهر آمد، خوشحال مي
نام شد  و چون وارد روستايي مي .بود نمايانچهره اش  ناپسند بودن آن درپسنديد  را نمي

 شد، ابراز خوشحالي و خرسندي مي اگر مورد پسندش واقع مي ،پرسيد را ميآن روستا 

 كراهت، آثار را نمي پسنديد آن نامبود، و اگر ظاهر در سيمايش اي كه آثار آن  بگونهكرد 
  2».شد نيز در صورتش نمايان مي

براي  اگروده اين است كه نماشاره  صخدا  اين فال بد چنان كه پيامبر درماناما 
ايم ما را باز ندارد و با ياري از خداوند و توكل بر او پيش  تصميم گرفته دادن كاري انجام

لاَ «برويم، و آن گونه كه در برخي دعاها آمده بگويم:  نَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَ َسَ أْتِى بِالحْ مَّ لاَ يَ هُ اللَّ
لاَ قُ  لَ وَ وْ لاَ حَ يِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَ عُ السَّ فَ دْ ةَ إِلاَّ بِكَ يَ تنها خودت كارهاي نيك را  !خداوندا »وَّ

                                                 
 )4/1748صحيح مسلم، ( - 1

 )3920(ي حديث  شماره )4/25(سنن ترمذي،  - 2
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ي جز به قدرت ا كني، و هيچ نيرو و اراده آوري و خودت كارهاي بد را دفع مي پيش مي
  1».وجود ندارد تو

تهُ الطيرةُ «فرمود:  صخدا  كه پيامبر شدهروايت  م از عبداالله بن عمر عن  من ردّ
 .قصدش منصرف كند، شرك ورزيده است هر كس را فال بد از »حاجته فقدأ شرک

و لا طير إلا طيرک  ,هم لاخير إلا خيرکأن تقول: اللّ «آن چيست؟ گفت:  ي كفاره :پرسيدند
الهي! هيچ خيري جز خير تو نيست، و هيچ فالي جز فال «بگويد:  اين كه» و لا إله غيرک

  2».وجود نداردتو نيست و هيچ خدايي جز تو 

5-تمني در سه چيز اسبدي  
در سه چيز وجود دارد: خانه،  ياگر كسي بپرسد: در برخي احاديث ذكر شده كه بديمن

سازگاري دارد؟ مانند حديثي كه عبداالله  نهي از فال بد چگونه با اين حديث ،زن و اسب
المَْ «كند:  نقل مي م بن عمر سِ وَ رَ فَ ثٍ فيِ الْ مُ فيِ ثَلاَ ؤْ ماَ الشُّ ةَ إِنَّ َ لاَ طِيرَ ￯ وَ وَ دْ ارِ لاَ عَ الدَّ ةِ وَ أَ  »رْ

  .اسب، زن و خانه :واگيري و فال بد درست نيست، بديمني تنها در سه چيز است
از بديمني صحبت كردند،  صخدا  پيامبرنزد «روايت ديگري چنين آمده است:  در

سِ «فرمود:  رَ فَ الْ , وَ ةِ أَ المَْرْ , وَ ارِ ي الدَّ فِ ءٍ فَ ْ مُ فيِ شيَ ؤْ انَ الشُّ ته باشد، در خانه، اگر وجود داش »إِنْ كَ
  3زن و اسب است.

دارند، مالك و گروهي  نظر ي اين حديث اختلاف دانشمندان درباره«گويد:  نووي مي
خانه شود، گاهي خداوند سكونت در  همان است كه از ظاهرش خوانده مي اند ديگر گفته

ه يا خدمتكار گاهي ب و انتخاب زن، اسب همچنين ،گرداند مي ترا سبب زيان يا هلاك
معناي حديث اين است كه گاهي در اين سه چيز  .دشون ميهلاكت  سبب قضاي الهي
نيز به آن » اگر بديمني در چيزي نباشد«كه در روايت  ن طوراآيد، هم مي بديمني پديد

 بدفالياند حديث در معناي استثنا از  تصريح كرده است. خطابي و بسياري ديگر گفته
ن آاي داشته باشد كه در  ي شده مگر اين كه شخص خانهفال بد نه از است، بدين معنا كه

                                                 
 هست، به همين خاطر آن را به پيامبر نسبت نداديم.  اين حديث را ابوداود در سننش نقل كرده، ودر اسنادش بحث -1

 )163النهج السديد ( -2

 )7/631گاه كنيد به جامع الاصول (بخاري و مسلم روايت كرده اند، نيز ن -3
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با او راضي نباشد، يا اسب و خدمتكار، كه بايد  صحبت كردنساكن شود يا زني كه از 
  آنها را با فروختن و طلاق دادن و عوض كردن يا مانند آن رها كند.

و اذيت ي ناباب و  گويند: بديمني خانه در كوچكي آن و همسايه گروهي ديگر مي
بدزباني و مشكوكي اوست و بديمني اسب در  ،و بديمني زن در نازايي ،است آزار آنان

و در  .اند: بديمني اسب گران بهايي آن است و نيز گفته ،آن كارزار نشود اآن است كه ب
 است دي نسبت به كاريتعه مورد خدمتكار آمده است كه بديمني او در بداخلاقي و بي

اند منظور از بديمني در اين جا ناهماهنگي  شده است، و نيز گفته ي او گذاشته عهده بركه 
  و عدم توافق است.

آميز خود  را آماج حملات اعتراض »لاطيرة«همين بهانه حديث ون به اي از دهري عده
  اند. قرار داده
است مگر  »لاطيرة«اند: اين مخصوص حديث  به و ديگران در پاسخ آنها گفتهابن قتي

  د.در اين سه مور
را سه چيز  احاديثي اشتراك موارد مذكور در اين  گويد: برخي فقها نقطه قاضي مي

  دانند: مي
ي نداشته باشد، كه به آن ومآنچه ضرري از آن ناشي شده باشد، و عادت ويژه يا عم ـ1

  ن فال بد است.آشود، و شارح توجه به آن را منع كرده است و  اهميت داده نمي
شود ولي به آن اختصاص ندراد، و به  واقع مي رسانده موم ضرربه ع كه از آن آنچه ـ2

روند (يعني  شوند و از آن بيرون نمي وارد نمي بر آن آيد، مانند وبا كه ندرت پيش مي
  ).ي ديگر بروندشهراند نبايد به  بوده در آن شهر و اگر ،جايي كه وبا هست نبايد رفت

و اسب و زن، در اين مورد رهايي  مانند خانه و نه عمومي خصوصي است كه آنچه ـ3
  1.جايز استن آاز 

ن پيامبر به بديمني در خبر داد اين است كه«اما آنچه علامه ابن قيم تحقيق كرده است: 
به معناي اثبات فال بد نيست، بلكه مقصودش اين است كه خداوند  مورداين سه 

ود شوم است، و ش مي نزديك آن به آفريند كه براي كسي كه چيزهايي بديمن را مي
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 وندرساند، درست مانند اين كه خدا ي به او نميبدآفريند كه بديمني و  چيزهايي نيز مي
ببينند، و به  را نيكي آثاري او  كه در چهره كند ميبه پدر و مادري فرزند مباركي عطا 

صورتش پيداست، همين طور است  دربدي آثار دهد كه  ديگري فرزندي مي خانوادة
  .اند گونه، خانه و زن و اسب نيز همين آورد انسان بدست ميت كه دوستي و محب

و مباركي و نحسي را آفريده است، برخي از اين كالاها را بدي و  نيكيخداوندي كه 
شود با دستيابي  ه به آنها نزديك ميكيمن آفريده و خوشبختي كسي را  نيز مبارك و خوش

اي از آن را نحس و ناميمون خلق كرده  و بركت، مقدر كرده است، همچنين عده نيكيبه 
گيرد. تمام اين موارد بنا به تقدير الهي  مي فرا شود، بديمني او را نزديك آن به كه هر كس

هاي ضد و مختلف آن ربط  ها را آفريده و آن را به مسبب است، همان طور كه ديگر سبب
 به ن را به هر كسهاي پاك آفريده و لذت آ داده است، او مشك و بوي خوش را از روح

ها و  ي خانه شود، درباره اين دو با حس درك مي تفاوتبشود چشانده است.  نزديك آن
  است، اين يك نوع است، فال بد نيز يك نوع. گونهها نيز به همين  زنان و اسب

  

  سواري هاها و  هايي از بديمني خانه نمونه -6
ي بوديم، پس از ا در خانهما  !كه شخصي گفت: اي پيامبر خدا كند مينقل  س انس

 ي سپس به خانه ،مان نيز افزايش يافت مدتي زندگي تعدادمان زياد شد، دارايي و اموال
رسول خدا  ،مان نيز كمتر شد رفتيم، اما در آنجا تعدادمان كمتر و مال و دارايي يديگر
  1در حالي كه نكوهش شده آن را رها كنيد. »ذروها ذميمة«فرمود:  ص

رسول خدا آمد و گفت: با نزد زني « كه:كند  ميطا از ابوسعيد نقل ؤم درامام مالك 
 ، تعدادمان كم شد و مالسكونت كرديمي ا يي پرجمعيت و اموالي فراوان در خانه خانواده

در حالي كه نكوهش  »عوها ذميمة«فرمود:  صرسول خدا  .رفت و دارايي از بين
  شود آن را ترك كنيد. مي
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گويد: يعني رهايش كنيد در حالي كه از آن به  مي »ةعوها ذميم«له ي جم ابن اثير درباره
 خانه سفارش كرد كه گمان مي تركشود، و پيامبر تنها به اين خاطر آنها را به  بدي ياد مي

اند، پس اگر از  كردند به سبب آن خانه و سكونت در آن دچار مصيبت و تنگدستي شده
رود و شبهه و خيال باطلي كه در درونشان  ين مياز ب وهم و گمانبروند عامل آن  خانهآن 

  1گردد. واالله أعلم. ايجاد شده، برطرف مي
  نحسهواپيماي 
ي بود كه براي يك هواپيماي بزرگ ا حادثه ،ها سوارياز شواهد شومي  يكي ديگر

سال  ي ه ژوئيهما در .پيش آمد» لوكهيد كونستللينس«نوع  مسافربري داراي چهار موتور از
از آن قرباني  ،ي بديمني آن هواپيما با اتفاقي كه يكي از كارگزاران حفاظت يرهزنج 1945

شد، آغاز گشت. داستان بدين ترتيب بود كه كارگر به يكي از موتورهاي هواپيما نزديك 
 1946ژوئيه  9يك سال بعد در  .شتشد تا آن را تميز كند، موتور چرخيد و او را كُ

در حالي كه در كابين خلباني بود و هواپيما از بالاي  »آرثرلويس« خلبان همان هواپيما
ي  ژوئيه 9در  ،پس يك سال پس از آنسي قلبي مرد.  اثر سكته برگذشت،  آتلانتا مي

اندكي پس از بلند شدن آن منفجر شد و باعث ايجاد  موتورهاي هواپيما يكي از 1947
شود، اما خلبان  منجر اريي مرگب سوزي در اتاق خلباني شد كه نزديك بود به حادثه آتش

خطر و بدون  بي1948 ، سالسال بعد يك ند.آمد دآسا فرو و دستيارش به شكلي معجزه
و  سقوط كردشيكاگو  يهواپيما در نزديك 1949ي  ژوئيه 10روز  اما در ،حادثه سپري شد

  .آن كشته شدند سرنشينانتمام 
  نحساتومبيل 

فرانس « وقود كه براي ماشين ارشيداي ب هور بديمني حادثهشهاي م يكي از نمونه
 1914كه دانشجوي صربستاني در سال  پيش آمد. ولي عهد اتريش و مجارستان »فرديناند

گو او را ترور كرد و همسرش نيز در ودر هنگام سوار شدن بر اتومبيلش در شهر ساراي
  .رخ دادجنگ جهاني اول   اين حادثه برابر همان حادثه جان باخت،
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چند  غصب نمود.اتومبيل را  »بوتيوريك«ژنرال  ارتش اتريش ي ماندهفرپس از جنگ 
ن بازگشت، و نتوانست يبا خواري به وِ و به شدت شكست خورد »فالجينو«هفته بعد در 

  رد.م ديوانه شد و سرانجام ،آن خواري و رسوايي را تحمل كند
پس  بود.» تريكبيو«پليسي از ارتش اتريش و از هيأت ستاد  ،بعدي آن اتومبيل مالك

پس خودش به درختي سشت، دو نفر كشاورز را كُ نمود و تصادف سپري شدننه روز  از
  برخورد كرد و گردنش شكست.

چهار  ،ماه آن ماشين شد، در طول چهار مالكدر پايان جنگ حاكم يوگسلاوي 
را ي بين راهي برايش پيش آمد، در آخرين آنها بازويش را از دست داد و اتومبيل  حادثه

را در گودالي بزرگ  نحسبه يك پزشك فروخت. شش ماه پس از اين معامله آن اتومبيل 
آن اتومبيل به يك بازرگان  سپسشده بود.  تكه تكهپيدا كردند كه پزشك در داخل آن 

پس از يك سال خودكشي كرد. پزشكي ديگر  كه، طولي نكشيد رسيدثروتمند زيورآلات 
با ضرر زيادي آن را به  از اين رو ،به آن بدبين شد را خريد، اما او نسبت ماشين آن

ي در ا مالك جديد در مسابقه .راني، فروخت سابقات اتومبيلورزشكار سويسي ماهر در م
كوههاي آلپ در ايتاليا، بر اثر برخورد ماشين با ديوار كشته شد. پس از او مالك بعدي 

خت، اما آخرين خل اتومبيل جان باي در داا او نيز بر اثر حادثه .صربستاني بودكشاورزي 
بود. او  »تيبور هيرشفيلد«به اسم  »ها يلگاراج اتومب«مالك آن ماشين ناميمون صاحب يك 

هيروشفيلد  .گشتند ز دوستانش از يك جشن عروسي بر مياروزي همراه شش نفر 
ارونه گشت، خود و و و از جاده منحرفي سبقت بگيرد، كه اتومبيل يخواست از خودرو

ي آن اتومبيل با آن همه  ار نفر از دوستانش كشته شدند، از آن پس انگار شناسنامهچه
به يك موزه در وين منتقل شد و هنوز در آنجا  سرانجامتصادفات و حوادث پر شده بود 

  شود. نگهداري مي
  نحسكاخ 

ي  به ارمغان آورده، قلعه بدشانسي مثال ديگري براي منازل مسكوني كه براي ساكنانش
امپراطور اتريش در  »فرانز جوزيف«را  راست. اين قص» تريستا«در نزديكي » يرامارم«

گويا نخستين كسي كه در  .ي نوزدهم بنا نهاد، اما او هرگز در آن زندگي نكرد اواسط سده
بود كه بعدها امپراطور مكزيك شد و در مقابل  »ماكسيميليان كارشيدو«آن ساكن شد 
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پس از آن امپراتور  .گشت دچار جنون بيماري نيز به ي آتش كشته شد، همسرش هخجو
 »رودلف« 1889سال در شدند.  كاخ وارد آن »رودلف«و پسرش شاهزاده  »اليزابت«

به قتل رساند و خود نيز در برابر  »ميرامار«را در داخل كاخ  »ماري فيتيرا«اش  معشوقه
رشي ايتاليايي كه شوتوسط يك امپراتور اليزابت  1898سال  درجسدش خودكشي كرد. 

پسر عموي  ،معتقد به جدايي ايتاليا از اتريش بود، ترور شد. نفر بعدي از ساكنان قصر
سال  در مني بود كههمان اتومبيل بدي مالكو  »اندنفردي سيسنفري كارشيدو«رودلف 

جنگ جهاني اول شد. در پايان  منجر بههمانطور كه اشاره كرديم  آن كشته شد و با 1914
اتريشي در  قبه آنجا رفت اما اين دو» ميرامار«براي اقامت در  »اوستا« قود جنگ،

پس به ترتيب دو نفر از ژنرالهاي س .جنگ جان باخت دوراناردوگاهي بريتانيايي در 
انگليسي در خلال اشغال ايتاليا از سوي متحدين در كاخ اقامت گزيدند، و هر دو يكي 

 »ميرامار«ي  قلعه پس از آن،تا  ،ام مرگ فرو رفتندي قلبي به ك پس از ديگري بر اثر سكته
  د!شبه موزه تبديل 

  دعا براي دفع شومي سه چيز -7
است كه هنگام ازدواج يا انتخاب  آموختهمسلمانان دعايي  به صخدا  پيامبر

و  »آفريدن اعمال بندگان«خدمتكار يا خريدن چهارپايي خدا را با آن بخوانند. بخاري در 
كه آن را تصحيح كرد و  -و ابن ماجه در سننش و حاكم »هاي روز و شبكار«نسائي در 

اند و از عمرو بن شعيب از  با او موافقت كرده »شرح السنه«ذهبي و بيهقي و بغوي در 
وقتي با زني ازدواج «كنند كه فرمود:  روايت مي صخدا  پدرش و او از جدش از پيامبر

خير و نيكي او و آنچه او را بر آن  !ايابگوييد: خد، خريد كنيد يا خدمتكاري مي مي
اي، به تو پناه  آنچه در سرشتش نهاده بدياو و  بديخواهم، و از  ، از تو ميرا اي سرشته

  1.»خريد بالاي كوهانش را بگيريد و همين دعا را بخوانيد برم، و هنگامي كه شتر مي مي

  فال :مبحث چهارم
  .شود شنود و خوشحال مي ي نيكويي است كه انسان آن را مي فال كلمه
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شود و آن چنين است  فال، در اصل با همزه است و گاهي تليين مي«گويد:  ابن اثير مي
از ديگري گويد: اي سالم، يا طالب علم، و  بشنود كه مي يكه مثلاً شخص بيمار از ديگر

و يابد  ه خيالش آيد كه از بيماري نجات ميبگويند: اي يابنده؛ و چنان  كه مي شنود مي
ماند، و بدان خودش را  منتظر درستي اين مژده مياز اين رو كند.  مي دااش را پي گمشده

  است. زيرا با گوينده سازگار ،كند اد ميش
  1يعني به فال نيك گرفتم.» تفاءلت«توان گفت:  مي ي فال از اين ريشه

بن  در حديثي كه بخاري و مسلم از انس .پسنديد پيامبر اين گونه برخوردها را مي
أْلُ «فرمود:  صخدا  كنند، آمده است كه پيامبر مالك نقل مي فَ بُنِي الْ جِ يُعْ ةَ وَ َ لاَ طِيرَ ￯ وَ وَ دْ لاَ عَ
أْلُ  فَ ا الْ مَ وا وَ الُ يِّبَةٌ  ?قَ ةٌ طَ لِمَ الَ كَ اما  و فال بد درست نيست، انتقال بيماري (واگير بودن آن) »قَ

  .ي زيبا و خوب ك كلمهفال چيست؟ گفت: ي :يد، پرسيدندآ ل خوشم مياف زا
ةُ «گويد:  ثل اين مطلب را ذكر كرده است و ميمبخاري نيز  لِمَ كَ الِحُ الْ أْلُ الصَّ فَ بُنِى الْ جِ عْ يُ وَ

نَةُ  َسَ نقل كرده  حديث مانند اين ) همچنين مسلميي استي زيبا كلمه :پسندم فال را مي »الحْ
أْلُ « :گويد ميو  فَ بُنِى الْ جِ عْ يُ َ : وَ ةُ الحْ لِمَ كَ نَةُ الْ يِّبَةٌ  ,سَ ةٌ طَ لِمَ  سخنزيبا  سخنفال را دوست دارم،  »كَ

  .2)است پاك
رفت  دوست داشت وقتي براي كاري بيرون مي صخدا  پيامبر گويد: مي س انس

كه اين حديث  :هگفتاي راشد (راهنما)، اي نجيح (پيروز). ترمذي  :گويند بشنود كه مي
  3است. صحيححسن، غريب و 

و راز پسنديده بودن اولي و ناروا  ؟فأل و فال بد چيست تفاوت چه بسا كسي بپرسد
فال «گويد:  بودن دومي چيست؟ ابن اثير به چنين سؤالهايي پاسخ داده است، آنجا كه مي

باشد، و ظاهرش خوب و باعث شادماني  خير در مواردي است كه در واقع شدن آن
از  مردم زيرا هرگاه ،پسنديده است پيامبر فال را .استبد  امورباشد، اما فال بد تنها در 

اند و اگر به آنچه اميد داشتند، دست نيابند، در  ي داشته باشند سلامتا اميد فايده وندخدا
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اند، علاوه بر اين كه  عوض در اميدواري به خداوند و درخواست از او درست عمل كرده
موضوع كافي است  اميدواري آنها بهترين دستاويز رسيدن به اهداف است. براي درك اين

  شود. مي بديدقت كنيم كه انسان با قطع اميد از خداوند، دچار بدي و 
دارد، كه  پياما فال بد بدگماني و قطع اميد و انتظار مصيبت و نااميدي از بركت را در 

  1اين حالت نزد خردمندان نكوهيده، و از جانب شرع نهي شده است.

غيب علم عيانحكم مد  
كنند، گمراهند، زيرا غيب  آنهايي كه ادعاي غيب مي احاديث،و با توجه به آيات 

  ]65:نملm` _ ^ ] \ [ Z Y X W l] :خداست مخصوص
  ».داند جز خدا بگو هيچ كس در آسمانها وزمين غيب نمي«

دانند. خداوند به  به آنها گفته است، چيزي از غيب نمي وندپيامبران نيز جز آنچه خدا
mO N M   Y  X  WVU  T  SRQ P :پيامبرش فرموده كه

^  ]   \[  Zl ]188عراف:ا[   

كردم و هيچ بدي به من  ها و سود زيادي جمع مي دانستم نيكي اگر غيب مي«
  ».رسيد. اما من تنها يك هشدار دهنده و مژده دهنده به كساني هستم كه ايمان دارند نمي

در حالي كه ايستاده و كه خداوند روح سليمان را  زيرا وقتي ،دانند نيز غيب نمي ها جن
ل انجام كارهاي نگريستند و مشغو به او ميها  گرفت و جن ،بر عصايش تكيه داده بود

 زنده است تا اين كه حشرات و جانداران عصايش سليمان كردند، دند، گمان ميسخت بو
 كرده است از اين كه سليمان وفاتفهميدند  ها جن آن گاه ،خوردند و او بر زمين افتاد را
  ندارند: اطلاعي از غيب ها مردم دريافتند كه جن  رو

 m  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê
 å ä ã â  á à ß Þ Ý  Ü  Û  Úl ]:١٤سبأ[  

در كرديم، و آنها نفهميدند تا زماني كه حشرات زمين از تا اين كه مرگ را براي او مقّ«

                                                 
 )7/631(جامع الاصول،  -1



  دنياي سحر و شعبده بازي      290

از غيب خبر  كه كاش فهميدند و آرزو كردند آنگاه ،عصايش خوردند و او بر زمين افتاد
  ».كردند داشتند و آن عذاب خفت بار را تحمل نمي

مراجعه كنندگان  و حرام قرار دادهرا  جادوگريو  كرده ان را نكوهشنهااسلام ك پيامبر
  .ه استبزرگ معرفي كرد گناهكاران  به آنها را

در صحيح مسلم از يكي از زنان بودند.  اين قبيلپيشگويان، رمالان و طالع بينان از 
هُ «فرمود:  صخدا  است كه پيامبر شده پيامبر نقل بَلْ لَ قْ ْ تُ ءٍ لمَ ىْ نْ شَ هُ عَ أَلَ ا فَسَ افً رَّ نْ أَتَى عَ مَ

ةً  يْلَ بَعِينَ لَ لاَةٌ أَرْ بپرسد، نماز چهل شبش قبول  چيزي برود از او ييهر كس نزد پيشگو »صَ
  1».نيست

اي  :اويه بن حكم سلمي روايت شده كه پرسيدماز معصحيح مسلم همچنين در 
فلا تأتوا « فرمود:كرديم، پيامبر جاهليت به كاهنان مراجعه مي دورانما در  !رسول خدا

ان هّ  فرمود: گرفتيم. نرويد. گفتم: بعضي چيزها را به فال بد مي  آنها پيش  پس ديگر »الكُ
  2».دننبايد مانع شما بشو پس ،يافتيد آنها چيزهايي بودند كه شما در درون خود مي

، يا براي او انجام شود، يا كند يفالبد هر كس«از عمران بن حصين روايت شده: 
ما  (امت) غيبگويي كند، يا برايش پيشگويي كنند، يا جادو كند يا برايش جادو كنند، از

نيست، و هر كس پيش غيبگو برود و او را تصديق كند، به آنچه بر محمد نازل شده كفر 
  3».زيده استور

غيب  امور يل مختلف ادعاي اطلاع ازكاهن كسي است كه با دلا«گويد:  همچنين مي
بين، كه با برآمدن و فرو شدن  نوع تقسيم شده است: طالع ينبه چنداز اين رو دارد، 
كند و پيشگو كه ادعا  دهد، رمال كه با شن و سنگريزه كار مي مي ها از آينده خبر ستاره
از  مواردي اين  . همهكند خبر ميبا كه او را از رويدادها دوستي دارد ها جن ميان دركند  مي

 .ي آنها نيز محكوم به كفرند ديدگاه شرع مذموم و نكوهيده است و خود و تصديق كننده
شخص با ادعاي علم غيب يا مراجعه به كاهن و تصديق آن پا به  :آمده است »بزازيه« در

                                                 
 )2230ي حديث ( ) شماره4/1751سلم (صحيح م -1

 )4/1748صحيح مسلم ( -2

آمده است. منذري گفتـه اسـت: اسـناد آن خـوب      )4/33(بزاز با اسناد روايت كرده است و در الترغيب اثر حافظ منذري:  -3
 است.
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من از  كه: كسي كه بگويد نيز چنين آمده است »يهنتتارخا«ي كفر گذاشته است. در  دايره
كنم، آن شخص  دهم يا خبرهايي كه جن به من گفته، بازگو مي خبر مي اموال سرقت شده
   1».كفر ورزيده است

با كهانت و پيشگويي  هستند كهجادوگري حنبليها غيبگو و پيشگو مانند  در مذهب
شوند. اما آنها روايت ديگري از امام احمد  شته ميي كفر نهاده و بدان جرم ك پاي در دايره

  عملشان كفر نيست. ،اساس آن دارند كه ابن عقيل بدان عمل كرده و بر
با جادوگر  يكسان كاهن و طالع بين  از نظر دوستان حكم آمده است: »الترغيب«در 
ي بردم، پ به راز چيزي و زيركي گمانبا  :بگويد فردي اگر معتقد است كه . ابن عقيلاست

  2تنها فاسق شده است.
اگر از دوستان شيطان  دارند،غيب  علم كه ادعاي يكاهنان و پيشگويان در حقيقتاما 

 فرمايد: آيند، باشند، كافرند. خداوند مي  كه بر آنها فرود مي

 m  £  ¢  ¡  �   ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u
¦¥¤l ]:223–221شعراء[ 

گر گناهكاري،  شوند، بر هر فتنه ين بر چه كساني وارد ميبه شما خبر بدهم شياط آيا) 
كيد كرده است كه شياطين أقرآن ت همچنين» دارند و بيشترشان دروغگويند گوش فرا مي

  :ندا بر كساني كه وارد شوند، آنها دوست شياطين

 m_~}|{l   ]121:نعاما[  

 دار ي دوستآيات قرآن طبقو  .»كنند به دوستانشان وحي مي شياطين به تحقيق«
  :تواند دوست رحمان نيز باشد نمي ،شيطان

 m¬ ® ̄ ° ²  ± ¸¶µ´³l 
  ]119:نساء[

                                                 
 )4/442حاشيه ابن عابدين ( -1

 )52413) و المقنع (10/351نصاف () والإ8/155نگاه كنيد: المغني ( -2
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ديده  ن، به حقيقت سخت زيابرگزيندشيطان را به دوستي  وندهر كس به جاي خدا«
  ».است

كنند و با  كساني هستند كه براي مردم شيادي مي زمرة غيب از علم گرچه مدعيان
اما آنها با اين ادعا كه از طريق خط كشيدن بر  ،گويند دم ميمر هو تخمين سخناني ب گمان

دارند، مردم را  را غيب امور شن، نگريستن به دست و فنجان و مانند آن قدرت اطلاع بر
شك اين اشخاص از راه درست منحرف شده و سزاوار تنبيه و  بدون دهند. پس فريب مي
  .را كفر نمي دانيمآنها  نباشندكار  آن معتقد به جايز بودن ند، و تا زماني كها نكوهش

اگر به طور قطع معتقد به چنين  است. كنند نيز  ان مراجعه مينهاكساني كه به كحكم 
كفر است، زيرا  اينتصديق كنند،  ،مي گويد كاهن باشند و آنچه را كهانتمباح بودن 

كنند.  دار مي ، خدشهاز امور غيب باخبر استكلام خداوند را در اينكه فرموده تنها خودش 
   مجيد مي فرمايد:قرآن 

mW X  Y   Z [ \  ] _^   ` l                                                                                                                   ]65:نمل[  
  » داند جز خدا بگو در ميان آسمانها و زمين هيچ كس از غيب نمي« 

   ]27-26:جن[                                     m È  Ç   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë   Ê   Élو 
كند، مگر  آگاه از جهان ناپيدا تنها اوست و هيچ كس را بر غيبش مطلع نمي«

  » يي كه خود بخواهد فرستاده

  ]59:نعاما[       mÄÃÂÁÀ¿¾lو 

  ».داند نمي اسرار غيب پيش خود اوست جز خداوند كسي آن را«
هركس نزد كاهني برود و « :ي اين حديث كه از شيخ محمد بن ابراهيم درباره

 پرسيده شد كه» را تصديق كند، به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است سخنانش
  ؟فرد از اسلام خارج مي شود اين كفر با آيا

اند او را از اسلام  دارند، برخي گفته نظر در اين مسأله اختلاف علما« :وي پاسخ داد
سركشي خواهد بود كه گناهان بزرگي دارند، و  مسلمانان كند، بلكه در شمار خارج نمي

ي او  گرنه اگر كافر مي شد، پيامبر با تهديد چهل روز (در اصل شب. م) نماز درباره
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 .ي پيامبر است (نماز چهل روزش قبول نيست) منظور اين فرموده -سخن نمي گفت 
  در  حديثهايي است كه در زمره يبر اين باورند كه: اين حديث ي ديگر ا عده

گذرند و به تأويل آن  ، به همان ترتيب كه آمده از آن ميتهديد است ي برگيرنده
اين نظر احمد و عموم پيشينيان است، زيرا در جلوگيري از جرم رساتر  ،پردازند نمي

  است.
فظ است، اما دومي تأدب با لفظ اول تأويل نيست، بلكه تأدب در معني با لديدگاه 

  است و هر دو درست هستند.
ج رخواموافق با رود  گمان مي كه اما بهتر اين است به كسي«سپس چنين ادامه داد: 

باشد، زيرا خوارج  ، گفته شود: از دين خارج نشده است، كه اين بيان حكم او مياست
امت محمد است. و اگر از  يانم ر سركشان ازياو دليل تكف امثالادعا كردند اين شخص و 

مثل آنچه ذكر  –در امان باشد  وضعيت اين كه كسي او را به تكفير سركشان متمايل كند،
  گردد. شود، آزاد مي گفته مي - شد

كه معتقد به  تا زماني استاما عدم كفر آنها   ،اين گونه اند همچنين طالع بين و رمال
دليل آن  چون، به شمار مي آيند باشند، مرتد آن تمباح بودن آن نباشند، اگر معتقد به اباح

مند  اين كار به مطيع و خوار شدن در برابر شياطين و بهره زيرا .مشخص است تعيدر شر
داند، يا مدعي دخالت در  غيب مي كه و اگر ادعا نكند .است وابسته شدن شياطين از آنها

از ادعاي  ،ز آنها يا بيشترشانوجود در بعضي وقتها نباشد، به همان ترتيب است. بسياري ا
  .امور غيب باز نمي آيندعلم به 

از اين كارها بازداشته  آنهامي شود تا خود و امثال  زده تعزير بر چنين افرادي حد
مي  تعيامور شر به به امام ناظر مربوط تعزير و حكم آن .گردند شوند، سپس رها مي

  1باشد، كشته خواهد شد. مشهورقتل باشد، به ويژه كسي كه  جرمش، اگر باشد
كند، به ديدگاه  اما حديثي كه مسلم در صحيحش از معاويه بن حكم سلمي نقل مي

طَّهُ «تحريم كهانت و پيشگويي ايراد وارد كرده است.  افَقَ خَ نْ وَ ُطُّ فَمَ بِيَاءِ يخَ نَ الأَنْ انَ نَبِيُّ مِ كَ

                                                 
 )21/165رسايل محمد بن ابراهيم ( فتاوي و -1
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اكَ  شد، بسيار  وافق آن ميكشيد، و هر كس م يكي از پيامبران در زمين خط مي »فَذَ
  1».خوشحال كننده بود

اين است كه هر كس  شدرست نظر دارند. معناي در معاني اين حديث اختلاف علما
موافق خطش باشد، براي او مباح است، اما هيچ راهي براي اطلاع يقيني از موافقت با آن 

شدن يقين به  چون جز با حاصل ،حرام است آن مباح نيست، بنابراين از اين رونداريم، 
  شود. حاصل نمي كه شود، البته يقين دارم موافقت مباح نمي

بدون اين  »هر كس موافق خطش است ايرادي ندارد«به اين خاطر فرمود:  ص پيامبر
حرام است، تا كسي نپندارد كه اين نص شامل  :را ذكر كند و نگفت »موافقت« ي كلمهكه 

، و بدين شكل رسول گرامي احترام به آن كشد شود كه در شن خط مي آن پيامبري هم مي
  پيامبر را همراه با بيان حكم در حق ما نگه داشت.

                                                 
 )4/769صحيح مسلم ( -1



  
 

  يازدهمفصل 
  و جادو ي سحر هاي نگاشته شده درباره كتاب

ي سحر و جادو نوشته شده بود،  در طول روزگاران به كتابهايي كه درباره جادوگران
از آن  را كردند، آن دچار خسران مي اهي كه بندگان را بارمكردند و اين گ مراجعه مي
  :گرفتند. اما اين كتابها به دو سبب منتشر نشدند كتابها مي

نسبت به چاپ و پخش اين كتابها در ميان مردم هيچ  جادوگراناين كه  به خاطر - 1
  شدند. رضايتي نداشتند و مانع مي

  .گرفتند ل بد مياين كتابها و نگهداري آنها را به فا كردن منتشر بسياري از مردم - 2
هاي عمومي در كشورهاي مختلف شماري از اين كتابها را از خطر  اما برخي كتابخانه 

، ولي كسي جز پژوهشگران و متخصصان آن هم در اندنابودي نجات داده و نگهداشته 
  .ي دسترسي به آنها را ندارند اجازه  شرايط ويژه

بخشي به موضوع جادو و : وع اندندو  و جادو بر سحر موضوعدر  كتابهاي تأليف شده
شود. اين كتابها براي  جادوگرتواند  و اين كه انسان چگونه مي جادوگري مي پردازد،

 ي زندگي و ها براي مسلمانان است. در اين كتابها شيوه صاحبان آن مانند مصحف
كند  چگونگي غذا و نوشيدني و لباس و روابط با مردم و تلاشهاي شخص را مشخص مي

ي ذات پليد خود  كند تا بشر را  بنده تمام اين موارد را تعيين مي حقيقت شيطاندر و 
  كه داشتن و خواندن و انتشار آن ممنوع است. هستندي يها همان كتابها . اينبگرداند

حقيقت و بيان  نو شناخت و جادو سحر به موضوعكتابهايي هستند كه  بخشي ديگر
كه شما مشغول خواندن آن  يكتاب همين مانند دجادوگران مي پردازتباهي آن و گمراهي 

  .هستيد
الناشد و  ةبغي«و  »والشياطين جنإلايضاح و البساتين لأرواح «از جمله كتابهاي نوع اول 

الوقوفات علی «و كتاب  »و رسائل ارسطو ةالجمهر«و  »العبرانين ةمطلب القاصد علی طريق
به  »المعانی فی إدراک العالم الإنسانی ةمرأ«به روش عبرانيها و » اعمی«و  »اليونانيين ةطريق
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اين كتابها را ذكر كرده  »كشف الظنون«در  اين كتابها را ، حاجي خليفهستي هنديها شيوه
  است.

ي اوضاع مردم بابل و  درباره ،از ابن وحشيه »ةالفلاحه النبطي«كتاب همچنين 
 ةغاي«جابر بن حيان و و نيز از كتابهاي  »طمطم الهندی«و  »ةمصاحف الكواكب السبع«

  نام برد.را مي توان  از محمد مجريطي اندلسي »الحكيم
غايه « كتاب اضافه كرده است كه اش آورده و اين كتابها را در مقدمهابن خلدون 

روشهاي مختلف آن تشريح  ،مجموعه قوانين اين علوم است كه در آن به تمامي »الحكيم
  شده است.

در غرب  دروغگويانبرد كه  كتاب نام مي ا زمينه يتعدادي رمحمد محمد جعفر نيز 
 ، كتابي است كهو جادو سحر ي زمينه گويد: نخستين كتاب در اند و مي داشتهاختيار در 

  است. جادوگراننوشته است و اين كتاب اولين مرجع  »زورستر« جادوگر
ه هيچ ي سحر و جادو وجود دارد ك در پاريس مصنفي درباره »ترسانه«ي  در كتابخانه

اسرار سحر «اين كتاب  نامنمي شود.  هي ديگر يافتيي ديگري از آن در جا نسخه
است. محمد محمد  جادوگر »Melinملين«و مؤلف آن » Thesecret magic of abraابرا

يهودي بنام  جادوگريالهام از مؤلفات  اكتابش را ب جادوگرجعفر معتقد است اين 
  نگاشته است. »يافح«براي فرزندش  1468آن را در سال  گرفته كه »إبراهام«

 »كباله«كنند كتاب  يهوديان از آن استفاده مي كه و جادوگر از بزرگترين كتابهاي سحر
. يهوديان كه اين است ه زبان عبري و در ده مجلدب هدست نوشت كتاب خطي و است كه

در  كتابهايگر . از درا بخوانندبه هيچ كس اجازه نمي دهند آن  را در اختيار دارندكتاب 
  يس بارت است.نساز فرا »الحكيم«كتاب ، موضوع سحر

 »حكيم«و گمراهان اين كتاب را كه به ناحق و ناروا  جادوگراناز دورانهاي بسيار دور 
 »سباسيانف«ي امپراتور  دادند. اين كتاب در دروه ناميدند، به پيامبر خدا سليمان نسبت مي

  اي مخصوص احضار جن و شياطين است.ه رواج داشته است و سرشار از افسون
گويد:  ، ميدورانآن  نگار معروفخ ي) تارFlavius. Jozephus» (وزيفوسژفلافيوس «

وانسته بود در حضور تبوده است،  »عازار«اين كتاب در اختيار يك نفر يهودي به نام 
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هايي  قه، شفا دهد. بدين ترتيب كه حلندچند نفر را كه جن زده بود »سباسيانف«ور طامپرا
با نقشهايي ويژه بر آن كه سليمان به همين منظور درست كرده بود، در بيني آنها 

  خواند. گذاشت، آن گاه همزمان عبارتهايي كه سليمان در اين كتاب ذكركرده بود، مي مي
اين كتاب افزوده شد. شايد  رافسونهاي سحري بسيار زيادي ب با گذشت زمان دعاها و

و  يافت باشد كه در قرون وسطي شهرت» مفاتيح سليمان«كتاب  ي اصلي اين كتاب هسته
  معروف بود. Cia vicule de salamon نامبه 

اند.  منسوب به سليمان سخن رانده جادو مختلف از كتابهاي سحر دورانها در  نويسنده
ي ا از رساله »Michael psellusميخاييل سللوس«ي يوناني  در قرن يازده ميلادي نويسنده

ي اين كتاب سليمان حكيم  نويسنده :ي جن و خواص سنگها صحبت كرد و گفت رهدربا
مانويل «يك تاريخ نويس بيزانسي ديگر در تاريخ امپراتور  در قرن سيزدهم است.

صحبت كرده است  و جادو سحر ي زمينه از كتابي در »Manuel Comnenusكومنينوس
وي گفته است اين كتاب در  .داست كه ذكر ش» مفاتيح سليمان«همان كتاب  شايدكه 

تواند  هر كس اين كتاب را بخواند مي واختيار هارون اسحاق مترجم امپراتور بوده است 
  لشكرهايي انبوه از جن و شياطين را فرا خواند.

رسد اين كتاب در قرن سيزدهم از دنياي بيزانسي به دنياي لاتيني برده شده  به نظر مي
  است.

سوم كه به جاي پاپ  »هنوريوس«پاپ  هنگامي كهت روايتها حاكي از اين اس
ي جديدي از اين كتاب تهيه كرد و به  نسخه حاكم شده، م1216سال  در سوم »اينوست«

يوي سوم، جان ل« ها پاپه به اين كه همانطورشد.  متهم همين خاطر به سحر و شعبده
  .وارد شد ياتهامات چنيننيز  »تر دومسبيست و دوم و سلف

ي كتابهاي سحر  م وفات يافت درباره1294سال  در راهب نامدار كه »نروجر باكو«
منسوب به سليمان حكيم اطلاع وافي داشت، اما او معتقد بود به خاطر فضل و حكمت 

اينوست «م پاپ 1350حدود سال  در اين پيامبر، نسبت اين كتاب به او صحت ندارد.
سوزانده  »كتاب سليمان« بنامه ب و جادو سحر موضوع دستور داد كتاب بزرگي در »ششم

  ي احضار جن بود. گفتند اين كتاب مملو از قواعد و افسونهاي ويژه شود. مي
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جاي  برهاي مختلف  رهوهاي مختلفي كه مورخان مسيحي در د از يادداشتها و اشاره
توان نتيجه گرفت كه كتاب سحري كه منسوب به سليمان بود در  اند، چنين مي گذاشته
بوده  يهودي اي اروپا وجود داشت، اما چه بسا اين كتاب از مسالك و شعايريه كتابخانه

هاي ديگر غير از  ديگر به دوره برخيباشد كه بعضي از آن منسوب به سليمان بود و 
عبارتها و افسونهاي سحري بسيار  بيانگر گشت. محتواي كتاب دوران سليمان بر مي

  نقش شده بود. »نينوي«بر لوحهاي  كه با زبان ميخي بود قديمي براي احضار جن
هاي خطي زيادي از اين كتاب در اروپا  نسخه ،با نزديك شدن به پايان قرون وسطي

نهضت با جديت به اين كتاب اهتمام ورزيدند و نخستين  دورانشد. دانشمندان منتشر 
سته م تهيه شد. از آن پس بارها اين كتاب به زيور طبع آرا1629سال  در ي چاپي آن نسخه

  شد.
هاي چاپي از منظر عمليات اجرايي هيچ ارزشي نداشت، زيرا  با اين وجود اين نسخه

اي از  شمارد، بايستي نسخه هنرش را محترم مي كه خود و جادوگريرسم چنان بود كه 
كتاب سليمان را داشته باشد، و رعايت اين شرايط بهترين تضمين موفقيت فرايند احضار 

  جن و شياطين است.
به  را -مفاتيح سليمان –ين كتاب آورده است كه سليمان كتاب اي  ي مقدمه ندهنويس
  :بدل شد سليمان و پسر رد و ميانواگذار كرد و اين گفتگو  »رحبعم«پسرش 

موجود براي من در  و بالاترين ترين ! به ياد داشته باش كه تو گرامي»رحبعم«د نفرز«
  ».هر حكمتي را در ذات من نهاده استي مخلوقات  اين دنيا هستي، و آفريدگار همه

  ».من بايد چكار كنم تا مانند پدرم باشم؟«پرسد:  رحبعم مي
ي پروردگار اين راز را در خواب به من الهام كرد، من نام  فرشته«گويد:  سليمان مي

ي حكمت را بر من ارزاني دارد، آن  (االله) را خواندم، و از او خواستم وسيله» يهوه«مقدس 
را به بهترين شكل مخفي نگه دار، زيرا  رازهاواب به من نماياند و گفت: سر را در خ

گردد، و در شمار اباطيل  آيد كه دانشها در او پخش و به تمامي پنهان مي امروز كسي مي
آيد، و بدان كه روزت نزديك است، در اين لحظه از خواب بيدار شدم و مانند  در مي

لرزيدم، به فكر اين افتادم كه با اين قضيه چكار شخصي سرمست بودم، از ترس بر خود 
  .»كنم
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سپس پادشاه سليمان از پسرش رحبعم خواست اين كتاب را با او در قبرش دفن كند. 
همه چيز آن گونه كه سليمان دستور داده بود انجام شد وآن كتاب همچنان مدفون بود تا 

را در قبرش پيدا كردند. كتاب در ي از  فيلسوفان بابل از دوستان سليمان آن ا اين كه عده
صندوقي عاجي گذاشته شده بود، و آن را برداشتند. اما هيچ يك از آنها نتوانستند آن را 

فن گنگي و نامفهومي الفاظ  بخوانند يا حتي بخشي از آن را بفهمند، البته اين به خاطر
  بود. جادوگري

 نامبه  فيلسوفانآن  ازيكي  روزي پس از موارد ياد شده آمده است كه ،در مقدمه
بود كه  غرق كتاب اين مل و انديشهأتدر  در اتاقش نشسته بود و »Tozgrecتزگرك«

نگاه كن و اين كتاب كوچك «ي پروردگار بر او ظاهر گشت و خطاب به او گفت:  فرشته
كلماتي كه بر تو پنهان و نامفهوم است، شرح و توضيح آن برايت آسان  ،را بخوان

به  سرانجامجد آمد و با شنيدن اين كلمات بسيار خوشحال شد و به و ك. تزگر»شود مي
خواند و حال آن كه هيچ كس نتوانسته بود آن را بسراغ كتاب آمد و توانست آن را 

از آن بخواند، در اين لحظه او با تضرع و التماس از خدا خواست كه هيچ نادان مستي 
، به جان خود و باخبر شونداين كتاب  از همن تمام كساني را ك«گفت:  كتاب اطلاع نيابد

دهم كه اين كتاب را  خواهند انجام دهند، سوگند مي هر چه دوست دارند و هر چه مي
ترجمه نكنند و به تفسير آن نپردازند و حتي آن را به هيچ كس نشان ندهند، جز به 

  ».ترين مردم داناترين و حكيم
دماتي مربوط به احضار جن و شياطين ي كارهاي مق پس از اين مقدمه فصلهاي ويژه

  .است اما بايد گفت تمام اين مطالب دروغ و بهتان بر آن پيامبر گرانقدر 1آمده است.
از دكتر مصطفي جوزو، و  »و الخرافات ةالأساطير العربي« ،دوم نوعاما كتابهاي 

غاني را مي از دكتر محمد عبدالعين خان اف »الأساطير و الخرافات عند العرب قبل الإسلام«
سال  در و نايل آمد اي دكتر توان نام برد. مؤلف كتاب دوم به خاطر همين كتاب به درجه

  2م در قاهره آن را چاپ كرد.1938
چاپ سال  »جون ريموس«ي بريتانيايي  از نويسنده »اللعب مع الشيطان«و كتاب 

                                                 
 )2/981كشف الظنون ( -1

 )53-570السحر ( فنون -2
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  است. نوعم نيز از اين 1983
  است. مرجع ذكر شدهبهاي اسامي كتا ،ي همين كتاب كتابنامه بخشدر 



  
 

  خاتمه

  توان مهمترين دستاوردها و نتايج اين پژوهش را به شكل زير خلاصه كرد: در پايان مي

، ظاهرش زيبا ولي باطنش زشت و بدبو، انگيز استدنيايي شگفت  و جادو سحر - 1
بر تردستي و علم و  جادوگربازي با علم آميخته است.  حقيقت در آن با باطل و شعبده

  طلبد. نگي متكي است و از شياطين كمك ميگ

آيد. ملتها و    در تاريخ بشر انحرافي كهن و ريشه دار به شمار مي و جادوگر سحر - 2
ي  بسياري را به جاده طريق افراداند و شيطان از اين  اقوام در طول تاريخ با آن آشنا بوده

خدا گردانده  ي غير بندهو با جادو سرشت انساني را فاسد و او را  سوق  دادهگمراهي 
  دي ذلت و هلاكت كشانده است.ااست، و در نتيجه او را به و

توان  و از بين نرفته است، بلكه مي پا برجاستدر اين قرن نيز سحر و جادو هنوز  - 3
در ي دارند و هنوز تلاشهاي انساني ا امروزه در زندگي بشر نقش برجسته جادوگران گفت
ويان و شيادان در حركت است و با حركت در مسير آنها و پيشگ جادوگراناوهام  پي

  آورد. ها را به تنگ مي ها و دل هدر مي دهد و جان به وقت و مال را

آيد، و  علمي اكتسابي است كه با آموزش و صنعت به دست مي و جادو سحر - 4
آن دست يابند. اما ممكن نيست انسانهاي  هتوانند ب مي هم ذهن كند اشخاص باهوش و

اين مدعاست، آنها  بيانگرخود  جادوگران. وضعيت روي آورندهيزگار و نيكوكار به آن پر
  .انسانها هستندترين  ترين و پست فاسق

رق عادت نيست، بلكه به عوامل پنهاني منسوب است خي  از مقوله و جادو سحر - 5
را  ي مردم آن دانيم. گاهي رموز سحري، عمومي و معلوم است و همه كه ما آن را نمي
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بر جن و شياطين  جادوگرانگاهي  دانند، با پيشرفت معلومات و دانشها، باز گاه مي
  رسد. اند، جن و شياطين نيروهايي دارند كه براي انسان خارق العاده به نظر مي متكي

با سرعتي فوق العاده و غيرمعمولي از  جادوگرحقيقت دارد، چه بسا  و جادو سحر - 6
كند، اما  رساند و بيماري ايجاد مي زيان مي جادوگر . گاهيرود ي ديگر مييجايي به جا

تواند خورشيد را متوقف كند، يا  مثلاً نمي .كند و از آن تجاوز نمي محدود استقدرتش 
ها  ها را بيندازد يا از حركت زمين جلوگيري كند، و زندگي را به كالبد مرده ستاره

تواند انسان را به  . همان طور كه نميبرگرداند، يا از جمادات، موجودات زنده بيافريند
از اين  كه كند، كه ايهام مي را چيزي آن حيوان يا حيوان را به انسان تبديل كند، و هر

  گنجد. در عقلهاي ضعيف ميتنها ها چيزي انجام داده، نيرنگي است كه  نمونه

ديگر باطل شود، و چه بسيار  جادوگريممكن است توسط  و جادو سحر - 7
آن را باطل  و يابند برند و به حريم او راه مي ان صالحي كه به خدا پناه ميپرهيزگار

  كنند. مي

هر سه نوع  جادوگرانحقيقي، خيالي و مجازي. اما بيشتر  :چند نوع است بر سحر - 8
تمام قدرت و توان خود را براي فريفتن عقل بشر به كار  جادوگر .آميزند هم مي ارا ب
از شياطين  جادوگر برد مهارتهاي علمي و يا خيالي است. ار ميگيرد و گاهي آنچه به ك مي

  گيرد. هم كمك مي

تواند در سحرش پيشرفت كند، و هر  ي شيطان نكند نمي تا خودش را بنده جادوگر - 9
ترقي  جادوگريو  جادوچه در بندگي اين مخلوق رانده شده به پيش برود، در كار 

پليدي و فساد آغشته مي كند و از شر و بدي  نفس خود را به جادوگركند، بنابراين  مي
  .افزايش مي يابدبرد و گرايش هميشگي به آزار دادن در او  لذت مي

كند، او را به  ميملزم و شرك و مخالفت با خدا و پيامبر  سركشيشيطان جادوگر را به 
 آورد امر، و از هدايت و ايمان دور مي كند. با تمام هر آنچه خداوند را به خشم مي
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 جادوگر كه اضطراري مواقع دهد، در به شيطان نشان مي جادوگردوستي و فرمانبري كه 
ها او  شود و سختي كند، و چون عذاب بر او وارد مي او را رها مي شيطان اوست، مندنياز

  سپارد. گيرد، او را به سرنوشت هول انگيز خود مي را فرا مي

خدا،  وت روح در اثر قطع رابطه باگرايي در اين روزگار، و شقا  يي ماد سلطه -10
ي روحي خود هاشده است، تا بيماري جادوگرانمنجر به روي آوردن بسياري از مردم به 

ي خود، آسايشي بجويند، اما جز بار  كنند و براي جانهاي خسته و از پاي درآمده درمانرا 
  بيشتري از درد و مصيبتها چيزي نيافتند.

قبل از واقع شدن آن، و براي رهايي از آن  و جادو رملتها براي پيشگيري از سح -11
اگر پيش آمد، روشهاي زيادي دارند. اما بيشتر اين روشها مبني بر پناه جستن به 

، و بهترين راهنمايي، همان است استوار استشرك و گمراهي  ،است و بر كفر جادوگران
و پناه بردن به او و توسل جستن به خدا  آنو  آموخته استانسانها  به صرسول خدا كه 

  خواندن قرآن و دعاها و اذكار است.

  است. جايزآلود نباشد،  كه شرك تا زمانيهر گونه افسوني  -12

يا آموزش دادن آن جايز نيست. كساني كه  سحر و جادودر هيچ شرايطي آموختن  -13
آنها و  زپيروي ااند، جماعتي اندك و نادرند و  ياد گرفتن آن از اهل علم را روا دانسته

  جايز نيست.ديدگاهشان به  نمودن عمل

از نوع كمك خواستن از  و جادو كه اگر سحر اتفاق نظر دارنداين نكته  علما بر -14
ورزيده است، و كشتن او واجب است. اما اگر  كفر جادوگرد، ششياطين و ستاره ها با

ي  فساد در انديشه سحرش با استفاده از مهارتهاي صنعتي باشد، به خاطر ايجاد آشفتگي و
نماياند كه توانايي كارهايي را  حكم تعزير دارد. زيرا در اين حالت به مردم چنان مي ،مردم

  ، ديگري قادر بر انجام آن نيست. دارد كه جز خدا
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پيش از  اگر اين است كه جادوگري  در مورد توبه صحيح ترين ديدگاه -15
درِ توبه هميشه به روي  ،حضر خداوندو در م شود پذيرفته مياش توبه كند،  دستگيري

  همگان باز است، و هيچ كس نمي تواند مانع شود.

، كمك طلبي از مدعيان غيب مانند طالع بينان و نداردغيب  علمجز خداوند كسي  -16
و  مبارزه نمودهبازي  حاكمان بايستي با اين نوع حقه .نيست جايز غيبگويان و پيشگويان

كنند، دانشمندان نيز بايد مردم را از پناه  رين نوع مجازاتافرادي را به سخت تچنين 
  جستن به اين شيادان برحذر دارند.

تند كه قدرت درك بسيار بالايي دارند و سبسياري از مدعيان غيب كساني ه -17
  طلبند. بعضي از آنها از شياطين كمك مي

و  جادوگرانو به  خدا توكل كنند، برمصيبتها و گرفتاريها  هنگاممسلمانان بايد  -18
  :پيشگويان و غيبگويان پناه نبرند

  m|  {  z  y  x  w l ]3:طلاق[  

  ».كند نياز مي هر كس بر خداوند توكل كند برايش كافي است و از هر چيزي ديگر بي«



  
 

  منابع و مراجع

 , إدارة الطباعة المنيرية.روح المعانیآلوسی,  - 1
و چاپخانه ملاح, دمشق, چاپ  , كتاب خانه حلوانیجامع الاصولابن الأثير,  - 2

 م. ١٩٧١هـ/ ١٣٩١نخست, 
 ١٣٨٤, المكتب الاسلامی, چاپ نخست,زادالمسير فی علم التفسيرابن الجوزی,  - 3

 م.١٩٦٤هـ/
 − , جمع آوری محمد أويس الندوی, چاپ جنة التراث العربیالتفسير القيمابن القيم,  - 4

 بيروت.
 نه آن., چاپخانه مصريه و كتابخازاد المعادابن القيم,  - 5
 , كتابخانه صبيح, قاهره.مفتاح دار السعادةابن القيم,  - 6
 دار الكتاب العربی, بيروت. ,المحرر فی الفقه ابن تيمية, مجد الدين أبو البركات, - 7
, جمع آوری: ابن قاسم, انتشارات دولت مملكت عربستان مچموع فتاویابن تيمية,  - 8

 سعودی, چاپ دوم.
, دارالطباعه المنيريه, قاهره, چاپ الرسالة إيضاح الدلالة فی عمومابن تيميه,  - 9

 هـ.١٣٤٣نخست, 
 , بی تا , بی جا.الفصل فی الملل و النحلابن حزم,  -10
 , تحقيق: احمد محمد شاكر, المكتب التجاری للطباعة, بيروت.المحلی ابن حزم, -11
مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبنانی, بيروت, چاپ دوم, , المقدمة ابن خلدون, -12

 م.١٩٧٩
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چاپ نخست,  بيروت,−, مؤسسة الرسالةحجة القراءاتبن زنجله, ا -13
 م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩

, چاپ مصطفی البابی الحلبی, مصر, چاپ حاشية ابن عابدينابن عابدين,  -14
 م. ١٩٦٦هـ/ ١٣٨٦دوم,

 م.١٩٦٧هـ, ١٣٠٧ی عيسی بابی حلبی,  كتابخانه أحكام القرآن,ابن عربی,  -15
 ثة, رياض., مكتبة الرياض الحديالمغنی ابن قدامة, -16
 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠, مكتبة الرياض الحديثة, رياض, لمقنعا, ابن قدامه -17
 م.١٩٦٩هـ, ١٣٨٩, دارالكتب الحديثه, قاهره, أعلام الموقعينابن قيم,  -18
 تا. , دارالكتاب العربی, بيروت, بیبدائع الفوائدابن قيم,  -19
م, ١٩٧٤ی معارف, بيروت, چاپ دوم,  كتابخانه ,البداية و النهايةابن كثير,  -20

 هـ.١٣٩٤
هـ  ١٣٨٥بيروت, چاپ نخست,  −, چاپخانه دارالاندلستفسير ابن كثيرابن كثير,  -21

 م. ١٩٦٦/
, المكتب الاسلامی, بيروت, چاپ نخست, المبدع فی شرح المقنعابن مفلح,  -22

 م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩
, چاپخانه  مصطفی البابی الحلبی, قاهره, چاپ دوم, السيرة النبويةابن هشام,  -23

 م.١٩٥٥هـ/١٣٧٥
 تا. دارالفكر للطباعه و النشر, بی ,أحكام القرآنابوبكر رازی,  -24
 ١٩٧٢بيروت, چاپ دوم,  −, دارالنفائسالتلمود تاريخه و تعاليمهاسلام خان, ظفر, -25

 م.
 تا. ی سلفيه, كويت, بی كتابخانه ,أصل الإعتقادالأشقر, عمر سليمان,  -26
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 ,كويت., كتابخانه فلاحالرسل والرسالاتالأشقر, عمر سليمان,  -27
 مكتبة الفلاح, كويت., القيامة الصغریالأشقر, عمر سليمان,  -28
 كتابخانه فلاح, كويت., عالم الجن و الشياطينالأشقر, عمر سليمان,  -29
, چاپ: مصطفی البابی الحلبی, قاهره, المفردات فی غريب القرآناصفهانی راغب,  -30

 م.١٩٦١هـ/١٣٨١
 م.١٩٦١هـ/١٣٨١قاهره,  لبی,الح البابی مصطفی ,چاپ:المفردات راغب, اصفهانی -31
 , المكتب الاسلامی, بيروت.مسند الامام احمدامام احمد,  -32
 , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی, چاپخانه: كتاب الشعب. الموطأ امام مالک بن انس, -33
 م. ١٩٦٨, دارالمعارف, مصر, التفاؤل و التشاؤمبدوی نجيب يوسف,  -34
 فی الشرق الاوسط., چاپ انتشارات دار الكتاب المقدس التورات -35
چاپ: الهيئة المصرية , اف اصطلاحات الفنونكشتهانوی, محمد علی فاروقی,  -36

 م.١٩٧٢العامة للكتاب,
 م. ١٩٣٨هـ/ ١٣٥٧, چاپ مصطفی البابی الحلبی, قاهره, التعريفاتجرجانی,  -37
 , كتابخانه القرآن للطباعة و النشر, قاهره.السحر ,جمل, ابراهيم محمد -38
بغداد, −, چاپخانه المثنیظنون عن اسامی الكتب و الفنونكشف الحاجی خليفه,  -39

 م.١٩٤٧هـ/١٣٧٨چاپ دوم, 
 ١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩, كتابخانه دارالعروبة , قاهره, الدين الخالصحسن خان, صديق, -40

 م.
, چاپ: الرئاسة العامة لإدارات البحوث, معارج القبولحكمی, شيخ حافظ,  -41

 عربستان سعودی.
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 م.١٩٧٤, دار المعارف, مصر,قرب المسالکالشرح الصغير إلی أالدردير,  -42
, محمد ابراهيم سليم اين موضوع را در تفسير رازی قصة السحر و السحرةالرازی,  -43

 درآورده ومنتشر كرده است, مكتبة القرآن, قاهره, چاپ اول.
تحقيق: دكتر علی المنتصر الكتانی, مؤسسة الرسالة, چاپ دوم, , رحلة ابن بطوطة -44

 م.١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩
چاپخانه دارالكتب , السحر بين الحقيقة و الوهم ی, عبد السلام عبدالرحيم,سكر -45

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧الجامعية الحديثة, طنطا, مصر, 
 المكتبة التجارية الكبری, قاهره., سنن ابی داود -46
, تحقيق: محمد أحمد شاكر, چاپخانه مصطفی البابی الحلبی, قاهره, چاپ سنن الترمذی -47

 م.١٩٣٧هـ/ ١٣٥٦نخست, 
 , چاپ دار الشروق.فی ظلال القرآنسيد قطب,  -48
, مكتبة القرآن, قاهره, چاپ غرائب و عجائب الجنشبلی, بدرالدين بن عبداالله,  -49

 نخست.
 , چاپخانه مصريه و كتابخانه آن.شرح النووی علی مسلم -50
 م. ١٩٥٩,دار المعارف, مصر,التنبؤ بالغيبشنتاوی احمد,  -51
 م. ١٩٥٧ة, مصرف, , دارالمعرففنون السحرشنتاوی, احمد,  -52
ی مدنی, قاهره, چاپ اول,  چاپخانه أضواء البيان,شنقيطی, شيخ محمد امين,  -53

 م.١٩٦٥هـ, ١٣٨٤
 , دار احياء التراث العربی, بيروت.فتح القدير شوكانی, -54
, دار المعرفة للطباعة و النشر, بيروت, چاپ دوم, الملل و النحلشهرستانی,  -55

 م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥
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تحقيق: محمد رشاد سالم, انتشارات: , ارض العقل و النقلدرء تعشيخ الإسلام,  -56
 جامعة الإمام محمد بن سعود, رياض.

تيسير العزيز الحميد فی شرح  شيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب, -57
 , انتشارات الرئاسة العامة للبحوث, عربستان سعودی.كتاب التوحيد

آوری و مرتب نمودن: ابن قاسم,  , جمعفتاوی و رسائلشيخ محمد بن ابراهيم,  -58
 هـ. ١٣٩٩چاپخانه الحكومة در مكه مكرمه, چاپ نخست, 

 , متن فتح الباری, چاپخانه سلفية, قاهره, چاپ نخست.صحيح البخاری -59
 م.١٩٧٢, چاپ: دار إحياء التراث العربی, بيروت, چاپ دوم, صحيح مسلم -60
 ١٣٧٣اپ دوم, , چاپ مصطفی البابی الحلبی, قاهره, چتفسير طبریطبری,  -61

 م. ١٩٥٤هـ/
 , مكتبة السلفية, قاهرة الاولی.فتح الباری, عسقلانی, ابن حجر -62
, يادداشتهای شارلوک هولمز, ترجمه به عربی:فؤاد واصف,چاپ: فن الشعوذة الحديثة -63

 م. ١٩٢٣دارالهلال, 
, چاپ شورای عالی امور اسلامی, قاهره, بصائر ذوی التمييزفيروزآبادی,  -64

 هـ.١٣٨٣
و نگا به: شرح آن نوشته نورالدين قاری, چاپخانه مدنی, , الشفا ياض,قاضی ع -65

 قاهره.
 , دار المعرفة, بيروت.الفروق قرافی, -66
 م. ١٩٦٧هـ/  ١٣٨٧,چاپ دار الكتب المصريه, تفسير قرطبیقرطبی,  -67
چاپخانه حجاز,دمشق, , علوم الدين الإسلامیكحالة, عمر رضا,  -68

 م.١٩٧٤هـ/١٣٩٤
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ن: يوسف خياط و نديم مرعشلی, دار لسان العرب, , مرتب نمودلسان العرب -69
 بيروت, چاپ نخست.

چاپخانه: لجنة التأليف و الترجمة و النشر, چاپ دوم,  قصة الحضارة,لول ديورانت,  -70
 م. ١٩٥٦

 ١٤٠٢, انتشارات وزارت اوقاف, كويت. چاپ نخست, تفسير الماوردیماوردی,  -71
 م. ١٩٨٢هـ/

, المكتب الاسلامی, بيروت, چاپ نخست, ارمختصر تفسير المنمحمد احمد كنعان,  -72
 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

المكتب الإسلامی, , شرح العقيدة الطحاوية محمد بن محمد بن أبی العز الحنفی, -73
 هـ.١٣٩١بيروت,

 م.١٩٥٨كتابخانه أنجلو مصری, ,السحرمحمد محمد جعفر, -74
 ی السنتة المحمدية, چاپخانه ,الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلافمرادوی,  -75

 م.١٩٥٤هـ, ١٣٧٧قاهره, چاپ نخست, 
 , مكتبة الرياض الحديثة, رياض.منهاج السنة النبوية -76
زير نظر محمد شفيق غربال, چاپ: دار الشعب و مؤسسه , يسرةالعربية المالموسوعة  -77

 فرانكلين.
 , كتابخانه مدبولی, قاهره,و دارزيدون, لبنان.حقائق و غرائبموسی,محمد العزب,  -78
 لمكتبة السلفية, مدينه منوره., االمجموع نووی, -79
 , المكتب الاسلامی, بيروت.روضة الطالبيننووی,  -80
 م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩, كتابفروشی مدنی, جدة, نيل المرام -81
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, دار المعرفة للطباعة و النشر , عارف القرن العشرينالمدائرة وجدی, محمد فريد,  -82
 م. ١٩٧١بيروت, چاپ دوم,

 ر المعرفة, بيروت., دالزواجر عن اقتراف الكبائراهيتمی,  -83


